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 زدايي از انحرافات ضرورت جرم

ة بشري براي ادامة حيات خود نيازمند امنيت، و جهت رشد و رسيدن بـه كمـال   جامع
اي در مسير تحوّل قرار  بدون امنيت، هيچ جامعه. انساني، همواره محتاج عدالت است

صرف رشد . ارزش است گيرد و هر تحوّلي بدون عدالت، براي جامعة بشري كم نمي
رســاند و نبــود عــدالت،  نمــيصــود انســانها را بــه ســرمنزل مق ، هرگــزي مــاديو ترقّــ

بر همين اساس در جوامع پيشـرفته، بـه رغـم    . ناخرسندي جوامع را در پي داشته است
 بيشتري، تحولات بنيادي و ايجاد امكانات فراوان مادي و آماده بودن بستر رشد و ترقّ

معتـر   انـد و بـراي نشـان دادن ناخشـنودي خـود،       ناراضـي  عدالتي بيشهروندان از 
 .كنند مي شورشآميز و ايجاد ناامني،  و حتي گاهي با ارتكاب اعمال خشونت هستند

از وظــايف خطيــر قــدرت حــاكم، عــلاوه بــر ايجــاد امنيــت، گســترش عــدالت و 
مندي تمام افراد جامعه، بستر مناسـب ايجـاد    جلوگيري از ناعدالتي است تا براي بهره

كيفــري و تعيــين  فلســفة اصــلي وضــع قــوانين و مقــررات، بخصــو  قــوانين. گــردد
 .ضمانت اجراهاي آن، تحقق همين امر است

قانونگذاران بايد به مقتضاي فرهنگ حاكم بر جامعه و با توجه به ارزشـها و نيازهـاي   
باشد، با وضع  فراروي جامعه مي ،و نيز نيازهايي كه براي رشد و ترقي در آينده مردم
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 .تكاليفي معين سازند مردمبراي دولت و  ،قوانين
د در فراينـد قانونگـذاري، ضـرورتها را    كوش ميهميشه  ،نگذار مسئول و آگاهقانو

براي برقراري امنيـت و عـدالت بيابـد و بايـد و نبايـدها را براسـاس همـين ضـرورتها         
 .كشف و براي آن مقررات لازم وضع كند

شناسـي، در كنـار وظـايف و مسـئوليتهاي متعـدد       در قلمرو حقوق كيفري و جرم
قانونگذار تـا چـه ميـزان    . ار وي در تعيين بايدها و نبايدها مطرح استقانونگذار، اختي

يا حق  سازدتواند با وضع قوانين، آزادي فردي و اجتماعي افراد جامعه را محدود  مي
كند در زندگي شخصي و اجتماعي آنان دخالـت كنـد     دارد و يا مصلحت اقتضا مي

تقسيم شود، آيـا  « ناهنجار»و « نجاره»به عبارت ديگر، اگر همة اعمال افراد جامعه به 
در مقابل همة ناهنجاريها واكنش نشان دهد و براي همة آنهـا ضـمانت    بايد حكومت

 .اجرايي كيفري در نظر گيرد
بــا تمــام  (قــوانين كيفــري بــه پشــتوانة)پــر واضــح اســت كــه درگيــري حكومــت 

هنجـار يـا    بـه عللـي قابـل توجيـه نيسـت؛ زيـرا اولاً       ،ناهنجاريهاي موجـود در جامعـه  
يابـد و ايـن    ناهنجار بودن يك عمل بر اساس ارزشها و باورهاي افراد جامعه نمود مي

باورها و ارزشها كه ريشـه در فرهنـگ و تمـدن و تـاري  هـر جامعـه دارد، فـراوان و        
د و نماي ـ ناممكن مـي  ،كثرت آن سببگوناگون است و واكنش به همة ناهنجاريها به 

اي  مة ناهنجاريها برآيد، جز ناكامي و عجـز، نتيجـه  هر حكومتي درصدد واكنش به ه
 .از قوانين، متروك و بلااجرا خواهد ماند ، بسيارينخواهد گرفت و در نتيجه

همة ناهنجاريها به علت كثرت آن، از نظر روانـي بـر افـراد     دولت بهثانياً واكنش 
قـرار  جامعه اثر منفي خواهد داشت و در مدت كوتـاه، مـردم را در مقابـل حكومـت     

خواهي و تمايل بـه آزادي اراده،   مردم به دليل برخورداري از روحية آزادي. دده مي
شـوند، مـورد مؤاخـذه قـرار      نوعاً مايل نيستند براي بسياري از اعمالي كه مرتكب مي

دخالت گسترده دولت در زندگي روزمرة آنـان كـه ناشـي از مجرمانـه تلقـي      . گيرند
دهد و در نتيجـه، اعتـرا     از نظر روحي آزار مي كردن همة ناهنجاريهاست، آنها را

 .شديد به حكومت و حتّي شورش را در پي خواهد داشت
ثالثاً چون وظيفة حكومت، ايجاد امنيت و گسترش عدالت است، ضـرورت عـدم   
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پرداخت به همة ناهنجاريها واضح خواهد بود؛ زيرا بسياري از اين ناهنجاريهـا نقشـي   

هـايي كـه    حكومـت در صـورت درگيـر شـدن بـا پديـده      . در امنيت و عدالت نـدارد 
توانـد   مانـد و نمـي   ارتباطي با وظايف وي ندارد، از پرداختن به وظـايف خـود بـازمي   

 .را انجام دهد شرسالت
و « جرم»رسد تفكيك ناهنجاريها به دو دستة  با توجه به آنچه ذكر شد، به نظر مي

نحرافات در قـوانين در نظـر   و حذف ضمانت اجراهايي كه در واكنش به ا« انحراف»
گرفته شده است و واگذار كردن واكنش بـه انحرافـات بـه مـردم و نهادهـاي كـاملًا       
مردمي در قالب امر به معروف و نهي از منكر كه دستور مؤكد اسلامي است و عـدم  

دار حكومت  اولويّتدخالت دولت در آن، بويژه در قالب حقوق كيفري، از وظايف 
 .باشد

خـاذ سياسـت جنـايي    ا توجه به رويكرد جديد نظام كيفـري ايـران و اتّ  ب در پايان،
زدايي، شايسته است جامعة حقوقي ايران؛ اعـم   مناسب در راستاي قضازدايي و حبس

زدايـي از   قـدر در راسـتاي جـرم    از قوة قضائيه و اساتيد محترم حقوق و فقيهـان عـالي  
ت تحقق اين امـر، ارائـة   بديهي است در صور. انحرافات، حركت خود را آغاز كنند

تعريف دقيقي از جرم و انحراف با توجه به فرهنگ خودي و تكاليف حكومت براي 
 .ويژه فقها ضروري است هتفكيك صحيح آن دو از هم، توسط خردپيشگان جامعه، ب

 والسلام 
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 لزوم يا عدم لزوم ارسال اظهارنامه

 رؤيت و سفتة عندالمطالبه دربارة برات به

   كتر اميرحسين فخاريد 
   استاد دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
قانون تجارت، دارندة برات و سفته را موظّف كرده است  تتا وجته انهتا را در     

وي در صورتي كه سند را در سررستيد بته متّه تد ان    . مطالبه كند« روز وعده»
 .موظّف اس  واخواس  ارائه كندرو شود،  ارائه كند و با عدم تأديه روبه

اين نوشتار، پس از بررسي مفهوم واخواس ، به موضتو  دليتلا مزم بتراي          
پتتردازد و بتتا ارائتتة  اثبتتات مطالبتتة وجتته ستتند تجتتاري از ستتوي دارنتتدة ان متتي 

كند كه ارائة واخواست  بتراي ينتين اثبتاتي      استدملهايي در اين باره، تبيين مي
از سوي دارندة سند تجاري، فاقتد  « وم ارسال اظهارنامهلز»كافي اس  و اد عاي 

 .مبنا و توجيه حقوقي اس 
 .قانون تجارت، اسناد تجاري، برات، سفته، اظهارنامه :كليد واژگان

 طرح مطلب
قـانون تجـارت    247چنان كه مـادّة  . در اسناد تجارتي، سررسيد اهميّت فراواني دارد
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اصـطلاح  . وعـده  شود يـا بـه   وعده تعيين مي يدارد، موعد پرداخت برات يا ب مقرّر مي
صورت تعيين سررسيد شـده   وعده به كار رفته است و اگر بدين رؤيت، مترادف بي به

در صورتي كه موعد . المجلس است باشد، انتخاب زمان پرداخت با دارندة سند و في
از تاري   وعده وعده از رؤيت، به به: وعده باشد، به سه صورت بايد معيّن شود تأديه به

 .صدور سند و زمان معيّن از حيث روز و ماه و سال
قانون تجارت، مقرّرات راجع به موعد پرداخت برات  247و  315به موجب مادّة 
وعده يـا   الرعايه است؛ بنابراين، سررسيد سفته نيز ممكن است بي نيز دربارة سفته لازم

« عندالمطالبـه »جارت، اصـطلاح  قانون ت 317گذار در مادّة  قانون. رؤيت تعيين شود به
مترادف است و هم ممكن است « رؤيت به»و « وعده بي»را هم به كار برده است كه با 

وعده از تاري  رؤيت يا تاري  صدور صـادر گـردد و يـا تـاريخي معـيّن بـه عنـوان         به
 .سررسيد قيد شود

كـه   قانون تجارت اين وظيفه را به عهـدة دارنـدة بـرات گذاشـته اسـت      275مادّة 
 .پرداخت برات را در سررسيد مطالبه كند

اين . الاجراست در مورد سفته نيز لازم 275همان قانون، مادّة  315به تصريح مادّة 
گونـه تكليفـي بـراي     پذير است؛ زيرا براتگير و متعهّد سفته، هيچ وظيفه، كاملًا توجيه

دارنـدة سـند را    بسـا  پيدا كردن دارندة سـند ندارنـد تـا ديـن خـود را ايفـا كننـد؛ چـه        
حتّي اگر بدانند سند هنگام صدور، در وجه چـه كسـي صـادر شـده اسـت،      . نشناسند

دانيم كه اسـناد تجـارتي    مي. معلوم نيست كه به وسيلة او به ديگري منتقل نشده باشد
از قابليّت نقل و انتقال برخوردارنـد و ممكـن اسـت در فاصـلة بـين تـاري  صـدور و        

 .مورد واگذاري قرار گرفته باشندتاري  سررسيد، به دفعات 
كنـد كـه    قانون تجارت فقط دارندة برات را موظّـف مـي   275با وجود آنكه مادّة 

، بايد توجّـه داشـت كـه متعهّـد سـند تجـارتي       «روز وعده، وجه برات را مطالبه كند»
ضرورت دارد با تحويل گـرفتن سـند، بـه پرداخـت آن مبـادرت كنـد، در غيـر ايـن         

بدون اخذ سند، وجـه را تأديـه كنـد، ممكـن اسـت بـا ايـن خطـر         صورت، يعني اگر 
مواجه شود كه سند به ديگري انتقال يافته باشد و متعهّد در قبال شخصي كـه سـند را   
در دست دارد، همچنان مسئول باقي بماند و ممكن است نـاگزير شـود مبلـن سـند را     
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، متعهّـد سـند را در   كننـدة وجـه   مجدداً به او بپردازد و حتي گرفتن رسيد از دريافـت 

 .كند كنندة آن، بريءالذمّه نمي قبال ارائه
: دارد قانون تجارت با توجّه به خطري كه بـه آن اشـاره شـد، مقـرر مـي      211مادّة 

نامـه و   تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتـرا   هريك از مسئولين تأدية برات مي»
 «.زد، موكول كندحساب متفرّعات و مخارج قانوني كه بايد بپردا صورت

بنابراين، امضاكنندگان اسناد تجارتي كه در مقابل دارندگان اين اسناد، مسئوليّت 
تضامني دارند، شخصي را بايد به عنوان دارنـدة سـند بشناسـند كـه اصـل سـند را در       
دست داشته باشد و حتي احراز اين امر، كافي نيست و لازم است با گـرفتن سـند بـه    

د، مبادا كه اين سند به ديگري منتقل شود كه در اين صورت، پرداخت آن اقدام كنن
 .نسبت به پرداخت به او مسئول خواهند بود

حال بايد ديد اگر دارنـدة سـند نتوانـد بـا ارائـة سـند بـه مسـئول پرداخـت، آن را          
اعتـرا  يـا   »اي مبنـي بـر    وصول كند، چه بايد كرد  قانون تجـارت بـراي او وظيفـه   

 .قرّر ساخته استم« واخواست عدم تأديه

 نقش واخواست و آثار آن( الف
قانون تجارت تعريفي از واخواست را به دست نداده اسـت، امـا مبحـث دهـم فصـل      

مادّه است، بـه ايـن موضـوخ اختصـا       1نخست باب چهارم آن قانون كه مشتمل بر 
در اين مواد توضيح داده شده كه در چه مـواردي بايـد واخواسـت      .داده شده است

نامه بايد متضمّن چه نكاتي باشد و ترتيـب ثبـت و ابـلان آن     ل آيد و واخواستبه عم
 .از چه قرار است و به چه كساني بايد ابلان شود

 :، واخواست را چنين تعريف كرده استكاپيتانفرهنگ حقوقي 
شود، مگر در  سند خارج از جريان دادرسي كه عموماً توسط مأمور ابلان تنظيم مي

منظور كه به طور رسمي،  آيد، بدين كه به وسيلة سردفتر به عمل ميموارد استثنايي 
در حقوق مربوط به اسناد تجارتي، دو . عدم تأدية برات را در سررسيد محقّق سازد

 :نوخ واخواست وجود دارد
                                                  

 .تجارتقانون  257ـ253مواد .  
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 ؛(قانون تجارت 775مادّة )واخواست نكول 
 (.قانون تجارت 762مادّة )و واخواست عدم تأديه 
مهلتهاي مقرّر قانوني كه اصولًا فـرداي روز سررسـيد اسـت، بـه     اگر واخواست در 

  .شوند عمل نيايد، ظهرنويسان بريءالذمّه مي

 :تعريف زير را از واخواست به دست داده است Lexiqueفرهنگ 
يافته توسط مأمور ابلان يا سردفتر، حسـب تقاضـاي دارنـدة سـند      سند رسمي تنظيم

 :تجارتي به منظور تحقّق رسمي
 ،(واخواست عدم تأديه)دم تأدية سند در سررسيد يا ع

  (.واخواست نكول)يا امتناخ از قبول برات از جانب براتگير 

شود كه دارندة سند، تكليفي غير از ايـن نـدارد    با توجّه به اين تعاريف، معلوم مي
رو شـد، بـه    كه اگر سند را در سررسيد به متعهّد آن ارائه كرد و بـا عـدم تأديـه روبـه    

المللـي حـاكم بـر اسـناد      واست اقدام كند؛ به عبارت ديگـر، نـه در مقـرّرات بـين    واخ
شود كه بـر اسـاس آن، دارنـدة     تجارتي و نه در قانون تجارت ايران، نصّي يافت نمي

سند موظّف باشد دليلي غير از واخواست ارائه كند كه دالّ بر اين باشـد كـه سـند را    
 .متعهّد ارائه كرده استدر سررسيد به منظور مطالبة وجه آن به 

در تأييد اين نظر كه واخواست به تنهـايي كـافي اسـت، بـراي اثبـات مراجعـة       . 7
توان به دو مادّة قـانون   دارندة سند به منظور درخواست قبولي يا مطالبة وجه سند، مي

 :تجارت استناد كرد
 :دارد كه مقرر مي 236يكي مادّة 

. گـردد  شـود، محقّـق مـي    سماً تنظـيم مـي  اي كه ر نامه نكول برات به موجب تصديق
 .نكول( پروتست)نامة مزبور موسوم است به اعترا   تصديق

كنـد،   هنگامي كه دارندة برات، سند را براي گرفتن قبـولي بـه براتگيـر ارائـه مـي     
ممكن است براتگير كتباً مراتب نكـول خـود را در آن مـنعكس سـازد و نيـز ممكـن       

                                                  

 . Vocabulaire juridiqro de Henri CAPITANT, les jresses universities de 

France 7531. 
 . Lexique de termes jusedique, Dallos 7572. 
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در هر . د و يا اينكه به طور مشروط، قبولي را بنويسداست از قبول و نكول، امتناخ كن

وقتي براتگير از قبول و نكول خـودداري  . رود شده به شمار مي صورت، برات، نكول
شود بر اينكه سند به او ارائه شده و او نيـز از   كند، واخواست نكول دليل تلقّي مي مي

براي اثبات ايـن امـر،   قبول يا نكول خودداري كرده است و لازم نيست دليل ديگري 
 .ابراز گردد

 :دارد است كه مقرر مي 254مادّة ديگر مورد استناد، مادّة 
 :نامه بايد مراتب زير را دارا باشد اعترا 
 سوادكامل برات با كليّة محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره؛. 7
 .امر به تأدية وجه برات. 2

كه بايد وجه برات را بدهد و علـل امتنـاخ   مأمور اجرا بايد حضور و غياب شخصي 
از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكـان امضـا يـا امتنـاخ از امضـا را در ذيـل       

 .نامه قيد و امضا كند اعترا 

پس طبق مادّة مزبور كه برات بايد متضـمّن دسـتور دارنـدة بـرات بـه براتگيـر يـا        
ن ايـن معناسـت كـه تنظـيم     صادركنندة سـفته بـه پرداخـت وجـه سـند باشـد، متضـمّ       

 .واخواست، خود دليل است بر اينكه دارندة سند، وجه آن را مطالبه كرده است
نامه به بـدهكار واقعـي    دارد، واخواست قانون تجارت مقرّر مي 253چنان كه مادّة 

يعني در برات به براتگير يا شخصي كه در آن سند براي تأديه عندالاقتضا معيّن )سند 
خص ثالثي كه برات را قبول كـرده اسـت و در سـفته بـه صـادركنندة      شده است و ش

دهنـده و ظهرنويسـان و    وجـه ضـرورت نـدارد بـه بـرات      شود و به هـيچ  ابلان مي( آن
نامه، اشخاصي هستند كه بـه پرداخـت    چون مخاطبان واخواست. ضامنان ابلان گردد
شـود كـه    نظيم مياند، ترديدي نيست كه اين سند براي اين منظور ت وجه سند موظّف

اي  اگر اين هدف را براي واخواست قائل نباشـيم، فايـده  . دليل بر مطالبه به شمار رود
نامـه را   بر آن مترتب نيست كه در اين صـورت، بايـد اقـدام بـراي تنظـيم واخواسـت      

 .گذار ارتكاب عمل لغو را نسبت داد دانيم كه نبايد به قانون عملي لغو بدانيم و مي
ه نيــز لازم اســت كــه مســلّماً دارنــدة بــرات پــيش از اقــدام بــه  ذكــر ايــن نكتــ. 2

واخواسـت، وجــه سـند را مطالبــه كــرده كـه بــا عـدم تأديــه مواجــه شـده اســت و بــا      
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ايـن برداشـت منطقـي هـم از واخواسـت      . سـازد  واخواست، عدم تأديه را مسجّل مـي 
دهـد و   نامه را به خود مـي  وجود دارد كه وقتي دارندة سند، زحمت تنظيم واخواست

پردازد و براي ثبت آن در دفتر ثبت واخواسـتها وقـت    هزينة سنگين واخواست را مي
نامـة   اي از واخواسـت  كنـد و نسـخه   كند و پس از مدّتي مجدّداً مراجعه مي صرف مي
دهد كه نخست با رجـوخ بـه    كند، نشان مي شده را از دايرة واخواست مطالبه مي ابلان

 .ده و به نتيجه نرسيده استمتعهّد، وجه سند را مطالبه كر
ــه   . 3 ــرات ب ــن اســت كــه صــدور ب ــل توجــه ديگــر اي رؤيــت و ســفتة  مطلــب قاب

گونـه اسـناد بـه زمانهـايي      عندالمطالبه، در زمان حاضر رايج نيست و رسم صدور اين
در زمان حاضر، اگر قرار باشد تعيـين زمـان   . گردد كه چك متداول نبوده است برمي

شود كه ماليات  ند موكول گردد، از ابزار چك استفاده ميپرداخت به ارادة دارندة س
آن بسيار ناچيز است و هيچ بازرگاني حاضر نيست براي اين قبيل پرداختها از برات و 

 .كند، ماليات سنگيني بپردازد سفته استفاده كند كه بايد بابت مبلغي كه تعيين مي
كننـدگان از   ادهبا ايـن وصـف، نبايـد ناديـده گرفـت كـه بـه طـور معمـول، اسـتف          

بندند و تعهّداتشان به روشـني   تسهيلات بانكي، علاوه بر قراردادهايي كه با بانكها مي
هـاي دو امضـايي بـه     شود، براي تضمين انجـام دادن آن تعهّـدات، سـفته    مشخّص مي
 .شود دهند كه سررسيد آنها عندالمطالبه تعيين مي بانكها مي
ه، از تاري  صدور برات يا تاري  معـيّن از  وعد چنانچه سررسيد برات و سفته به. 4

حيث روز و ماه و سال باشد، حتي اگر دارندة سـند بـه واخواسـت اقـدام نكنـد و بـه       
كننـده و صـادركنندة سـفته اقامـة دعـوا كنـد،        استناد سند مزبور، عليه براتگير، قبـول 

نده دار. دعواي او مسموخ است و دادگاه بايد به محكوميت خوانده حكم صادر كند
دهـد؛ مـثلًا حـقّ     فقط برخي از امتيازهاي مربـوط بـه اسـناد تجـارتي را از دسـت مـي      

دهنده هم ثابت كند كه محلّ برات را نزد  مراجعه به ظهرنويسان را ندارد و اگر برات
شود و بـراي صـدور قـرار تـأمين      براتگير تأمين كرده بوده، مسئوليت او هم ساقط مي

 .ارات احتمالي تأمين بدهدخواسته هم بايد بابت جبران خس
وگو در دست دارنـدة آن، دليـل اشـتغال     اما از آنجا كه برات و سفتة مورد گفت

ذمّة براتگير و صادركنندة سفته است و اگر بر پرداخت كردن وجه سند دليلـي اقامـه   
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وجـه   بـه هـيچ  . نكنند، بايد حكم محكوميّت آنان به پرداخت مبلـن سـند صـادر شـود    

كنندگان دعوا دليـل بخواهـد كـه پرداخـت وجـه       دگاهها از اقامهمعمول نيست كه دا
وعـده از   رؤيت يـا بـه   اما اگر سررسيد برات به. اند طلبشان را در سررسيد مطالبه كرده

رؤيت و سررسيد سفته عندالمطالبه تعيين شده باشد، اين نظر ابراز گرديـده كـه لازم   
 .را مطالبه كند است دارندة سند نخست به موجب اظهارنامه، وجه سند

در ذيل در مقام آن هستيم كه ثابت كنـيم كـه در اسـنادي كـه سررسـيد آنهـا بـه        
گونة فوق معيّن شده باشد، اگر واخواست به عمل آمده باشد، هيچ ضـرورتي نيسـت   
كه به طور جداگانه، وجه سند مطالبه شـود و در مـواردي هـم كـه واخواسـت نشـده       

 .رود ة وجه سند به شمار نميباشد، اظهارنامه تنها وسيلة مطالب

 عدم توجيه لزوم ارسال اظهارنامه( ب
 :دارد قانون مدني مقرر مي 226مادّة 

توانـد   در مورد عدم ايفاي تعهّدات از طرف يكـي از متعـاملين، طـرف ديگـر نمـي     
ادّعاي خسارت نمايد، مگر اينكه براي ايفاي تعهّد، مدّت معيّني مقرّر شده و مدّت 

ه باشد، و اگر براي ايفاي تعهّد، مدّتي مقرّر نبـوده، طـرف وقتـي    مزبور منقضي شد
تواند ادّعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام تعهّد با او بوده و ثابـت نمايـد    مي

 .كه انجام تعهّد رامطالبه كرده است

نحـوة مطالبـة مـذكور در    »: نويسـد  دكتر جعفري لنگرودي در ذيل همين مادّه مي
  «.قانون آيين دادرسي مدني بيان كرده است 715ن مدني را مادّة قانو 226مادّة 

، مـادّة  7375در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوّب سـال   
اهميـت،   قانون قديم شده است و جز چند تغيير عبـارتي بـي   715جايگزين مادّة  716
 :دارد مادّة جديد چنين مقرّر مي. عيناً تكرار شده است 715مادّة 

تواند قبل از تقـديم دادخواسـت، حـقّ خـود را بـه وسـيلة اظهارنامـه از         هركس مي
بـه طـور كلّـي،    . ديگري مطالبه نمايد، مشروط به اينكه موعد مطالبـه رسـيده باشـد   

هركس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهّدات خود با ديگري دارد 
                                                  

 .756،  مجموعة محشّي قانون مدنيجعفر جعفري لنگرودي، .  
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 .ضمن اظهارنامه به طرف ابلان نمايدو بخواهد به طور رسمي به وي برساند، 

ادارة حقـــوقي وزارت  72/8/7362، مـــورّ  3742/7نظريّـــة مشـــورتي شـــمارة 
 :دارد دادگستري مقرر مي

يابد كه متعهّـد از نيّـت    هاي عندالمطالبه، زماني تحقّق مي مطالبة وجه سفته در سفته
شـود   وناً محقّق ميمتعهّدله براي مطالبة سفته مستحضر شود و اين آگاهي، وقتي قان

قانون آيـين دادرسـي مـدني از طريـق اظهارنامـة       715كه مراتب، طبق ملاك مادّة 
هاي مذكور، نحوة مطالبـة وجـه    رسمي به بدهكار ابلان شده باشد؛ بنابراين در سفته

سفته، ارسال اظهارنامة رسمي و زمان محاسبة واخواست، تاري  ابلان اين اظهارنامه 
  .ودبه بدهكار خواهد ب

به دلايل زير، عقيدة آقاي دكتر جعفري لنگرودي و نظريّة ادارة حقـوقي وزارت  
 .دادگستري، مبناي حقوقي موجّهي ندارد

اند كه حتماً قبل  قانون آيين دادرسي مدني اشخا  مكلّف نشده 716در مادّة . 7
. ننـد از تقديم دادخواست، حقّ خود را به وسيلة اظهارنامة رسمي از ديگري مطالبه ك

به كار رفته است؛ بنـابراين، حـقّ مطالبـة اشـخا  بـه      « تواند مي»در مادّة مزبور، فعل 
ارسال اظهارنامه منوط نيست، همچنان كه كساني كه به اسـتناد اسـنادي، اقامـة دعـوا     

كننـد، در اغلـب مـوارد،     كنند و الزام متعهّد به انجام دادن تعهّد را درخواست مـي  مي
 .اند ارسال اظهارنامه مطالبه نكردهقبلًا حقّ خود را با 

دهنده موقوف باشد،  در مواردي كه مطالبة حق از دادگاه به مطالبة آن از برات. 2
قانون مدني، اگر در قـرارداد   226طبق مادّة . اظهارنامه، طريقيّت دارد، نه موضوعيّت

لـه بـوده و   براي اجراي تعهّد، مدّت ذكر نشده باشد، ولي اختيار زمان اجـرا بـا متعهّد  
. ثابت كند كه اجـراي تعهّـد را خواسـتار شـده اسـت، حـقّ مطالبـة خسـارت را دارد        

گذار در اين مادّه، مقرّر نكرده اسـت كـه مطالبـه، حتمـاً بايـد بـه طريـق ارسـال          قانون
 .اظهارنامه صورت گرفته باشد

فعلـي، راه   716سـابق و هـم در مـادّة     715قانون آيين دادرسي مدني هم در مادّة 
                                                  

در زمينة مسائل مـدني از  ) مجموعه نظرهاي مشورتي ادارة حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران.  
 .آبادي، نشر روزنامة رسمي غلامرضا شهري و امير حسين: ، تهيّه و تنظيم(به بعد 7362سال 



    

 ج

امه
هارن
ل اظ
رسا
وم ا
م لز
عد
 يا 
زوم
ل

.../ 
شها
ژوه
پ

 
انحصاري مطالبه را در ارسـال اظهارنامـه ندانسـته و ممكـن اسـت از راه ديگـري نيـز        

 .تحقّق يابد؛ مثلًا ارسال تلگراف، تلكس، فاكس و واخواست
فايدة مطالبة حق از راه اظهارنامه، طبق قانون آيين دادرسي مدني مصوّب سال . 3
خير تأديـه،  به مـواردي مربـوط بودكـه در قـرارداد، در خصـو  خسـارت تـأ        7378

در ايـن صـورت، اگـر متعهّدلـه، خواسـته را بـه وسـيلة         ا.توافقي به عمـل نيامـده بـود   
كرد، خسـارت تـأخير تأديـه از تـاري  ابـلان اظهارنامـه محاسـبه         اظهارنامه مطالبه مي

مـادّة  . شد و اگر اظهارنامه ارسال نشده بود، مبدأ محاسبه، تـاري  اقامـة دعواسـت    مي
وانگهـي،  . زامي نبودن ارسال اظهارنامه، براي مطالبة حق اسـت دهندة ال هم نشان 727

دربارة آن اسـناد حكومـت نداشـت؛     727در صورت واخواست اسناد تجارتي، مادّة 
 :دارد قانون تجارت مقرر مي 314زيرا مادّة 

خسارت تأخير تأدية مبلن اصلي برات كه به واسطة عدم تأديه اعترا  شده اسـت،  
رت تأخير مخارجِ اعترا  و مخارج برات رجوعي فقـط از  از روز اعترا  و خسا

 .شود روز اقامة دعوا محسوب مي

هـاي   رؤيـت و سـفته   در خصو  عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة براتهاي بـه . 4
: دارد قانون تجارت نيز اسـتناد كـرد كـه مقـرر مـي      211توان به مادّة  عندالمطالبه، مي

از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كـه   وعده روز رؤيت در برواتي كه به»
 «.وعده از تاري  صدور است، حساب نخواهد شد به

بـود، بايـد در ايـن     رؤيت ضروري مي بنابراين، اگر ارسال اظهارنامه در براتهاي به
 .شود گرديد كه روز ابلان اظهارنامه محاسبه نمي مادّه مقرّر مي

 نتيجه
ت اجراي عـدم ايفـاي آن وظـايف، مشخّصـاً در     وظايف دارندة سند تجاري و ضمان

در براتهـاي  )قانون تجارت تعيـين شـده اسـت و در هـيچ بنـدي از آن، دارنـدة سـند        
به مطالبة وجـه سـند بـا يـك نوشـته موظـف نشـده        ( هاي عندالمطالبه رؤيت و سفته به

ضمناً هنگامي سند . است، بلكه تنها موظف است اگر سند تأديه نشد، واخواست كند
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شود كه دارندة آن به متعهد مراجعه و وجه آن را مطالبه كند، اما بـه او   خواست ميوا
پس او به وظيفة مطالبة وجه سـند عمـل كـرده اسـت و نهايتـاً بـراي       . پرداخت نگردد

اثبات اينكه پرداخت را خواستار شده، وظيفة واخواسـت بـه عهـدة وي محـوّل شـده      
 .است

اگـر  . مسجّل و محقّق ساختن عدم تأديه اسـت  عدم تأديه، ِ اساساً فايدة واخواست
بنـابراين  . فايده و لغو اسـت  اين فايده را در نظر نگيريم، انجام دادن اين تشريفات، بي

ترديدي نيست كه دربارة اسناد مورد بحث، واخواست، متضمّن اين فايده اسـت كـه   
ز پرداخــت دارنــدة ســند، ســند را بــراي مطالبــة وجــه آن بــه متعهّــد ارائــه و متعهّــد ا 

وجـه لـزوم ارسـال اظهارنامـه عـلاوه بـر واخواسـت،         خودداري كرده است و به هـيچ 
اما در مواردي كه نسبت به ايـن قبيـل اسـناد، واخواسـت بـه عمـل       . پذير نيست توجيه

قانون مدني، لازم است كه دارندة سند، پرداخـت مبلـن    226نيامده باشد، حسب مادّة 
گونـه مـوارد نيـز تنهـا راه مطالبـه،       كه حتي در ايـن موضوخ سند را مطالبه كرده باشد 

 .اي به عمل آيد اظهارنامه نيست، بلكه ممكن است مطالبه با هر وسيله
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  مروري بر تنظيم قراردادهاي دولتي

 الملل در حقوق تجارت بين

   دكتر حميدرضا نيكبخت  
   دانشيار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
المللتي از مقبوليت  و تستتردتي     قراردادهاي دولتي بتا انهته در تجتارت بتين    

بسياري برخوردار اس ، بنتا بته دميتلا متّتددي همنتون نتابرابري دو  تر ،        
انگيز بوده و ابهامها و خطرهتاي حقتوقي و همننتين سياستي و اجتمتاعي       بحث

بتته اينتتدة ايتتن وضتتّي ، نگرانيهتتايي را نستتب  . بستتياري در پتتي داشتتته استت 
كته بخشتهاي دولتتي و خصوصتي     )قراردادهاي مزبور براي  رفهتاي قترارداد   

 .كند ايجاد مي( اي درتير اين قراردادها هستند كشورمان نيز به تونه
اين نوشتار، با بررسي نهتات اساستي ايتن قراردادهتا، ماننتد خصوصتيات،             

انها از يك سو  يگونگي مذاكره، موقّي   رفها، تفاوت بين دولتها و ماهي 
ت حقوقي عمدة قراردادهاي مزبور، همنون قانون قابلا اعمال،  و مواد تخصّصي

شرط ثبات، روش حلّا و فصلا اختلافات و قتوة قتاهره از ستوي ديگتر، باعتث      
                                                  

 . State Contracts. 

 . hr-nikbakht@sbu.ac.ir 
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تر منّقتد كترده و در فيتايي     شود تا  رفهاي ان بتوانند انها را بهتر و موفق مي
 .ارام و دور از سوء تفاهم اجرا كنند

الملـل، قـانون قابـل اعمـال، مـادة       قراردادهاي دولتي، تجارت بين :ليد واژگانك
 .ثبات، روشهاي حلّ و فصل اختلافات( شرط)

 مقدمه
هـم از طريـق    انـد؛  المعمولًا بـه دو صـورت فعّ ـ   الملل در تجارت بينامروزه كشورها 

ــا م  ( بخــش خصوصــي )اشــخا  خصوصــي   ــت ي ــق دول ــم از طري ــات و ؤو ه سس
در قالب تنظيم قراردادهاي كوچك و  ،اليتاين فعّ(. بخش دولتي)تي سازمانهاي دول

اً از طريـق  غالب ـكشورهاي در حال توسـعه  . گيرد بزرگ يا ساده و پيچيده صورت مي
يافتـه از   و كشـورهاي توسـعه   الملـل  بـين تجارت  واردكننده و يا ميزبان ،بخش دولتي

البتـه  . نـد رو مار مـي ش ـه ب ـ اين تجارت صادركننده و ميهمان ،طريق بخش خصوصي
ه كشورهاي در حـال توسـعه نيـز ب ـ    يايافته  بين كشورهاي توسعه الملل در بينتجارت 

 .صورت دادوستدهاي متقابل جريان دارد
از ، نـوعي  الملـل  ة تجارت بيندر عرص رايج خ و مختلفاز ميان قراردادهاي متنوّ

رف آن دولت و طرف ط قراردادهايي كه يك) قراردادها موسوم به قراردادهاي دولتي
دها مقبوليت رغم اينكه نسبت به ساير قراردابه  (ديگر شخص خصوصي خارجي است

و  هـا انگيزتر بوده و با ابهام بحث الملل بيند، در حقوق تجارت و گستردگي بيشتر دار
بدين اين وضعيت، . خطرهاي حقوقي و همچنين سياسي و اجتماعي بيشتري مواجه است

طرفين نابرابر، قـدرت   در آنها مطرح است؛ از قبيل رمتعارفياست كه مسائل غي سبب
دادي حياتي و اقتصادي بسيار مهم، عـدم انسـجام و   رمعاملاتي نابرابر، موضوعات قرا

 .نواختي قواعد حقوقي يا قوانين حاكم، تأثيرات سياسي و اجتماعي تثبيت و يك
كميـت اسـت و   دولـت بـا ابـزار و امكانـات حا     آن،يك طرف در اين قراردادها، 

اي و اقتصـادي و   شخص خصوصي خارجي با ابزار و امكانـات سـرمايه   ،ديگرطرف 
گرچه دولتها انعقاد ايـن قراردادهـا را   . بعضاً با حمايت و اغرا  پنهان دولتهاي خود

ممكـن  ه بعضاً هـم  اند ك ، از اثرهاي جانبي آنها نگراندانند مفيد و لازم مي دبراي خو
 .ناروا باشد است
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اشخا  خارجي طرف قرارداد در جهت اجـراي   هايعمال و اقداماست اَممكن 

كشـي از   قرارداد در كشور ديگر، نوعي مداخله در امور داخلي دولت، يا نوعي بهـره 
چنـين قراردادهـايي را مـانع آزادي اراده يـا      ،ي گردد، يا آن دولتكشور مربوط تلقّ
توانايي  تدريج از نياز به استفاده ازو يا به  عمال اقتدار حكومتي خود بدانداِحاكميت و 

شخص خصوصي  .بكاهداشخا  خارجي در آن كشور  گذاري و تخصّص يا سرمايه
شود  قرارداد مشكلي ايجاد خارجي هم از اين نگران است كه از طرف دولت، در روند

 با استفاده مثلًا كند؛در اجراي قرارداد مانع ايجاد  اش و با توسل به ويژگيهاي حاكميتي
بعضي از قـوانين مـرتبط را تغييـر دهـد و عمـلًا اجـراي        ،گذاري خود از قدرت قانون

بـا زيـان عمـده مواجـه      ي آنو يا طرف ديگر را در اجـرا  زدقرارداد را غير ممكن سا
اقـدام  اموال طرف قـرارداد   ةي مانند ضبط يا مصادرعمالد و حتي ممكن است به اكن
 .ندا نگرانوضعيت قرارداد  ةاطمينان از آيند هنسبت بطرف قرارداد  بنابراين، دو. كند

اينكه در كشور ما نيز چنين قراردادهـايي   از اين رو، به سبب اين شرايط خا  و
اي  گونهه هم براي بخش دولتي و هم براي بخش خصوصي مطرح است و هر كدام ب

تر و  موفق انعقاد هرچه بهتر و برايبرآن است تا  ،اين مقاله با اين قراردادها درگيرند،
هاي سوء تفاهم براي اجراي آنها به تبيـين   از زمينه دورهمچنين ايجاد فضايي آرام و 

سـازد  را مطرح  هاي موجود در اين بارهاين قراردادها بپردازد، ابهامدر نكات اساسي 
 .كندن آنها را ارائه ساختدن و شفاف كرو روش برطرف 

 ،ربوط به قراردادهاي دولتـي نكات اساسي م نخست،در بخش  ،حاضر نوشتاردر 
دولتها و ماهيت آنهـا و   تفاوت بين مذاكره، موقعيت طرفين، ةمانند خصوصيات، نحو

همچـون قـانون    ،ايـن نـوخ قراردادهـا    ةحقـوقي عمـد  ـ  مواد تخصصي ،در بخش دوم
 .شود قاهره بررسي مي ةو قو( دعاوي) هافصل اختلاف و ثبات، روش حلّ حاكم، مادّة

 وط به قراردادهاي دولتينكات اساسي مرب

 مفهوم قراردادهاي دولتي (الف
اعـم از مؤسسـات   )مراد از قراردادهاي دولتي، قراردادهايي است كه از سوي دولتها 
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بـا  ( دولتي فاقد ماهيت حقوقي مجـزا از دولـت يـا داراي شخصـيت حقـوقي مسـتقل      
ا يـا  قرارداده ـ. شـود  منعقد مي( اعم از حقيقي يا حقوقي)اشخا  خصوصي خارجي 

المللـي داخـل ايـن بحـث      هاي بين دولتها يـا بـين دولـت و سـازمانهاي بـين      موافقتنامه
توانـد وارد قراردادهـاي متنـوّخ بـا طرفهـاي       روشن است كه يك دولـت مـي    .نيست

 .خصوصي خارجي شود
 :دكرتوان به دو دسته تقسيم  مياين قراردادها را كلًا 
قراردادهاي مربـوط بـه خريـد و     قبيل ؛ ازمعاملات ساده مربوط به قراردادهاي. 7
 ؛معمـولي يـك كشـور    اتكالاهاي مورد نياز يـا توليـد  ( صادرات و واردات)فروش 

.  ...مثل غلات، روغن، شكر، منسوجات و وسايل حمل و نقـل كوچـك و بـزرگ و   
 .شوند نيز شناخته مي «قراردادهاي خريد و فروش»ي اين قراردادها با عنوان كلّ

از قبيل قراردادهـاي مربـوط بـه     ؛بوط به معاملات پيچيده و مهممر قراردادهاي. 2
قراردادهـاي مشـترك توليـدي، كمكهـاي      ؛استخراج معادن و مخازن طبيعي ،كشف
سيسات أقراردادهاي مربوط به امور كشاورزي و سازندگي، ت ؛وريآ ي و انتقال فنفنّ

 ،راي احـدا  شـهر  قراردادهاي ساختماني عمده ب ـ ؛(ها و نيروگاهها كارخانه)صنعتي 
دادهـا بـا   رايـن قرا . و از اين قبيـل  ؛فرودگاهها و بزرگراهها ،ها شهركها، بندرها، جاده

 .ندا هم معروف «مدت قراردادهاي طولاني»يا  «قراردادهاي اجراي پروژه»ي عنوان كلّ
ولـي   ،هاي حقوقي مشترك فراوان وجـود دارد  دو دسته از قراردادها جنبهدر اين 
 زيـادي از پيچيـدگي و اهميـت    ،طور كـه اشـاره شـد    همان ،دوم ةدستكه  يياز آنجا

تهاي طولاني برخوردار است و اجراي غالب اين نوخ قراردادها ممكن است براي مدّ

                                                  

، بر قراردادهايي كه يك دولت با يك شـخص  الملل حقوق تجارت بين عنوان قراردادهاي دولتي در.  
نيـز اطـلاق     د،كن ـ ميمنعقد  ،حاكميت بابنه از  و يجي از باب تجارت و تصدّخار( عمومي)دولتي 
گـذاري بـين اتبـاخ     شـامل قراردادهـاي سـرمايه    ،اين بحـث . باشد‌مورد نظر اين نوشتار مي كهشود ‌مي

گـذاري   تشويق و حمايت متقابل طرفهاي متعاهد از سـرمايه  ،پذير كه هدف آن بيگانه و دولت سرمايه
 براسـاس چنـين قراردادهـايي معمـولًا    . شـود  نيز مي است،در قلمرو طرف متعاهد ديگر  اتباخ يكديگر

شـود   منعقـد مـي   (Bilateral Investment Treaties – BITs) گذاري سرمايه ةمعاهدات دو جانب
اسـت كـه در ايـن    اوصاف و خصوصيات قراردادهاي دولتي  همان ن معاهدات نيز عموماً دارايايكه 

 .ودش نوشتار بحث مي
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  .شود در اين مقاله، بيشتر بررسي ميد، يابادامه ( سالها)

 خصوصيات قراردادهاي دولتي( ب
بــا  د،شــو مــيجي منعقــد دولتهــا و اشــخا  خصوصــي خــار قراردادهــايي كــه بــين
د، شــو مــياشــخا  خصوصــي از دو كشــور مختلــف منعقــد  قراردادهــايي كــه بــين

 :اي از اين تفاوتها از اين قرار است پاره. تفاوتهايي دارد
سـال و   21تـا   1ت طـولاني  غالباً براي يك مدّ ،قراردادهاي دولتي مورد بحث. 7
 .شود ميمنعقد  بيشترحتي 
ــرار . 2 ــت طــرف ق ــاً دول داد، يــك كشــور در حــال توســعه اســت و طــرف  غالب

يتي اسـت كـه موجوديـت حقـوقي     چندملّ يايك شركت بزرگ  ،خصوصي خارجي
 .ه قرار دارديافت آن در كشورهاي صنعتي و توسعه

 د؛باشدر اين قراردادها تا حدّ زيادي، عناصر سياسي و اجتماعي ممكن است مؤثر . 3
متي از خاك يا سرزمين خـود را در  چون بعضاً دولت طرف قرارداد مجبور است قس

ي از لحاظ مالكيت، صادرات و واردات براي خاصّ اختيار طرف ديگر نهد، يا امكانات
مانند ماليات،  ،ياختصاصي در امور خاصّ يد و يا حتي مقررات و قوانينكن وي فراهم

ممكن است ند، يا كعملكرد طرف ديگر وضع  براي ...حقّ مالكيت، اجاره، گمرك و
 ينقش ،كشور است منابع حياتي قراردادي كه موضوخ آن، ار عمومي در سرنوشتافك

اعمـال حاكميـت    مالكيت يا حقّ موضوعاتي نظير حقّ ؛ از اين رو،اساسي داشته باشد
 .مطرح نيستدر قراردادهاي خصوصي  ،قراردادهاي دولتي است از موارد خاّ كه 
كه چون يك طـرف   ان معنيبد ؛كند اي اين قراردادها را تهديد مي خطر عمده. 4
ممكـن اسـت در هـر     اسـت، قدرت  هايابزار ةكلي با در دست داشتندولت  ،قرارداد

و  كنـد طرفـه فسـ     قرارداد را يك ،ديد خود بنا به صلاح ،اي شرايطي و در هر مرحله
را  آن ،ي داشـته باشـد  حقّ ـ ،را تغيير دهد و چنانچه طرف خصوصي يا شرايطي از آن

                                                  

بـه در قراردادهـاي    از ورود به جزئيات و بحث در مسائل و مشـكلات حقـوقي مبـتلا   در اين نوشتار، .  
 :ك.براي آگاهي از تفصيل بيشتر در اين باره، ر. شود ميدولتي خودداري 

H. R. Nikbakht, State Contracts and Arbitration, Exeter University 

(U.K.), Law Library Thesis, 7557. 
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  .گونه غرامتي هم نپردازد هيچ و بگيردناديده 
دولت متبوخ شـخص خصوصـي    ةاين قراردادها ممكن است مورد سوء استفاد.  1

ي بــراي مداخلـه در امـور سياســي و   ابـزار و بـه   يـرد خـارجي طـرف قـرارداد قــرار گ   
در كشـورهاي ضـعيف و در حـال     اًخصوص ـ)اقتصادي كشور دولت طـرف قـرارداد   

شده از  قراردادهاي منعقد ،كه دولتها هستن احتمال اي ؛ بنابراين،تبديل شود( توسعه
  .جهت اهداف سوء خود سوق دهند دراتباخ خود را سوي 

. اسـت  پيچيـده اختلاف در اين نوخ قراردادها از مسائل مهـم و   حلّ چگونگي.  6
بــروز اخــتلاف  تــا حــدّ امكــان ازشــود كــه  مــيدرج  ، مقرراتــياصــولًا در قــرارداد
ابطال يا تغييـر   ،د و از فس ج سازارداد را از حالت تزلزل خارو نيز قر جلوگيري كند

ناپـذير   با وجود اين، اختلاف در بعضي موارد اجتنـاب  ؛آن جلوگيري كند ةجانب يك
ديـوان دادرسـي مشخصـي بـراي رسـيدگي بـه چنـين         ،يالملل ـ بـين است و در سـطح  
اختلاف  روش حلّ ، در اين قراردادها طرفين معمولًااز اين رو. اختلافي وجود ندارد

  .دهند ميترجيح  روشهابر ساير  المللي بينداوري را از راه ( ادعو)

 همذاكر (ج
موضـوخ   ، مشـخص كـردن  تنظيم قراردادهـاي دولتـي   مذاكره در ةمرحل نخستين

                                                  

بينـي   گونـه قراردادهـا پـيش    اي بـراي دولتهـا در ايـن    طرفـه  گاه چنين اختيار يـك  ديهي است كه هيچب.  
طرفه يا نقض قراردادها با پرداخت يا  فس  يك دربارةالملل  شود و بحثهاي فراواني در حقوق بين نمي

ي از آنهـا در  بسـيار  باعـث فسـ   امـا ويژگيهـاي ايـن قراردادهـا     . بدون پرداخت غرامت، مطرح است
كردن موضـوخ قراردادهـا، مصـادرة امـوال بيگانگـان،       در قالب ملّي شده كه معمولًا المللي صحنة بين

 .ه بوده استاخراج بيگانگان از كشور يا وضع قوانين بازدارند
ه ب ـ راردادهاي دولتي قاعدتاً خود چنين اهدافي ندارنـد و معمـولاً  اشخا  خصوصي خارجي طرف ق.  

متبوخ آنها ممكـن اسـت    تهايهاي اقتصادي قرارداد و منافع شخصي خود هستند، لكن دول دنبال جنبه
 .خود بدانندات نيّ پوششي براي اجراي را داشته باشند و شركتهاي خصوصي را اتيچنين نيّ

مبـادلات   بـا روشـهاي   عمـولاً م ،شخص خصوصي خارجي در قراردادهاي خريد و فـروش بـا دولـت   .  
و در قراردادهـاي اجـراي    گيـرد  مـي  م را از طرف دولتي براي اجـراي قـرارداد  تضمينهاي لاز ،بانكي
كنـد تـا    مـي بر صلاحيت قوانين آن دولت تمكين ن گاهيبر صلاحيت محاكم و  ،علاوه بر آن ،پروژه

ش، سـرمايه يـا امـوال    ةي كردن يا مصـادر دولت يا مواردي چون ملّ از سويدر صورت نقض قرارداد 
 .اشته باشدد راهي براي احقاق حق
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كامـل از ماهيـت و   رسيدن طرفين به فهـم و دركـي    ،هدف از مذاكره. قرارداد است

زوايـاي آن   جوانـب و  ةكلي ؛ چراكهنندكنعقد خواهند م ميكه  است قراردادية دامن
يـك طـرف    فـر  كـه   اين. براي طرفين روشن شودبدون هيچ ابهام و ترديدي بايد 
داند و اطلاعات كامل را در اختيـار طـرف ديگـر نيـز      جوانب امر را مي ةهم ،قرارداد
ز هـر يـك از طـرفين بايـد جزئيـات لازم را ا       در مـذاكره، . اشتباه استدهد،  ميقرار 

هـا و   طور كامل به تبـادل خواسـته  ه هر دو طرف بايد ب ،در واقع ،طرف ديگر بخواهد
 .همديگر و نيز از قرارداد بپردازنداز  شانانتظارات

در  ،مـورد نظـرش   ةيـا پـروژ   آناز موضـوخ   ،دولت طـرف قـرارداد   ،در مواردي
 ؛ه دارددر انديشمي از آن را اصطلاحاً طرح خا ،در واقع ،حدود كليات آگاهي دارد

 ،يم قـرارداد ظ ـتناز بايد در برخي موضوعات حتي قبـل از ورود بـه بحـث     از اين رو،
گيـري   به نتيجـه يـا تصـميم    داشته باشد تا بتواند را دربارة آن ي اجراييئمطالعات جز
موافقت يا  ،و در صورت لزوم آگاه كندرا  زد و ساير دستگاههاي مربوطپردابنهايي 

ي از كابينه يا خاصّ همچون اعضاي كابينه يا بخش)را نها مجوز ساير اشخا  يا ارگا
بـه كسـب    ممكن است دولت مربـوط . دكنكسب  (مقننه و يا ساير مراجع ذيربط ةقو

منظـور،  كه موضـوخ قـرارداد   مبني بر اينداشته باشد نياز ي اطلاعات مشخص و مفصّل
 نظـر از  گـذارد و  مـي كشـورش   چه تـأثيري در توسـعه و پيشـرفت بخشـهاي مربـوط     

مسـائل   نظـر از  ، مـثلاً يعنـي  كنـد؛  مـي  نصـيب كشـورش   را چـه منـافعي  نيز اقتصادي 
ثر خواهد بـود و چـه   ؤم اندازهتا چه  ،گيري اتباخ آنكار بهكارگري و ايجاد اشتغال و

بـراي  . براي ساير صنايع يا فعاليتهاي تجاري ايجاد خواهد كردرا اي  ك و انگيزهتحرّ
شـود،   مـي  بر شروطي كه در قرارداد ذكـر  افزون ، لازم استفوقروشن شدن موارد 

 ؛ بـراي نيز به دولت ارائـه گـردد  ( گزارش توجيهي)نكات لازم  دربردارندة ييادداشت
حسب موضوخ قرارداد تخمينـي از بـازدهي موضـوخ مـورد قـرارداد، تخمـين        ،نمونه

گيري كــار بــه مقــدار خريــدهايي كــه در داخــل كشــور انجــام خواهــد شــد، تخمــين
ي در موضوخ قرارداد و دستمزدهايي كه به آنها پرداخت خواهد شـد،  محلّكارگران 

بينـي   تخمين مالياتي كه از طرح ايجادشده در اثر قـرارداد اخـذ خواهـد شـد و پـيش     
بيني ايجاد يا افزايش تـوان صـادراتي    پيش ،ي در ارز خارجي و بنا به مورديجو صرفه
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 ، ممكن اسـت بـراي  ...اهد شد وز خارجي كه عايد دولت خواز موضوخ قرارداد و ار
 دراز جمله اينكـه توضـيحات تـوجيهي     باشد؛، مفيد و مطمئن انعقاد قراردادي خوب

. را در كشور دولت طرف قـرارداد جلـب كنـد   مي حمايت عمو ممكن استقرارداد 
صـورت  ه ب ـ ،توان قسمتهايي از آنچه در گزارش يا يادداشت توجيهي آمده است مي
د تا از آنها در مراحـل بعـدي بـراي تفسـير     كرقرارداد درج  ةچي در مقدمه يا ديباكلّ

دات يـا  باشـد كـه تعهّ ـ   اي گونـه مطالب به  تلاش شوداما بايد  قرارداد استفاده گردد،
 .كندبر شرايط قرارداد براي طرفين ايجاد ن مهايي افزونالزا

شخص خصوصي خارجي نيز براي انعقاد قرارداد با يـك دولـت    ،از طرف ديگر
 .رود مذاكرات براي اين منظور، منبع مهمي به شـمار مـي  . لاعات جامع نياز داردبه اط

بايـد اطلاعـات    كنـد، مين أثر و فراگير كه منافعش را تؤاو براي انعقاد يك قرارداد م
داشـته   طـرف قـرارداد  اجتمـاعي و اقتصـادي كشـور دولـت      ،كافي از اوضاخ سياسي

 ،از قـوانين آن كشـور داشـته باشـد     بايد شناخت و آگاهي خوبينخست اينكه . باشد
قـانون قابـل اعمـال     ،كيد دارند كه قـانون كشورشـان  أاينكه معمولًا دولتها ت اًخصوص
از اين رو، شخص خصوصي خارجي بايد مطالعـه و    ؛بر قرارداد باشد( قانون حاكم)

باشد كـه   آگاهد و رَعمل آوَه ب مربوطعميق از اوضاخ مختلف كشور دولت  تحقيقي
  .برخوردار است ياز اهميت خاصّ اساسي آن كشور،قانون 
در  ،اجتمـاعي و اقتصـادي كشـور دولـت طـرف قـرارداد       ،سياسـي  ة اوضاخمطالع
را روشـن   قرارداد و عملي يا اجرايـي بـودن آن   ممكن است آيندة ،موارد از بسياري
كار و گذاري يا انتقال سرمايه و نيروي  سرمايه براي اطلاخ از اين اوضاخ و جوّ. دساز
، دولت متبوخ شخص خصوصـي از طريـق وزارت   طرف قراردادوري در كشور آ فن

. خواهـد بـود  بـراي او  كمك بزرگـي   مربوط،تجاري   ـامور خارجه يا دفتر اقتصادي
مـذكور،  هـاي   ممكـن اسـت در برخـي از زمينـه     نيـز دولـت متبـوخ    ديگـر  يسازمانها

                                                  

نماينـدگان خـود كـه قاعـدتاً      ةوسـيل ه مذاكره و تنظيم قرارداد را ب معمولًا طرفين قراردادهاي دولتي،.  
امـور حقـوقي و قـانوني    . دهند ، انجام ميباشد ميميان آنها  نيز در( وكيل يا مشاور حقوقي)دان  حقوق

 .استكننده  دانان تيم مذاكره حقوق ةعهد مذاكرات و قرارداد بر
 .آوريم ميدر صفحات بعدي  در اين باره، توضيحاتي را.  
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همچنـين  . شـته باشـند  از كشور مورد نظر دااطلاعات خوبي براي شخص خصوصي، 

مذاكره براي انعقاد  بودنممكن است مناسب  ،دولت متبوخ شخص خصوصي گاهي
كشور دولت طرف قرارداد در كشور متبوخ  سفارتخانة  .وي اعلام كنده ب راقرارداد 

نيز ممكن است اطلاعات خوبي بـه شـخص   و انتشارات سازمان ملل شخص خارجي 
 .خصوصي ارائه دهد

است كه  ، بدين سببقانون اساسي كشور دولت طرف مذاكرهآگاهي از اهميت 
اي  سسـه ؤدولـت يـا م   اتحدود اختيـار  ،اساساً ماهيت دولت را براي شخص خارجي
گي انعقـاد  همچنـين شـرايط و چگـون    وخا  كه ممكن است طـرف قـرارداد باشـد    
ــي   ــت را مشــخص م ــوي دول ــرارداد از س ــد ق ــلاوهب. كن ــ ع ــ ، پاس ــارةالاتي ؤس  درب

براي خارجيها  هاي موجودمحدوديت ،دولت در بخش تجارت يا اقتصاد هايمحدوديت
بـراي اشـخا  خـارجي در     و وجـود حمايتهـاي احتمـالي   گذاري خارجي  يا سرمايه

 .كند و امثال اين موارد را روشن ميقرارداد با دولت 
مقررات قابل اعمـال  بررسي شود؛ زيرا اين كار، دولت نيز بايد  وضع شدةقوانين 
شـكال و  ، اَو همچنـين چگـونگي   خـارجي طـرف قـرارداد   نها و شـركتهاي  بر سـازما 

. كند ميوضعيت سازمانهاي تجاري خصوصاً شركتهاي خارجي و ثبت آنها را تعيين 
بررســـي قـــوانين ماليـــاتي و قـــوانين مربـــوط بـــه صـــادرات و واردات و  همچنـــين

خـروج  و  مقررات مربوط به كنتـرل  طرف قرارداد و نيزمحدوديتهاي آنها در كشور 
حدود منافع اقتصادي و مشكلات احتمالي شخص خصوصي خـارجي   ،از كشور ارز

 .كند ميرا روشن 
بـه ايـن دليـل     ممكن اسـت  آگاهي از اين قوانين و مقررات افزون بر اين، اهميت
 از سـوي آنها در كنترل طرف دولتي بوده و احتمال تغيير آنهـا   ةباشد كه موضوخ هم

                                                  

بايد در نظر داشت كه در قراردادهاي مورد بحث ممكن است دولت متبوخ شخص خارجي با دولتي .  
مـثلًا تحـريم    ؛اقتصـادي داشـته باشـد    ـ ـ سياسي ملاحظات خاّ  ،كه طرف قرارداد آينده خواهد بود

آگـاهي   ،در ايـن صـورت  . كـرده باشـد   را وضـع آن كشـور   دات كمك اقتصادي بـه اقتصادي يا تعهّ
انعقـاد  زيـرا يـا    ؛شخص خارجي از اين ملاحظات براي انعقـاد قـرارداد بـا دولـت مربـوط لازم اسـت      

 .كردتسهيل خواهد  انعقاد آن رايا  ،مانع خواهد شد قرارداد را
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شـخص  . داشـته باشـد   بـر  رف خصوصـي خـارجي را در  دولت و ايجاد خطر براي ط
براي اطمينان از برخورداري از سود لازم،  خصوصي خارجي نيز با اطلاخ از اين قوانين

انتقال سود و سرماية خود به خارج از آن كشور در هر زمان و نيز اجراي قـرارداد در  
 .انديشد ميرا تدابير لازم ، غير منتظره مشكلاتشرايط مناسب بدون مواجه شدن با 

دولت  ي دو يا چند جانبه بينالملل بينكه ممكن است معاهدات  شود يادآوري مي
وجـود داشـته باشـد كـه      نيز طرف قرارداد و دولت متبوخ شخص خصوصي خارجي

د به رفتار غيـر  مانند تعهّ ؛براي شخص خصوصي خارجي مقرر كرده باشدرا حقوقي 
امـوال و يـا قواعـدي را     ةدر صورت مصـادر آميز، يا پرداخت غرامت عادلانه  تبعيض

 مراجـع خـا    از سـوي براي رسيدگي به اختلافات طرفين و اجراي احكـام صـادره   
از مسـائل   ،هماننـد مـوارد فـوق    نيـز اطلاخ از چنين معاهـداتي    .بيني كرده باشد پيش
 .در مذاكرات تبيين گردد ي است كه ممكن استمهم

تنهـا   ثيرناپذير از كشور ديگر نـه أبرّز و تداني م كارگيري حقوق هب ،در هر صورت
هـاي   كه بسياري از جنبـه بدين سبب بلكه  اند، از نظر اينكه از قانون كشور خود مطلع

مفيـد   دانند، ممكن است اجتماعي و اقتصادي كشور خود را هم مي ،وضعيت سياسي
 .باشد
مقـدمات   ةمـأمور مـذاكره و تهي ـ   ،قطعاً نمايندگاني از دولت ،طرف دولتي بارةدر

اند، اين  اصولًا از طرف سازمانهاي دولتي ،اين نمايندگانگرچه . قرارداد خواهند بود
ايـن  . ن آنهـا باشـند  اي از كابينه يـا معاون ـ يوزرا يا اجزا احتمال هست كه آنها از طبقة

 را دارا شايسـتگي و توانـايي لازم   ،ممكن است از لحـاظ پسـت و مقـام    افراد، گرچه
آنها از ملاحظات تجـاري و مشـكلات عملـي حقـوقي يـا       بيشتر باشند، بعيد است كه

 .اطلاخ كافي داشته باشند ،رسوم تجاري كه ممكن است قرارداد با آن مواجه باشد
 ،خصو  نياز شخص خصوصي به اطلاعات ذكر شـد  آنچه تاكنون در بنابراين،
يـز  طـرف دولتـي ن  . اسـت براي دولت طرف قرارداد نيز مطـرح   ،موارد از در بسياري

كفايـت و توانـايي شـخص خصوصـي خـارجي       براي اجراي قرارداد، بـه آگـاهي از  
                                                  

قسـمتهاي بعـدي بـه آن    گـذاري اسـت كـه در     سـرمايه  ةمعاهدات، معاهدات دو جانب ـ گونه اين ةنمون.  
 .پردازيم مي



    

 ج

لتي
 دو
اي
اده
ارد
م قر
نظي
بر ت
ري 
مرو

.../ 
شها
ژوه
پ

 
داراي  و پيمانكـاري  بزرگ ؤسسةيك م ،ممكن است شخص خصوصي .علاقه دارد

 شكـه از فعاليتهـاي   مهم استمذاكره  طرف شهرت جهاني باشد، اما براي نمايندگان
كـار گرفتـه    هورد قرارداد بچه فعاليتهايي براي موفقيت موضوخ م و بدانندآگاه باشند 

امكانات  ،وري و در صورت لزومآ لوازم فن ،امكانات تحقيقاتي ،مثال شود؛ براي مي
يك يادداشت يا گزارش سابقه كـه   منظور،اين    برايريابي وي چيستاپخش و باز
مكانهـا و شـرايط    ،و عملكـردش در كشـورها   ، شخص خصوصي معرفي شدهدر آن

فـر    ،در هـر صـورت  . لازم خواهد بـود  شده باشد،يان موفقيتش ب ةمختلف با درج
بـا طـرف    آشـنايي كامـل   تمهيدات و ةكلي ، با به كار بردنست كه طرف دولتيا آن

حقـوق و   ةكلي ـ و ازروشـن   يشجوانـب موضـوخ قـرارداد بـرا    مي تمـا  ،خارجي خود
 .آگاه استمزاياي قرارداد خود 

ليتهاي نمايندگان دولتـي  ئومس و از حدود اختيارات آگاهيدر مذاكرات معمولًا 
 ،فرضاً طرف دولتي قـرارداد  لازم است؛ بنابراين، اگرطرف خصوصي خارجي  براي

بايـد حـدود اختيــارات وي و    باشـد، اي از دولـت   سسـه ؤيكـي از اركـان دولـت يـا م    
 ؛ زيـرا براي طرف خارجي مشـخص شـود   گسترة فعاليتشهمچنين ماهيت حقوقي و 
بـراي   لازم را صـلاحيت  ،كننـده  ا اصـولًا مـذاكره  كه آي شودممكن است اين اشكال 

طرف قرارداد، مؤسسة دولتي به شمار آيا نه و مذاكره يا انعقاد قرارداد داشته است يا 
بـا دلايـل و اسـناد       بنـابراين، بايـد  چگونـه اسـت   اويا نه و اسـتقلال حقـوقي   رود  مي
ايندگان دولـت  مشخص گردد كه نم ،سسهؤم ةمانند سند نمايندگي و اساسنام ،قطعي

انعقـاد قـرارداد هسـتند و تصـميم يـا       بـراي اختيـارات و وضـعيتهاي لازم    ةداراي كلي
 .اجراشدني استآور و  الزام، نافذ ،امضاي آنها
عـا  تـوان ادّ  مـي ر شد كه اساساً بـه سـختي   تكنيك يا فنّ مذاكره بايد متذكّ بارةدر

گـر روشـها برتـري    يـا يـك روش بـر دي    ،كرد كه يك راه جامع و كامل وجود دارد
 ،به توانـايي  اين امر،. كردي را براي مذاكره تجويز خاصّ راهتوان  مي، ن؛ بنابرايندارد

حتـي   ة كارآمدكنند يك مذاكره. دارد بستگي كننده تجربه و حتي شخصيت مذاكره
در شرايط  ،، اما در نهايتگيرد بهره نيز ممكن است از تجربه و سوابق كاري ديگران

چنانچـه مـذاكره توسـط    . دكنبايد با اتكا به نظر و درايت خود عمل و موارد خا ، 
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گاهي لازم است در جهت نفع و صـلاح اصـيل خـود در رفـع      ،شود مينماينده انجام 
مشــترك از  كنــد تــا بــه تفــاهميهمكــاري  بــا طــرف ديگــر نيــز يها و موانــعينارســا

ظ، شـكلي يـا   تـا طـرفين را از هـر لحـا     ، بايد تـلاش كنـد  در واقع ،موضوعات برسند
طرفين يا نمايندگان آنهـا   ،در نهايت ،به هر صورت. سازدديگر نزديك همماهيتي به 

تمـام نكـات لازم و جوانـب قـرارداد و همچنـين مقـررات        از بايد مطمئن شـوند كـه  
 .اند ، كاملًا آگاهآن مربوط بهحقوقي 
است ( يقرارداد)اي  نامه تنظيم موافقت ،هدف از مذاكره ،طور كه گفته شد همان

طــرفين . باشــدمعلوم آن مفهــوم، و فاقــد نكــات مــبهم و نــا كــه كــاملًا بــراي طــرفين
نظر گرفتن  با دركنند كه تهيه  را از قرارداد سينوي پيش كنند تلاش ميكننده  مذاكره

سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تجاري و حقوقي كه ممكن اسـت بـا    ملاحظات خاّ 
 .اسبت تنگاتنگي داشته باشد، با موضوخ قرارداد منآن مواجه شود

ي يطـرف دولـت بـراي نهـا     از كننـده  بايد در نظر داشت كه ممكن است مـذاكره 
سـاير   هاي خود از سـوي به تصويب يا تأييد اقدام ،قرارداد يكردن مذاكرات و امضا
هميشـه ممكـن اسـت آنهـا      نيـاز داشـته باشـد؛ از ايـن رو،    مقننـه   ةاركان دولت يا قـو 

ــازكردن مجــدد هــر قســمت  ــي  ب ــذاكرات قبل ــا بررســيها و  را از م خواهــان باشــند ت
شـخص  )طـرف ديگـر مـذاكره    اگـر  بـه هـر حـال،    . توضيحات لازم را داشـته باشـند  

درك و بررسـي   نكات خـا  و بنيـادي را   از ابتداي مذاكرات،( خصوصي خارجي
 .نخواهد داشتدر پيش رو مشكلي  ،در اين موارد ،ده باشدكر

 موقعيت طرفين (د
دو  نامـه بـين   يـا يـك موافقـت    ،بيگانـه  ةدو تبع ـ ردادهاي خصوصـي بـين  برخلاف قرا
در ايـن  . در قراردادهاي دولتي يكسان و برابـر نيسـت  موقعيت طرفين قرارداد  دولت،

 درحـالي   اسـت،  قدرت و كنترل هايابزارمي دولت با تما آن، قراردادها يك طرف
 دولـت . نـدارد  را اي خصوصـي اسـت كـه چنـين خصيصـه      يشخص، كه طرف ديگر

                                                  

خصوصـيات و   ،نيز در مـواردي  ،دولتي باشد هاي ؤسسهم ،در قراردادهاي دولتي كه طرف دولتي آن.  
 .استدولت مطرح  موقعيت خاّ 
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يك كشور كوچك يا از كشورهاي در حال توسعه باشد  طرف قرارداد ممكن است

اختيارات، حقـوق و مصـونيتهايي اسـت كـه در روابـط      مي داراي تماكه با اين حال، 
شـود و در   منـد  بهرهآنها  ةتواند از هم مير است و براي دولتها متصوّ الملل بينحقوق 

و  گـذاري اسـت   داراي قـدرت قـانون   ،دولـت  .آنها را به اجرا گـذارد  ،صورت لزوم
د و كن ـبسياري از شرايط قرارداد را كنترل و يا محدود  ،عمال اين قدرتاِتواند با  مي

و  ، تغيير دهد يا نس  كنـد شود ميآنها قرارداد اجرا  در لوايقوانين و مقرراتي را كه 
 .عملًا اجراي قرارداد را غير ممكن سازد

داد اسـت و  راجـراي قـرا   محـلّ  ،دولت طرف قراردادقلمرو حاكميت يا سرزمين 
؛ از عمليات اجرايي خود را انجام دهد ،خارجي بايد در اين قلمرو شخص خصوصي

بـراي  . ، ميهمـان اسـت  و شـخص خصوصـي خـارجي    دولت به مثابـه ميزبـان   اين رو،
طرف اختيارات دولت  كشور ميزبان و در محدودةدر  فراوانيشخص خارجي موارد 

است كه با نظر و تصميم دولت و معمولًا بـه صـورت وضـع قـوانين و     طرح م قرارداد
افـراد مـورد    ورود و خـروج مواردي از قبيل  شود؛ مقررات از سوي دولت كنترل مي

 امـوال مـورد   ة، نقـل و انتقـال آزادان ـ  مذكورنياز شخص خصوصي خارجي به كشور 
از امـوال دولتـي در    خـارج از كشـور، اسـتفاده    و، حمل و نقل و ارتباطات داخل نياز

از آنها  شانو سلب مالكيتديگران داخل كشور و نيز بعضاً استفاده از اموال خصوصي 
، در بـراي اجـراي قـرارداد   از آنهـا  برداري شخص خصوصي خـارجي   بهره به منظور
جا كه لازم باشد، صدور مجوز يا اخذ مجوزهاي لازم بـراي سـاختمان و احـدا     هر
ي و خـارجي، تنظـيم روابـط بعضـي از     ري كـارگران محلّ ـ كارگي هسيسات، امكان بأت
سسات داخلي با شخص خارجي، نقل و انتقال ارز خـارجي بـه داخـل و خـارج از     ؤم

كشور، پرداخت عوار  مختلف مربـوط بـه صـادرات و واردات و ماليـات، انتقـال      
سـرمايه و امكانـات وي بـه خـارج از      ،عوايد مربوط بـه شـخص خصوصـي خـارجي    

 .د مشابه ديگركشور، و موار
ي را يهاد، قرارداحقتواند با توسل به اين  ميحاكميت است و  داراي حقّ ،دولت
 ،بعضـي از خـدمات مهـم    ةبه منابع طبيعي يـا حيـاتي آن كشـور يـا ارائ ـ     اًكه خصوص
ي شخص خارجي را مصادره يـا ملّ ـ  ةاموال و سرماي كند،لغو و باطل  ،شود ميمربوط 
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كـه  ، زماني بيشـتر اسـت   اين خطر  .ورزده او امتناخ د و حتي از پرداخت غرامت بكن
بـا   توانـد  مـي زيـرا دولـت    باشـد؛ كشور طـرف دولتـي    قانون ،حاكم بر قرارداد قانون

ي يا قانون جديـد  د،نيز تغيير دهرا قانون حاكم  ،گذاري خود استفاده از قدرت قانون
لااًااااا غيـر  اميـا ك ـ  مشكل اش را سسهؤدات خود يا متعهّ ياجرا كند و در نتيجه،وضع  را

 .شدن آن گرددنيا حتي عملًا باعث ابطال قرارداد يا اجرا  ،ممكن سازد
از  ة دعـوا نابرابري موقعيت طرفين قرارداد دولتي در هنگام بروز اختلاف يـا اقام ـ 

زيـرا   ؛خواهـد بـود   ،بـراي شـخص خصوصـي طـرف قـرارداد      ويژه به ،مشكلات مهم
كه مسئوليت اشـخا    حالي در ،ي استالملل بينمسئوليت دولتها تابع قواعد حقوقي 

وجود آيد، قواعد ه دولت ب چنانچه اختلافي بين دو. ي استتابع قوانين ملّ ،خصوصي
( بيگانه)خصوصي  شخصدو  بين اگرو  باشد ميحاكم  الملل عمومي بر آن حقوق بين

كه اختلاف  اين مسئله اما هنوز  .شود ايجاد شود، با قوانين داخلي يك كشور مرتفع مي
ها در  حل نشده و نظريه است،تابع چه قانوني  بين اشخا  خصوصي خارجي و دولتها

 نيسـت دادگاه يـا مرجعـي    الملل، بينهمچنين در سطح . بسيار متفاوت است باره،اين 
 .ا كنددعو ةاقام ،عليه يك دولت ،كه شخص خصوصي بيگانه بتواند با توسل به آن

با يك  ممكن است صوصي خارجي و دولت،رسيدگي به اختلاف بين شخص خ
بـه ايـن صـورت كـه دولـت متبـوخ        ،انجـام گيـرد   يديپلماتيك ِ سخت و بر روش زمان

 عنوان حمايت ديپلماتيكا اش را ب ي تبعهادعو ،شخص خصوصي
و  يـرد بر عهده گ 

از طـرف  . دكن ـاقامه   (دادگستري المللي بينديوان )ي الملل بينآن را در يك دادگاه 
كشـوري غيـر از كشـور آن     عليه يك دولت در دادگاههاي داخليِ ة دعواقاما ،ديگر
نتوانـد بـه    مزبـور  دادگـاه  شـود  مـي كه باعـث   رو است روبه يموانع خاصّ نيز با دولت

                                                  

 جدّيبحث  محلّيا نه،  است مغاير الملل بينقواعد حقوق  با گونه اعمال از طرف دولتها اينكه آيا اين.  
‌.است الملل بينق دانان حقو حقوق

حـاكم باشـد   ( با عنصر خارجي)بر روابط اشخا  خصوصي ( يملّ)لي خاينكه آيا بايد فقط قوانين دا.  
دانـان   ي حقـوق جـدّ  از بحثهـاي  د،باشحاكم بر اين روابط  نيز ممكن استيا قواعد حقوقي فرامرزي 

 .استي و برخي از نظامهاي حقوقي داخلي الملل بين
 . Diplomatic Protection. 

 . International Court of Justice. 
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اصل مصـونيت  »مثلًا  ؛دادخواهي شخص خصوصي خارجي عليه يك دولت بپردازد

شـخص   احقـاق حـقّ   ةموانـع عمـد   از ممكـن اسـت    «عمل دولتهانظرية »و   «قضايي
  .خارجي از يك دولت باشد

به فر  اينكه شـخص خصوصـي خـارجي بتوانـد نهايتـاً دولـت نـاقض        همچنين 
اجـراي   ة، در مرحل ـبگيـرد و حكـم محكوميـت او را    قضـايي كنـد  قرارداد را تعقيب 

مـي  مشكلات و موانـع مه با  ،يك دولت است ،عليه كه محكومٌبدين سبب حكم هم 
اجـراي   ،دو اصـل فـوق   كه ممكن است دولـت بـا كمـك   اين اًخصوص رودرروست،
 .دسازعقيم كاملًا حكم را 

 هاوضعيت دولتهاي طرف قرارداد (  ه
غالبـاً   گذشت،گونه كه  همان ،طرف قرارداد با اشخا  خصوصي خارجي دولتهاي

ممكــن اســت ايــن دولتهــا از انــدكي نــد و در مــوارد ا از كشــورهاي در حــال توســعه
شرايط و اوضاخ حاكم بر انعقاد قرارداد  ،در هر صورت. باشنديافته  كشورهاي توسعه

يك كشـور ممكـن اسـت از سيسـتم     . استدر كشورهاي مختلف متفاوت  ،با دولت
گـذاري خـا ، قـوانين     قانون مدني پيشرفته، قوانين سـرمايه تر،  حقوقي بسيار پيشرفته

( طبيعــي مثــل قــوانين منــابع)ماليــاتي و حتــي قــانون خــا  بــراي موضــوخ قــرارداد  
. حاكم باشدم ي و مبهييك سيستم حقوقي ابتدا، در كشور ديگر برخوردار باشد، اما

ي و يتوانـا  نظـر سيستم قضايي يك كشـور ممكـن اسـت شـهرت خـوبي از       چنينهم
را نداشـته  چنين شـهرتي   ،كه كشور ديگر حالي در ،استقلال در دادرسي داشته باشد

از نظـر   الملـل  بـين تجـارت   عرصـة در  ت، تا آنجا كه تعهّد غير رسمي يك دول ـباشد
                                                  

  .«Principle of Sovereign Immunity»  دولتها و نمايندگانشان و قسـمتي از   اين اصل،براساس ؛
ي عليه آنها ياجرا هاياموال دولتي از تعقيب و محاكمه شدن در دادگاههاي كشور خارجي يا از اقدام

 .معاف هستند
  .«Act of States»  نفوذ يـا مشـروخ    ،دادگاههاي داخلي صلاحيت ندارند اعتبار اين نظريه،اساس بر؛

قلمـرو آن   ةرا كـه در محـدود  ( ...نظير وضع قانون يا صدور يك فرمـان و )بودن عمل دولت ديگري 
 .داوري كنندبررسي و  ،دولت صورت گرفته

فراوانـي وارد شـده اسـت    محدوديتهاي  ،ي دولتهايمصونيت قضا اصل ويژه به اصل مذكور، بر هر دو.  
 .طلبد اي ديگر را مي از آن، مقالهكه بحث 
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 .آور باشد كا و الزامدولت ديگر قابل اتّمي د رسممكن است همچون تعهّ اعتبار مالي
در بعضي از كشورها ممكـن اسـت    شده ديگر وضعقانون اساسي يا بعضي قوانين 

بــا  مــوارد مــرتبطتســهيلات و مقرراتــي بــراي حمايــت از قراردادهــاي دولتــي مثــل  
طـرف   طـرف قـرارداد،   بينـي كـرده باشـد و يـا دولـت      پـيش  ،ي خارجيگذار سرمايه
باشـد كـه مشـاركت اشـخا  خصوصـي       اي چنـد جانبـه   دو يـا  يالملل ـ بينمعاهدات 

و آنهـا را در   كند تشويق و تسهيل ،تجاري كشورشـ  اقتصادي ةخارجي را در توسع
ــل خطر ــت   هــايمقاب ــداحتمــالي حفــح و حماي ممكــن اســت  در يــك كشــور. كن

گـذاري و   براي انعقاد قراردادهاي دولتي يا مواردي ماننـد سـرمايه   ياي خاصّكهمحرّ
بينـي   پـيش  [پـذير خـارجي   كشور سـرمايه ] هاي خارجي در يك كشور جذب سرمايه
در ايـن   ممكن است انواخ محدوديتهاي حقـوقي  ،اما در يك كشور ديگر ،شده باشد
هـاي   اقتصادي در رشته اي خاّ از فعاليتهبخشي مثلًا تمام يا  ؛وجود داشته باشد باره
 ميبـه بخـش عمـو    بـاره، ن اي ـهر قراردادي در  مي واگذار شود وبخش عمو هن بمعيّ

بايـد بـه نسـبتي از نيـروي     مي باشد، يا اينكه قانوناً براي اجراي هر قرارداد مه منحصر
ي از قرارداد مربوط بخشي استفاده گردد و يا اينكه آموزش اتباخ آن كشور كار محلّ
 .دباش

در  ،شــورهاي در حــال توســعهســرانجام اينكــه بعضــي از كشــورها، خصوصــاً ك 
 ــ ــض تعهّ ــانصــورت نق ــود    ،دات و قراردادهايش ــررات و اصــول موج ــي از مق برخ

كهنـه و يـك طرفـه بـه      مي،آنها را قدي ، بلكهدانند ميرا معتبر ن باره ي در اينالملل بين
 حـالي  ها اهميتي قائل نيسـتند، در براي آن ؛ از اين رو،دانند مينفع كشورهاي پيشرفته 

 .اعتبار و اعمال آنها تأكيد دارند ،بر نفوذ ،كشورهاي پيشرفته ويژه ، بهكه برخي ديگر
از  ييا سازمانهاي ها ؤسسهقرار است م اشاره كرد كه اگراين نكته نيز  حال، بايد به

 ؛خص شـود بايد ماهيت حقوقي و استقلال آنها دقيقاً مش ،اشندب طرف قرارداد ،دولت
 نامـة  انـد و آيـين   مسـتقل  نظـر از هـر   ،، بعضـي اند و سازمانها متفاوت ها ؤسسهچه اين م

تواننـد در امـور مربـوط بـه خـود تصـميم        ميدارند و  را خود اداري و اجرايي خاّ 
حتـي ايـن قبيـل    . كننـده دارد  نقش نـاظر يـا كنتـرل   فقط  ،دولت كه در مقابل، بگيرند
كـه اركـان   ( صـرفاً فعاليتهـاي تجـاري   ) پردازنـد  ميي يهاارك  به يا سازمانها ها ؤسسهم
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به شـمار  جزئي از دولت  ،ديگر برخيحالي كه  دهند، در ميانجام ن نيز آنها را دولت
كننـد و   مـي او را اجـرا   هايو تصميم هادستور ،واوسيله و بازوي  به عنوان وروند  مي

دولـت و ايـن    بين ن صورتي،در چنيم است كه مسلّ. تقريباً استقلالي از دولت ندارند
دو دسـته از  ايـن   تمايز بـين  اهميت. تفاوتي نيستا سازمانهاي دولتي ها ي ؤسسهقبيل م
اعتقاد اسـت كـه    به سبب اين( شوند ميكه هر دو دولتي ناميده )سازمانها  ها و ؤسسهم

فقـط قراردادهـاي    الملـل،  بـين و حقوق تجارت مي عمو الملل بينحقوق  ةدر محدود
( عمـال حاكميـت  اِ)عمال دولتها م ممكن است از ضوابط و قواعد حاكم بر اَدوّ ةدست
مزيـت   ،دادهاردعواي مربوط به اين قرا ةد و در هنگام بروز اختلاف و اقامكن تبعيت

مثـل اصـل    ؛اي كـه بـراي دولتهـا ممكـن اسـت وجـود داشـته باشـد         و امتيازات ويژه
، دادگاههـاي كشـور آن دولـت    عليه طرف دولتـي در  ة دعوامصونيت دولتها، يا اقام

 .شدني است اعمال
كـه   نيـز  و سـازمانهاي دولتـي   هـا  ؤسسـه بايد در نظر داشت كـه م  ،در همين راستا

 ،في كه بر عهـده دارنـد  يممكن است از لحاظ وظا ،شخصيتي مستقل از دولت نيستند
 ؛ از اينباشند در انجام دادن امر خاصّي تخصص داشتهيعني هر كدام  ؛متفاوت باشند

ة دولتـي  سس ـؤوظـايف يـك م   ةمحـدود  ي ممكـن اسـت در  انعقاد قرارداد خاصّ ـرو، 
در انعقـاد يـك قـرارداد بـا      ،بنـابراين . اي ديگر باشد سسهؤمنباشد، بلكه در تخصّص 

ه و سازمانهايي از دولت بايد به حدود وظايف و اختيـارات آنهـا هـم توجّ ـ    ها ؤسسهم
و يـا در هـر   د از ابتـدا برطـرف كـرد    شود و هـر ترديـد احتمـالي در ايـن بـاره را باي ـ     

ممكـن   ،صـورت  در غير ايـن  كرد،داد درج ردولت را طرف مسئول در قرا ،شرايطي
قـرارداد يكـي    تعهّدات مـذكور در  در اجراي يصورت مانعه است دولت به آساني ب

سسه يا ؤد كه مكنمقرراتي وضع  مثلًا ؛يا وابسته به خودش ظاهر شود شسازمانهاي از
يـا بـدون اينكـه     به خوبي ايفـا كنـد،  داتش را تي طرف قرارداد نتواند تعهّسازمان دول

 بـه اجـرا   رايا اجـراي قـرارداد   كند، قرارداد را فس  كند، ر مسئوليتي براي خود تصوّ
سسـه يـا سـازمان    ؤم ةعهـد  از خـارج  ديگري كـه  دن شرايط خاّ آميا فراهم  شدن

نيز در اين باره، با آن مؤسسـه يـا   و دولت  مقيّد سازد است،دولتي و در اختيار دولت 
 .اي همكاري نكند سازمان وابسته، به طور شايسته
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 ماهيت حقوقي قراردادهاي دولتي (و
، موضـوخ بسـيار   هـا موضوخ ماهيـت حقـوقي قراردادهـاي دولتـي و آثـار منـتج از آن      

آن آن نيسـت، امـا اهميـت     در اين مقاله، مجـالي بـراي تفصـيل   اي است كه  گسترده
در  ويـژه  ، بـه يقواعد يا قوانين خاصّ ـ. آن داشته باشيم هايي به هود كه اشارش ميباعث 
؛ دكن ـمشخص ها را وجود ندارد كه ماهيت حقوقي اين نوخ قرارداد ،يالملل بينسطح 

دو شخص خصوصي و موضوخ حقـوق خصوصـي اسـت، يـا      آيا همانند قرارداد بين
 .استمي عمو الملل بيندو دولت و موضوخ حقوق  همانند قرارداد بين

زيــادي  تــا حــدّ ممكــن اســتتوافــق طــرفين قــرارداد در مــتن و شــروط قــرارداد 
براي شناسايي ماهيت حقوقي قراردادهـاي   ة ماهيت قرارداد باشد؛ بنابراين،كنند تعيين

كمـك   اسـت، بر قرارداد كـه مـورد نظـر طـرفين      حاكمدولتي ممكن است از قانون 
غيـر   ،با موردي كه اين قـانون  ،كشور باشداين قانون، قانون داخلي يك  اگر. گرفت

ي يا عـرف و رسـوم تجـارت    الملل بينقواعد حقوقي  مثلًا)است از يك قانون داخلي 
 .خواهد بود وضعيت متفاوت [(در صورت وجود داشتن] الملل بين

قراردادهاي دولت  بارةي درقانون خاصّ در قوانين داخلي يك كشور ممكن است
قـوانين   جود نداشته باشد، اما شايد بتوان در مجمـوخِ با اشخا  خصوصي خارجي و

با موضوخ يافت كه  را مقررات مختلفي درگيرند،قراردادهايي  كشورهايي كه با چنين
اين قوانين و مقررات در كشورهاي مختلف ممكن است متفاوت باشد،   .مرتبط باشد

و مي د حقوق عموقواع ةاين قراردادها در محدود، اي كه مثلًا در يك كشور گونهه ب
دولـت و   به طوري كه بين ،د، تحت مقررات حقوق خصوصي باشديگري كشور در

 .هيچ فرقي وجود نداشته باشد ،طرف قرارداد عنوان دو به اشخا  خصوصي خارجي
انعقـاد قـرارداد بـا     ةاجاز املًا به دولتممكن است كنيز قانون اساسي يك كشور 
شـيوة حـلّ   دهـد، يـا   را باجـازه   ي، ايـن اصّ ـيا با شرايط خ ،اشخا  خارجي را ندهد
مـثلًا فقـط صـلاحيت     كنـد؛ ي مشـخص  روش خاصّ ـه دادها را ب ـراختلاف در اين قرا

                                                  

برخي از حقـوق منـابع طبيعـي بـه خارجيهـا يـا        ،قانون واگذاري سهام ،گذاري خارجي قوانين سرمايه.  
 .استقراردادها در يك كشور از اين نوخ مي قواعد و مقررات عمو
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را ( عمـومي  مراجـع  جـدا از )ي خاصّقضايي دادگاههاي داخلي را بپذيرد و يا مراجع 

 يـك  د، يا قرارداد داوري را كـه دولـت  كندعاوي تعيين  اين گونهبراي رسيدگي به 
كجـا اقتضـا    نپذيرد، يا اين حق را براي دولت محفوظ بدارد كه هـر  ،باشدطرف آن 
قراردادش را فس  يا نقض كند و يا  ،دليلي كه خودش تشخيص دهد هر كند و بنا به
را  يا ماهيـت آن  كند را منحل آن ،دولتي طرف قرارداد است يسسه يا سازمانؤاگر م
ي د و حقّ ـسـاز را غير ممكن  جراي آنيا ا كند، و قراردادش را باطل اعلام هدتغيير د

 .هم براي طرف ديگر قرارداد قائل نباشد
فقدان  صورت است كه در بدين سببدادهاي دولتي رموضوخ ماهيت قرااهميت 
 ةكننـد  تعيـين  در نتيجـه، قانون يا قواعد حاكم بر قـرارداد و   ةكنند تعيين ،توافق طرفين

ماهيت قرارداد . طرفين آن خواهد بودقانوني  وضعيت آيندة قرارداد، حقوق و تكاليف
ثبوت و اعتبار شرايط  بهقادرند  اندازه دهد كه تا چه به طرفين قرارداد اين نگرش را مي

ماهيت قراردادهاي دولتي را خصوصي يـا   اگر فرضاً. اميدوار باشندقرارداد در آينده 
، آنهـا را بـا   در واقـع  و تابع قوانين داخلي كشور دولت طرف قرارداد بدانيم،مي عمو

لًا ام، يـا اگـر آنهـا را ك ـ   ايـم  دولت قرار داده ةدستخوش اراد اوصاف مذكور در بالا،
تفسير  ، با اينبدانيم( غير از كشور دولت طرف قرارداد)ي خصوصي و تابع قوانين ملّ

وجه  خصوصي داخلي به هيچ رو هستيم كه اين نوخ قراردادها در قالب قراردادهاي روبه
 ةنتيج ،يعني قرارداد در اين سيستم پذير نيست؛تغيير شدني يا فس  رف،يك ط با ارادة

 .ممكن نيست هر دو طرفجز با توافق  ،و فس  يا تغيير آن است توافق ارادة دو طرف
عنـوان  ه چنين قراردادهايي ب ـ ،يملّ ة قوانيناين نظر هم وجود دارد كه در محدود

 ،يا تغيير اوضاخمي يت نفع عموشرايطي مثل رعادر ممكن است مي قراردادهاي عمو
از طـرف  . ر باشدميسّ ،ايجاد تغيير در شرايط قرارداد و حتي ابطال آن از طرف دولت

ي دولتها بـدانيم، قـرارداد   الملل بينو پيمانهاي  هااگر آنها را داراي ماهيت توافق ،ديگر
 يـك  ةاراد ةتنها قرارداد را از سيطر نه ،صورت در اين. تابع قانون داخلي نخواهد بود

 ي قـرار الملل ـ بـين تحـت ضـوابط و مقـررات حقـوق      آن را بلكـه  كـرده،  طرفه خارج
قراردادهـاي نيمـه    ،قراردادهاي دولتي اند عقيده بر ايناي  هكه عدّ ابدين معن ؛ايم داده
بـر ايـن،    افـزون . باشـد  الملـل  بينكه بايد تابع قواعد و ضوابط حقوق  استي الملل بين
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دادهاي دولتي نيز ربر قرا ،دولتها و معاهدات ر قراردادهاي بينمعتقدند اصول حاكم ب
ي همچـون اصـل محتـرم    الملل ـ بـين  ةشـد  اصول شناخته شدني است؛ از اين رو، اعمال
بر قراردادهاي دولتي حـاكم    حسن اراده اصل ت ياحسن نيّ يا اصل  دن پيمانهاشمر

 .كند مينشدني و تغييرناپذير  نقض ،بوده و آنها را در هر شرايطي
ي الملل بيني و دو سيستم ملّ بارةهاي مختلف را در در اينجا بر آن نيستيم كه نظريه

بررسـي   ،گسـترده اسـت   ياري بودن ماهيت قراردادهاي دولتي كـه بحثـي بس ـ  يا فراملّ
هـاي   نظريـه  ،كـه در هـر دو سيسـتم    كنـيم  مي بسندهفقط به ذكر اين نكته  ، بلكهكنيم

 ،در هـر دو سيسـتم   ،در عمـل . در حدّ نظريه وجـود دارد موافق و مخالف بسيار، ولي 
نشـدني و يـا تغييرناپـذير     فس شود كه قراردادهاي دولتي را در هر شرايطي  ميتلاش 
قراردادهاي دولتي  ةدر مقايس اًي، خصوصسيستم ملّ بارةاين تلاشها در اگرچهبدانند؛ 

 .نتيجه بوده است و بيداخلي، ضعيف مي با قراردادهاي عمو
قرارداد،  ةكنند كه طرفين تنظيم سترفع ابهام بجا عنايت به موارد فوق، به منظور با

 كه قـرارداد  يعني چه نوخ محدوديتهايي سازند؛ماهيت آن را در خود قرارداد روشن 
 يك وجه،كه قرارداد به هيچ  تأكيد كنندمشخص كنند و  كند، ميايجاد  براي طرفين
طرف  توافققرارداد بدون  و يا هر تغييري در شرايطشدني يا تغييرپذير نيست  طرفه فس 
 .آور است مسئوليت ،فو براي متخلّ استف از قرارداد و تخلّ اعتبار ، بيديگر

 حقوقي در قراردادهاي دولتي  (بندهاي)مواد 
اهميـت   ،هر يك از مواد و شـروط آن  ،دولتي هاياز جمله قرارداد ،در هر قراردادي

از اهميـت بيشـتري برخـوردار     آن،يك از مـواد   ت كدامتوان گف ميدارد و ن يخاصّ
اي كه در  كننده دليل موقعيت خا  و نقش تعيينه برخي از مواد، ب .و بالعكساست 

                                                  

  .«Principle of Pacta Sunt Servanda»  دارد كه قرارداد در هر شرايطي و با  مقرر مي؛ اين اصل
 .هر بهايي، بايد محترم شمرده شود

  .«Principle of Good Will or Good Faith»          ؛ بنا بـر ايـن اصـل، قـرارداد بايـد بـا حسـن نيّـت
 .رعايت و اجرا شود

 . Clauses. 
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كننـدگان يـا    شايسـته اسـت كـه مـذاكره     برخـوردار اسـت،  مواقع ضروري و حساس 

 ةاد كـه جنب ـ موادي از قـرارد بايد به . ن قرارداد، بيشتر به آنها دقّت كنندكنندگا تنظيم
و در زمانهاي  كند را بيان ميطرفين  هايو چگونگي رسيدگي به اختلاف دارد حقوقي

در ايـن   ي شـود؛ از ايـن رو،  ه خاصّتوجّ ،ويژه دارد كارآييبحراني يا مواقع اختلاف 
ثبـات  مـادة    ،قانون قابل اعمـال يـا قـانون حـاكم     ، يعنيترين اين مواد معمول ،بخش
 .كنيم را بررسي مي  قاهره ةو قو  (دعاوي) هالافاخت روش حلّ  ،قرارداد

 يا قانون حاكم بر قرارداد قانون قابل اعمال (الف
قانون حاكم بر طرفين  ،خود ،كه قراردادتوجّه كرد اين نكته  به بايد ة نخست،در وهل
؛ از ايــن رو، بايــد تــا حــدّ امكــان، جــامع، روشــن، صــريح، عــاري از  اســت قــرارداد
 ،انتظار طرفين از قرارداد و مواردي كـه تـاكنون اشـاره شـد    . م باشدو ابهاگويي  كلّي

 رفت و آمد يا اقامت و اشـتغال  ةمنافع كارگران، مسئل ،نظير وضعيت كار و كارگري
ربـط، مقـررات گمركـي و     افراد خارجي مرتبط با قـرارداد در كشـورهاي ذي   كار به

ز شخص خصوصـي خـارجي بـه    انتقال سرمايه و اموال مورد نيا ة نقل ومالياتي، مسئل
بايد به صراحت و روشني در  ،كشور مربوط و ساير موارد ضرورييا خارج از داخل 

شـرايط قـرارداد بـا قـوانين دولـت طـرف        ةبايد به رابط ويژه د، بهقرارداد مشخص شو
شود و وجـود آنهـا    ميمواردي كه در اين قوانين يافت ن همچنين. شوده قرارداد توجّ
 .د در قالب توافق طرفين در قرارداد گنجانده شودباي ،ضرورت دارد

درك و تفسـير آن را آسـان    ،فهـم  ،شرح صريح و دور از ابهـام شـرايط قـرارداد   
 بـين  هـاي و نهايتـاً اختلاف  هابسيار زيادي از مشكلات و حتـي تعارض ـ  و تا حدّ كند مي

 در ي از دولـت كـه  سـازمانهاي خاصّ ـ هـا و   مؤسسـه همچنـين بـراي    .كاهد ميطرفين 
 نيـز راهگشـا بـوده و    ،ولي مستقيماً در تنظيم آن مشـاركت ندارنـد   اند، قرارداد دخيل
كـه   سـازد  مـي دولـت را قـادر    كننـدگان قـرارداد از طـرف    كنندگان و تنظـيم  مذاكره

                                                  

 . Applicable Law or Governing Law Clause. 

 . Stabilization Clause. 

 . Disputes Settlement Clause. 

 . Force Majeure Clause. 
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 .راحتي پاس  دهندها و سازمانهايي را به  ؤسسهچنين م هايمشكلات و اعتراض
 هــابــروز بســياري از اختلاف از ممكــن اســتگرچــه شــفافيت و جامعيــت قــرارداد 

طرفين ر   هيچ اختلافي بين ،نيست كه در چنين قراردادي ابدان معن كند،جلوگيري 
دلايـل   ممكـن اسـت  ناپـذير بـوده و    بروز اختلاف اجتنـاب  دهد؛ چرا كه گاهي، نمي

اختلاف ممكن است در خصو  صلاحيت يا اهليت طرفين . داشته باشد نيزمختلفي 
ط قـرارداد، تفسـير قـرارداد و مـوارد     اياي از شـر  پاره اجرا نشدن د،براي انعقاد قراردا

ه يـا  اهرق ةقوّ به سببطرف و خواه  ت قصور يكخواه به علّ)منتهي به نقض قرارداد 
قـرارداد يـا هـر شـرطي از قـرارداد      ( تشكيل يا نفوذ)اعتبار و  (خارج از كنترل طرفين

مثل انعقاد قـرارداد بـدون   ؛ هويباشد، چه از لحاظ شكلي و صوري و چه از لحاظ ما
يـا تعـار     ،يا انعقاد قـرارداد از روي اكـراه و اجبـار    ،رعايت تشريفات مقرر قانوني
 .ي قرارداداجرا محلّمي يا اصول نظم عمو و قانوني ةقرارداد با برخي از قواعد آمر

قـانوني را تعيـين و    ،بسيار مهم و ضروري است كـه طـرفين بايـد از قبـل    بنابراين، 
ي حكومت كند و طرفين يا مراجع صالح بتوانند هايچنين اختلاف ند كه بركنخص مش
را چنـين قـانوني   . نـد كنو فصـل   را حـلّ  ايجادشـده ابهام يا اخـتلاف   ،به آن رجوخبا 

قـانون  »يـا   و« قانون صـالح »  ،«قانون حاكم بر قرارداد» ،«قانون قابل اعمال»اصطلاحاً 
اي اسـت   ل و گسـترده بحث مفصّ ،كم يا مناسبموضوخ قانون حا. نامند مي  «مناسب

  .شود ميتجزيه و تحليل  دانان، از سوي حقوقكه پيوسته 
دولتي ممكن است  در قراردادهاي. كنيم حال، به ذكر كلّياتي در اين باره، بسنده مي

 :عنوان قانون حاكم بر قرارداد انتخاب شوده ب ،يكي از چهار سيستم حقوقي ذيل
 ي يك كشور ثالث؛ي از طرفين قرارداد يا قانون ملّي يكقانون ملّ. 7
 الملل؛ بينقواعد حقوق . 2

                                                  

 . Applicable or Governing Law. 

 . Proper Law. 

چگــونگي تعيــين قــانون حــاكم بــر قراردادهــاي » نيكبخــت،حميدرضــا : ك.ربيشــتر،  ةبــراي مطالعــ.  
، 7377، 22ـ ـ27ة شـمار  ، دانشكدة حقوق دانشـگاه شـهيد بهشـتي،   مجلة تحقيقات حقوقي، «المللي بين
‌.763،  7383، 35؛ و نيز همان، شمارة 783 
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قواعـد حقـوقي   )ي الملل ـ بيني و يك مجموعه قواعد حقوقي جدا از سيستم ملّ. 3
بـين سيسـتمهاي حقـوقي    ( شـده  شـناخته )مشـترك   ي حقوقمانند اصول كلّ ؛(يفراملّ
تنظيم شده  ورتي كه به تفصيلدر ص) ، اصول و قواعد ناشي از خود قرارداد مختلف
 ؛ يملّ وضع شدةقواعد تجاري و قوانين  ، سنّتها،و يا مخلوطي از عرف  (باشد
  .تركيبي از چند سيستم حقوقي فوق. 4

انتخاب يكي از سيستمهاي فوق و درج آن به طور صريح در قـرارداد، از بسـياري از   
غيـر ايـن صـورت، مرجـع      در. كنـد  مسائل و مشكلات احتمالي در آينده جلوگيري مي

كننده با توسل به راههايي كه بـرايش ميسّـر اسـت، از جملـه اسـتناد بـه قواعـد         رسيدگي
( المللـي  يك سيستم حقوقي داخلي يا بـين )الملل خصوصي يا تعار  قوانين  حقوق بين

البتـه    .كند براي يافتن قانون مناسب يا حاكم بر قرارداد در اختلافهاي احتمالي اقدام مي
باشد و نيز احتمالًا به  ي را در پي داشتهزياد ةاتلاف وقت و هزين ممكن استن امر اي
 .نباشد وجه مورد نظر يكي از طرفين شود كه حداقل به هيچ منجر عمال قانونياِ

پيش از اين طور كه  زيرا همان شود؛ت بر قرارداد بايد دقّ حاكمدر انتخاب قانون 
ماهيتهاي متفـاوتي بـراي قـرارداد ايجـاد      ،قسيستمهاي مختلف حقوقي فو گفته شد،
به قرارداد، ماهيتي  الملل بينمثلًا عقيده بر آن است كه انتخاب قواعد حقوق  كند؛ مي
ي، الملل ـ بـين ي باشد و نـه  كه نه ملّ يكه انتخاب سيستم حالي در بخشد، المللي مي بين
 .كند ميي براي آن فراهم ي و يا فراملّالملل بيننيمه  يماهيت
داد نيـز تغييـر   رشـرايط مسـئوليت طـرفين قـرا     ،ماهيت قـرارداد تغييـر كنـد    رگاهه
محـدوديتهايي   ،براي طرف دولـت  اًخصوصممكن است اين امر  كند؛ از اين رو، مي

                                                  

 . General Principles of Law. 

 . Lex Contractus. 

 . Lex Merchant or Lex Mercatoria. 

ي حقـوقي مشـترك در سيسـتمهاي    اصـول كلّ ـ  ي دولت طرف قـرارداد و قانون ملّ توان ، ميمثال رايب.  
هـاي مختلفـي از قـرارداد را تـابع      د، يـا جنبـه  كـر انتخـاب   اكمرا به عنـوان قـانون ح ـ   حقوقي مختلف
 .مختلف قرار داد سيستمهاي حقوقيِ

 ةمجل  ، «المللـي  تعار  قوانين در داوري تجاري بين»حميدرضا نيكبخت،  :ك.، ربيشتر ةبراي مطالع.   
 .731،  7378، 28 ـ27، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة تحقيقات حقوقي
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مسـئوليت   يبـدين صـورت كـه دولتـي كـه تنهـا در قبـال دولـت ديگـر          ؛ايجاد كند
خص خصوصي خارجي طرف ي شدن قرارداد، در قبال شالملل بينبا  ،ي داردالملل بين

ف يـا نقضـي در   يعنـي هـر تخلّ ـ   شود؛ ميي مسئول شناخته الملل بينقرارداد نيز از نظر 
 .رود به شمار ميي الملل بينتابع قواعد و قوانين  ،دولت از سويقرارداد 

كه نظر طـرفين قـرارداد ايـن     است اين نبيّانتخاب قانون داخلي م ،از طرف ديگر
خصو  اگـر  ه ب ،ي بر روابط آنها حاكم باشدالملل بينوانين نبوده است كه قواعد و ق

، مسـئوليت دولـت   كـه در ايـن صـورت    ي طرف دولتي، قانون حـاكم باشـد  قانون ملّ
ممكـن   شـود، افـزون بـر آن،    مـي سـنجيده   خودش براساس قوانين و مقررات داخلي

ل در قبـا  گذشـت، گونـه كـه    همـان  ،است دولت با استفاده از اقتدار حـاكميتي خـود  
بنـابراين، بـديهي اسـت كـه دولـت       كنـد؛ دات قرارداديش از خود رفع مسئوليت تعهّ

ي كشـورش باشـد و   حـاكم، قـانون ملّ ـ   د كـه قـانون  كنانه تلاش مصرّ ،طرف قرارداد
بر اصـل برابـري    خود و بنا  ةو منزلت حاكمان  همچنين مايل نباشد به لحاظ استقلال

 .، تابع قانون كشور ديگري باشد دولتها
ص خصوصي خارجي طرف قرارداد نيز به لحاظ اينكـه خـود را از خطـر تغييـر     شخ

شرايط يا نقض يك جانبة قرارداد از طرف دولت مصون دارد و در صورت بروز خطـر،  
ي الملل بينورزد كه قرارداد را  المللي حمايت شود، اصرار مي از سوي قواعد يا قوانين بين

 .ن داخلي دولت طرف قرارداد خارج گرداندقواني ةمحدود آن را ازد و يا حداقل كن
داد، ربـر قـرا   حـاكم صـريح قـانون    تعيـين بايد در نظر داشت كه در صورت عدم 

براساس تفسيري كـه خـود از    ،كننده به اختلاف مربوط ممكن است مرجع رسيدگي
يعنـي در چنـين    بدانـد؛ را تابع يكـي از سيسـتمهاي فـوق     آن كند، ميماهيت قرارداد 

كننــده  را در اختيــار مرجــع رســيدگي حــاكمن قــرارداد تعيــين قــانون طــرفي ،حــالتي
كـه   اسـت  ي عمدتاً از آن حـاكي الملل بينهاي قضايي و داوري  هالبته رويّ. اند گذاشته

 الملـل  بـين تابع قواعد حقوق  ،دولتها در قراردادهايشان با اشخا  خصوصي خارجي
                                                  

 . Independency of States. 

 . Dignity of States. 

 . Equality of States. 
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  .ي هستندو قواعد حقوقي فراملّ

 هات قراردادثبا( شرط) ةمادّ (ب
براي ثابت ماندن شروط و مواد اساسي قرارداد و مصونيت يافتن قرارداد از خطرهاي غير 

( شرط)مادّة »گردد كه اصطلاحاً  اي در قراردادهاي دولتي درج مي معمول تجاري، مادّه
بايـد حقـوق طـرفين     (شـرط )مـادّه  ايـن   ،در حقيقـت . شـود  مـي ناميده  «ثبات قرارداد
گـذاري و   د، اما عملًا طرف دولتي را از توسل بـه قـدرت قـانون   كنت قرارداد را تثبي

؛ كنـد  مـي جانبـه منـع    طـور يـك  ه ي خود براي تغيير شرايط يا فسـ  قـرارداد ب ـ  ياجرا
و  شـخص خصوصـي خـارجي را از مداخلـه     ،شـرط ثبـات قـرارداد    بنابراين، اگرچـه 

مـانعي اسـت بـراي    عملًا  ،دارد ميشرايط قرارداد باز  بارةجانبه در يك گيري تصميم
قوانين جـاري كشـورش را كـه بـه هـر       مقررات و مبني بر اينكهدولت طرف قرارداد 

ثابـت نگهـدارد و    ،زمان انعقاد قـرارداد  سانهمچنان ب ،با قرارداد ارتباط دارد اي شيوه
، در نتيجه .، اقدام نكندي كه به تغيير وضعيت و شرايط قرارداد منجر شودعملهيچ به 

ي كـردن  ي نظير ضبط، مصادره يا ملّ ـهايرا از دست يازيدن به اقدام دولت اين شرط،
 .كند ميمنع ( شخص خصوصي خارجي)اموال و منافع طرف ديگر قرارداد 

بينيهـاي   پـيش  ،براي تجديد مذاكرات بـين طـرفين   ،ثبات قرارداد ةمعمولًا در مادّ
ي مجدد شروط ني به بررسمعيّ موعدهاي طرفين در ،آيد كه طبق آن ميعمل ه لازم ب

 .دهند ميپردازند و آنها را با شرايط و اوضاخ جديد تطبيق  ميمهم و اساسي قرارداد 
 ديگري نيز دارد؛مزاياي  مادّة مذكور،

                                                  

 ةوسـيل ه اخـتلاف ب ـ  بينـي روش حـلّ   ي نسبتاً زيادي وجود دارد كه پيشالملل بينهاي  هرويّ ،مثال رايب.  
 يت و حسـن اراده در اجـرا  ي، وجود شرط ثبات، اشـاره بـه اصـولي چـون حسـن نيّ ـ     الملل بينداوري 
 اسـت  ايجاد كرده اكننده به دعو اردادهاي دولتي، اين برداشت را براي مراجع رسيدگيدر قر قرارداد
مـواردي هـم وجـود دارد كـه     . بـوده اسـت   الملل بينمورد نظر طرفين، قواعد حقوق  حاكمكه قانون 

ماهيت موضوخ قراردادهاي  اينكه هقراردادهاي دولتي با اعتقاد ب در كننده به اختلاف مراجع رسيدگي
يـا قواعـد حقـوقي     الملـل  بـين را تابع قواعد حقوق  ، آناستي با قراردادهاي خصوصي متفاوت دولت

هـاي سـازمان    كه تمايل كشورهاي درحال توسعه و نيز قطعنامـه  شود يادآوري مي. اند فرامرزي دانسته
ايـد  كند كـه قراردادهـاي دولتـي ب    مياين نظريه را حمايت  الملل، بينهاي قضايي  هملل، برخلاف رويّ
 .ي دولت طرف قرارداد باشدتابع قانون ملّ
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خسارت و ضرر و زيـاني   ،دهد كه هرگاه هر كدام ميبه طرفين اين فرصت را  .7
 و بگشـايد ديگـري  ل آن شود، باب مذاكره را با بدهد يا متحمّاحتمال را  منتظرهغير 

 .كندجلوگيري  ،از آن وضع
توسـل   برايچون ديگر دليلي  شود؛ ميخود باعث استحكام قرارداد  ،هاين مادّ .2
آنكـه   ويـژه  وجود ندارد، بـه طرفه براي نقض قرارداد و يا بطلان آن  يك هايبه اقدام

وضـوخ  م رةمصـاد  ي كردن ياي نظير ملّهايمبادرت به اقدام را ازدولت طرف قرارداد 
 .كند منع ميقرارداد 

دربارة تأثير حقـوقي ايـن مـادّه و اعتبـار محـدوديتهاي حاصـل از آن از نظـر دولـت         
نتيجه آنكه اين مادّه، قدرت يا اختيار اعمال حاكميـت  . مربوط، جاي بحث و تأمل است

كند؛ از اين رو، بحث اصـلي ايـن اسـت كـه آيـا       محدود مي( در موارد خا )دولت را 
د كردن قدرت حاكميت يك دولت وجود دارد و اينكه اگر دولتي، خـود  امكان محدو

  ماند ميهميشه در اين حالت باقي  آيا را به اعمال نكردن قدرت حاكميتش مقيّد كند،
 :زيرا نيست؛مثبت  ؤالها، احتمالًاپاس  به اين س

ان هـاي سـازم   ي كه به دفعـات در قطعنامـه  الملل بين ةشد اولًا اصول معتبر و شناخته
محـرز  شان دولتها را بر منابع طبيعي كشورمي ، حاكميت دائاست ملل هم تأكيد شده

هـا بـه محـدوديت ايـن      هـر قـراردادي كـه در ايـن زمينـه      ؛ از اين رو،داند ميم و مسلّ
 .اعتبار شمرده شود ممكن است بي ،حاكميت منجر شود
اس و هرگـاه احس ـ  اسـت كشـورش  مي مسئول حفح منافع عمـو  ،ثانياً يك دولت
به خطر افتاده يا خواهد افتاد، ممكن است خود را محق بداند كـه   ،كند كه اين منافع
و در  بگيـرد ناديـده   ،ثبـات قـرارداد   ةدي را حتي با دربرداشتن مـادّ هر قرارداد يا تعهّ
قواعـد   نظـر حتـي از   ،در ايـن صـورت   كنـد كـه  يا نقض آن عمـل  آن جهت خلاف 
 ،غرامـت متعـارف بـه طـرف ديگـر قـرارداد       بـيش از پرداخـت   نيزي الملل بينحقوقي 

 .مسئوليتي نخواهد داشت
اموال يا منـافع اشـخا  خـارجي     ةمصادرتوان گفت كه  بنابراين، براي نمونه مي

ه دليـل نفـع   ب ـ( نقـض و ابطـال قـرارداد دولتـي را دربرداشـته باشـد       ممكن اسـت كه )
ثبـات قـرارداد در    ةدر هر حال، وجود مـادّ . رود به شمار ميه و مشروخ عمومي، موجَّ
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شخص خارجي طرف قـرارداد خواهـد    ةمفيد و مورد استفاد ،ياين شرايط نيز تا حدّ

براي مثال، در صورت نقض قراردادي كه اين مادّه در آن مندرج است، شخص  ؛بود
 .خصوصي طرف قرارداد، مستحقّ غرامت بيشتري خواهد بود

 هاي طرفينو فصل اختلاف حلّ شيوة (ج
بينـي   دولتي روش حلّ و فصل اختلافها معمـولًا بـه دو صـورت پـيش     در قراردادهاي

 :دشو مي
 (.كارگيري مساعي خود همستقيم و ب ةمذاكر)دوستانه  هاي شيوه. 7
 .(اشخا  ثالث) كمك گرفتن از ديگران. 2

در  ادعو ةاقام سپسو  واسطه و ميانجيگريراه از  ة نخست،در وهل در شيوة دوم،
 .كنند ، اختلافها را حلّ و فصل مييك دادگاه قضايييك ديوان داوري يا در 

مورد اخير آن بـراي   فقطدها ممكن است فقط صورت دوم و اي از قراردرخدر ب
 .كار گرفته شود هب هاو فصل اختلاف حلّ

ــين ــا در     در ســطح ب ــه اختلافه ــيدگي ب ــراي رس ــي، روش خــا  و واحــدي ب الملل
يش از اين گذشت، هيچ دادگاه قضـايي  طور كه پ همان. قراردادهاي دولتي وجود ندارد

اي وجود ندارد كه شخص خصوصي بتواند در آنجا عليه يك  المللي يا ديوان داوري بين
البته ممكن است بـين دولـت طـرف قـرارداد بـا دولـت         .دولت خارجي اقامة دعوا كند

                                                  

د كـه اشـخا    كـر ي اشـاره  الملل ـ بـين  هـاي نهاد از ي شايد بتوان به تعداد محدوديالملل بيندر سطح .  
، اما محدوديت براي رجـوخ بـه   اقامة دعوا كنندعليه دولت خارجي  توانند ميآنها  ةوسيله خصوصي ب
از آنهـا را غيـر ممكـن    زيـادي از اشـخا  خصوصـي     ي اسـت كـه عمـلًا دسترسـي قشـر     آنها به حدّ

كه نقش فراهم  (Permanent Court of Arbitration) داوري« ميدادگاه دائ»از جمله  سازد؛ مي
. تواند داشته باشد آوردن امكانات اداري و معرفي داورهاي واجد شرايط در دعاوي عليه دولت را مي

 7517 ةمعاهـد »عضـو   ِ عليـه يـك دولـت    اه دعـو رجوخ به اين دادگـاه بـه مـواردي منحصـر اسـت ك ـ     
 .باشد (Hague Convention on the Pacific Settlement of Disputes, 7517)«لاهه
صـرفاً  اين مركز، . است (ICSID) «گذاري و فصل دعاوي سرمايه ي حلّالملل بينمركز » ،ديگري  

همچنـين   و اطـرف دعـو   پـردازد كـه دولـت    مـي به داوري در دعاوي اشخا  خصوصي عليه دولتي 
هـا و اتبـاخ   تو فصـل دعـاوي بـين دول    حـلّ  معاهـدة »عضـو   ،(خواهان)دولت متبوخ شخص خصوصي 

( .م 7561مـارس   78برابر با  .ش.  ه 7343اسفند  27 ازمفتوح براي امضا در واشنگتن ) «دولتهاي ديگر
 .هاي ديگرنه قرارداد ،گذاري مربوط باشد هم صرفاً به يك قرارداد سرمايه اباشند، و ضمناً دعو
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اي حـاكم باشـد كـه روش     متبوخ شخص خصوصي خارجي، معاهدات دو يا چند جانبه
اي حلّ اختلافهاي قراردادي بين هر يك از دولتها و تبعـة دولـت ديگـر مقـرر     خاصّي بر
گذاري متقابل و فراواني بـين دولتهـاي مختلـف     امروزه، معاهدات دو جانبة سرمايه. كند

گذاري در بخشهاي مختلف كشور هر يـك از   وجود دارد كه هدف آنها تسهيل سرمايه
در اين معاهـدات، مقـررات مختلفـي در     .طرفين معاهده از سوي اتباخ طرف ديگر است

 از جمله مقررات ؛بيني شده است گذاري پيش قراردادهاي مربوط به سرمايه خصو 
 .در قراردادهاي دولتي اختلاف اتباخ يك دولت با دولت ديگر روش حلّويژة 

ــراي حــلّ   ،در هــر صــورت و فصــل  طــرفين قراردادهــاي دولتــي بايــد روشــي ب
در قــرارداد  ،هصــورت يــك مــادّه بــ و آن رابينــي كننــد  ، پــيشهــاي احتمــالياختلاف
كـه هـر    دهـد  مـي واضح است كـه طـرف دولتـي تـرجيح      اين صورت،در . بگنجانند
دولتهـا   ؛ چراكـه خصو  قرارداد، در دادگاههاي كشورش بررسي شود ي دريدعوا

را خـلاف   چـون آن  ؛پذيرنـد  مـي معمولًا صلاحيت دادگاههاي كشورهاي ديگر را ن
بــراي شــخص  ،از طــرف ديگــر. داننــد مــيل، شــأن و برابــري دولتهــا اصــول اســتقلا

پـذيرش اينكـه دعـوايش در دادگـاه كشـوري       نيـز خصوصي خارجي طرف قرارداد 
ايـن  . سـخت خواهـد بـود    ،رسيدگي شود كه دولت آن كشور خود طرف دعواست

ر كند كه چنـين  آن شخص تصوّ ؛ مثلًادلايل مختلفي داشته باشد ممكن استسختي 
يا مقررات  د، وكنبرگزار  اي را و دادرسي عادلانهاشد طرف ب تواند بي ميهي ندادگا

 .گير است و وقت ساز هزينه ،دادرسي در آن كشور براي وي بغرنج
در خصو  اقامة دعوا در دادگاههاي كشور ثالث يـا حتـي كشـور متبـوخ شـخص      

وي وجود دارد  كه قبلًا اشاره شد، اين خطر براي طور خارجي طرف قرارداد نيز همان
كه دولت طرف دعوا با توسل به اصل مصونيت قضايي دولتها يا نظرية عمل دولتهـا،  

  .باز دارد ارا از رسيدگي به دعووارد كند و آن به صلاحيت آن دادگاه ايراد 

                                                  

صلاحيت محاكم كشـور   «هاو فصل اختلاف روش حلّ» ةموجب مادّه حتي اگر دولت طرف قرارداد ب.  
ي الملل ـ بيندانان  د، بين حقوقكننظر  صرف «اصل مصونيت دولتها»از  ،و يا در قرارداد را بپذيردثالث 

صلاحيت رسيدگي بـه   ،دولت خواندهچنين شرايطي آيا دادگاههاي غير از كشور  دردر اين باره كه 
 .اختلاف نظر وجود دارد ا را دارند يا نه،دعو
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 معمـولًا حـلّ   ،دلايـل و مزيتهـاي ذاتـي داوري، در قراردادهـاي دولتـي      اين ربنا ب
طـرفين قـرارداد    ،بـا گـزينش ايـن روش   . دشـو  مـي بيني  شداوري پي شيوةا به هاختلاف
كـه مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم انتخـاب       ( داور)كنند كه يـك يـا چنـد نفـر      ميموافقت 
. آور باشـد  الـزام  آنهـا رأي بـراي  ايـن  و  ننـد بـه اخـتلاف آنهـا رسـيدگي ك     كنند، مي

 ةنظري و استيكسان و برابر  ،در مقابل ديوان داوري ادعو ينوضعيت و موقعيت طرف
ست كه با موافقت ارجاخ اخـتلاف بـه داوري، دولـت    ا ي اينالملل بينغالب در سطح 
 ،بـرايش فـراهم اسـت    كشـورش  ييي كه در دادگاههاي قضاهاياز امتياز اطرف دعو
ك بـه اصـول و   بـا تمسّ ـ  توانـد  ا نمـي يعنـي دولـت طـرف دعـو     ؛كنـد  مـي نظر  صرف
 .داوري شود ي، مانع اجراتسي كه مانع صلاحيت دادگاههاالملل بينهاي  نظريه

در يـك قـرارداد دولتـي    . توجّـه كـرد  چنـد نكتـه   نيز بايد به در خصو  داوري 
دعـوا بـه    دهندة ارجاخ شرط)صورت شرط داوري به اختلاف  حلّ شيوةممكن است 
ين داوري بــه هــر يــو آ  (شــرط ضــمن عقــد اصــلي) شــوددر قــرارداد درج ( داوري

همچنـين  . دشـو در قرارداد مشخص  ،ئيات لازمند با جزباشصورتي كه طرفين موافق 
سـپس   شـود و ي در قـرارداد قيـد   كلّ ـ ةصورت يك مادّبه ممكن است شرط داوري 

ي داوري الملل ـ بـين  هـاي  مؤسسـه ين يا تشريفات داوري به قواعد سـازمانها يـا   يبراي آ
قواعـد داوري    ،ي در پـاريس الملل ـ بيناق بازرگاني تقواعد داوري ا اشاره كرد؛ مثل

يـا    (قواعـد داوري آنسـيترال  )حـد  سازمان ملل متّ الملل بينميسيون حقوق تجارت ك
بـه   اايـن ارجـاخ دعـو     .فعلـي ي الملل ـ بـين داوري  هاي موجود در مؤسسهقواعد ديگر 

كـه   مشـخص كـرد   (قرارداد داوري)مجزا  ةتوان در قالب يك توافقنام ميداوري را 
يـا بـه قواعـد داوري سـازمان      گيـرد، را دربر جزئيات آيين يـا تشـريفات داوري   ةكلي

                                                  

، «استقلال شرط داوري»، نيكبختحميدرضا : ك.براي آگاهي از استقلال اين شرط از عقد اصلي، ر.  
 .215،  7376، 21ـ75شماره  ، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،مجلة تحقيقات حقوقي

 . International Chamber of Commerce (ICC). 

 . Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade 

Law (UNCITRAL Arbitration Ruled) - Resolution 37/58 Adopted by General 

Assembly on 71 Dece 7576. 
 .يسئسو دادگاه داوري داوري لندن يا دادگاه ،اق بازرگاني استكهلمتقواعد داوري ا براي مثال،.  
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 .ي اشاره كندداوري خاصّ
بـر   ،شده و توافقات طـرفين  اساس شرايط تعيينتوان بر را نيز ميبرگزاري داوري 

را بـه يـك    يـا آن   ،(داوري اختصاصـي يـا مـوردي   )داور يا داوران گذاشـت   ةعهد
يـا مراكـز داوري    (ICC) المللـي  بـين  بازرگانياق تمانند ا ،يالملل بينسازمان داوري 
  .(داوري سازماني)د كري از كشورها واگذار رخمشهور در ب

خـواه در صـورت مـوردي يـا در صـورت      )مشخص شدن آيين يا تشريفات داوري 
قواعد يـا قـانون   . اي برخوردار است در قرارداد يا شرط داوري از اهميت ويژه( سازماني

ر بر خلاف يـك قاضـي دادگـاه    حاكم بر داوري را نيز بايد مشخص كرد؛ زيرا يك داو
كه مجبور است آيين دادرسي موجود در كشور خويش را اعمال كنـد، چنـين اجبـاري    

وجـود داور براسـاس توافـق طـرفين     . ندارد، بعلاوه، چنين آييني نيز براي او وجود ندارد
شـود؛ از ايـن رو، بايـد براسـاس      است و حدود اختياراتش نيز از سوي طرفين تعيـين مـي  

در غير كند،  اند، عمل رفين و نيز براساس قواعد يا قوانيني كه طرفين تعيين كردهتوافق ط
نظر گـرفتن مصـلحت طـرفين،     با درو اي مناسب و مقتضي  بايد به گونه اين صورت،

هم ديوان داوري و هم  ،ترديد ، بيدر صورت اخير. دكنرا تعيين اين قواعد يا قوانين 
ممكن است براي طرفين يا يكـي   نيزد بود و نتيجه خواهن رو روبهبا مشكلاتي  ،طرفين

 ،از قبـل  با توافق طرفين تعيين چنين قواعد يا قوانينيدر واقع، . از آنها خوشايند نباشد
 بـارة توافقـات قبلـي طـرفين در    ،نمونـه  رايب اهگشا خواهد بود؛موارد ر از در بسياري

 داوري ارجـاخ شـده  چگونگي تشكيل ديوان داوري و آغاز داوري و مسائلي كه بـه  
 .برگزاري داوري خواهد بود ةكنند ، تسهيل(حدود و اختيارات داور) است

ميني قبـل و بعـد از آغـاز    أاحتياطي ت ـ هايدادگاهها در خصو  اقدام اين كمك
ي أر ياجـرا حـين  ، يـا در  (ت امـوال حكم توقيـف و ضـبط موقّ ـ   مثل صدور)داوري 
عمدتاً به قانون حاكم بر  ،(ارجيآراي داوري خ يي و اجرايشناسا اًخصوص)داوري 

داوري بستگي دارد كه بـا مشـخص بـودن ايـن قـانون يـا        آيين داوري يا قانون محلّ
 .تر برگزار خواهد شد ، داوري بسيار آسانداوري محلّ

                                                  

 . Ad hoc Arbitration. 

 . Institutional Arbitration. 
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ه خـا   نيز از نكاتي است كه بايد به آن توجّ ـ  (داوري مقرّ)داوري  تعيين محلّ

  .باشـد از طرفين قرارداد يا كشور ثالـث   داوري ممكن است كشور يكي محلّ. شود
ساز مدّ نظر باشد؛ بـراي مثـال،    مهم و سرنوشتملاكهايي  بايد داوري در تعيين محلّ

قـوانين مربـوط بـه داوري، عضـويت در      اًخصوص ـداوري  بودن قـوانين محـلّ  مترقّي 
چه )ناروا در امر داوري  ةعدم مداخل  ،داوري يآرا يي اجراالملل بينكنوانسيونهاي 

محلّ  يي، همكاري مراجع قضا(ييي و چه از طريق مراجع اجراياز طريق مراجع قضا
رأي داوري در محل، وجود اموالي از طرفين يا يـك   يبا داور و تسهيل اجرا داوري

در نهايت، پـايين بـودن هزينـة برگـزاري     در محل و ( احتمالًا خوانده)طرف قرارداد 
 سهولت دسترسي بـه كشـور محـلّ   ) ادعو ط بامرتب وآمد افراد داوري و سهولت رفت

ا برگـزاري  ي ـكه يك كشور را از جايگاه مناسبي براي اجرا  است، از اموري (داوري
 .كند برخوردار ميامر داوري 
بـر اجـراي داوري و   زيـادي  ثير تأتعيين مقرّ داوري،  كه امروزه ه داشتبايد توجّ
 ةطـي چنـد ده ـ   ،سياري از كشورهاب ؛ چراكهي ديوان داوري داردأو ر هااعتبار اقدام
شده در  اند كه بر داوريهاي انجام ي شدهالملل بين( تجاري)داراي قوانين داوري  ،اخير

، در صورتي گرفته صورت داوريهاياين صورت كه  بدين د؛قلمرو آنها حاكميت دار
بـراي   ؛معتبر خواهد بود كه در قالـب آن قـانون بگنجـد    و آنها (انتخاب) مورد توافق

شـد، از  آن قانون نبا ةخلاف قواعد آمر ،قواعد و قوانين مورد توافق طرفين ال، اگرمث
رأي آن داوري از نظـر   ،صـورت  ، در غير اينشدني است سوي ديوان داوري، اعمال

محـلّ داوري، مـوارد دخالـت يـا كمـك      قـانون   ي ندارد، يـا مـثلاً  اعتبار ،داوري مقرّ
ن گي و زمان اعتـرا  بـه اقـدامهاي ديـوا    داوري در داوري يا چگون دادگاههاي مقرّ

                                                  

 . Seat of Arbitration. 

ه اين محل را با توجّ ـ ،داوري توافق نكرده باشند، ديوان داوري اگر طرفين قرارداد درخصو  محلّ.  
ي اهد كرد كه ضرورتاً به معنـاي محلّ ـ تعيين خو ،داند ميبه خصوصياتي كه خود براي طرفين مناسب 

 .، نيستكه مورد رضايت طرفين باشد
شناسايي و  بارةنيويورك در 7518ة در عهدنام (داوري مقرّ) داوري كشور محلّ عضويت ،مثال رايب.  

در بسـياري از   ،كشـور  ه در ايـن شـد صادر ي داوريِأر شـود  مـي داوري خارجي باعـث   ياجراي آرا
 .اجرا شود ،جهاني دارد عهدنامه كه مطلوبيت آن قواعد براساس (دنامهعه عضو) ديگر كشورهاي
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نظـارت و   بـا خلاصه آنكه اجـراي داوري   .كند را مشخص ميداوري و رأي داوري 
  .داوري است كشور مقرّ المللي بين( تجاري)كنترل قانون داوري 

 ة قاهرهقوّ (د
گونه كه پـيش از ايـن گذشـت، معمـولًا بـه يـك دورة        اجراي قراردادهاي دولتي همان

در اين مدّت، اين احتمال هست كه وضعيتهايي بـه وجـود آيـد    . لاني نياز داردزماني طو
كه از اراده و كنترل يكي از طرفين خارج باشـد و بـر اجـراي قـرارداد از ناحيـة او تـأثير       

كه اصطلاحاً قضا و قدر الهي ... )گذارد؛ مثلًا بلايايي طبيعي، چون زلزله، سيل، طوفان و
كـاري،   خرابل انساني، مانند جنگ، شورش، انقلاب، عمليات ، يا اعما(شوند ناميده مي

ي يـا  اجـراي كلّ ـ هر يك از اين موارد، ممكن است مـانع از   . ...و تصادفات، تحريمها
 .را به تأخير اندازددات يكي از طرفين اجراي تعهّ شود، ياي قرارداد ئجز

 يحقـوقي خاصّ ـ  ، عنوانهـاي چنـين وضـعيتهايي   ،در سيستمهاي حقـوقي مختلـف  
  «عقيم شدن يا انتفاي قرارداد»، در سيستمهاي حقوقي نوشته  «قاهره ةقوّ»مانند  ؛دارد

در . شـود  مي اطلاق اين عنوانهاآثار حقوقي متفاوتي بر . در سيستمهاي حقوقي عرفي
بـين   هـايي يـا حتـي اختلاف   ؤالهاس ـ ،قـرار گيـرد   وانهاكه قرارداد تحت اين عن صورتي

وضـعيت قـرارداد و وضـعيت خسـارتهاي وارده بـه       طرفين مطرح خواهد شد كـه بـه  
ــوط   ــه مرب ــس از واقع ــل پ ــابراين. شــود مــيطــرف مقاب ضــرورت دارد طرفهــاي  ،بن

قـاهره در طـول اجـراي     ةاحتمال بروز حالت قـوّ  ، دربارةطور خا ه كننده ب مذاكره
مشخص را در قرارداد  مصاديق و آثار آنتا حدّ امكان، قرارداد تمهيداتي بينديشند و 

  .كنند

                                                  

 مقـرّ  قـانون  بـه  يالملل ـ بـين  داوريهـاي  نـدارد  ضـرورتي  كـه اند  بر آن يالملل بين داوريهاي دانان حقوق . 
و شـدني  اجرا نيزالمللي  ، داوريهاي بينيالملل قواعد بين اسسبراامكان دارد  بلكه باشد، وابسته داوري
 .باشد برمعت

 . Force Majeure. 

 . Frustration. 

مجل ة  ، «آثار قوّة قاهره و انتفاي قـرارداد »حميدرضا نيكبخت، : ك.براي آگاهي بيشتر در اين باره، ر.  
 .57،  7376، 27المللي، شمارة  ، دفتر خدمات حقوقي بينحقوقي
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 گيري نتيجه

نويس و تنظيم يـك   پيش ةتوان دريافت كه در تهي مي ،از آنچه تاكنون مطرح گرديد
ايـن قراردادهـا غالبـاً بـه     . وجـود دارد  يمشكلات و ملاحظات خاصّ ـ ،قرارداد دولتي
 توان آنهـا را  نميشود و  ميي و حياتي آن مربوط يك كشور و منابع ملّمي منافع عمو

ثير از أت ـ تـوان آنهـا را بـي    مـي و ن مقايسه كردافراد خصوصي  ده بينبا قراردادهاي سا
بعـلاوه، طـرف ديگـر ايـن     . اقتصادي و اجتمـاعي آن كشـور دانسـت   ، عوامل سياسي
 برخـوردار زيـادي  كه غالباً از تـوان مـالي    است شخص خصوصي خارجي قراردادها
 .دباش يرگذاراقتصادي و اجتماعي آن كشور تأث ،تواند بر امور سياسي ميكه  است

دولتهـاي  . طرفين اين قراردادها به فكر تأمين حداكثر سـود و منـافع خـود هسـتند    
دادهـايي  رخـود را بـه چنـين قرا    ،حال توسـعه  دولتهاي كشورهاي در ويژه ، بهمربوط
هـاي   زيرا درآمد حاصل از موضوخ اين قراردادها كه عمومـاً پـروژه   ؛بينند مينيازمند 

و  كند أمين ميدولت را ت ةاي از بودج معمولًا قسمت عمده است،ي بسيار بزرگ و ملّ
شرايط اقتصادي و  ةطرحهاي اقتصادي ديگر و كمك به بهبود و توسع ةنيز براي ادام

شخص خصوصي خارجي نيـز  . است الايي برخوردارباجتماعي آن كشور از اهميت 
قـرارداد بـه    اجـراي و ممكـن اسـت بـراي     اسـت كامـل خـود    ةصدد كسـب بهـر   در
بسيار و امكانات و وسائل  نداي در كشور طرف قرارداد اقدام ك گذاري عمده رمايهس

هـر دو   ،بنـابراين . كـار گيـرد   هو آنها را ب هدداخل كشور مربوط انتقال دزيادي را به 
باشند و اقدامهاي لازم را بـراي تنظـيم   طرف قرارداد منطقاً بايد مراقب منافع خويش 

د و در ن ـكه در اجرا با اشـكال و مـانع مواجـه نگرد    اي هقرارداد به عمل آورند به گون
طرف، حقوق طرف ديگر  يك از سويصورت نقض احتمالي يا سوء استفاده از آن 

 .محفوظ بماند
ي و الملل ـ بـين از جمله به لحاظ شهرت  يامروزه بسياري از دولتها به دلايل مختلف

هاي خارجي، برخورد  ايهنفع اقتصادي خود در انعقاد قراردادهاي دولتي و جلب سرم
كـه  خصوصاً با ايـن فـر    و رفتارشان نسبت به طرف ديگر منطقي و منصفانه است، 
وارد قـرارداد   ييا استثماري اشخا  خصوصي خارجي با اغرا  سياسي و استعمار
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باشـند، در پيشـبرد    مـي ي خـود  كه در صدد تأمين منافع مادّ شوند و در عين حال مين
بنـابراين، در كنـار حفـح حسـن      ؛مشاركت دارنـد  نيزداد اقتصادي كشور طرف قرار

تفاهم و حسن رفتار طرفين نسبت به يكديگر، با مطالعه و آمادگي كافي و با اطمينان 
انـد و   دهكـر مشكلات و موانع آگـاهي يافتـه و آنهـا را درك     ةاز اينكه طرفين از كلي

 هـاي رانيهـا و خطر تـوان نگ  مـي  ،با تنظيم قراردادي جامع، صريح و روشـن  ،سرانجام
ي هيچ مشكلي كلّه نبايد انتظار داشت كه بوجود اين، با . احتمالي را از ميان برداشت
بـه   با تدابير حقوقي و قضايي مناسب و حمايـت طـرفين  . در آينده بروز نخواهد كرد

 توان كمترين مشكل در اجراي قرارداد و حلّ مي اي كه در اين نوشتار گذشت، گونه
 .داشت انتظار را هااختلاف ةعادلان
انعقـاد يـك قـرارداد دولتـي جـامع بايـد        يم وظرسد در مذاكره براي تن مينظر ه ب

طرف دولتي يا موضوخ قرارداد و سپس توانايي شـخص خصوصـي    ةخواست نخست،
كـرد و در   نكات توجيهي او از قرارداد به روشني مطرح ،خارجي و در صورت لزوم

در غالب  ،بنابراين. د و اجراي قرارداد تبيين گرددمسائل و مشكلات انعقا مرحلة بعد،
نمونه از يك  ،دولت طرف قرارداد ،موارد مناسب خواهد بود پس از طي اين مراحل

 ،باشـد  را در بـر داشـته   نكات مهم و ضروري موضـوخ قـرارداد  مي كه تمارا قرارداد 
. ار دهـد با شخص خارجي قـر  خودرا اساس و مبناي تنظيم قرارداد  د و آنكنترسيم 
شــده از قبـل بــراي شــخص   دســتورالعمل فـراهم  ممكــن اسـت يــك ق ايــن امـر  تحقّ ـ

اي مشخص وارد قرارداد با دولت شود، و از ايـن   خصوصي باشد كه با فكر و انديشه
از  شـود،  مـي جهت كه قرارداد در يك فرصـت مناسـب و بـا شـفافيت كـافي تنظـيم       

 ،بـدين ترتيـب   جلـوگيري كنـد؛   در آينـده  هااختلافبسياري از هرگونه سوء تفاهم و 
هرچه بهتـر و   برايآميز گام برداشته و نيز زمينه را  ي تفاهمايجاد جوّ به منظورطرفين 
 .كنند المللي فراهم مي ي بيناقتصاد  ـتر شدن مبادلات تجاري عادلانه
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 مفهوم و جايگاه تقصير

 در مسئوليت مدني قهري و قراردادي

   حميدرضا اصلاني  
   وي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتيدانشج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
مسئولي  متدني  . شود مسئولي  مدني به دو شاخة قهري و قراردادي تقسيم مي

قهري به نقض تّه دات قانوني يا عرفي شتخ  در عرصتة اجتمتا  اختصتا      
 دارد، اما مسئولي  مدني قراردادي به جبران خستارتهاي ناشتي از نقتض تّه تد    

مفهتوم و نقتت تقصتير در ايتن دو تونته مستئولي ، از       . قراردادي نتاظر است   
ستو و   مسائلي اس  كه به لحاظ عدم صراح  قوانين و مقررات مربوط از يك

قانونگتتذاريهاي متشتتت  و پراكنتتده از ستتوي ديگتتر، همتتواره متتورد اختتتلا   
ق تبيين مفهوم تقصير و همننتين نقتت تقصتير در تحقّت    . دانان بوده اس  حقوق

كننتده در روشتن ستاختن     اي كليدي و تّيين مسئولي  در اين دو حوزه، مسئله
. نقتتاط اشتتتراا و افتتتراق دو نتتو  مستتئولي  متتدني قهتتري و قتتراردادي استت 
همننين تفاوت نقت اين دو قسم از حيث اثبات تقصتير نيتز ممهتن است  بته      

                                                  

 . aslani162113@yahoo.com 
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و انتقادي اي  در اين مقاله اين مباحث با نگاهي مقايسه. تنقيح بحث كمك كند
همننتين در برختي از مستائلا مهتم، نظتري تتذرا بته حقتوق         . شود بررسي مي

 .شود انگليس افهنده مي
 .مسئوليت مدني، تقصير، جبران خسارت، حقوق مدني :كليد واژگان

 مقدمه
اي از دانش حقوق است كـه بـه رغـم قـدمت مباحـث آن،       حقوق مسئوليت مدني شاخه
دانـان و   د كه حل آنها به تحليل علمي و دقيـق حقـوق  اي دربردار هنوز هم مسائل پيچيده
ترين اين مباحث، نحوة تعامل و همچنين جايگاه دو شاخه  از مهم. ارباب فن نيازمند است

 .يكديگر استاز مسئوليت مدني؛ يعني مسئوليت مدني قهري و قراردادي در مقايسه با 
اين دو شـاخه از مسـئوليت   اي ترديدها و مخالفتها، تمايز ميان  امروزه به رغم پاره

تر شدن بـار   ترين آثار پذيرش اين امر، سنگين از مهم. مدني تقريباً پذيرفته شده است
انـد؛ زيـرا توجيـه و     داناني است كه با اين نظر همداستان شـده  مسئوليت علمي حقوق

در . اي دشـوار اسـت   تحليل علل و مباني و همچنين آثار اين افتراق و جدايي، وظيفـه 
ر حاضر با فر  پذيرفتني بودن چنين تفكيكي، برآنيم تا يكي از وجـوه مـورد   نوشتا

 .بحث تمايز ميان مسئوليت مدني قهري و قراردادي را بررسي كنيم
شـود، جايگـاه و نقـش تقصـير در مسـئوليت مـدني        آنچه در اين مقاله بررسي مي

برخـي  شـود كـه بـه اعتقـاد      ايـن بحـث از آنجـا ناشـي مـي     . قهري و قراردادي اسـت 
زننــده در  زيــان« تقصــير»نظــران در مســئوليت مــدني قهــري،  دانــان و صــاحب حقــوق

ارتكاب فعل زيانبار، اساس و بنيان مسئوليت است و سرپيچي از آن، امـري اسـتثنايي   
زننـده،   باشد كه نيازمند دليل يقيني است؛ از ايـن رو تقصـير زيـان    و خلاف قاعده مي

هاي قـراردادي، از آنجـا كـه قـرارداد، قـانون      شرط مسئوليت اوست، امـا در مسـئوليت  
خصوصي طرفين است و ارادة ايشان بر اين امر دائر گشـته كـه عـدم حصـول نتيجـه      

آور باشـد، بـه اثبـات تقصـير متعهّـد قـراردادي        معهود در قرارداد براي متعهّد، ضمان
تقصير اي بر  كم اماره نيازي نيست و عدم ايفاي تعهّد قراردادي خود، تقصير يا دست

ها با وسعت و شمولشان، توانايي پاسخگويي به همـة   گذشته از آنكه اين نظريه. است
مسائل و فروخ بحث را ندارد و تعديل و تنسيق آنها با شرايط و اوضاخ خاّ  حـاكم  
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رسد تبيين مفهوم تقصير و آثار آن و  بر هرگونه از دعاوي، ضروري است، به نظر مي

فة اثبات آن در هر يك از دو شـاخة مسـئوليت مـدني    در نتيجه، تبيين چگونگي وظي
 .بتواند كمك شاياني به جايگاه نقش تقصير در اين بحث كند

مفهوم تقصـير در مسـئوليتهاي مـدني قهـري و مقايسـة آن بـا مسـئوليتهاي مـدني         
قراردادي و چگـونگي اثبـات تقصـير در هـر يـك از ايـن دو حـوزه را در دو فصـل         

 .كنيم بررسي مي
مقاله، در درجة نخست، شناسـايي وضـعيت بحـث در حقـوق داخلـي      هدف اين 

است، نه انجام دادن يك تحقيق تطبيقي؛ از اين رو، اشـاره بـه حقـوق خـارجي تنهـا      
صــبغة مقارنــه و تقريــب مــوردي دارد؛ زيــرا انجــام دادن يــك كــار تطبيقــي در ايــن 

 .موضوخ در قالب يك مقاله و در عين حال، جامع تقريباً غير ممكن است

 (تخلّف)مفهوم تقصير 
براي شناسايي وجوه افتراق و يا اشتراك مسئوليت مدني قراردادي و قهري از حيـث  

حل، تشخيص ماهيت و جوهرة ذاتي اين مفهـوم در هـر    تقصير، نخستين و بهترين راه
 .گيريم باشد؛ از اين رو، آن را در دو مبحث پي مي يك از اين دو حوزه مي

 داديتقصير در مسئوليت قرار
، بحث و اخـتلاف نظـر در دايـرة شـمول و     «قرارداد»به رغم بداهت اولية مفهوم واژة 

با اين حال، با توجّه به موضوخ مقاله از پـرداختن بـه مباحـث      .گستره آن بسيار است
فنّي در اين خصو  كه در ميان اهل فـن رواج دارد، پرهيـز كـرده، ايـن واژه را در     

آور كـه نتيجـة    عمل انشايي دوجانبة الـزام »خود، يعني  ترين و فراگيرترين مفهوم عام
  .كنيم آن، ايجاد اثر يا رابطة حقوقي ميان طرفين باشد، بررسي مي

                                                  

؛ 132،  7376، چـاپ هشـتم، گـنج دانـش،     ژي حق و  ترمينول و محمدجعفر جعفـري لنگـرودي،   .  
 .به بعد 25،  7378، چاپ اول، مباني مسئوليت مدنيزاده،  سيدمرتضي قاسم

بريم، همين مفهـوم را مـدّ    را به كار مي« قرارداد»هاي معادل  با لحاظ كردن همين تعريف، هر جا واژه.  
 .نظر داريم



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

تنهـا از   ايـن اصـل، نـه   . اسـت « اصل لزوم»ترين اصول حاكم بر قراردادها،  از مهم
حقـوق  اصول مسلّم فقهي در فقه اماميه و بالتبع، در نظام حقوقي ايران به عنوان يـك  

استنادپذير است، بلكه در قانون مدني نيز البته به شكلي محدودتر، پذيرفته شده است 
مفهوم اين اصل، از يكسو، مؤيّـد خـلاف قاعـده و اسـتثنايي بـودن      .(. م.ق 275مادّة )

الاتبـاخ   امكان برهم زدن و انحلال يكجانبة عقود اسـت و از سـوي ديگـر، مفيـد لازم    
پـذير تـا زمـان بقـاي      ست، حتي قراردادهاي جـايز و فسـ   بودن مفاد مطلق قراردادها

بر اساس اين، ايفاي تعهّـدات و تكـاليفي كـه هـر يـك از طـرفين قـرارداد بـه           .آنها
مثـل تكليـف   )يا غير مستقيم ( مثل حمل بار در قرارداد حمل و نقل)صورت مستقيم 
از آنجـا كـه در   . تاند، بر هر يك از آنها لازم اس ـ بر عهده گرفته( بايع به تسليم مبيع

ثمـر اسـت؛ از ايـن رو،     فايده و بـي  عالم حقوق، تكليف بدون ضمانت اجرا اصولًا بي
آور است و اين، معنـاي عـام مسـئوليت     سرپيچي از اين تكليف براي متخلّف، ضمان

كنـيم كـه آنچـه در ايـن      يادآوري مي.(. م.ق 227و  221مواد )مدني قراردادي است 
شـود، تنهـا ضـمان متعهّـد بـه جبـران        ت قـراردادي بحـث مـي   مقاله، به عنوان مسـئولي 
شكني خودش است، نه استرداد و يا در موارد مصرّح قـانوني،   زيانهاي ناشي از پيمان

تقسيط و مواضعه در عو  قراردادي؛ زيرا مبناي اين دو تكليف بـا يكـديگر كـاملًا    
 .متفاوت است

: بـه دو شـكل متصـوّر اسـت    توضيح اينكه فر  استنكاف متعهّد از ايفاي تعهّـد  
عـدم ايفـاي حتـي جزئـي از     )نخست، خودداري او از انجام دادن تعهّد به طور كلّـي  

و دوم، ايفاي تعهّد به طور ناقص يا در شرايطي غير از آنچه ميان طرفين مقـرر  ( تعهّد
 .بوده است

ها تن كنيم، متعهّد متخلّف، نه اي كه بزودي بررسي مي در فر  نخست، بنا بر ادلّه
بايد خسارتهاي ناشي از نقض عهد خود را جبران كند، بلكه در صورتي كـه عـو    

مثلًا در اثر اعمال خيار تخلّف )قراردادي را پيشتر دريافت كرده باشد، با انحلال عقد 
                                                  

اصـل لـزوم در عقـود و مجـاري آن در فقـه      »دامـاد،  سيدمصـطفي محقـق   : ك.براي مطالعة بيشـتر، ر .  
، 7377ـ ـ7372، 77ـ ـ72، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة مجلة تحقيقات حقوقي، «اماميه
 41. 
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بـه بازگردانـدن عـو     .( م.ق 444از شرط از سـوي طـرف مقابـل بـه موجـب مـادّة       

ز در صـورتي كـه متعهّـد، تعهّـدش را بـه      در فر  ديگر ني ـ. باشد دريافتي مكلّف مي
آميـزي   مثل نقّاش سـاختماني كـه نيمـي از سـاختمان را رنـگ     )طور ناقص اجرا كند 

شده را به عنوان بخشي از متعهّدبه، قبول كنـد   ، ممكن است متعهّدله عمل انجام(كند
. شـود  ، عـو  تقسـيط مـي   .م.ق 442و  447كه در اين صورت، مطابق ملاك مـواد  

تواند با استناد به خيار تبعض صفقه، كلّ عقد را فس  كند كه در  تعهّدله ميهمچنين م
  .اين صورت، طبق قاعدة تقابل عوضين، بايد عو  دريافتي مسترد شود

براي حصول و ثبوت مسئوليت مدني قراردادي، حدّاقل وجود سه شرط ضروري 
دوم، خـودداري  الاتبـاخ ميـان طـرفين؛     نخست، وجود قـراردادي معتبـر و لازم  : است

متعهّد از ايفاي تكليف خود بـه نحـو معهـود؛ سـوم، وارد شـدن زيـان و خسـارتي از        
نقض عهد متعهّدبه شخص متعهّدله يا معين بودن خسارت ناشـي از ايـن نقـض عهـد     

  .ميان طرفين
( خودداري متعهّد از ايفـاي تعهّـد  )در بحث حاضر از اين سه شرط، شرط دوم را 

ايـن شـرط ممكـن اسـت منبـع وارد شـدن زيـان بـه متعهّدلـه          كنـيم؛ زيـرا    بررسي مي
البته توضيح اين نكته ضرورت دارد كه حسب فـر  اوليـه، طـرفين    . قراردادي باشد

قرارداد، عوار ، اوصاف و قيود متعهّد به قـراردادي را در روابـط بـين خـود دقيقـاً      
و  224واد كنند و حتي در صورت فقدان چنين اوصافي در قرارداد طبـق م ـ  تعيين مي
باشد؛ از اين رو، عـدم   ، اين اوصاف از طريق تفسير قرارداد قابل وصول مي.م.ق 221

كه )توان به پرهيز كامل از انجام تكليف قراردادي  تنها مي ايفاي تعهّد قراردادي را نه
ناظر دانست، بلكه ايفاي تعهّد به نحوي كه فاقد ( قدر متيقن از تقصير قراردادي است

 .د باشد، نيز با اجتماخ ساير شرايط لازم تقصير قراردادي خواهد بوداوصاف معهو
                                                  

؛ سيدحسن امـامي،  7146و  857،  1ش، ج 7365نشر،  ، بهقواعد عمومي قراردادهاناصر كاتوزيان، .  
 .177،  7، ج7371، چاپ شانزدهم، اسلاميه، حقو  مدني

رسـد   اند كه به نظـر مـي   دانان، شرايط حصول مسئوليت قراردادي را دو شرط ذكر كرده برخي حقوق.  
پـذير   تحليل دقيق اين نظر، مؤيّد آن است كه اين دو شرط در واقع، به سه شـرط مـورد اشـاره تحليـل    

پ دوم، دانشـگاه  ، چـا (ضمان قهري   مس ئوليت م دني   )حقو  مدني ناصر كاتوزيـان،  : ك.ر. است
 .78،  7365تهران، 
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در ايـن مباحـث،   « تقصـير »يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه مـراد از واژة  
باشد، نـه عنصـر معنـوي فعـل زيانبـار       مي( مفهوم عام تقصير)صرف عدم ايفاي تعهّد 

وان در مســئوليت مــدني تــ كــه ايــن مفهــوم اخيــر را مــي...( احتيــاطي و عمــد يــا بــي)
 .ناميد« مفهوم خاّ  تقصير»قراردادي، 

پـردازيم و   حال به بررسي صـور مختلـف تقصـير قـراردادي و اسـتثنائات آن مـي      
متعاقباً مبنا و معيار تقصير قراردادي و در پايان نيز نقش آن را در مسئوليت قراردادي 

 .كنيم بحث مي

 (يرمفهوم عام تقص)صور مختلف تقصير قراردادي 
قرارداد، قانون خصوصي طـرفين اسـت و در حـدود مـدلول خـود كـه مخلـوق ارادة        
انشايي طرفين است، بر روابط ايشان حكومت دارد؛ از اين رو، ايفاي تعهّد قراردادي 
طبق مفاد قرارداد بين دو طرف بهترين راه برائت ذمة متعهّد اسـت و اصـولًا هرگونـه    

زله نقض عهـد بـوده و بـراي متخلّـف، ضـمان بـه       تخلّفي ولو جزئي از مفاد آن، به من
هرچند اين حكم در حقوق ايران با چنين صـراحتي در نصـو  قـانوني    . همراه دارد
اگـر كسـي تعهّـد بـر     »: دارد كه مقرر مي. م.ق 227بيني نشده است، از مفاد مادّة  پيش

در صـورت  اقدام به امري را بكند و يا تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كند، 
تـوان حكـم مشـابهي را اسـتخراج      مي« . ...تخلّف، مسئول خسارات طرف مقابل است

شـود كـه    با اين توضيح كه هرگونه تخلّف متعهّد در مقام ايفاي تعهّد باعث مي. كرد
نتوان آنچه او بجاي آورده است، جزئاً يا كلًا، منطبق با عمـل معهـود تلقّـي كـرد؛ از     

 .گيرد ر آمده و مشمول مادّة فوق قرار مياين رو، او متخلّف به شما
اين قاعده در حقوق انگليس نيز تقريباً به همين شكل، پذيرفته شده است و قاعدة 

انجام دادن عمل معهود بـه صـورتي كـه    »بنيادين در مبحث اجراي تعهّد قراردادي را 
  .، دانسته شده است «دقيقاً با شرايط مقرر در قرارداد منطبق باشد

ايـن مفهـوم در   . ست تخلّف از مفاد قرارداد، صـور مختلفـي داشـته باشـد    ممكن ا
                                                  

 . Strictly in accordance with the terms of contract. 

 . Paul Richards, Law of Contract, 4th ed., Pitman Publishing, 7555, p.267. 
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تنها عمل مورد  شود كه متعهّد قراردادي نه ترين شكل خود، فرضي را شامل مي كامل

كند، بلكه قصد ايفاي آن را در آينده، ولو به طور ناقص نيـز نـدارد،    تعهّد را ايفا نمي
كه كند  ماهيت معهود مغاير است، ايفا ميكه با  يا آنكه در مقام ايفاي تعهّد، ماهيتي را
تخلّف قـراردادي   رود، وجه ايفاي تعهّد به شمار نمي اين فر  نيز به لحاظ آنكه به هيچ

آنچه باشد،  اين فرضها هرچند از لحاظ نظري، شكل اكمل عدم ايفاي تعهّد مي. باشد مي
د عمل معهود است، نـه  نمايد، تعرّ  به اوصاف، شروط يا قيو بيشتر در عمل ر  مي

 .پردازيم خودداري از ايفاي كلّي آن؛ از اين رو، ذيلًا به بررسي اين موارد مي
كه ايفاي آن به موجب قرارداد بر عهدة متعهّد اسـت، از  « كميّت عمل يا كالايي»
ترين اوصافي است كه عدم رعايت آن از سوي متعهّد به منزلة نقض تعهّـد بـوده    مهم

كـه مطلـق تخلّـف از    . م.ق 227و  277اين مفهوم از مواد . آور است و براي او ضمان
آور تلقّي كرده و متعهّدلـه را در عـدم پـذيرش جـزء متعهّدبـه       مفاد قرارداد را ضمان

روشن اسـت كـه معيـار در تشـخيص تخلّـف از      . شود مختار دانسته است، استفاده مي
چنــين در مقــام كميّـت معهــود، محاسـبات و سنجشــهاي ميكروســكوپي نيسـت و هم   

تشخيص، اين امر، نبايد معيار عرف را به نحو مطلق، مفسّر ارادة طرفين دانست، بلكه 
بهترين راه حل، جمع بين اين دو معيار شخصي و عيني است؛ يعنـي اينكـه عـرف بـا     

كنـد يـا خيـر      لحاظ مفاد قرارداد، آيا كميّت ايفا شده را منطبق با قرارداد تلقّـي مـي  
از سـوي ديگـر، ايفـاي      .ر حقوق انگلستان نيز پذيرفته شـده اسـت  مشابه اين حكم د

اسـت، بلكـه اجـزا و    ( ماهيّـت ذاتـي آن  )تنها دربرگيرندة خود موضوخ تعهّد  تعهّد، نه
شود و عدم رعايت ايـن حكـم نيـز ممكـن اسـت مسـئوليت        توابع آن را نيز شامل مي

 .(.م.ق 221و  221و  316و  383ملاك مواد )قراردادي به دنبال داشته باشد 
گيـري نيسـت،    نيز هرچند به راحتي قابـل سـنجش و انـدازه   « كيفيّت عمل معهود»

ليكن در صورتي كه طرفين در قرارداد بين خود، نسبت به آن تعيـين تكليـف كـرده    
ايــن مهــم در قلمــرو . آور اســت باشــند، بايــد متابعــت شــود و تخلّــف از آن ضــمان 

شـود،   حتي برتـر بـودن كيفيّـت آنچـه ايفـا مـي      قراردادها تا بدانجا گسترش دارد كه 

                                                  

 . Paul Richards, Ibid. 
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توان مستمسكي براي الزام متعهّدلـه بـه    نسبت به آنچه بر عهدة متعهّد بوده است، نمي
گونـه   و حتـي ايـن  .( م.ق 271مـادّة  )پذيرش كار يا مالي غير از موضوخ تعهّد دانست 

 .آور است ايفاي تعهّد نيز نقض عهد و ضمان
اگـر موضـوخ   »: دارد مقـرر مـي  . م.ق 275ار در مادّة گذ در اين خصو  نيز قانون

تعهّد عين شخصي نبوده و كلّي باشد، متعهّد مجبور نيست كه از فرد اعـلاي آن ايفـا   
گذار به  اين حكم قانون« .تواند بدهد كند، ليكن از فردي هم كه عرفاً معيوب است، نمي

. اسـت معهود يـا عـدم آن    منزلة حاكميّت معيار عرف در تشخيص ايفاي تعهّد با كيفيّت
همچنين در مواردي كه موضوخ تعهّد، تسـليم عـين شخصـي اسـت، فقـدان كيفيّـت       

گـذار،   شود كه نتوان تعهّد را ايفا شـده دانسـت؛ از ايـن رو، قـانون     معهود موجب مي
 .ديده از اين تخلّف مقرر كرده است خيار تخلّف وصف را براي طرف زيان

؛ ممكن است متعهّد در مـواردي نخواهـد   «هّدشخصيت ايفاكنندة تع»يا « شخص»
در چنـين فرضـي،   . يا نتواند خود، شخصاً به ايفاي مدلول تعهّد قرارداديش قيام كنـد 

توانـد تعهّـد را ايفـا كنـد و متعهّـد را از       سؤال اين است كه آيا شـخص ديگـري مـي   
مســئوليت قــراردادي برهانــد يــا هرگونــه تغييــر در شــخص متعهّــد بــه منزلــة تقصــير  

 آور است  قراردادي متعهّد و براي او ضمان
فـر  نخسـت،   . در پاس  به اين سؤال، بايد ميان اين دو فر  تفكيك قائل شـد 

اي است كه خصـو  شـخص متعهّـد     صورتي است كه ماهيّت عمل و تعهّد به گونه
در چنين صـورتي، ترديـدي نيسـت كـه عـدم      . مورد نظر متعهّدله و قيد مطلوب باشد

ز جانب متعهّد ولـو آنكـه شـخص ديگـري حاضـر بـه ايفـاي آن باشـد،         ايفاي تعهّد ا
امـا در صـورتي كـه فعـل     . آور اسـت  تقصير قراردادي و در نتيجه براي متعهّد ضمان

معهود از افعالي نباشد كه خصـو  شـخص متعهّـد در ايفـاي آن مـدّ نظـر متعهّدلـه        
يـر، ذمـة متعهّـد را    توان با ايفاي عمل از جانب غ باشد، اين اختلاف هست كه آيا مي

بري دانست يا آنكه حتي در چنين صورتي نيز تقصير قراردادي او محقّـق اسـت  در   
اين خصو ، بايد گفت اگر طرفين قرارداد به رغم آنكه انجام دادن فعـل معهـود از   
سوي متعهّـد، خصوصـيتي نـدارد، صـريحاً در قـرارداد، لـزوم ايفـاي آن را از سـوي         

رديدي نيست كه تخلّف از ايـن امـر، تقصـير قـراردادي     شخص مزبور شرط بدانند، ت



    

 ج

م و
فهو
م

  
دي
ردا
 قرا
ي و
قهر
ني 
 مد
ي 
سئول
ر م
ر د
صي
ه تق
يگا
جا

/ 
شها
ژوه
پ

 
انجـام فعلـي در   »: دارد مقـرر مـي  . م. ق 268در اين باره، مادّة . متعهّد را به دنبال دارد

صورتي كه مباشرت شخص متعهّد شرط شده باشد، به وسيلة ديگري ممكـن نيسـت   
رد، بنا بر اجـازة  اما در فرضي كه چنين تصريحي وجود ندا. «مگر با رضايت متعهّد له
، ايفـاي تعهّـد از جانـب    .م.ق 268و مفهوم مخالف مـادّة   267حاصل از منطوق مادّة 

تـوان عـدم    كنندة اشتغال ذمّة اوسـت و نمـي   و بري  شخصي غير از متعهّد نيز صحيح
 .ايفاي تعهّد از جانب مديون را در چنين فرضي، تقصير قراردادي تلقّي كرد

از قيـود و اوصـافي اسـت كـه عـدم رعايـت آن بـه شـكل         نيز « زمان ايفاي تعهّد»
كنـد، ممكـن اسـت     مندرج در قرارداد يا به صورتي كه تفسير قرارداد بدان حكم مي

آور اسـت   موجد اين سؤال باشد كه آيا تخلّف از قرارداد، تقصير قراردادي و ضـمان 
 يا آنكه وضعيت به گونة ديگري است 

در فر  نخست، طـرفين  . يك قائل شددر اين خصو ، بايد ميان دو فر  تفك
در قرارداد، زمان خاصّي را براي اجراي تعهّـد مقـرر نكـرده باشـند و البتـه از طريـق       

توان زماني را بـراي ايفـاي    نيز نمي.( م.ق 221و  224و  221مواد : نظير)قواعد تفسير 
با اين توضيح كه اصل، در صورت سـكوت طـرفين، لـزوم اجـراي     )تعهّد تعيين كرد 

بـراي  . م.ق 226در چنين فرضـي طبـق حكـم منـدرج در مـادّة      (. وري قرارداد استف
حكم به ثبوت ضمان ناشي از نقض تعهّد قراردادي، لازم است كه متعهّدله دو امر را 

 :به اثبات برساند
 داشتن اختيار تعيين موقع ايفاي تعهّد؛. 7
  .مطالبة انجام دادن تعهّد. 2

                                                  

، چـاپ اول،  مدنيشرح قانون ؛ سيدعلي حائري شاهبان، 376،  7، جحقو  مدنيسيدحسن امامي، .  
 .211،  7، ج7376گنج دانش، 

البته از آن جهت كه براي احراز هر شرطي، اثبات آن ضروري است و قانون مدني نيز قـانون مـاهوي   .  
گـذار   هاي ثبوتي قضيه است و لزوم اثبات آن، امري بديهي است؛ از اين رو، حكم قانون ناظر بر جنبه

دله بايد مطالبة انجام دادن تعهّد را به عنـوان شـرط مسـئوليت طـرف     در مادّة مزبور مبني بر اينكه متعهّ
گـذار صـرف مطالبـه را شـرط مسـئوليت       مقابل اثبات كند، حكمي زائد است و كافي بود كـه قـانون  

، مجمـع  (آثار قراردادها و تعهّدات)حقو  مدني مهدي شـهيدي،  . )كرد، نه اثبات مطالبه را معرفي مي
 .(223،  3، ج7382اوّل، علمي و فرهنگي مجد، چاپ 
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بـه رهـايي متعهّـد از    . م.ق 226طبـق مفهـوم مـادّة    فقدان هريك از اين دو شرط، 
البته برخي معتقدند در اين فر ، تفويض اختيار تعيين موقع . شود مسئوليت منجر مي

ايفاي تعهّد به متعهّدله بايد بر مهلت عرفي حمل شود، در غير اين صورت، اگـر ايـن   
  .مهلت نامحدود تلقّي شود، مورد تعهّد مجهول خواهد بود

، زمان يا ظرف زماني خاصّي براي ايفاي تعهّد ميان طرفين مقـرر شـده   فر  دوم
در چنين فرضي، مسئوليت مدني قراردادي متعهّد به انقضاي مدت مقرر منـوط  . باشد

اســت، لكــن در چنــين فرضــي، مطالبــة انجــام دادن تعهّــد از ســوي متعهّدلــه، شــرط  
هّـد بـراي مسـئول    و صـرف انقضـاي مـدت و عـدم ايفـاي تع       مسئوليت متعهّد نيست

  .شناختن متعهّد كافي است
نكتة جالب توجه اينكه مقيّد بودن تعهّد به زمان به نحو وحدت يا تعـدّد مطلـوب   
كه در برخي آثار در مبحث ايفاي تعهّدات قراردادي بررسي شـده اسـت، در بحـث    
م حاضر منشأ اثر نيست؛ زيرا مراد از طرح اين بحث در اين آثـار، تعيـين ايفـا يـا عـد     
ايفاي تعهّد قراردادي براي مشخص شدن استحقاق يا عدم استحقاق متعهّد نسبت بـه  
عو  قراردادي است، در حالي كه در بحث حاضر حتي در فرضي كه مـورد تعهّـد   

شـود، بـاز هـم عـدم      از حيث زمان در زمرة مواردي باشد كه تعدد، مطلوب تلقّي مي
ــرار   ــدني ق ــرر مســئوليت م ــان مق ــد در زم ــاي تعهّ ــد ايف ــه در حــدود )دادي متعهّ البت

 .را به دنبال دارد( خسارتهاي وارده
« لا كـامن »مشابه اين وضعيت در حقوق انگلستان نيز وجود دارد؛ زيرا طبق قواعد 

كـه در دعـاوي متعـدد در مجلـس     . م 7521قانون اموال مصـوّب   47و همچنين مادّة 
د اصولًا يك قيد اساسي است، اعيان نيز تأييد شده است، زمان ايفاي تعهّد، براي تعهّ

نتيجـة ايـن حكـم، امكـان     . مگر در مواردي كه خلاف آن از سوي طرفين مقرر شود
فس  قرارداد و مطالبة خسارتهاي ناشي از عدم رعايت ايـن قيـد اسـت و در مـواردي     

، نيـز هرچنـد امكـان    (تعدد مطلوب)نيز كه زمان قيد اساسي براي تعهّد به شمار نيايد 
                                                  

 .224همان،  .  
 .م.ق 226مادّة : ك.ر.  
 .211،  7، جشرح قانون مدنيسيدعلي حائري شاهبان، .  
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  .پابرجاست  منتفي است، امكان مطالبة خسارات فس  قرارداد

نيز از اوصاف و قيود وابسته به تعهّد است كه عدم رعايت آن « مكان ايفاي تعهّد»
بنابراين اگر طـرفين  . از سوي متعهّد ممكن است به مسئوليت قراردادي او منجر شود

ده باشند، ايفـاي  محلّ خاصّي را معيّن كر. م.ق 281قرارداد، طبق حكم مقرر در مادّة 
تعهّد بايد در همان محل صورت گيرد، در غير اين صورت، محلّي كه بنـا بـه عـرف    

البته در صورت . جاري معاملات، مشابه محلّي كه بايد معيّن شود، ملاك عمل است
. باشـد  فقدان چنين عرفي، محل انعقاد قرارداد، محلّ اجراي تعهّدات ناشي از آن مـي 

دربارة مسئوليت قراردادي متعهّـد در صـورت تخلّـف وي در     .م.ق 281هرچند مادّة 
ايفاي تعهّد در مكان مشخص شده به شرح مقرر در اين مادّة، حكمي ندارد، لكن بـا  

آور دانسـته   كـه مطلـق تخلّـف از تعهّـد قـراردادي را ضـمان      . م.ق 227توجّه به مادّة 
 281به موجب مادّة  است، مسئوليت متعهّد در صورت عدم ايفاي تعهّد در محلّي كه

 .شود، ترديدناپذير است معلوم مي. م.ق

 مبناي تشخيص تقصير قراردادي
شود كه براي مسئوليت قراردادي متعهّدله، اصولًا به اثبات تقصير متعهّد  يادآوري مي

در عدم ايفاي تعهّد نيازي نيسـت، مگـر در مـوارد اسـتثنايي و     ( مفهوم خا  تقصير)
تنها در صورت اثبات . م.ق 225و  227، و متعهّد طبق مواد (نظير عقود اماني)مصرّح 

ديـده   شود؛ بنابراين، زيـان  دخالت حادثة خارجي در وقوخ زيان از مسئوليت تبرئه مي
برخي بزرگان در اين مسئله، به . زننده نيازي ندارد طبق اين مواد به اثبات تقصير زيان

اند؛ اگرچه وجـود آن را در   ل شدهلزوم تحقّق عنصر تقصير براي تحقّق مسئوليت قائ
امـا بـه     .انـد  نياز از اثبات دانسـته  گذار مفرو  تلقّي كرده و متعهّدله را بي نظر قانون
در مفهـوم  )رسد ايـن وضـعيت حقـوقي، مؤيّـد عـدم دخالـت عنصـر تقصـير          نظر مي
در مرحلـة ثبـوت و تحقّـق مسـئوليت مـدني قـراردادي در مطلـق تعهّـدات         ( خاصش

                                                  

 . Damages. 

 . J. Beatson, Anson's Law of Contract, 27th ed., Oxford University Press, 

7558, p.476. 
 .237و  755،  66،  63،  3، ج(و تعهّدات آثار قراردادها)حقو  مدني مهدي شهيدي، : ك.ر.  
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از تصريح ( نظير عقود اماني)لزوم تحقّق عنصر تقصير در عقود خاصّي است؛ هرچند 
از سـوي  ( نظيـر قاعـدة ائتمـان   )سو و اعمال قواعد و اصول خـا    گذار از يك قانون

 .شود ديگر ناشي مي
گذار لزوم وجود مفهوم خا  تقصـير   اگر قانون: دليل اين ادّعا آن است كه اوّلًا
دانسـت،   مچون مسئوليت مدني قهري ضروري مـي را در مسئوليت مدني قراردادي ه

اما با آنكه در مقام بيـان بـوده اسـت، چنـين حكمـي را مقـرر         كرد، بدان تصريح مي
 .نكرده است
مفرو  تلقّي شدن تقصير متعهّد قراردادي اين تالي فاسد را دارد كه اثبات : ثانياً

در حــالي كــه اصــولًا بايــد موجــب برائــت متعهّــد قــراردادي شــود،    عــدم تقصــير،
گذار چنين حكمي را نپذيرفته است و تنها اثبات دخالت حادثة خارجي را كـه   قانون

تنها يكي از صور عدم تقصير متعهّد است، موجـب برائـت او دانسـته اسـت و اثبـات      
كننـدة مسـئوليت متعهّـد     كـارگيري احتياطـات لازم را زائـل    تقصـيري و بـه   مطلق بـي 

 .قراردادي تلقي نكرده است
نظيـر عقـود   )رسد تنها در صور خاصّي از مسـئوليت قـراردادي    راين به نظر ميبناب
شدن متعهّد اسـت،   شرط مسئول شناخته( به مفهوم خا  كلمه)، تحقّق تقصير (اماني

گـذار بـا تأسـيس     اعم از اينكه وظيفة اثبات آن بر عهدة متعهّدله بوده يا آنكـه قـانون  
 .ديده آمده باشد مك زيانپذير براي تسهيل اثبات به ك امارة خلاف

در چنين فرضهايي كه به تحقّق تقصير نياز است، اين پرسش مطرح است كه آيـا  
براي تشخيص تقصير متعهّد قراردادي در چنين مواردي بايد به قـرارداد بـين طـرفين    
رجوخ كرد، يا آنكه اين امر بايد با مراجعه به قانون صورت پذيرد و يا منبـع ديگـري   

مهم بايد برگزيد  از سوي ديگر، بايد مشخص شود كه معيـار تشـخيص   را براي اين 
 تقصير چيست  آيا معيار شخصي را بايد برگزيد يا آنكه معيار عيني برتري دارد 

 از جملــه)دانــان، چــه در حقــوق داخلــي و چــه درحقــوق خــارجي        حقــوق
 هاد، معيارهـاي مختلـف و متفـاوتي را بـراي تمييـز دادن تقصـير پيشـن       (حقوق فرانسه

                                                  

 .قانون مدني 331و  334، 333قانون مسئوليت مدني؛ همچنين مواد  7مادّة : ك.ر.  
 .قانون مدني 225و  227اعم از دخالت حادثة خارجي موضوخ مواد .  
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« تجاوز از رفتـار عـادي  »اي ديگر،  و پاره« نامشروخ بودن عمل»برخي معيار   .اند داده

اند و ديگران نيز تخلّف شخص را از تكليفي كه به موجب عرف يـا   را انتخاب كرده
شايد بتوان ادّعا كـرد كـه بـا توجّـه بـه جـامع و مـانع        . اند قرارداد دارد، تقصير شمرده

عـاريف، تعريـف پلانيـول، اسـتاد فرانسـوي، كـه تقصـير را        يـك از ايـن ت   نبودن هيچ
از ديگر تعاريف،   ، معرفي كرده،«تجاوز از تعهّدي كه شخص به عهده داشته است»

پـذيري بيشـتري برخـوردار اسـت،      سبب كه نسبت به آنهـا از انعطـاف و انطبـاق    بدين
صا  نداشته تر باشد؛ هرچند تعريف مذكور به تقصير قراردادي اخت تر و جامع كامل

به هر حال، اين تعريـف  . و بلكه حتي ظهور در تقصير در مسئوليت مدني قهري دارد
در خصـو  تعريـف   . م.ق 513و  512، 517از تقصير در حقوق داخلي با مفاد مواد 

تعـدي، تجـاوز   »: دارد مقـرر مـي  . م.ق 517پذير است؛ چراكـه مـادّة    تقصير نيز انطباق
نيـز   512؛ مـادّة  «است نسبت به مـال يـا حـقّ ديگـري     نمودن از حدود اذن يا متعارف

تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعـارف  »: دارد اعلام مي
« اعـم از تعـدي و تفـريط   »نيـز تقصـير را    513و مادّة « .براي حفح مال غير لازم است

 :آيد از جمع اين مواد چند نتيجه به دست مي. كند معرفي مي
ف تقصير در اين مواد به مسئوليت مـدني قهـري يـا قـراردادي اختصـا       تعري. 7

توضـيح  . ندارد و اطلاق اين مواد، مفيد آن است كه تعريف به هر دو شق ناظر اسـت 
 .گردد نيز مي( ذمّة ناشي از عقد)شامل حقوق مالي  512در مادّة « مال»آنكه واژة 
شخصي است؛ زيرا روشـن  معيار تشخيص تقصير در اين مواد، هم نوعي و هم . 2

است كه رجوخ به اذن يا قرارداد به منزلة استناد به معيار شخصي و رجـوخ بـه چيـزي    
 .متعارف، به منزلة استناد به معيار عيني است

امكان اعمال هر دو معيار شخصي و نوعي براي تشخيص تقصير در مسـئوليت  . 3
ت وجود شرط يا تصريح پذير است كه در صور مدني قراردادي با اين توضيح توجيه

قراردادي يا هرگونه دلالت يقيني ديگر بر وجود تكليف خا  قراردادي بـه لحـاظ   
                                                  

مسئوليت  ضمان قهري   )حقو  مدني ناصر كاتوزيان، : ك.براي آگاهي از اين معيارها و تعاريف، ر.  
 .به بعد 786،  (مدني

 .همان.  
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آنكه دلالت چنين شرط يا تصريح قراردادي بر ارادة طرفين از دلالـت حكـم عرفـي    
تر است، عمل به آن بر عمل به حكم عرف مقدم و ارجـح اسـت و در صـورت     قوي

جـايگزين ارادة مجهـول يـا    ( معيار عينـي )عيار عرف فقدان چنين دلالتي، رجوخ به م
جايي بـراي  ( شخصي)در هر حال، با بودن دلالت قراردادي . گردد مفقود طرفين مي

 .نيست( عيني)اعمال مدلول قانوني يا عرفي 
سو عمل به مفاد قرارداد، حكمي متعارف اسـت و از سـوي    از آنجا كه از يك. 4

اي جهات، مفيد اذن به امـري از سـوي يكـي از     هكم در پار ديگر، اغلب عقود، دست
 517در مـادّة  « قـرارداد »باشد؛ از ايـن رو، عـدم ذكـر واژة     متعاقدان براي ديگري مي

، بـه تعريـف آن در حـوزة مسـئوليتهاي قـراردادي      «تعدي»در مقام تعريف واژه . م.ق
 .كند خللي وارد نمي

ران در مسـئوليت قـراردادي،   گذار اي خلاصة اين نتايج اين است كه در نظر قانون
در درجة اوّل، با رجوخ بـه قـرارداد   ( در مواردي كه احراز آن ضرورت دارد)تقصير 

شود، در غير اين صـورت، بـا اعمـال معيـار      بين طرفين و با معيار شخصي سنجيده مي
؛ براي مثـال، در صـورتي كـه در يـك قـرارداد وكالـت،       (معيار عيني)قانون يا عرف 
زمان مراجعة وكيل به دادگاه بـراي مطالعـة پرونـده و تقـديم لايحـه       طرفين نسبت به

توافق كرده باشند، براي تحقّق تقصير وكيل از نظر به تأخير در ايفاي تعهّد قراردادي 
خود، كافي است وجود تصريح قراردادي و عدم انجام موضوخ تعهّد در زمان مقـرر  

ــد امــري عــدمي اســت، لكــن از راه مــلازم وج ــ ) ودي آن؛ يعنــي الصــاق كــه هرچن
بنا بر اين فـر  كـه   )احراز شود ( شدني است نامه و يا لايحه به پرونده، اثبات وكالت

كه اين امر، به منزلـة رجـوخ بـه معيـار     ( وكيل نيز نتواند وقوخ قوة قاهره را اثبات كند
اما در همين مثال، اگر طرفين نسبت به تعيين چنين زماني توافق نكرده . شخصي است

كه بـه منزلـة   )و همچنين نصو  قانوني ( عرف خا )د، بايد با رجوخ به عرف باشن
ايـن حكـم،   . تقصير تلقّي شدن يا نشدنِ تأخيرِ وكيل را احراز كرد( معيار نوعي است

  .دانان پذيرفته شده است در فقه اماميه و حقوق داخلي نيز از سوي فقها و حقوق

                                                  

 .231،  3، ج(آثار قراردادها و تعهّدات)حقو  مدني مهدي شهيدي، : ك.ر.  
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 استثناها و علل موجّهه در تقصير قراردادي
. شناسـايي شـد  ( در مفهـوم اعـم  )در گفتار نخست، صور مختلـف تقصـير قـراردادي    

شـود؛   كـم شـش گونـه تخلّـف قـراردادي تصـوّر مـي        براساس آنچه ارائه شد، دست
رونـد، لـيكن بـدان     هرچند اين صور، اصولًا از مصاديق تقصير قراردادي به شمار مي

ر باشـد، بلكـه در مـوارد    آو معنا نيست كه حـدو  آنهـا هميشـه بـراي متعهّـد ضـمان      
اين مـوارد را كـه بـا عنـوان اسـتثنائات و علـل       . خاصّي حتي متعهّد هم مسئول نيست
« قـوّة قـاهره  »، «حقّ حبس»: كنيم، عبارت است از موجّهه تقصير قراردادي بررسي مي

گذاري اين گفتار به استثنائات و علل موجهه، آن اسـت   علّت نام. «تقصير متعهّدله»و 
از عناوين مورد بررسي در اين گفتار، نظير حقّ حـبس و تقصـير متعهّدلـه،    كه برخي 

شود؛ از اين رو، جزء علل  موجب موجّه و قانوني شدن نقض عهد از جانب متعهّد مي
اي خـارجي و غيـر ارادي    روند، ولي از آنجا كه قوّة قاهره، حادثه موجهه به شمار مي

شـود،   ب و زيـان وارده منجـر مـي   است كه به قطـع رابطـة سـببيت ميـان عمـل مرتك ـ     
كنندة تقصير متعهّد دانست، بلكه بايد آن را استثنايي بر احكـام   توان آن را توجيه نمي

 .كلّي مسئوليت تلقّي كرد

 حقّ حبس
در قراردادهاي معوّ ، دو مورد معامله وجود دارد كه در مقابل يكديگر قرار گرفته 

بـراي مثـال، در   . قراردادي نيز وجود دارد (تعهّد)است؛ از اين رو، اصولًا دو تكليف 
ترين عقود است، مبيع و ثمن دو مورد معامله اسـت كـه بـه موجـب      عقد بيع كه شايع

، هريـك از بـايع و مشـتري، بـه تسـليم      .م.ق 362مـادّة   4و  3حكم مقرر در بنـدهاي  
عو  قـراردادي خـود ملـزم اسـت؛ از ايـن رو، خـودداري هريـك از ايفـاي تعهّـد          

مشابه ايـن وضـعيت، در همـة عقـود معـوّ       . آور است يش، تخلّف و ضمانقرارداد
 .وجود دارد( اعم از تمليكي و عهدي)

آيد و حسب شـرايط   با آنكه تعهّد قراردادي به محض انعقاد قرارداد به وجود مي
باشد كه نتيجة  الاتباخ مي براي طرفين لازم...( اعم از زمان و مكان و)مقرر در قرارداد 

الوفا بودن تعهّدات ناشي از آن است، قانون در مـواردي بـه يـك يـا هـر دو       زمآن، لا
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اي از تعهّدات قراردادي خود  طرف قرارداد اجازه داده است كه از ايفاي تمام يا پاره
كـه  )اين حـقّ قـانوني   . تا زمان مبادرت طرف مقابل به ايفاي تعهّدش خودداري كند

به اين سبب كـه ايفـاي تعهّـد    ( آيد ر ميدر واقع، نوعي دادگستري خصوصي به شما
قراردادي يك طرف را تا زماني كه طرف مقابل به ايفاي تعهّد اقدام كنـد، محبـوس   

  .كند، حقّ حبس نام دارد مي
دانـان در خصـو     صرف نظر از اختلاف نظرهايي كه ميان فقهـا و البتـه حقـوق   

ار مهمي در باب دايرة كه واجد آث)مطابق قاعده بودن يا خلاف قاعده بودن اين حق 
بايد گفت در مصـاديقي كـه ايـن حـق بـه        وجود دارد،( شمول و مصاديق آن است

تـوان آن را اسـتثنايي بـر آنچـه در      رسميت شناخته شده است، ترديدي نيست كه مي
باب مسئوليت مدني قراردادي متعهّد متخلّف مقرر شده است، تلقّي كرد؛ زيرا متعهّد 

ايـن  . گذار، در عدم ايفاي تعهّـد، مختـار اسـت    ز حكم قانونبر اساس اجازة حاصل ا
ايــن حكــم در مــوارد . كننــدة مســئوليت او از هرگونــه خســارت اســت اختيــار، زائــل

 .شدني است گذار اجازة عدم ايفاي تعهّد را داده باشد، اعمال احتمالي مشابه كه قانون

 قوّة قاهره
ايـن اصـطلاح، معـادل عبـارت     . تدر قـانون بـه كـار نرفتـه اس ـ    « قوّة قاهره»اصطلاح 
اسـت كـه در دكتـرين و ادبيـات حقـوقي داخلـي و        «Force Majeure»فرانسوي 

اي مورد تحليل قرار گرفته است و شرايط و موارد آن بـه   خارجي به صورت گسترده
اختلاف آرا در باب مفهوم و دامنة شمول قـوة قـاهره بسـيار      .تفصيل بيان شده است
تـوان بـه عنـوان     هـا را نمـي   يـك از ايـن نظريـه    اسـت كـه هـيچ    است و البته پر واضح

بر اساس اين، مبنـا  . الخطاب و راه حلّ قاطع حقوقي در موارد مشتبه معرفي كرد فصل
و ملاك در اين بحث، شرايط و قيـودي اسـت كـه از منطـوق و يـا مفهـوم قـوانين و        

 .آيد مقررات موجود برمي
                                                  

 .ت.ق 351و  377؛ مواد .م.ق 7181و  377مواد : ك.ر.  
 .به بعد 714،  (آثار قراردادها و تعهدات)حقو  مدني مهدي شهيدي، : ك.ر.  
ض مان قه ري   مس ئوليت     )حقو  م دني  ناصر كاتوزيان، : ك.هره، ربراي آگاهي از مفهوم قوّة قا.  

 .253،  (مدني
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اي تعهّد را صريحاً مقرر داشته است، امـا  آور بودن عدم ايف ضمان. م.ق 227مادّة 

با استثنا مواجه شده است؛ زيـرا بـه موجـب مـادّة اخيـر، اگـر        225اين حكم در مادّة 
اي كه دفع آن از حيطة اقتدار او خارج است، نتوانـد از عهـدة    متعهّد به واسطة حادثه

ن مادّة، مبيّن ملاحظة مفاد اي. تعهّد خود برآيد، به تأدية خسارت محكوم نخواهد بود
اي خارجي در مسير ايفاي تعهّد و غير قابـل دفـع بـودن     آن است كه مانع شدن حادثه

توانـد در صـورت وقـوخ،     اي است كه مي آن از سوي متعهّد، دو شرط اساسي حادثه
به اين دو، بايد شرط سومي نيز افزود و . متعهّد را از مسئوليت مدني قراردادي برهاند

يني بودن حادثة مزبور در زمان انعقاد عقد است؛ زيرا در صـورتي  ب آن غير قابل پيش
بينـي باشـد، در    كم متعهّد قراردادي قابل پيش كه وقوخ حادثه براي متعاقدان يا دست

واقع، با علم و اطلاخ از وجود مانع و به زيان خود به پذيرش تعهّد اقدام كرده اسـت،  
  .ر عهده گيرددر نتيجه بايد مسئوليت ناشي از آن را نيز ب

موجب برائت . م.ق 225اي كه واجد اوصاف مذكور باشد، به موجب مادّة  حادثه
توان گفت كه اصـولًا رابطـة سـببيّت     ذمّة متعهّد خواهد بود؛ زيرا در چنين فرضي مي

ميان تخلّف متعهّد از ايفاي تعهّد و خسارتهاي وارد شده به متعهّدلـه در اثـر دخالـت    
شود؛ بنابراين مسئوليت قراردادي متعهّد در اثر قوة قـاهره زائـل    تر قطع مي عامل قوي

وظيفـة اثبـات وقـوخ    . م.ق 227گذار در مـادّة   شود كه قانون يادآوري مي  .گردد مي
حادثة خارجي را بر عهدة متعهّد متخلّف گذاشته است كه نتيجة اين حكـم، مسـئول   

اي تعهّد قراردادي در صورت باقي ماندن متعهّد نسبت به خسارتهاي ناشي از عدم ايف
 .عدم توفيق او در اثبات دخالت حادثة خارجي است

 تقصير متعهّدله
مسئول جبران ( بنا بر فر  اوّليه. )م.ق 227متعهّد قراردادي طبق حكم مقرر در مادّة 

با اين حال، اگر متعهّدله، خود در . خسارتهاي واردشده در اثر عدم ايفاي تعهّد است
دامنة زيانهاي وارد از ايـن رهگـذر، جزئـاً يـا كـلًا، مـدخليت و تـأثير         وقوخ يا توسعة

                                                  

 .251همان،  .  
 .64،  3، ج(آثار قراردادها و تعهّدات)حقو  مدني مهدي شهيدي، .  
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داشته باشد، پرسش اين است كه نقـش و كـاركرد ايـن تـأثير در تحقّـق مسـئوليت و       
رسد نقـش و عملكـرد متعهّدلـه در     همچنين دامنة مسئوليت متعهّد چيست  به نظر مي

 .اين مسئله به دو گونه تصوّر شود
ه خود كلًا يا جزئاً، موجب عدم ايفاي تعهّد از سوي متعهّد فر  نخست، متعهّدل

كند كه پس از اخـذ پروانـة سـاختماني و تهيـة      شود؛ براي مثال، معماري تعهّد مي مي
ولي مالـك در  . مصالح ساختماني از سوي مالك، بنايي را در ملك وي احدا  كند

رضي ترديدي نيست در چنين ف. كند اخذ مجوز و تهية مصالح ساختماني كوتاهي مي
توان به متعهّد منسوب كرد؛ از ايـن رو، تقصـير    كه عدم ايفاي تعهّد قراردادي را نمي

. و در نتيجه، مسئوليت او تا حدودي كه از تقصير متعهّدله ناشـي بـوده، منتفـي اسـت    
تـوان بـه    در اثبات آنچه گفته شـد، مـي  . بنابراين، نتيجة اين حكم، برائت متعهّد است

استناد كرد كه اثبات علّـت خـارجي غيـر قابـل     . م.ق 225و  227ر مواد حكم مقرر د
شود، موجب برائت ذمّـة متعهّـد از    انتساب به متعهّد را كه مانع ايفاي تعهّد شده يا مي

داند؛ زيرا عدم تهية مقدمات قرارداديِ لازم از سـوي   جبران خسارتهاي واردشده مي
 .گردد ير قابل انتساب تلقّي ميمتعهّدله نسبت به متعهّد، حادثة خارجي غ

شود كـه در صـورت عـدم ايفـاي تعهّـد از جانـب متعهّـد         از اين حكم، معلوم مي
رابطة سببيّت بين عملكرد متعهّدله و )ديده در حدو  زيان  وظيفة اثبات دخالت زيان

بر عهدة اوست و عدم توفيق او در اثبات اين ( عدم ايفاي تعهّد منجر به حدو  زيان
كـه البتـه     شود كه اصل اولية مسئوليت متعهّد، بلامعار  باقي بماند وجب ميامر، م

در نقـض تعهّـد ناشـي    ( از جملـه خـود متعهّـد   )اين نيز از عدم دخالت سـاير اسـباب   
در حقوق انگليس نيز وضعيت مشابهي حـاكم اسـت؛ زيـرا گفتـه شـده كـه       . شود مي

ناشـي از نقـض تعهّـد قـراردادي     مطابق اصل اوليه، متعهّد قراردادي، مسئول زيانهاي 
زنجيرة سببيّت ميان ( خواهان)خود است، مگر آنكه اثبات شود كه عملكرد متعهّدله 

  .عمل متعهّد و خسارتها را قطع كرده است
فر  دوم اين است كه عدم ايفاي تعهّد، تنها به متعهّد منتسـب اسـت و متعهّدلـه    

                                                  

 .77همان،  .  
 . Paul Richards, Ibid., p.327; J. Beatson, Ibid., p.183. 
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و حـدو  زيـان، متعهّدلـه كـه     در آن نقشي ندارد، لكن پـس از نقـض عهـد متعهّـد     

توانسته با اقدامهاي خود، دامنة خسارتها را كاهش دهد، از ايـن عمـل خـودداري     مي
در چنين فرضي، هرچند همة اركان مسئوليت قراردادي موجود است، لكـن  . كند مي

در )اين پرسش مطرح است كه آيـا قـوّت رابطـة سـببيت ميـان تـرك فعـل متعهّدلـه         
و زيان وارد شـده، تـوان آن را دارد كـه رابطـة سـببيّت      ( انجلوگيري از گسترش زي

كـم   نخستين ميان عدم ايفاي تعهّد متعهّد و زيانهاي وارد شده را قطع كرده يـا دسـت  
 تقليل دهد 

برخي ضمن طرح هر دو صورت مسئله به يكساني راه حل در هر دو شقّ آن قائل 
اند،  تحليلي صورت نخست پرداختهاند، لكن در مقام تعليل، تنها به توجيه مبناي  شده

تـوان نسـبت بـه خسـارتهاي ناشـي از       به اين صورت كه در اين شرايط، متعهّد را نمي
رسد اين تحليل، صحيح بوده و هـر   به نظر مي  .عمل متعهّدله مسبِِّب و مقصر دانست

دو شقّ آن پذيرفتني است؛ زيرا علاوه بر اينكه قصور متعهّدله نسبت به كاهش ميزان 
رود، عرف نيز خسارت وارد شده از ايـن   سارت، نوعي اقدام عليه خود به شمار ميخ

ايـن حكـم عـرف در مقـام     . داند رهگذر را بيش از متعهّد به متعهّدله قابل انتساب مي
 .تشخيص و احراز رابطة سببيّت، در دانش حقوق پذيرفته شده است

ي از اركـان  خلاصة كـلام آنكـه در ايـن فـر  نيـز هماننـد فـر  نخسـت، يك ـ        
موجود نيست؛ ( رابطة سببيّت)پذير بودن زيان به عمل متعهّد  انتساب: مسئوليت؛ يعني

پذير باشد، تقليـل   از اين رو، مسئوليت متعهّد تا حدودي كه به قصور متعهّدله انتساب
مشابه همين وضـعيت در حقـوق انگلـيس نيـز وجـود دارد كـه ذيـل عنـوان         . يابد مي

«Mitigation of Damages» شود و مسئوليت متعهّد تـا حـدودي كـه     بررسي مي
  .يابد ديده موجب توسعة خسارتها شده است، تقليل مي قصور زيان

 نقش تقصير در مسئوليت قراردادي
: بـه اسـتثناي مـوارد خـا  و منصـو ؛ نظيـر      )بر خلاف مسئوليت مدني قهـري كـه   
                                                  

 .76،  3، ج(ها و تعهّداتآثار قرارداد)حقو  مدني مهدي شهيدي، .  
 . J. Beatson, Ibid., p.183. 
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عـدم  »يـا  « حتيـاطي ا مسامحه و بـي »عنصر معنوي به معناي ( مسئوليت غاصب و متلف
اصولًا در تحقّـق مسـئوليت   . ، شرط تحقّق مسئوليت است...و« رعايت نظامات دولتي

مدني قراردادي، صرف عدم ايفاي تعهّد بـراي تحقّـق ضـمان عقـدي كـافي اسـت و       
پـذير بـودن    سـرزنش )به اثبات عنصر معنـوي و تقصـير اخلاقـي    ( متعهّدله)ديده  زيان
اردادي بـه مفهـوم عـام كلمـه اصـولًا بـراي تحقّـق        نيـازي نـدارد و تقصـير قـر    ( عمل

 :پذير است اين مهم از چند طريق به شرح ذيل توجيه. مسئوليت كافي است
اگر كسي تعهّـد اقـدام بـه امـري را بكنـد يـا       »: دارد مقرر مي. م.ق 227اولًا، مادّة 

تعهّد نمايد كه از انجام امري خودداري كنـد، در صـورت تخلّـف مسـئول خسـارت      
شده و يـا تعهّـد، عرفـاً بـه      مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريحطرف 

بينـيم   طور كـه مـي   همان. «منزلة تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد
آور معرفـي شـده و بـه     در اين مادّة، مطلق تخلّف از ايفـاي تعهّـد قـراردادي، ضـمان    

يگري به عنوان عنصـر معنـوي تقصـير    شرط د  استثناي شرط مندرج در انتهاي مادّه،
( پذير بودن عمـل در نظـر عـرف    احتياطي و يا سرزنش مانند لزوم احراز مسامحه، بي)

لازم دانسته نشده است و مقنن، صرف نقـض عهـد را بـراي تحقّـق مسـئوليت كـافي       
 .گذار در مقام بيان و عدم شرطيت، مثبت اين ادّعاست سكوت قانون. دانسته است
تواند براي خلاصي  تنها مستمسكي كه متعهّد مي. م.ق 225و  227مواد  ثانياً، طبق

صورت )از مسئوليت مدني بدان دست يازد، اثبات رابطة سببيّت ميان حادثة خارجي 
اين حكم، مؤيّد آن است كه اثبـات  . و عدم ايفاي تعهّد است( تقصيري خاصّي از بي
عهّد متخلّـف بايـد دخالـت عامـل     تقصيري، به حال متعهّد سودي ندارد و مت مطلق بي

اثـر كنـد؛ از ايـن     گذار مبني بر مسئوليتش را بـي  خارجي را اثبات كند تا فر  قانون
رو، بايد گفت مسئوليت مدني قراردادي نسبت به ارتكاب يـا عـدم ارتكـاب تقصـير     

ــق اســت ( مفهــوم خــا  تقصــير) ــراد كــه چــون    .مفهــومي لابشــرط و مطل ــن اي اي
پذير نيسـت، وارد نيسـت؛ زيـرا     است، پس اثبات آن امكان تقصيري، امري عدمي بي

شدني نيست، در مواردي اثبـات آن از طريـق اثبـات     امر عدمي هرچند مستقيماً اثبات
                                                  

 .214،  3، ج(آثار قراردادها و تعهّدات)حقو  مدني مهدي شهيدي، : ك.براي مطالعة بيشتر، ر.  
 .237و  66،  63همان،  : ك.براي آگاهي از نظر مخالف، ر.  
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پذير اسـت؛ بـراي مثـال، اگـر در بيعـي كـه در شـهر محـلّ          ملازم وجودي آن امكان
اد قـرارداد  شود و او ادّعا كند كه مطـابق عـرف محـلّ انعق ـ    سكونت خريدار واقع مي

بـايع  ( باشد كه طبق قواعد قانون مدني در صورت سكوت طرفين، حاكم بر عقد مي)
بايد قبل از تسليم مبيع، فلان تعميـر را در آن بـه عمـل آورد؛ چـرا كـه در اثـر انجـام        
ندادن اين تكليف قانوني، مبيع، توليد خسارت كرده و زيانهـايي را بـه خريـدار وارد    

اگـر  . ارت از باب مسئوليت مدني قراردادي مطلوب اوسـت كند و جبران اين خس مي
را دالّ بر فر  تقصـير بـدانيم، فروشـنده    . م.ق 225و  227، 227حكم مقرر در مواد 

توانست با اثبات عدم اطلاخ از عرف جاري شهر به دليل غريب بودن و تازه وارد  مي
سئوليت رهـايي  ، از م(كه عرفاً ملازم وجودي عدم آگاهي به عرف شهر است)بودن 

توانـد از   يابد، در حالي كه طبق مواد فوق، بايع تنها با اثبات وقوخ حادثة خارجي مـي 
سودي به حال او ( عدم اطلاخ از حكم عرف)تقصيري  مسئوليت مبرّا شود و اثبات بي

 .ندارد
را در مسئوليت مـدني  ( مفهوم خا  آن)گذار لزوم وجود تقصير  ثالثاً، اگر قانون
  كرد، دانست، همچون مسئوليت مدني قهري بدان تصريح مي روري ميقراردادي ض

 .اما با آنكه در مقام بيان بوده است، چنين حكمي را مقرر نكرده است
گذار ايـران، اصـولًا عـدم ايفـاي      توان ادّعا كرد كه از نظر قانون بر اساس اين، مي

يـان و خسـارت   و حصـول ز ( تقصير بـه مفهـوم عـام   )تعهّد قراردادي به شكل معهود 
ناشي از نقض عهد و رابطة سببيت ميان اين دو، سه شرط لازم و كـافي بـراي تحقّـق    
مسئوليت مدني قراردادي است و به اثبات مفهوم خاّ  تقصير نيازي نيست مگـر در  

نظيـر  )گـذار وضـع شـده باشـد      موارد خاصّي كه صريحاً حكم خلاف از سوي قانون
بـه عنـوان اسـتثناي    . م.ق 225و  227كه در مـواد  « فورس ماژور»وقوخ (. عقود اماني

پذير است كه در چنين فرضي، رابطة  اين حكم مقرر شده است، نيز از اين نظر توجيه
تـر   سببيّت ميان نقض عهد متعهّد و حصول زيان به دليل دخالت عامل خـارجيِ قـوي  

 .شود؛ بنابراين، اين مورد نيز استثنا به معناي واقعي كلمه نيست قطع مي

                                                  

 .قانون مدني 331و  334، 333قانون مسئوليت مدني؛ همچنين مواد  7مادّة : ك.ر.  
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بنابراين، يكي از تفاوتهاي تقصير در اين دو گونه مسئوليت اين است كه هرچنـد  
در مفهوم خـا   )در مسئوليت مدني قهري، اصولًا اثبات تقصير مرتكب فعل زيانبار 

نظيـر اتـلاف و مسـئوليت    )براي تحقّق ضـمان لازم اسـت، مگـر مـوارد خاصّـي      ( آن
گذار صـريحاً خـلاف آن    كه قانون( غاصب نسبت به منافع تفويت شده در اثر غصب

گونـه تقصـير    اما در مسئوليت مدني قراردادي اصولًا اثبات ايـن   را مقرر كرده باشد،
( عقود امـاني )اي عقود خا   متعهّد براي تحقّق ضمان ضرورتي ندارد، مگر در پاره

 .گذار صريحاً اثبات آن را براي مسئول شناختن متعهّد لازم دانسته است كه قانون
، 227ليل اين سخن آن است كه تدقيق در منطوق و مفهوم احكام مقرر در مواد د
به صورت مطلق ذكر شـده اسـت، مؤيّـد آن اسـت كـه ايـن مـواد،        . م.ق 225و  227

و  453باشد كه در مـوارد خـا ، نظيـر مـواد      احكام كلّي ناظر بر مطلق معاملات مي
و تعهّد مضارب در حفح مال  در باب تعهّد مستأجر به حفح عين مستأجره. م.ق 116

گونه متعهّدان قراردادي را براي تحقّق  كه لزوم اثبات تقصير اين)مضاربه و امثال آن 
با استثنا مواجـه شـده اسـت و حكـم قـانوني كلّـي كـه        ( ضمان، ضروري دانسته است

بتوان با كمك آن، لزوم اثبات تقصير در مطلـق تعهّـدات قـراردادي را اثبـات كـرد،      
تـوان بـه ايـن مهـم دسـت يافـت؛        از طريق قيـاس و استحسـان نيـز نمـي    . ردوجود ندا

هرچنـد بـه معنـاي    )بنابراين، آنچه از سوي برخي مبني بر لزوم اثبـات تقصـير متعهّـد    
در مـوارد تخلّـف از انجـام دادن تعهّـد قـراردادي در      ( احتيـاطي يـا اهمـال    عمد و بي

تنهـا در عقـود خـا ، آن هـم در     ظاهراً پذيرفتني نبوده و   حقوق ايران مطرح شده،
 .حدود تصريح مقنن پذيرفتني است

گونـه   توان آن همچنين بر اين اساس بايد گفت عدم ايفاي تعهّد قراردادي را نمي
  تلقّـي كـرد؛  ( مفهوم خـا  آن )اند، عين تقصير  دانان ادّعا كرده كه برخي از حقوق

ي مؤيّـد آن اسـت كـه    سو بررسي مقررات مربوط بـه مسـئوليت قـرارداد    زيرا از يك
مدخل ندانسته  گذار اصولًا تقصير متعهّد قراردادي را در احراز مسئوليت او ذي قانون

                                                  

 .م.ق 328و  321مواد : ك.ر.  
 .67،  (آثار قراردادها و تعهّدات)حقو  مدني مهدي شهيدي، .  
 .278،  7376، با همكاري بهمن برنا، چاپ چهارم، حقو  مدني؛ اعمال حقوقيناصر كاتوزيان، .  



    

 ج

م و
فهو
م

  
دي
ردا
 قرا
ي و
قهر
ني 
 مد
ي 
سئول
ر م
ر د
صي
ه تق
يگا
جا

/ 
شها
ژوه
پ

 
از سوي ديگر، برشـمردن  . است تا به توجيه نحوة احراز تقصير به اين شكل نياز باشد

مـثلًا  )تقصير در زمرة اركان و شرايط مسـئوليت متعهّـد قـراردادي در عقـود خـا       
گذار و مقايسة آن با احكام ساير عقود و ملاحظة سكوت  از سوي قانون( عقود اماني

در مقام بيان مقنن در اين عقود و همچنين در بخش قواعد عمـومي، مبـيّن آن اسـت    
كه احراز عنصر تقصير جز در موارد مصـرّح قـانوني در مسـئوليت متعهّـد قـراردادي      

ليت مـدني قهـري و قـراردادي    مدخليتي ندارد و اين، از اختلافهاي اساسي ميان مسئو
داناني كه عدم ايفاي تعهّد قراردادي را  بدون پذيرش اين نظر، طبق نظر حقوق. است

اند، تمايز ميـان عقـود امـاني و سـاير عقـود از       تقصير در مفهوم خا  آن تلقّي كرده
 .رود حيث جايگاه و نقش تقصير از بين مي

 تقصير در مسئوليت قهري

 مانتهاي قهريصور مختلف تقصير در ض
در فرضي كه ميـان طـرفين دعـواي جبـران خسـارت، رابطـة قـراردادي معتبـري كـه          

ديده نخواهد بر مبناي  كنندة روابط بين طرفين باشد، وجود نداشته باشد يا زيان تنظيم
وفصـل اخـتلاف و    گيري كند، بنا بر نظر اقوي، حلّ ضمان عقدي، دعواي خود را پي
ضـمانتهاي  )زننده بر مبناي قواعد مسئوليت مدني قهري  نتعيين مسئوليت احتمالي زيا

هرچند در خصو  اينكه آيا غصب و استيفاي مشـروخ را  . پذيرد صورت مي( قهري
دانـان اخـتلاف نظـر     بتوان در زمرة اسباب مسئوليت مدني قهري برشمرد، ميان حقوق

اب ضـمان  گذار، ايـن چهـار مصـداق را در زمـرة اسـب      وجود دارد، به تبعيت از قانون
كنيم و از اين پس نيز مراد از اسباب مسئوليت مدني به صورت مطلق،  قهري تلقّي مي

بـا ايـن حـال، مسـئوليت     (. مسئوليت مدني به معنـي اعـم  )همة اين عنوانها خواهد بود 
 .گيرد مدني در مفهوم خا ، تنها اتلاف و تسبيب را دربرمي

تثناهاي مصـرّح قـانوني،   براي تحقّق مسئوليت مـدني قهـري و صـرف نظـر از اس ـ    
 :اصولًا تحقّق سه ركن ضروري است

 فعل زيانبار؛. 7
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 تحقّق ضرر؛. 2
 .رابطة سببيّت ميان فعل زيانبار و حدو  ضرر. 3

تقصير در مواردي كه تحقّق آن بـراي ثبـوت مسـئوليت ضـروري باشـد، وصـف       
، فعـل  عار  بر ركن نخست؛ يعني فعل زيانبار است؛ زيرا معيار تقصير هرچـه باشـد  

بــراي شناســايي تقصــير در مســئوليت مــدني قهــري، . مرتكــب را بايــد بــا آن ســنجيد
 .شده، ضروري است بنديهاي گوناگون ارائه شناسايي صور مختلف آن و تقسيم

 انواع تقصير از حيث ماهيت
تقسـيم    «ترك فعل»و   «فعل»توان به  از يك منظر، تقصير را به لحاظ ماهيت آن مي

زننـده عرفـاً يـا قانونـاً بـه خـودداري از انجـام دادن عملـي          كه زياندر مواردي . كرد
مكلّف است، ناديده گرفتن اين تكليف قانوني و حـدو  زيـان ناشـي از ايـن نقـض      

اما در مواردي كه موضوخ تكليـف شـخص،   . آور خواهد بود تكليف، براي او ضمان
مقـرر شـده اسـت،    انجام دادن فعلي مثبت است كه به موجب عرف يا قانون براي او 

در چنين فرضي، ترك فعل و خودداري از ايفاي تعهّد مزبـور، منشـأ ضـمان خواهـد     
 .بود

ــا   513و  512، 517قــانون مــدني در مــواد  هريــك از ايــن دو شــكل تقصــير را ب
گـذار بـدون آنكـه     در اين مواد قانوني، قانون  .عنوانهاي متفاوت تعريف كرده است

را بـه مسـئوليت   ( فعل يـا تـرك فعـل   )و يا تقصير  (ترك فعل)و تفريط ( فعل)تعدي 
براي آنكه در موردي . قهري يا قراردادي محدود كند، هريك را تعريف كرده است

زننـده بـراي تحقّـق مسـئوليت      شود، روشن شـود كـه فعـل زيـان     كه زياني حاد  مي
ت ضرورت دارد يا ترك فعل او، بايد ماهيت تكليف را تعيين كرد تا به تبع آن، ماهي

تقصير نيز روشن شود؛ براي مثال، اگر تكليف شخص دائر بر قـرار نـدادن شـيئي در    
                                                  

 . Act. 

 . Omission. 

؛ «.ن يا متعارف است نسبت به مال يـا حـقّ ديگـري   تعدّي، تجاوز نمودن از حدود اذ».: م.ق 517مادّة .  
تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفح مـال  ».: م.ق 512مادّة 

 .تقصير اعم از تعدي و تفريط معرفي شده است 513و در مادّة « .غير لازم است
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تقصـير تلقّـي   ( يعني قـرار دادن آن شـيء در معبـر   )فعل مثبت او   معبر عمومي باشد،

شناسايي ماهيت تقصير از اين نظـر مفيـد اسـت كـه در برخـي منـابع ضـمان        . شود مي
، لكـن در  (نظير تسـبيب )زاست  مسئوليتزننده،  قهري، هم فعل و هم ترك فعل زيان

؛ بنـابراين، اگـر   (نظير اتـلاف )آور باشد  تواند ضمان اي موارد، تنها فعل مثبت مي پاره
ديده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارتهاي وارده را بخواهد، بايـد   زيان

كـن اگـر بـر مبنـاي     زننده را به اثبات برساند، ل زيان( تعدي)لزوماً ارتكاب فعل مثبت 
  .قواعد تسبيب عمل كند، اثبات ترك فعل نيز ممكن است او را به مقصود برساند

 انواع تقصير از حيث درجه
بندي تقصير به فعل و ترك فعل كه بررسي شد، اين مفهوم از حيث  گذشته از تقسيم

زننده و همچنين درجة انطبـاق عمـل بـا معيارهـاي      شدّت و ضعف عنصر معنوي زيان
مبـالاتي؛ و عـدم    احتيـاطي و بـي   شدة عرفي يا قـانوني بـه عمـد؛ مسـامحه، بـي      ذيرفتهپ

 .پذير است مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي تقسيم
 7و همچنين مادّة . م.ق 513و  512، 517به تعريف مندرج در مواد با توجّه  :مدع

يست و حتـي  آور بودن فعل زيانبار عمدي ترديدي ن قانون مسئوليت مدني، در ضمان
گذار بـا توسـل بـه ضـمانت      در اغلب موارد، علاوه بر ضمانت اجراهاي مدني، قانون
 .اجراهاي كيفري به مقابله با چنين اعمالي پرداخته است

مقايسة بين تقصير عمدي در مسئوليت مدني قهري با قـراردادي، مبـيّن آن اسـت    
مفهوم عام )تقصير كه در حالي كه در ضمان عقدي، دخالت عنصر عمد در ارتكاب 

در اصل و ميزان مسئوليت قرارداديِ متعهّد هـيچ مـدخليتي نـدارد،    ( تقصير قراردادي
ديـده از ارائـة دليـل     شـود زيـان   در ضمانتهاي قهري اصولًا اثبات عمـد، موجـب مـي   

بـه اسـتثناي مـوارد خاصّـي     )زننـده معـاف شـود     ديگري براي اثبـات مسـئوليت زيـان   
ضـمان عقـدي اثبـات يـا عـدم اثبـات عمـد، در         همچون ضمان غاصب كه همچـون 
در مــواردي نيــز اثبـات عمــد، موجــب ثبــوت  (. مسـئوليت مــدني او مــدخليتي نـدارد  

                                                  

 .قانون مجازات اسلامي 341مادّة .  
 .352،  7، ج  مدنيحقوسيدحسن امامي، .  
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زننده شده و او را از استناد به علل موجّهـه يـا معـاذير قـانوني      مسئوليت تام براي زيان
كند؛ مـثلًا كسـي كـه بـه عمـد بـا يـك دسـتگاه بيـل           معافيت از مسئوليت محروم مي

كانيكي به اتومبيـل شـخص ديگـري كـه در محـلّ غيـر مجـاز پـارك شـده اسـت،           م
ديده  تواند براي رهايي از مسئوليت يا كاهش آن به تقصير زيان زند، نمي خسارت مي

در پارك كردن اتومبيـل در محـلّ ممنـوخ اسـتناد كنـد، حـال آنكـه در تقصـيرهاي         
توانـد بـه تعـديل مسـئوليت      ديده مـي  احتياطي، اثبات تقصير زيان تر همچون بي سبك
شايان ذكر است كه مراد از عمد در اينجا، قصد اضرار به غير . زننده كمك كند زيان

  .است، نه صرف آگاهانه بودن ارتكاب فعل
از جمله تفاوتهاي تقصير عمدي با سـاير درجـات تقصـير، ايـن اسـت كـه معيـار        

توان  دروني شخص مي تشخيص آن شخصي بوده و با مراجعه به ادلّة كاشف از ارادة
آن را احراز كرد؛ چراكه عنصر عمد با ارادة دروني مرتكب ارتباط تام دارد، امـا در  

( مقايسـه عمـل مرتكـب بـا عمـل انسـان متعـارف       )ساير درجات تقصير، معيار نوعي 
 .راهگشاي احراز تقصير مرتكب است

مـواردي  تر تقصيرند كه در اغلب  اين دو، مراتب سبك :احتياطي مسامحه و بي
زننـده محقّـق    كه تقصير، شرط مسئوليت مدني قهري است، با احراز آن، ضمان زيان

 .گردد مي
در تعريف تقصير و شقوق آن، از . م.ق 513و  512، 517تعريف مندرج در مواد 

آن جهت كه معيار نوعي را براي تمييز تقصـير مقـرر كـرده اسـت، بـا ايـن شـكل از        
را هرچنـد معيارهـاي مختلفـي بـراي تشـخيص فعـل       باشـد؛ زي ـ  پذير مـي  تقصير انطباق
دانان پيشنهاد شده اسـت، معيـار نـوعي بـيش از سـاير       از سوي حقوق( تقصير)خطأي 
 .هاي مورد وفاق واقع شده است نظريه

احتيـاطي را از مصـاديق    قانون مجازات اسـلامي نيـز صـريحاً بـي     336تبصرة مادّة 
احتيـاطي را در   مسئوليت مدني نيـز بـي   قانون 7همچنين مادّة . تقصير ذكر كرده است

. كنـد  زننده است، معرفي مي كنار عمد، يكي از صور تقصير كه شرط مسئوليت زيان

                                                  

 .753،  (ضمان قهري   مسئوليت مدني)حقو  مدني ناصر كاتوزيان، .  
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قانون مدني نيز مسامحه در كنار عمد، يكي از صور تقصير به كار رفتـه   331در مادّة 
تـوان از صـور تقصـير در     احتيـاطي را مـي   ترديـد مسـامحه يـا بـي     بنـابراين، بـي  . است

 .مسئوليتهاي قهري دانست
از جمله تفاوتهاي مسئوليت مدني قهري با قراردادي در اين بخش آن اسـت كـه   

طــور كــه پيشــتر اشــاره شــد، در تحقّــق ضــمان عقــدي بــه اثبــات مســامحه يــا   همــان
احتياطي متعهّد قراردادي در عدم ايفاي تعهّـد نيـازي نيسـت و صـرف عـدم ايفـا،        بي
استثنايي منصـو ، امـا در مسـئوليت مـدني قهـري،       آور است، مگر در موارد ضمان

احتيـاطي مرتكـب فعـل زيانبـار بـراي تحقّـق        مبالاتي و بـي  كم بي اثبات عمد يا دست
  .مسئوليت، ضروري است، مگر در مواردي كه صريحاً خلاف آن مقرر شده باشد

در حقوق انگليس نيز وضع چنين است و مواردي كه بـراي تحقّـق مسـئوليت بـه     
  .اند ناميده  «مسئوليت مطلق»تقصير نيازي نيست، اثبات 

معمـولًا  )گذار براي انجـام دادن فعاليتهـاي خـا      همچنين در مواردي كه قانون
اي را كـه معمـولًا بـراي تضـمين امنيـت       ، رعايت ضوابط و مقررات ويـژه (خطرناك

صـير  ، الزامي تلقّي كند، عدم رعايت آنهـا تق (نظامات دولتي)كارها مقرر شده است 
تلقّي شده و با اجتماخ ساير شرايط، ضمان مرتكب را در پي دارد؛ بـراي مثـال، عـدم    
ها  رعايت ضوابط ايمني از سوي كارشناس نصب تجهيزات گازسوز كه به نشت لوله
و انفجار ساختمان منجر گردد، از مصاديق عدم رعايت نظامات دولتي اسـت كـه بـه    

ون مجازات اسـلامي، ضـمان مقصـر را بـه     قان 336موجب حكم مقرر در تبصرة مادّة 
 .دنبال دارد

اي مـوارد ممكـن اسـت تقصـير تلقّـي شـده و        اين مرتبه نيز در پاره :عدم مهارت
رسد به رغـم آنكـه ايـن مـوارد در      به نظر مي. مسئوليت مرتكب را در پي داشته باشد

ها تبصرة مذكور به صورت مجزا از مصاديق تقصير ذكر شده است، لكن بازگشت آن

                                                  

 . B.S. Markesine, S.F. Deakin, Tort Law, 4th ed., Oxford University Press, 

7555, p.78. 
 . strict liability. 

 . Ibid., p.21. 
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توان گفت شخص فاقد مهارت، معمـولًا   در واقع، مي. احتياطي است به مسامحه و بي
زند، در غيـر ايـن صـورت،     به انجام دادن كاري كه در آن مهارت ندارد، دست نمي

گردد كه هرچند معيار  بنابراين، مشخص مي. رود احتياطي به شمار مي چنين عملي بي
ست، پـس از احـراز عـدم مهـارت، معيـار      شناسايي مهارت يا عدم مهارت، شخصي ا

توانـد بـه انجـام دادن عملـي      كند آيا چنين شخصـي مـي   نوعي است كه مشخص مي
 .دست بزند يا خير

بندي مرسوم در مسئوليت قهري، سه گونـه   تقصير در حقوق انگليس، طبق تقسيم
شـود كـه در حقـوق     همچنـين يـادآوري مـي     . و مسـامحه   قصـد   سوء نيّت،: است
مبالاتي هم به عنـوان عنصـر معنـوي مسـئوليت مـدني قهـري،        ، مسامحه و بيانگليس

آور تلقّي شده  شرط مسئوليت و هم به عنوان يكي از اقسام مستقل فعل زيانبار، ضمان
  .باشد است كه مفهوم نخست با بحث حاضر منطبق مي

 مبناي تشخيص تقصير در ضمانتهاي قهري
( معيار شخصـي و معيـار نـوعي   )شخيص تقصير در اين گفتار، بررسي اجمالي معيار ت

در بحث تقصير در مسئوليت قهري از آنجا كه بنـا  . شود در ضمانتهاي قهري ارائه مي
به فر ، رابطة از پيش تعيين شدة قراردادي ميان طرفين دعوا وجود ندارد تـا بتـوان   
ن بدان مراجعه كرد، لاجرم بايد گفت مراد از شخصـي بـودن تقصـير، در نظـر گـرفت     

زننـده در ارتكـاب فعـل زيانبـار و منظـور از عينـي بـودن،         خصوصيات شخصي زيان
همچنـين بحـث ديگـر    . مقايسة عمل اين شخص با معيار نوعي و انسان متعارف است

زننده بايد  اي، شرايط شخصي زيان اين است كه صرف نظر از اينكه در چنين مقايسه
تر اين است كه هريك  سؤال اساسيمعيار واقع گردد، يا شرايط يك انسان متعارف، 

                                                  

 . Malice. 

 . Intention. 

 . Negligence. 

 . Ibid., p.75. 
 . W.V.H. Rogers, Winifield & Jolowicz, On Tort, 73th ed., London, Sweet & 

Maxwell, 7585, p.72. 
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 از اين دو حالت با چه چيزي بايد مقايسه شود 

در خصو  مسئلة نخست بايد گفت صرف نظر از اختلافهاي نظري اهل فن، بـه  
گـذار ايـران    زننده از نظر قانون رسد معيار و مبنا در مقام تشخيص تقصير زيان نظر مي

زننده با رفتـار يـك    وعي است و رفتار زياندر مسئوليتهاي قهري، اصولًا همان معيار ن
مقايسـه    (البته در شـرايط خاصّـي كـه حادثـة زيانبـار ر  داده اسـت      )انسان متعارف 

گـذار مقـرر    شود، مگر در موارد خا  و منصوصي كه خلاف آن از سوي قانون مي
دليل اين ادّعا آن است كه در حوزة الزامهاي خارج از قـرارداد، از جمـع   . شده باشد
آيد كه تقصير، فعل يا ترك فعلي است  چنين برمي. م.ق 513و  512، 517مفاد مواد 

در واقـع، اگـر   . اسـت، منطبـق نباشـد   ( مـورد پـذيرش عـرف   )كـه بـا آنچـه متعـارف     
كرد،  گذار معيار تقصير را حالات و اوصاف دروني و نفساني مرتكب تلقّي مي قانون

جود اينكه در مقام بيان بـوده، از ايـن كـار    كرد، لكن با و در اين مواد بدانها اشاره مي
. خودداري كرده است و فقط به مقايسة عمـل بـا عمـل متعـارف بسـنده كـرده اسـت       
همچنين نص قانوني ديگري كه به صورت عام و يـا مطلـق، چنـين حكمـي را مقـرر      

البته توضيح ايـن نكتـه   . بدارد، وجود ندارد و اين سكوت در مقام بيان، حجيت دارد
ت كه در ميان مراتب و درجات تقصير كه پيشتر بررسي شد، عمـد مرتكـب   لازم اس

از اين نظر، وضعيت و جايگاهي متمايز دارد و با توجّه به ماهيت آن، معيـار شخصـي   
تنها راه احراز آن است، با اين وصف، اين حكم از ماهيت ويـژة عمـد ناشـي بـوده و     

 .گردد استثنايي بر آنچه گفته شد، تلقّي نمي
اب تعريف تقصير و تبيين معيار آن از حيث مرجـع مقايسـه، بـراي شناسـايي     در ب

عمل تقصيرآميز از غير آن نيز اختلاف نظـر بسـيار اسـت و تعريفهـاي زيـادي نيـز از       
سوي انديشمندان در اين باب ارائه شده است كه بررسـي همـة آنهـا از حوصـلة ايـن      

ن تعريفهـا كـه از انعطـاف    تـرين اي ـ  رسـد جـامع   نوشتار خارج است، لكن به نظـر مـي  
بيشتري نيز برخوردار است، تعريـف پلانيـول، اسـتاد فرانسـوي، باشـد كـه تقصـير را        

داند؛ با اين توضيح كه منبع تعهّد، خواه عرف باشـد،   تجاوز از تعهّد قبلي شخص مي

                                                  

 .751،  (ضمان قهري   مسئوليت مدني)حقو  مدني ناصر كاتوزيان، .  
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همچــون رويّـة قضـايي در نظــام   )يـا قـانون موضــوعه و يـا حتـي ســاير منـابع حقـوق       
كه بنا به فر ، اين تعهّد براي مرتكب از قبل وجود داشـته اسـت،    ، از آنجا(لا كامن

رود و رفتار دور از انتظار نيز  بنابراين، چنين نقض عهدي از انسان متعارف انتظار نمي
 .آور است پذير و ضمان سرزنش

رسد بحث از تشخيص مرجع مقايسه براي شناسـايي تقصـير    با اين همه به نظر مي
گونه كه پيشتر اشاره شـد، مفـاد    ن ضروري نيست؛ زيرا هماندر حقوق داخلي، چندا

قانون مدني كه تنها تعريف قـانوني از تقصـير اسـت، صـريحاً      513و  512، 517مواد 
دانـد؛   را براي تحقّق تقصير شرط مي( مراجعه به عرف)لزوم غير متعارف بودن عمل 

ار تمييز تقصير، نـوعي  توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق ايران، معي از اين رو، مي
و در هر حال، قانوني است؛ با اين توضيح كه قانون، خود با احالة امـر بـه عـرف، راه    

تـوان ادّعـا كـرد كـه در حقـوق       بر اساس اين، مـي . استناد بدان را هموار ساخته است
ايران، تقصير در حوزة مسئوليت مدني قهري، تجاوز از تعهّدات قانوني شخص است 

 .ين تعهّدات، انجام دادن عمل طبق حكم متعارف استكه از جملة ا
در پايان، ذكر اين نكته ضروري است كه بر اساس آنچه گفته شد و با رجوخ بـه  
نصو  قانوني، به ويژه مواد مذكور، آنچـه شـخص قانونـاً مجـاز بـه انجـام دادن آن       

آن  از سـوي ديگـر، ارتكـاب عملـي كـه انجـام دادن      . رود باشد، تقصير به شمار نمي
صريحاً به موجب قانون منع شده و همچنين هر عملي كـه عـرف آن را نـاروا بدانـد،     

شود، در نتيجه، تقصير همان فعل نامشـروخ   طبق مدلول مواد مذكور، تقصير تلقّي مي
 .است

دانان در باب عناصر مسئوليت، بدون مجوز قانوني، نامشـروخ بـودن    برخي حقوق
اند كه در كنـار شـرط    وليت مدني قهري دانستهعمل و تقصير را دو شرط مستقل مسئ
كـه ظـاهراً بنـا      كند زننده ايجاد مسئوليت مي سومي، يعني ورود خسارت، براي زيان

طور كه گفته شد،  بر آنچه گفته شد، اين استدلال احتمالًا پذيرفتني نيست؛ زيرا همان
ارتكاب هـر   عمل تقصيرآميز در هر حال، خلاف قانون و نامشروخ است و در مقابل،

                                                  

 .به بعد 717،  7، ج2131، انتشارات دانشگاه تهران، حقو  تعهّداتمقامي،  عبدالمجيد اميري قائم.  
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عمل خلاف قانون و نامشروعي نيز تقصير است؛ بنابراين، اين دو در واقع، يك شرط 

گذار، تحقّق تقصير را شرط مسـئوليت   همچنين در مواردي نيز كه قانون. بيشتر نيست
نامشـروخ   ِ شـرط »بـه در نظـر گـرفتن      انـد،  ندانسته است، بر خلاف آنچه برخي گفته

گذار در اين مـوارد، سـه     تقصير نيازي نيست؛ زيرا قانونبراي توجيه خلأ« بودن عمل
را بـراي  ( يعني فعل زيانبار، تحقّق زيان و رابطة سببيت ميـان ايـن دو  )شرط مسئوليت 

تحقّق مسئوليت كافي تلقّي كرده و به احراز و اثبات عنصر ديگري از جمله تقصير يا 
نظر داشت كه اضرار به غيـر،   اصولًا بايد در. نامشروخ بودن عمل، نيازي نديده است

خود بنا بر اصل اوليه، نامشروخ است و مشروخ بودن آن، مانع ثبوت مسئوليت اسـت،  
 .نه آنكه نامشروخ بودن چنين عملي، شرط تحقّق مسئوليت باشد

 استثناها و علل موجهة تقصير در ضمانتهاي قهري
مـدني در   هرچند تقصـير بـه مفهـومي كـه گذشـت، اصـولًا شـرط تحقّـق مسـئوليت         
كننـدة مسـئوليت    ضمانتهاي قهري است، مواردي وجود دارد كه حـدو  آنهـا زائـل   

كنندة عنصر تقصير بوده و از اين حيث،  اين موارد، بعضاً زائل. زننده است مدني زيان
باشـد و در مـواردي نيـز بـدون تـأثير بـر عنصـر         استثنايي بر صور مشروحة تقصير مي
زيانبار و زيـان وارده را از بـين بـرده و بـا ايـن شـيوه،       تقصير، رابطة سببيت ميان فعل 

ذيلًا مواردي را كـه تحـت ايـن دو فـر  قابـل بررسـي       . سازد مسئوليت را منتفي مي
 :كنيم است، ارائه مي

 اضطرار
هرگاه شخصي براي دفع ضرر از خـود، نـاگزير بـه ديگـري زيـاني وارد سـازد، ايـن        

نـام دارد،  ( الضـررين  انتخـاب اقـلّ  ) پرسش هست كه آيا در چنين فرضي كه اضطرار
شود كـه   زننده منتفي است يا خير  ترديدها از اين نكته ناشي مي مسئوليت مدني زيان

زننده با قواعد اخلاق و عقل كه اصـولًا   سو تحميل جبران چنين زياني بر زيان از يك
باشـد، ناسـازگار اسـت و از سـوي ديگـر، بـدون جبـران         اساس قواعد حقوقي نيز مي

                                                  

 .777،  (ضمان قهري   مسئوليت مدني)حقو  مدني ناصر كاتوزيان، .  
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ماندن خسارت واردشده به شخص ديگري كه بنـا بـه فـر ، در وقـوخ زيـان نقشـي       
تـر   آويز كه فعل زيانبار بـراي احتـراز از زيـان بـزرگ     نداشته است، تنها به اين دست

 .ارتكاب يافته است، ناعادلانه است
صرف نظر از اختلاف نظرهاي مبنايي فوق، بايد ديد كه اقتضـاي قواعـد در ايـن    

ش از هر چيز بايد به خاطر داشت كه در فر  ايـراد زيـان از روي   بحث چيست  پي
( نامشروخ بودن)اضطرار، آنچه ممكن است محلّ ترديد واقع شود، تقصيرآميز بودن 

فعل زيانبار است، در غير اين صورت، حدو  زيان و رابطة سببيت ميان فعل زيانبـار  
توان نتيجه گرفـت كـه    ، ميبنابراين. و خسارتهاي واردشده، بنا به فر ، محرز است

بحث اضطرار به فر  آنكـه اسـتثنايي بـر تقصـير تلقّـي گـردد، تنهـا در مـواردي از         
مسئوليت مدني اسـتنادپذير اسـت كـه تقصـير، شـرط مسـئوليت اسـت، در غيـر ايـن          

نظير اتلاف و ضمان غاصب نسبت به منـافع عـين مغصـوب و يـا مسـئوليت      )صورت 
 .تواند موجب زوال مسئوليت گردد طرار نمياض( دارندة وسيلة نقلية موتوري

رسـد   ، به نظر مـي (مثل تسبيب)در ساير مواردي كه تقصير، شرط مسئوليت است 
با تعريفي كه از تقصير ارائه شد، به ويژه با مدّ نظر قرار دادن تعريف قـانوني منـدرج   

را در تـوان ارتكـاب فعـل زيانبـار      از اين مفهوم، مـي . م.ق 513و  512، 517در مواد 
كنندة تقصير دانست كـه نتيجـة آن، انتفـاي مسـئوليت اسـت       شرايط اضطراري، زائل

دليل اين سخن نيز آن است كه عرف به عنوان معيار (. الضرورات تبيح المحظورات)
داند؛ از اين رو، تقصيرآميز بودن  تمييز تقصير و رفتار ناروا چنين عملي را ممنوخ نمي

در مسـئوليت عـدم و برائـت ذمّـه، مقتضـي عـدم        آن، محلّ ترديـد اسـت و بـا شـك    
 .مسئوليت اوست

توان در شرايطي، اضطراري دانسـت   لازم به يادآوري است كه فعل زيانبار را مي
يافتـه بـراي دفـع     زننده ناشي نبوده و عمـل ارتكـاب   كه اين شرايط از عمل خود زيان

قـانون مجـازات    11مـلاك مـادّة   )خطر، ضروري و نيز با خطر مزبور متناسـب باشـد   
از سوي ديگـر، در مـوارد خاصّـي، بـا وجـود احـراز وضـعيت اضـطراري،         (. اسلامي
ماند كه اين وضـعيت، خـلاف قاعـده و معلـول نـص       زننده خود مسئول باقي مي زيان
قانون مجازات اسلامي اشاره كرد كه  11توان به تبصرة مادّة  براي مثال، مي)باشد  مي
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 (.وضوخ صدر مادّه، مستثنا كرده استديه و ضمان مالي را از حكم م

مقايسه ميان مسئوليت مدني قهري و قراردادي از حيث نقش اضـطرار، مؤيّـد آن   
است كه در مسئوليتهاي قـراردادي از آنجـا كـه اصـولًا تقصـير در مسـئوليت متعهّـد        
جايگاهي ندارد، استثنائات آن نيز جايگـاهي نـدارد، لكـن در مـواردي از مسـئوليت      

، عـدم  (مثـل عقـود امـاني   )دادي كه تقصير متعهّد، شرط مسئوليت اوسـت  مدني قرار
كنندة تقصير است، همچون مسـئوليتهاي قهـري    ايفاي تعهّد از روي اضطرار كه زائل
( مسئوليت مدني)موجب انتفاي مشروط ( تقصير)مبتني بر تقصير از باب انتفاي شرط 

 .گردد مي

 دفاع مشروع
تقصير است؛ زيرا عرف كـه معيـار تشـخيص تقصـير     كنندة عنصر  دفاخ مشروخ، زائل

است، كسي را كه در مقام دفاخ از مال يا جان خود، بـه شـخص متعـدي، زيـان وارد     
داند؛ بنابراين، در صوري از مسـئوليت مـدني قهـري كـه تقصـير       سازد، مقصر نمي مي

شرط مسئوليت است، در اينكه اضـرار بـه شـخص مهـاجم موجـب انتفـاي تقصـير و        
 71همچنـين از آنجـا كـه مـادّة     . انتفاي مسئوليت است، ترديدي وجـود نـدارد   نتيجتاً

قانون مسئوليت مـدني بـه نحـو اطـلاق و بـدون اشـاره بـه شـقوق خاصّـي از اسـباب           
كسي كه در مقام دفاخ مشـروخ موجـب خسـارت بـدني يـا      »: دارد مسئوليت مقرر مي

خسـارت وارده  مالي شخص متعدي شود، مسئول خسارت نيست، مشروط بـر اينكـه   
بنابراين، در ساير مواردي كه تقصـير شـرط   . «بر حسب متعارف متناسب با دفاخ باشد

، بر اساس اطلاق اين حكم، مسـئوليت  (مثل اتلاف)زننده نيست  مسئوليت مدني زيان
 .گردد زننده با اجتماخ ساير شرايط نيز منتفي مي زيان

ص بايـد مشـروخ باشـد؛ پـس     همچنين بنا به منطـوق مـادّة فـوق، اولًا، اقـدام شـخ     
مقاومت در مقابل قواي دولتي كه در مقام اداي وظايف قانوني خود و البته در حدود 

قـانون   62حكـم مـادّة   )شـود   كنند، دفاخ مشروخ تلقّي نمي متعارف به وي تعر  مي
 (.مجازات اسلامي

 ثانياً، در صورتي كه به حكم عرف، اقدام شخص با حملة اوليه متناسـب نبـوده و  
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 .عرفاً زائد باشد، موجب زوال مسئوليت نخواهد شد

 قوّة قاهره
حادثـة  . مفهوم قـوّة قـاهره پيشـتر در حـوزة مسـئوليت مـدني قـراردادي بررسـي شـد         

ناپذيري كه موجب شود شخصي بـه ديگـري    بيني و اجتناب خارجي و غير قابل پيش
خاطرنشان   .دهد زياني وارد سازد، قوة قاهره در مسئوليت مدني قهري را تشكيل مي

اي به قطـع رابطـة سـببيت ميـان فعـل مرتكـب و خسـارتهاي         كنيم كه چنين حادثه مي
هرچند بنا بر عادت مألوف، اكراه و اجبار در ايـراد زيـان بـه    . شود واردشده منجر مي

شـود،   صورت مستقل به عنوان موارد استثناپذير در مسئوليت مدني قهري بررسي مـي 
خـارجي بـودن و غيـر قابـل     )صوصياتي كـه بـراي قـوّة قـاهره     رسد بنا بر خ به نظر مي
تـوان نـوعي قـوّة     ذكر شد، اكراه و اجبـار را نيـز مـي   ( ناپذير بودن بيني و اجتناب پيش

كـم در فرضـي    قاهره، ولي با منشأ انساني تلقّي كرد؛ از اين رو، اين عناوين نيز دست
 .شدني است بررسيكه درجة تأثير آنها زياد است، تحت عنوان قوّة قاهره 

گونه كه پيشـتر بررسـي شـد، از آنجـا كـه اثبـات        در مسئوليتهاي قراردادي همان
تقصيري صرف از سوي متعهّد در مسئوليت يـا عـدم مسـئوليت او تـأثيري نـدارد،       بي

اهميت اثبات قوّة قاهره در آن بيش از مسـئوليتهاي قهـري اسـت؛ زيـرا تنهـا بـه مـدد        
(. قـانوني مـدني   225و  227مـواد  )ز مسئوليت رهايي يافت توان ا اثبات قوّة قاهره مي

اما در مسئوليتهاي قهري از آنجا كه اصولًا و صرف نظر از استثناهاي خـا ، احـراز   
زننده است، اهميـت اثبـات قـوّة قـاهره در آن نسـبت بـه        تقصير، شرط مسئوليت زيان

زننـده بـا اثبـات     يابـد؛ زيـرا زيـان    موارد مشابه در مسئوليتهاي قـراردادي كـاهش مـي   
تر از اثبات دخالت قـوّة قـاهره اسـت، بـه مقصـود نائـل        اي پايين تقصيري كه مرتبه بي
با اين حال، در مواردي كه خوانـدة دعـواي مسـئوليت مـدني قهـري تـوان       . گردد مي

 .يابد اثبات دخالت چنين عنصري را داشته باشد، از مسئوليت رهايي مي
اي نيسـت   ره در حدو  زيان، هميشه به گونـه همچنين بايد گفت دخالت قوّة قاه

كنندة تام رابطة سببيت ميان فعل زيانبار و زيان واردشده، باشد، بلكه ممكـن   كه زائل
                                                  

 .251همان،  .  
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كنندة نسبي اين رابطه باشد؛ از ايـن رو، در چنـين مـواردي منطقـاً بايـد بـه        است زائل

 .ل شدپذيري به تقصير او قائ زننده به ميزان انتساب كاهش مسئوليت زيان
گـذار در صـورت    شود كه در موارد استثنايي و خاصّي حتـي قـانون   يادآوري مي

در ايـن بـاره   . وقوخ قوّة قاهره نيز مسئوليت سبب ورود زيان را منتفـي ندانسـته اسـت   
 .توان به مسئوليت غاصب نسبت به منافع عين مغصوب اشاره كرد مي

مـدني قهـري همچـون     رسـد نقـش قـوّة قـاهره در مسـئوليت      بنابراين بـه نظـر مـي   
كنندة رابطة سـببيت ميـان فعـل زيانبـار و خسـارتهاي       مسئوليت مدني قراردادي، زائل

باشـد؛ از ايـن رو، قـوّة قـاهره، اسـتثنايي بـر فعـل        ( ولـو بـه صـورت نسـبي    )واردشده 
رود و ذكـر آن در زمـرة    زننده بـه معنـاي خـا  كلمـه بـه شـمار نمـي        تقصيري زيان

 .باشد سامحه در تعبير مياستثنائات تقصير از باب م

 دخالت اشخاص ديگر در حدوث خسارت
ولـو  )زننده  مراد از اين عنوان در اينجا، مداخلة كلّي يا جزئي هر شخصي غير از زيان

چنـين فرضـي از آنجـا كـه     . در حدو  تمام يا بخشي از زيان اسـت ( ديده خود زيان
يافتـه از   ل زيانبـار ارتكـاب  كنندة همه يا جزئي از رابطـة سـببيت ميـان فع ـ    اصولًا زائل
شود؛ بنابراين، كاهش مسئوليت او را به دنبـال   زننده با زيان وارد شده، مي سوي زيان
اي در فقه و البته حقـوق مسـئوليت مـدني تحـت عنـوان كلّـي        البته چنين رابطه. دارد
گيـرد كـه    شود كه فـرو  متنـوّخ و متعـدّدي را دربرمـي     بررسي مي« تداخل اسباب»

شـده در دكتـرين و رويّـة قضـايي و مقـررات       هـاي مطـرح   مة آنهـا و نظريـه  بررسي ه
  .گنجد مربوط، در اين مقال نمي

زنندة فرضي كـه خوانـدة    ورود زيان در اين فر ، از آنجا كه به طور تام به زيان
باشـد و مسـئوليت تـام او را بـه دنبـال نداشـته و منطقـاً تـا          پذير نمي دعواست، انتساب
علّت اين نكته نيز قطع . پذير به چنين شخصي باشد، پذيرفتني است ابميزاني كه انتس

زننده به  توان آن را استثنايي بر اعمال تقصيرآميز زيان شدن رابطة سببيت است و نمي
 .مفهوم واقعي كلمه تلقّي كرد

                                                  

 .به بعد 254همان،  .  
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در ميـان اسـتثنائات و     شود كه هرچند برخي نويسـندگان  در پايان، يادآوري مي
رسد مطابق مدلول  اند، به نظر مي را نيز مطرح كرده« قاعدة غرور»علل موجهة تقصير 

، در مواردي كه تقصـير، شـرط مسـئوليت اسـت،     «المغرور يرجع إلي من غرّه»قاعدة 
كنندة تقصير دانست، بلكه  توان زائل زننده در مقام ايراد زيان را نمي مغرور شدن زيان

تواند بـه   ماند،لكن مي ار  باقي ميزننده بلامع در چنين فرضي، تقصير و ضمان زيان
 .غارّ رجوخ كند

 جايگاه و نقش تقصير در مسئوليت مدني قهري
دانيم، مسئوليت مدني در معناي اعم كلمه، غصب، اتلاف، تسبيب،  گونه كه مي همان

شود، لكن معناي اخص آن، تنها اتلاف و تسبيب را  را شامل مي... استيفاي مشروخ و
ن گفتار، جايگاه و نقـش تقصـير در مسـئوليت مـدني قهـري بـه       در اي  .گيرد دربرمي

 .شود معناي خا  كلمه به طور اجمال بررسي مي
تحت دو ( حقّ مالي)معمولًا اضرار به غير و تلف مال متعلّق به غير توسط شخص 

واسـطه را   تلـف كـردن مسـتقيم و بـي    . شـود  مطالعـه مـي  « تسـبيب »و « اتـلاف »عنوان 
  .نامند مي« تسبيب»( اتلاف به)تلف كردن باواسطه را  و( بالمباشره)« اتلاف»

نيز بدون آنكه مقـررات قـانون مـدني را    . ش 7335قانون مسئوليت مدني مصوّب 
صريحاً نس  كرده باشد، مقرراتـي را در بـاب مطلـق اضـرار بـه غيـر و متعاقبـاً صـور         

ر نبـرده  خاصّي از آن را مقرر كرده است، ولي اصطلاح اتـلاف يـا تسـبيب را بـه كـا     
بـه بعـد، بـا عنـوان      376قانون مجازات اسـلامي در مقـررات منـدرج در مـواد     . است
و « بالمباشـره »را بـه دو صـورت   ( وارد كردن زيان به غير)، جنايت «موجبات ضمان»
 378و  377پذير دانسته اسـت كـه تعريـف ايـن دو عنـوان در مـواد        تحقق« بالتسبيب»

بـه  « تسبيب»و « اتلاف»گذار، همانا دو واژة  انونهمان قانون مؤيّد آن است كه مراد ق
 .شرح فوق است

                                                  

 .237،  مباني مسئوليت مدنيزاده،  سيدمرتضي قاسم.  
 .733،  (ضمان قهري   مسئوليت مدني)حقو  مدني ناصر كاتوزيان، .  
 .377،  7، جشرح قانون مدنيسيدعلي حائري شاهبان، .  
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يـك از نصـو     گـذار در هـيچ   بررسي مقررات فوق، مؤيّد آن اسـت كـه قـانون   

قانوني، حكم صريحي را در باب لزوم تحقّق تقصير يـا عـدم لـزوم آن در هريـك از     
د، براي مصـاديق  اي موار اين دو عنوان به نحو اطلاق مقرر نكرده است و تنها در پاره

اعـم از عمـد يـا مسـامحه و يـا      )، لـزوم وجـود تقصـير را    (جنايـت بالتسـبيب  )تسبيب 
 .بيان كرده است...( احتياطي و بي

گـذار بـه طـور اسـتثنايي در ايـراد زيـان        در مقابل، مقرراتي وجود دارد كه قانون
ن قــانو 367و  361مـواد  )بالتسـبيب، عـدم لـزوم تحقّـق تقصــير را ذكـر كـرده اسـت        

از سوي ديگر، مقرراتي نيز وجود دارد كه مطلق ايراد زيان به مال (. مجازات اسلامي
در ( اعم از آنكه بالمباشـره باشـد يـا بالتسـبيب    )يا جان يا ساير حقوق متعلّق به غير را 

(. قانون مسـئوليت مـدني   7مادّة )داند كه با تقصير همراه باشد  آور مي صورتي ضمان
يّد آشفتگي و تشـتت پيچيـدگي در نقـش تقصـير در تحقّـق      همچنين اين بررسي، مؤ

مسئوليت مدني قراردادي و قهري از حيث قاعده بودن و يا خلاف قاعده بودن لـزوم  
 .يا عدم لزوم تقصير است

بنابراين، ضروري است بـراي روشـن شـدن جايگـاه تقصـير در مسـئوليت مـدني        
الجمـع مهمـا أمكـن،    »قاعدة  قهري و مقايسة آن با مسئوليت مدني قراردادي در كنار

، از قوانين و همچنين آراي علماي فـن و سـابقة فقهـي بحـث، سـود      «أولي من الطرح
 .جوييم

بايـد    در خصو  جايگاه و نقش تقصـير در اتـلاف بـر خـلاف ادعـاي برخـي،      
قـانون مسـئوليت    7قانون مدني با تصـويب مـادّة    328گفت قاعدة كلّي مقرر در مادّة 

و عدم نسـ   « الجمع مهما أمكن، أولي من الطرح»ت؛ زيرا قاعدة مدني نس  نشده اس
، اقتضاي عدم نس  قانون مقدّم توسط قانون مـؤخّر را  (استصحاب بقاي اعتبار قانون)

قـانون مسـئوليت مـدني     7دارد و از آنجا كه در بحث حاضر نيز قاعدة مقرر در مـادّة  
نـاظر اسـت، حكـم    ( يـا تسـبيب   اعم از اتـلاف )اطلاق داشته و به مطلق اضرار به غير 

قانون مدني بنا بر قرائن متعدّد به اتـلاف بالمباشـره اشـعار دارد؛ از     328مقرر در مادّة 

                                                  

 767،  7، جحقو  تعهّداتمقامي،  عبدالمجيد اميري قائم.  
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مؤخّر نيـز  ( مطلق)اين رو، وحدت موضوخ كه شرط نس  است، موجود نيست و عام 
بر اساس اين، بايد گفت تقصـير در  . باشد بنا بر قواعد اصولي، ناس  خاّ  مقدم نمي

باشد؛ از اين رو، ميان مطلـق مسـئوليت مـدني     روي شرط مسئوليت نمي ف به هيچاتلا
و مسئوليت مدني قهـري ناشـي از   ( صرف نظر از موارد استثنايي و مصرّح)قراردادي 

 .اتلاف، مشابهت وجود دارد
گـذار صـريحاً    در خصو  جايگاه تقصير در تسبيب نيز بايد گفت هرچند قـانون 

وم تحقّـق آن را در مطلـق تسـبيب مقـرر نكـرده اسـت، اولًا       در هيچ نصّ قـانوني، لـز  
دانان بر آن است كه تقصير در تسبيب، شرط مسئوليت بوده و  اجماخ فقيهان و حقوق
كنندة احراز رابطة سببيت  كنندة باواسطه بودن ايراد زيان و تسهيل برخي آن را جبران

  .دانند ميان فعل زيانبار و خسارت حاد  مي
قانون مسئوليت مدني با در نظر گرفتن آنچه پيشتر در باب عدم  7ق مادّة ثانياً اطلا
اعـم از عمـد يـا    )قانون مدني ذكـر شـد، مؤيّـد آن اسـت كـه تقصـير        328نس  مادّة 

  .زننده است در اتلاف بالتسبيب، شرط مسئوليت زيان( احتياطي بي
مصـداق رايـج   قانون مـدني كـه در مقـام تبيـين چنـد       331و  334، 333ثالثاً مواد 

 .تسبيب است، در همة فرو ، تحقّق تقصير را شرط ضمان تلقّي كرده است
به بعد قانون مجازات اسلامي نيز بـه كـرّات تقصـير     376گذار در مواد  رابعاً قانون

زننده را شرط مسئوليت او در جنايـات و اضـرارهاي بالتسـبيب معرفـي كـرده و       زيان
مي استثنايي است كه بايـد در حـدود نـص،    آن نيز احكا 367و  361موادي همچون 

 .تفسير شده و از توسعة آنها پرهيز كرد
( اتـلاف باواسـطه  )خلاصة سخن آنكه در مسئوليت مدني قهري در موارد تسبيب 

باشد، مگـر آنكـه خـلاف آن صـريحاً از      زننده شرط مسئوليت مي اصولًا تقصير زيان
يان اين قسم مسئوليت مدني قهـري  بر اساس اين، م. گذار مقرر شده باشد سوي قانون

طـور كـه پيشـتر در عـدم مـدخليت تقصـير در        كه همان)با مسئوليت مدني قراردادي 
 .از نظر جايگاه عنصر تقصير، اختلاف وجود دارد( تحقّق آن اشاره شد

                                                  

 .353،  7، جحقو  مدنيسيدحسن امامي، .  
 .737،  (ضمان قهري   مسئوليت مدني)حقو  مدني ناصر كاتوزيان، .  
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 اثبات تقصير

 اثبات تقصير در مسئوليت قراردادي
عنـاي اعمـش، عـدم ايفـاي     قبلًا گذشت كه تقصير در مسئوليت مدني قراردادي در م

تعهّد و در معناي اخصش، هرگونه تخلّف متعهّد از ايفاي تعهّد به نحو معهود را كـه  
از سـوي  . گيـرد  همراه باشد، دربرمـي ( عنصر معنوي)احتياطي يا مسامحه  با عمد يا بي
گونه كه پيش از اين اشاره شد، نصو  قانوني مربوط به مسئوليت متعهّد  ديگر همان
ي، مبيّن آن است كه اصولًا براي تحقّق مسئوليت او به اثبات و احراز تقصـير  قرارداد
تقصـير بـه   )نيازي نبوده و صـرف اثبـات عـدم ايفـاي تعهّـد      ( تقصير به معناي اخص)

تقصـيري   بـراي تحقّـق مسـئوليت او كـافي اسـت؛ از ايـن رو، اثبـات بـي        ( معناي اعم
همچنين از آنجا كـه نظـام حقـوقي    . به حال او سودي ندارد( رعايت احتياطات لازم)

اي و مبتني بر اصول و قواعد است، هرگونه اظهار نظـري بايـد بـا     ايران، نظامي قاعده
 .اصول و مباني حاكم بر نظام حقوقي كشور منطبق باشد

بنا بر آنچه گفته شد، دربارة وظيفة اثبات تقصير قراردادي، دو فر  وجـود دارد  
فر  نخست جايي است كـه مـراد از تقصـير    . ل شدكه بايد ميان آن دو تفكيك قائ
باشـد و متعهّدبـه نيـز فعـل مثبـت      ( صرف عدم ايفاي تعهّد)قراردادي، مفهوم عام آن 

بـه طـور   )از آنجا كه در چنين فرضي، متعهّدله در مقام اثبات ايفا نشـدن تعهّـد   . باشد
ر مقـام نفـي و   است و در واقع، تحليل وضع نيز مبيّن آن است كه او د( كلّي يا جزئي

و « اصـل عـدم  »انكار قرار دارد؛ از اين رو، طبق قواعد مسلّم عقلي و اصولي از جمله 
نيـاز   ، از اثبات عـدم ايفـاي تعهّـد بـي    «علي المدّعي و اليمين علي المنكر یالبيّن»قاعدة 

مفهـوم عـام   )است و در صورت ادّعاي او مبني بر ايفـا نشـدن تعهّـد بـه نحـو معهـود       
د بايد براي رهايي از مسئوليت، دليل اثباتي ايفا شـدن متعهّدبـه را ارائـه    ، متعهّ(تقصير
گونـه كـه گفتـه شـده،      شدني است كـه همـان   اين ادّعا با اين استدلال نيز اثبات. كند

باشد و در اين بحث نيز از آنجا كه ادّعاي  مدعي كسي است كه ادّعاي او خلاف مي
اصل اولية عدم است؛ بنابراين، ادّعـاي طـرف    متعهّدله مبني بر عدم ايفاي تعهّد، طبق

. گيـرد  قرار مـي ( متعهّد منكر)مقابل او مخالف بوده و بار اثبات بر عهدة طرف مقابل 
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بنابراين، هرگاه در روابط قراردادي كارفرما و پيمانكـار سـاختماني اخـتلاف شـود و     
، پيمانكار (اديتخلّف قرارد)موقع ساختمان گردد  كارفرما مدّعي عدم آمادّة شدن به

لكن در صورتي كه متعهّدبه، . بايد آمادّة بودن ساختمان در موعد مقرر را اثبات كند
باشد، وضعيت دقيقاً برعكس بوده و متعهّد بايـد دليـل ايفـاي    ( ترك فعل)فعل منفي 

 .تعهّد و مرعي داشتن آن را اقامه كند
ير متعهّـد در  لكن در فر  دوم كه جبـران خسـارتهاي قـراردادي ناشـي از تقص ـ    

مورد مطالبة متعهّدله است، دو حالـت  ( تقصير به مفهوم خا )ايفاي تعهّد قراردادي 
 .وجود دارد كه بايد ميان آن دو تفكيك قائل شد

رابطــة قــراردادي طــرفين در قالــب يكــي از عقــود معينــه و خاصــي اســت كــه . 7
نظير مضاربه و وديعـه  )گذار صريحاً متعهّد چنين قراردادي را امين دانسته است  قانون
 ...(.و

گذار شرط ضمان متعهّد را در اين قبيل قراردادهـا،   دانيم، قانون گونه كه مي همان
در ايـن فـر ، از     .ارتكاب تقصير به مفهوم خا  از جانب متعهّد مقرر كرده است

آنجا كه وصف امانت و همچنين اعتماد اولية متعهّدله به متعهّـد مؤيّـد آن اسـت كـه     
امين، آن درجه از اعتماد و اطمينان را براي متعهّدله فراهم كرده است كـه  شخصيت 

از چنين شخصي مورد انتظار نبـوده و  ( به مفهوم خا )عادتاً و عرفاً ارتكاب تقصير 
رود؛ بنابراين، ادّعاي ارتكاب تقصير، ادّعـايي   امري خلاف ظاهر حال او به شمار مي
ست و اقامة چنين دليلـي نيـز بـر عهـدة متعهّدلـه      خلاف ظاهر بوده و به دليل نيازمند ا

مـا علـي   )« قاعـدة ائتمـان  »مضمون   .گويد باشد؛ زيرا او بر خلاف ظاهر سخن مي مي
 .نيز به همين معناست( الأمين إلا اليمين

. باشـد ( قراردادهاي غير اماني)رابطة قراردادي طرفين در قالب ساير قراردادها . 2
اي را در بـاب   راردادها خلاف دستة پيشين، مقررات ويـژه گذار، در اين گونه ق قانون

نحوة مسئوليت متعهّد و نقش تقصير در تحقّق مسـئوليت بـراي هريـك از قراردادهـا     
مقرر نكرده است؛ بنابراين، براي تبيين بحث، بايـد بـا اسـتفاده از قواعـد عمـومي بـه       

                                                  

 .قانون مدني... و 672،  165،  116، 453مواد : ك.ر.  
 .237،  3، ج(اتآثار قراردادها و تعهّد)حقو  مدني مهدي شهيدي، .  
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اشـاره شـد طبـق    گونـه كـه قـبلًا     بر اساس اين، بايد گفت همان. مطلوب دست يافت
گـذار اساسـاً    رسد قانون قانون مدني به نظر مي 225و  227، 227قواعد مقرر در مواد 

را شرط مسئوليت متعهّد قراردادي ندانسـته اسـت؛ از   ( به مفهوم خا )تحقّق تقصير 
اين رو، امري كه تحقّق آن، در تحقّق نتيجه شرطيتي ندارد، بحث از بار اثبات آن نيز 

 .ضروري خواهد بودثمر و غير  بي
آنچه گفته شد، مقتضـاي اصـول و قواعـد كلـي در بحـث حاضـر بـود، لكـن در         

پـذير و   اعـم از خـلاف  )اي مصالح با تأسـيس امـاره    گذار بنا بر پاره مواردي كه قانون
حلّهـاي   كنندة بار اثبات را تعيين كرده است، بايد از راه ، تكليف تحمّل(ناپذير خلاف

 .ررات خا  عمل كردفوق دست كشيد و به مق

 اثبات تقصير در مسئوليت قهري
مفهوم صور مختلف تقصير در مسئوليتهاي قهري پيش از ايـن بررسـي شـد و ديـديم     
كه تقصير بدين مفهوم، در بياني ساده، عبارت است از عـدم ايفـاي تعهّـدات قـانوني     

نـده بـه   زن از سـوي زيـان  ( از جمله تعهّداتي كه عرفاً ايفاي آن بر شخص لازم اسـت )
از سـوي  . زنـد  نحوي كه چنين رفتاري در همان شرايط از انسـاني متعـارف سـر نمـي    

گونه كه گفته شد، لزوم اثبات تقصير تنها در مواردي از مسئوليت مدني  ديگر، همان
گذار، تحقّق آن را شرط مسئوليت قرار داده باشد و يا به عبـارت   لازم است كه قانون

كه قانون، اثبات تقصير را شرط مسـئوليت معرفـي نكـرده    تر، در مواردي  بهتر و دقيق
 .است، به اثبات آن نيازي نيست و بحث حاضر منصرف از چنين مواردي است

با در نظر داشتن مقدمـة فـوق و در جهـت تبيـين وضـعيت بـار اثبـات تقصـير در         
ي اي مبتن گونه مسئوليت بايد گفت از آنجا كه سيستم حقوقي ايران بر نظام قاعده اين

گـذار خـود صـريحاً تكليـف امـري را       است، از اين رو، در همـة مسـائلي كـه قـانون    
مشخص نكرده باشد، بايد به ياري اصـول و قواعـد مبنـايي حـاكم بـر ايـن نظـام، بـه         

كننـدة   در بحث حاضر نيز نصّ صريح قانوني كـه تحمّـل  . حلّي مقبول دست يافت راه
بنابراين بايد گفت بنا بر اصل اولية برائت . بار اثبات را تعيين كرده باشد، وجود ندارد

و عدم مسئوليت، هيچ شخصي در برابر ديگري مسئول نيست مگر آنكـه خـلاف آن   



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

، اقامة دليل وظيفة طرفي است كـه در  «قاعدة بينه»از سوي ديگر، بنا بر   .مدلل گردد
هر دانيم كه مدعي شخصي است كه خلاف اصل يـا ظـا   مقام ادّعا قرار دارد و نيز مي

توان گفت چنين است كـه از آنجـا    اي كه مي بنابراين، خلاصة نتيجه. گويد سخن مي
ديـده در مقـام دادخـواهي خـلاف آن را ادّعـا       كه اصل اوليـه، برائـت اسـت و زيـان    

 .كند، پس وظيفة اثبات و تهية دليل آن، وظيفة اوست مي
د، مقتضاي نخست اينكه آنچه گفته ش: در اينجا يادآوري دو نكته ضرورت دارد

قاعده و اصول اوليه بود و اين، بدين مفهوم نيسـت كـه از ابتـدا تـا انتهـاي دادرسـي،       
ديده باشد، بلكه هريـك   وظيفة تهية كلية ادلة مورد استفاده در دادرسي بر عهدة زيان

از طرفين كه خلاف اصل يا ظاهر را ادّعا كند، مسئوليت تهيـة دليـل بـر عهـدة خـود      
پيشتر گفته شد، منافاتي ندارد؛ براي مثال، اگـر خواهـان، دليـل     اوست و اين، با آنچه
احتياطانـه داشـته اسـت و در     رفتار نامتعـارف و بـي  ( خوانده)زننده  اقامه كند كه زيان

مقابل، خوانده مدّعي شود كه رفتـار او در اثـر اجبـار شـخص ثـالثي صـورت گرفتـه        
زننده  اهر است، بر عهدة زياناست، وظيفة اقامة دليل براي چنين ادّعايي كه خلاف ظ

 .است
دوم اينكه آنچه گفته شد، مقتضاي قواعد و اصول حاكم بر بحث است و در هـر  

گذار، خود صريحاً يا از طريق تأسيس امارات قانوني، وظيفة تحمّل  موردي كه قانون
 .بار ارائة دليل را مقرر كرده باشد، بايد بر اساس اين احكام قانوني عمل شود

 گيري نتيجه
نخسـت،  . در حوزة مسئوليت قراردادي، تقصـير بـه دو مفهـوم تصوّرشـدني اسـت     . 7

« صرف عدم ايفاي تعهّد قراردادي بـه نحـو معهـود   »مفهوم عام تقصير و آن به معناي 
عدم ايفاي تعهّد به طور كلّـي، عـدم   : گيرد كم شش فر  را دربرمي است كه دست

عهّد با كيفيت معهود، عـدم ايفـاي تعهّـد از    ايفاي تعهّد با كميّت معهود، عدم ايفاي ت
سوي شخص متعهّد، عدم ايفاي تعهّد در زمان مقرر و در نهايت، عـدم ايفـاي تعهّـد    

                                                  

 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 757مادّة .  
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 .در مكان مقرر

دوم، مفهوم خا  تقصير كه در واقـع، عـدم ايفـاي تعهّـد را در صـورتي كـه بـا        
 .گيرد حداقلي از عنصر معنوي يا خطا همراه باشد، دربرمي

ت مدني قهري تقصير به مفهوم فعل يـا تـرك فعلـي اسـت كـه انسـاني       در مسئولي
كنـد؛ از ايـن رو، تقصـير از حيـث      متعارف، در همان شـرايط، از آن خـودداري مـي   

توان  از سوي ديگر، از حيث درجه نيز مي. شود ماهيت به فعل و ترك فعل تقسيم مي
ارت و عـدم رعايـت   مبـالاتي؛ عـدم مه ـ   احتياطي و بـي  تقصير را به عمد؛ مسامحه، بي
 .نظامات دولتي تقسيم كرد

خودداري از ايفاي تعهّد در مقام اعمال حقّ حبس و حـدو  قـوّة قـاهره و در    . 2
نهايت، تقصير متعهّدله از مواردي است كه حدو  آنها زوال تقصير قراردادي را در 

تــرين  اضــطرار، دفـاخ مشــروخ، قـوة قــاهره و دخالـت شــخص ثالـث، مهــم    . پـي دارد 
 .نائات و علل موجّهة تقصير در مسئوليت قهري استاستث
معيار تشخيص تقصير قراردادي در درجـة اوّل، معيـار شخصـي اسـت و ايـن،      . 3

بدان معناست كه براي تمييز تقصير، نخست بايد به مفاد قرارداد بين دو طرف رجوخ 
مـال  كرد و با تفسير آن به اين مهم دست يافت، اما در صورت سكوت قرارداد يا اج
معيــار . و ابهــام آن، مراجعــه بــه معيــار نــوعي بــراي تشــخيص تقصــير ضــرورت دارد

تشخيص تقصير در مسئوليتهاي قهري اصولًا معيار نـوعي و عينـي اسـت؛ از ايـن رو،     
جز در خصو  عمد كـه بـه لحـاظ ماهيـت تقصـير در آن، حـالات و خصوصـيات        

ار يك انسان متعارف در گردد، در ساير موارد، رفتار شخص با رفت مرتكب لحاظ مي
 .شود همان شرايط مقايسه مي

در مسئوليت مدني قراردادي تحقّق تقصير به مفهوم عـام آن، شـرط مسـئوليت    . 4
نـه اينكـه   )است، لكن تقصير به مفهوم خا ، اصولًا نقشي در تحقّـق ضـمان نـدارد    

و ( سته باشدگذار با تأسيس امارة قانوني، تقصير متعهّد قراردادي را مفرو  دان قانون
متعهّدله نيازي به اثبات تقصير متعهّد در مقام عدم ايفاي تعهّد نـدارد مگـر در مـوارد    

گذار تحقّق تقصير را شرط مسئوليت متعهّد معرفي كرده  خا  و منصو  كه قانون
 .است؛ همچون عقود اماني
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، جايگـاه و  (اتـلاف و تسـبيب  )تقصير در مسئوليت مدني قهري به مفهوم خـا   
بــا ايــن توضــيح كــه تقصــير، در اتــلاف هــيچ نقشــي در تحقّــق . دوگانــه دارد نقشــي

تأثير است، لكـن   ف در ضمان او بي ِ تقصيري متل مسئوليت ندارد؛ از اين رو، اثبات بي
اصولًا در تسبيب، تقصير شرط مسئوليت است و بدون تقصير، ضـمان مسـبب منتفـي    

 .ار مقرر شده باشدگذ است، مگر آنكه خلاف آن صريحاً از سوي قانون
. در خصو  بار اثبات تقصير در مسئوليت قراردادي بايد قائل به تفكيك شد. 1

با اين توضيح كه در مواردي كه متعهّدله خسارتهاي ناشي از صرف عدم ايفاي تعهّد 
كند، در فرضـي كـه موضـوخ تعهّـد، فعـل مثبـت        را مطالبه مي( تقصير به مفهوم عام)

اصل عدم، متعهّـد بايـد ايفـاي تعهّـد را اثبـات كنـد، لكـن در         متعهّد بوده باشد، طبق
فرضي كه موضوخ تعهّد، ترك فعل متعهّـد باشـد، بـر خـلاف صـورت نخسـت كـه        

كند، بايد براي اثبات مدّعاي خود، دليـل اقامـه    متعهّدله خلاف اصل عدم را ادّعا مي
هاي ناشي از عمد يا با وجود اين، در مواردي كه متعهّدله در مقام مطالبة خسارت. كند
باشـد، نيـز بايـد قائـل بـه       متعهّـد مـي  ( تقصير به مفهوم خـا  )احتياطي يا مسامحه  بي

با ايـن توضـيح كـه اگـر عقـد مـورد نظـر در زمـرة عقـودي باشـد كـه            . تفكيك شد
، (عقود امـاني )گذار صريحاً تحقّق تقصير را شرط ضمان متعهّد برشمرده است  قانون

عهّد را اثبات كند، اما در خصـو  سـاير عقـود، چـون تحقّـق      متعهّدله بايد تقصير مت
تقصير، شرط ضمان متعهّد نيست، از اين رو، نه متعهّدله به اثبات تقصـير متعهّـد نيـاز    

تقصيري خود را اثبـات كنـد و    تواند براي رهايي از مسئوليت، بي دارد و نه متعهّد مي
قانون مقرر گرديده است، نيز بـه  اثبات دخالت قوّة قاهره از سوي متعهّد كه از سوي 

كنندة رابطة سببيت ميان فعل متعهّد و زيـان   تقصيري نيست، بلكه زائل منزلة اثبات بي
 .حاصل است

در مسئوليت مدني قهري در مواردي كه اثبات تقصير ضرورت دارد، از آنجا كه 
ادّعـا را  باشد، اثبات لوازم اين  خواهان اصولًا مخالف برائت مدعي ضمان خوانده مي

ايـن حكـم در   . زننـده تكليـف اوسـت    بر عهده داشته و در نتيجه، اثبات تقصـير زيـان  
گذار با تأسيس امـاره، كسـي را كـه بايـد دليلـي ارائـه كنـد،         مواردي است كه قانون

 .جا نكرده باشد جابه
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 مباني اصل حسن نيتّ

 و رفتار منصفانه در قراردادها

   مهدي عليزاده  
   شد حقوق خصوصيكارشناس ار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
در قراردادهتا بته عنتوان اصتلي     «   و رفتار منصتفانه حسن ني »ضرورت رعاي  

مهم در جه  ايجتاد اهتدافي ماننتد بررستي يگتونگي تهيته و تنظتيم شتروط         
قراردادهتتا، برقتتراري تّتتادل و تتتوازن در رفتتتار  رفهتتاي قتترارداد، توجتته بتته    

 شتتراي انّقتاد و تفستتير قراردادهتتا، ت ييتتر  دترتتوني  عصتتر حاضتتر در ايجتتاد،  
، «قترارداد استتاندارد  »در قبال « كنندتان حقوق مصر »قراردادي و حماي  از 

المللتي   اي در حقوق قراردادها و همننين مّاملات قراردادي بتين  جايگاه ويژه
المللي  اي كه در حقوق داخلي كشورهاي متّدد و اسناد بين تونه ه اس ، بهيافت

پردازي قرار ترفته اس  و تلاش شده تا به  ور صريح يتا   مورد نظريهمطرح و 
 .ضمني در تنظيم شروط قراردادها و تصميمات دادتاهها تأثيرتذار باشد

 .قراردادي شروط الملل، بين تجارت حقوق رفتارمنصفانه، نيّت، حسن  :كليد واژگان

                                                  

 . m72alizadeh@googlemail.com 
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 مقدمه
و تعامـل نظامهـاي   انگيـز صـنايع، گسـترش وسـايل ارتبـاط جمعـي        پيشرفت شـگفت 

در روابـط و مناسـبات افـراد در     را حقوقي متفاوت بـا يكـديگر، دگرگـوني بسـياري    
ايـن دگرگـوني، سـاختار مطالعـاتي     . اسـت  در پي داشتهسطح جامعه، منطقه و جهان 

موضـوعات آنهـا را بـا فـراز و نشـيبهاي       ِ ، كميـت و كيفيـت  كـرده  دانشها را متحـوّل 
تحوّلات گسترده و پرشتابِ روابط تجـاري   ،راي مثالب ؛رو ساخته است متفاوتي روبه

از جمله حقوق قراردادها و تجـارت در بسـياري از    ،حقوق ةدر چند دهة اخير، توسع
ي از موضوعات همچون حسـن  برخدر نتيجه، بررسي . شده استرا موجب كشورها 

و به عنوان كه نزد پيشينيان معلوم و مفرو  بوده   ت و رفتار منصفانه در قراردادهانيّ
ل شده است، امروزه بنا به دلاي ـ ح مياي بسيار محدود، مطر موضوعي فرعي با گستره

پيـدا كـرده و بـه صـورت عنـواني مسـتقل و موضـوعي بـا          خاصّـي متعددي، اهميـت  
 .توسعه يافته است ،سرفصلهاي خا 

 لات مزبور، نظام حقوقي خودتحوّ از راهاند  نيز كوشيده دانان انديشمندان و حقوق
با مقتضيات زمان به پيش برند و آن  پاي آن به شكلي مناسب، منطقي و هماهنگ را پابه
بـه مطالعـه و بررسـي موضـوعات      ،به طور فردي يا گروهي از اين رو،. كنندرا حفح 

پايـة   ت و رفتار منصـفانه در قراردادهـا بـر   از جمله موضوخ حسن نيّ ،جديد مورد نياز
آيــد، ايــن  مــيگونــه كــه  همــان .انــد پرداختــه مبــاني و ادبيــات نظــام حقــوقي خــود 

را  مزبوراند و اصل  نگاشته رويكردبا اين  را ، مقالات و كتابهاي متعدديدانان حقوق
المللـي   حقوق داخلي، عرفهاي تجاري و حقوق قراردادهاي بينمختلف در نظامهاي 
گـونيِ  انـد تـا بـه دگر    حتي دولتها و مراجع رسـيدگي را سـوق داده   .اند مطرح ساخته

ه و همچنين تغيير اوضاخ پـس از آنهـا توجّ ـ    عصر حاضر در ايجاد و انعقاد قراردادها
                                                  

7. Good Faith and Fair Dealing in Contracts. 

 ة آنگذشـت  ةه است و از شـكل سـاد  يافتدگرگوني ژرفي  ،چگونگي انعقاد قراردادها در عصر كنوني.  
مـذاكره آنهـا بـا     خصوصي داشت و معمولًا بـا حضـور رودرروي طرفهـاي قـرارداد و     ةنبكه بيشتر ج

امـروزه جنبـة عمـومي و اجتمـاعي قـرارداد غلبـه دارد و       . گرفت، خارج شده است يكديگر شكل مي
 ايك طرفهاي خود، قراردادهـا قرارداد به جاي مذاكرة مستقيم با يك ةبسياري از طرفهاي پيشنهاددهند
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در قبـال قراردادهـايي كـه      «كننـدگان  حقـوق مصـرف  »كنند و نسبت به حمايـت از  

. شود، بي تفاوت نباشـند  گفته مي  «قرارداد الحاقي»يا   «قرارداد استاندارد»اصطلاحاً 
نظيم شروط آنها نظارت كنند و به منظور رعايت حسن بر چگونگي تهيه و ت همچنين
 .گونه قراردادها دخالت كنند اين ت و رفتار منصفانه و برقراري تعادل درنيّ

داننـد تـا بـا تـدوين مقرراتـي       امروزه دولتها بر اساس اصل مزبور، وظيفة خود مي
رفتـار  جامع و كارآمد با ضمانت اجراهاي مناسب كه دربردارندة اصل حسن نيّـت و  

منصفانه و مبتني بر آن باشد، از سودجويي نامتعارف پيشنهاددهندگان آن جلـوگيري  
كنندگان گريـزان از وجـدان بتواننـد بـا شناسـايي       كنند و مانع از آن شوند كه عرضه

پـذيري تقاضـاكنندگان كـالا يـا خـدمات از       سو و آسـيب  از يك  موقعيت برتر خود
خـود و بـه زيـان طـرف ديگـر تنظـيم كننـد؛         سوي ديگر، شروط قراردادي را به نفع

شروطي كه معمولًا مشمول عناوين اكراه، تـدليس و اشـتباه بـه معنـاي متـداول آنهـا       
شود، اما نتايج زيانباري را براي مشتريان، نظم تجاري جامعه و حقوق قراردادهـا   نمي

 .به همراه دارد
در جهت ايجاد اهداف  به عنوان اصلي مهم« ت و رفتار منصفانهحسن نيّ»بنابراين، 

                                                                                                           

 ةدر معــر  ديــد همــ مكتــوبكننــد و بــه صــورت  دلخــواهي را تنظــيم مــي ةســاخت ط پــيشو شــرو 
آنكه به آنها مجال مذاكره، تغيير و يا تعديل شـرايط قـرارداد را    دهند، بي كنندگان قرار مي درخواست
از وري بهينـه   هها، بهر استفاده از اين قراردادها به دليل ايجاد تسريع در مبادلات، كاهش هزينه. بدهند

 (Slawson) «اسلوسون»كه برخي همچون  ييزمان و سودآوري بيشتر، بسيار رواج يافته است، تا جا
خريد . پذيرد گونه قراردادها انجام مي اين منعقد شده بابيش از نود درصد قراردادهاي »: اند بيان كرده

بانكها، تقاضاي انشعاب  هاي حمل و نقل كالا، افتتاح حساب در هواپيما، بارنامه و بليط اتوبوس، قطار
آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب، دريافت قبض استفاده از پاركينگ، قراردادهاي بيمه و ماننـد آن از  

؛ عبدالحسين شيروي، 31،  7، جقواعد عمومي قراردادهاناصر كاتوزيان، ) .«اين نوخ قراردادهاست
 (.68،  ر حقو  انگلستان و آمريكابا تأكيد ب لا در حقو  كامن( الحاقي)قراردادهاي استاندارد 

7. Consumer Law. 

2. Standard-Form Contracts. 

3. Adhesion Contract. 

بالا و فرصت كافي در تنظيم قرارداد، تـوان اقتصـادي برتـر و يـا در      ةداري از تجربربرخو ،براي مثال.  
برتر چنين ان در شمار موقعيتهاي تو انحصاري را مي اختيار داشتن برخي از امتيازهاي انحصاري يا نيمه

 .كنندگاني برشمرد عرضه
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روزافـزون در حقـوق قراردادهـا و همچنـين      و رمـؤثّ  يويژه و نقش ـ يمزبور، جايگاه
حقوق داخلي كشـورهاي متعـدد و    اي كه در به گونه ،ه استيافتالمللي  معاملات بين
تلاش شده تا به طور صريح يا  .گرفته است قرار پردازي همورد نظري ،المللي اسناد بين
ايـن اصـل   . دادگاهها تأثيرگذار باشد هايم شروط قراردادها و تصميمتنظي ضمني در
ضـمانت   ،همانند مفهوم، مبـاني، قلمـرو، كاركردهـا    ،هاي مختلفي توان از جنبه را مي

 .اجراها مورد بررسي قرار داد
و حقـوق ايـران    شـيعه شود، مبـاني چنـين اصـلي در فقـه      مي تلاشدر اين نوشتار 

ه و شـيع ماهيت در فقـه   اين ه آيا اصلي با اين عنوان و ياك شود و تبيين گرددبررسي 
در صـورت  . پردازي قـرار گرفتـه اسـت يـا نـه      هو مورد نظري شده حقوق ايران مطرح

، مباني و منابع آن چيست  اگر تاكنون به چنين اصلي پرداختـه نشـده اسـت،    نخست
ستخراج كرد تـا در  توان با بررسي منابع فقهي و حقوق ايران آن را استنتاج و ا آيا مي

گسترة تقنين به منظور سياست تقنيني و در گسترة عمل در دادگاههـا و مراجـع شـبه    
طرفي عليه طرف ديگر به كار  ةمنصفان قضايي براي جلوگيري از رفتار قراردادي غير

 ت چيساي كه بر استنباط اين اصل دلالت كند،  مبانيو سرانجام، گرفته شود  
جايگـاه آن در   و همفهـوم اصـل، پيشـين    ، نخست،نوشتار نايبراي اين منظور، در 

حقوقي آن  و الملل و حقوق داخلي بعضي از كشورها و سپس مباني فقهي حقوق بين
 در. گردد ة بحث بيان مينتيج ،د و سرانجامشو ميبررسي در فقه شيعه و حقوق ايران 
خــي از ت و رفتــار منصــفانه در برموضــوخ حســن نيّــ ، نخســتبررســي مــوارد مزبــور

و  گـردد  مـي  المللـي بررسـي   نظامهاي حقوقي داخلي كشورهاي ديگر و يا اسناد بـين 
 .گردد تبيين ميحقوق ايران  وشيعه فقه  ، اصل مزبور درهمزمان با آن

 شناسي مفهوم
در لغـت   كـه به ترتيب، تركيبي اضافي و وصفي است « رفتار منصفانه»و « تنيّ حسن»
رفتـار از روي عـدل و انصـاف يـا راسـتي و      »و « تيّ ـت يا نيكي در ننيك بودن نيّ»به 

رفتـار  »و « تسـوء نيّ ـ » در مقابـل دو اصـطلاح يـاد شـده،     .اسـت  معنـا شـده  « صداقت
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دانــان  بــين حقــوق دو تركيــب مــذكور،در معنــاي اصــطلاحي   .قــرار دارد« ظالمانــه
 .پردازيم ميبه آن  ذيلوجود دارد كه در  اختلاف

 المللي رت بيننظامهاي حقوقي و حقوق تجا (الف
دانـان دو ديـدگاه    بين حقوق« رفتار منصفانه»و  «تحسن نيّ»دربارة مفهوم اصطلاحي 

 .وجود دارد
معتقـد  و   اند را از مفاهيم مبهم دانسته در ديدگاه نخست، برخي اين دو اصطلاح

دو  ،عـايي ادّرسد براي اثبات چنـين   به نظر مي كه  استتعريف آنها ناممكن  اند بوده
ي از بعضــيــك شــيوه همــان اســتدلالي اســت كــه   ؛انــد ســتدلال را برگزيــدهشــيوه ا
دانـان نيـز    ايـن حقـوق    .كننـد  مطـرح مـي  « حقوق»دانان در تعريف اصطلاحي  حقوق
واقعيتهـاي   خـلاف از مفاهيم ذهني است و بر « نهمنصفارفتار »و « تحسن نيّ» معتقدند
كاري دشـوار يـا    مزبور دو اصطلاحبنابراين، تعريف  ؛ي نيستشدنتجربه و  ،خارجي

ف اي كـه واقعـاً معـرِِّ    ف كند به گونـه بخواهد آنها را تعري كسيناممكن است و اگر 
آنها باشد، بايد آنها را كاملًا تبيين و زواياي مـبهم آنهـا را بررسـي كنـد كـه در ايـن       

تعريـف مفـاهيم مزبـور بـدون      ،نتيجـه در . ديگر به تعريف آنها نيازي نيست ،صورت
وجـود   و در صـورت امكـان ايـن كـار،    يا ناممكن اسـت   ي آنها دشوار وتبيين تفصيل

 .تعريف به شكل رايج بيهوده خواهد بود
رفتـار  »و  «تحسـن نيّ ـ »ايـن اسـت كـه مفـاهيم      ،دوم استدلال گـروه مزبـور   ةشيو

                                                  

؛ 4351،  4و ج 7311  ،7جق،  7415چاپ اوّل، مدرسی دارالهجره، ، فرهنگ معينمحمد معين، .  
 7867،  6ج 7373، چاپ اوّل، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، هنام لغتاكبر دهخدا،  علي
 .75726،  73و ج

، چـاپ اوّل،  پور مهراب داراب ة، ترجمالمللي تفسيري بر حقو  بيع بين، و همكاران «نلبو»و  «بيانكا».  
 .774،  7، ج7374تهران، كتابخانة گنج دانش، 

3. Paul J. Powers, Defining the Undefinable: Good Faith and the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, 78 Journal of 

Law and Commerce, 7555, p.334. 
؛ دفتـر همكـاري   77،  7347، چاپ اوّل، تهران، چاپخانة دانشـگاه،  و اجتماع حقو  ،پرويز صانعي.  

، 7، ج7364، چـاپ اوّل، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامي،      درآمدي بر حقو  اس لامي حوزه و دانشگاه، 
 36. 
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وجود مبايد مصاديقي در خارج  آنهابراي انتزاخ  كهانتزاعي است  ، از مفاهيم«منصفانه
در حقـوق   ،اسـتدلال ايـن  . چنـين نيسـت  در حالي كه  ممكن باشد،زاخ انت اينباشد تا 

كنوانسيونهاي بيـع   كه كيد شده استأچرا كه ت ؛المللي بيشتر مطرح است تجارت بين
المللي كالا بايد به صورت مستقل و بدون ارجاخ به حقوق داخلي كشورها تفسير  بين

عرفهـاي طـولاني و ثابـت     واست ظهور المللي نو و اجرا شود، حال آنكه تجارت بين
  .تا چنين انتزاعي را انجام داد در آن وجود ندارد حقوق داخلي

رفتـار  »و  «تحسن نيّ ـ»اند  پذيرفته ، هرچنددانان بسياري از حقوق در ديدگاه دوم،
يا انتزاعي است و  وجود عيني و خارجي مشخصي ندارد و از مفاهيم ذهني ،«منصفانه
تعريـف  ابعاد، ويژگيهاي خارجي و بيان ذاتيات و عرضـيات   توان آنها را با توصيف نمي

را امري ممكـن و   دو اصطلاح مزبوركرد، تعريف لفظي و توضيح مفهوم اصطلاحي 
طرفـي   صـداقت، بـي  »بـه   ؛ از اين رو، دو اصطلاح مزبور در قرارداد،دانند سودمند مي

، «ظر در قـرارداد صداقت در رفتار يا گفتار مورد ن»، «ال و حسّ همكاري اجتماعيفعّ
يـا  « بندي به انتظارات موّجه طرف ديگـر  شده و پاي وفاداري به قصد مشترك توافق»
ر كه عمـل  تصوّ ، با اينكند مي قدامحقوقي ا يبه عمل شتباهاًوضع فكري كسي كه ا»
 ايـن  البته برخـي از   .اند تعريف كرده  «نيست ، در حالي كه چنينق قانون استطباو 

آن را تعريف غير مسـتقيم  « حسن نيّت»بهترين شيوة تعريف   ،«سامرز» دانان مانند حقوق
، ت بايـد تعريـف شـود   ند كه حسن نيّا كردهدانسته و بيان  («تسوء نيّ»از راه تعريف )
بـه بيـاني     ؛ت چـه نيسـت  بلكه براساس اينكه حسن نيّ ـ ،ستينه براساس اينكه چ البته
  .تعريف شودت بيان مصاديق سوء نيّ مستقيم و با غير ت بايد به طورنيّ حسن ،ديگر

                                                  

المللـي يكنواخـت كـردن حقـوق      ؛ مؤسسـة بـين  774،  7، جمللي ك الا ال تفسيري بر حقو  بيع بين.  
، چـاپ اوّل،  بهـروز اخلاقـي و فرهـاد امـام     ة، ترجم ـالمللي اصول قراردادهاي تجاري بينخصوصـي،  

 .77،  7375تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، 
 .271،  حقو  ترمينولوژيمحمدجعفر جعفري لنگرودي، .  

3. Paul J. Powers, Ibid., p.338. 
4. Summers. 

1. Ibid., p.335. 
 .شود ضدهايشان، شناسانده مي ةاشيا به واسط ؛«ضدادهاأشياء بعرف الأتُ» .  
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 ه و حقوق ايرانشيعفقه  (ب

ت و رفتـار منصـفانه و   بررسي عنوانهاي مترادف و متضـاد بـا اصـطلاحهاي حسـن نيّ ـ    
همچـون آداب    بـا عقـد بيـع    مـرتبط  بابهـاي ويژه  به  ،فقهي برخي از بابهايهمچنين 

شيعه دو اصطلاح فقه  كه دهد نشان مي ،آن محرّمه، خيارات و مانند تجارت، مكاسب
توصـيف ويژگيهـاي    روشتوان آنها را با  را از مفاهيم ذهني و انتزاعي كه نمي مزبور

درصـدد  خارجي و بيان ذاتيات و عرضيات تعريف كرد، دانسته است، اما با وجود ايـن،  
 .باشد مي« توضيح مفهوم اصطلاحي»و « تبيين تفصيلي» ةتعريف آن با دو شيو

 از يـك  اسـت شـده   بوده، تـلاش كه اهتمام بيشتري بر آن  يلية تبيين تفصدر شيو
ت و رفتـار منصـفانه در قـرارداد انتـزاخ     هاي افعال مثبت كه از آنها حسن نيّ سو، نمونه
غيـر  ت و رفتـار  نيّ ـ هاي افعال منفي كه از آنها سـوء  گردد، و از سوي ديگر، نمونه مي

ديگر ك ـينتيجة تقابل آنها با . تبيين شود گردد، منصفانه يا فريبكارانه در قرارداد انتزاخ مي
م از سـوي  نخسـت و پرهيـز از افعـال نـوخ دو    افعال نـوخ   دادن انجام ،و به بياني ديگر

  .آورد د ميپديت و رفتار منصفانه در قرارداد را طرفهاي قرارداد يا معامله، حسن نيّ
                                                  

كه تعاريف و قواعد حقـوقي متـداول و جـاري در آن نظـام را تشـريع و       داردهر نظام حقوقي منابعي .  
منابع مزبور در حقوق اسلامي عبارت . ، متفاوت استاين منابع حسب نظامهاي حقوقي. كند ايجاد مي
، عقـل، سـيرة متشـرعه و     هاي فقهي كاشف از رأي معصوم ، سنّت، انديشه(قرآن)كتاب : است از
چـاپ دوم،  ، ف ي اص ول الفق ه    يت ككر  ،(شي  مفيد)محمد بن محمد بن نعمان بغدادي . )بناي عقلا

، چـاپ دوم،  الحاوي لتحرير الفتاوي السرائرلّي، بن ادريس حمحمد ؛ 7 ، 7474بيروت، دارالمفيد، 
ف ي ش رح    المعتب ر  ،(ق حلّـي محقّ ـ)؛ جعفـر بـن حسـن حلّـي     2،  7، ج7471قم، جامعة مدرسين، 

 یمؤسس ـ، الاصول يكفاي؛ آخوند خراسـاني،  28،  7جش،  7366قم، مؤسسة سيدالشهدا، ، المختصر
 .(6 آل البيت لاحياء الترا ، 

د و بسياري از قواعد عمومي قراردادها و حقـوق  رو سي و پايه در فقه به شمار ميعقد بيع از عقود اسا.  
 .شود ميقراردادها در آن تبيين 

بـراي   ؛توان اثبات موضوخ مزبـور را در آنهـا بررسـي كـرد     كتابهاي فقهي بسياري وجود دارد كه مي.  
قـم،  ، ل الح لال و الح رام  ع الاسلام في مس ائ ئشرا، (يق حلّ ـمحقّ)ي جعفر بن حسن حلّ :ك.، رنمونه

قواعد الاحكام ، (يعلامه حلّ)به بعد؛ حسن بن يوسف اسدي  267،  2ج، 7415انتشارات استقلال، 
، چـاپ اوّل، قـم، مجمـع    المكاس   به بعد؛ مرتضي انصـاري،   1،  2، جالحلال و الحرام يفي معرف

 یچـاپ اوّل، قـم، مكتب ـ  ، ه ه مصباح الفقاي، يبه بعد؛ ابوالقاسم خو 6،  7، ج7471الفكر الاسلامي، 
، 7، جالمكاس   المحرم ه  ، (امام خميني)الله موسوي خميني  به بعد؛ روح 7،  7ج، 7377الداوري، 
 .به بعد 3،  4، چاپ چهارم، مؤسسة اسماعيليان، جالبيع ؛ همو،به بعد 3 
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ن حس ـ رايتعريف مسـتقلي در آثـار فقهـي ب ـ    ،توضيح مفهوم اصطلاحي ةدر شيو
منـابع فقهـي را بـا     ذكر نشده است و اينكه فقيهان، نيّت و رفتار منصفانه در قراردادها

توجه به اين موضوخ خا  و رويكرد ادبياتي و سـاختاري مـورد مطالعـه و پـردازش     
 يامـا اصـطلاحهاي متـرادف و متضـادّ    . داده باشند، تاكنون متداول نبـوده اسـت   قرار
  و همچنين تفاسير و منابع روايـي بيـان گرديـده    در آثار فقهي مذكور اصطلاحدو با 

 ت وحسـن نيّ ـ » :كـرد  بيـان توان تعريف اصطلاحي زيـر را بـراي اصـل مزبـور      كه مي
رعايت رفتار صادقانه و عادلانة طرفهـاي قـرارداد اسـت    ، رفتار منصفانه در قراردادها

در  ،رفقـانون يـا ع ـ   و توافقهاي صريح يا ضمني طرفها، اهـداف قـرارداد   ةكه بر پاي
، انعقاد، اجرا، تفسير و ضـمانت اجراهـاي قـرارداد اعمـال     مقدماتي مذاكرات مراحل
 .«شود  مي
كار  بهدر قوانين مصوّب ايران نيز « رفتارهاي منصفانه»و « تحسن نيّ»اصطلاح  دو

در برخـي از آثـار حقـوقي بـه طـور ضـمني و        نرفته اسـت، امـا بـه ايـن دو اصـطلاح     
براساس حقوق فرانسه حسن نيّت در برخي آثار حقوقي، . اشاره شده استاختصاري 
 موضـوخ اصـل  المللي كالا  آثار مرتبط با حقوق تجارت بين درو   ده استشتعريف 
  .شده استالمللي بررسي  ت در اسناد بينحسن نيّ

 در قانون مدني ايران كـه از قـوانين مـاهوي مهـم و پايـه      مدوَّنبا وجود اين، مواد 
دانـان   حقـوق  و گذار ايراني ه قانونتوان توجّ ست كه ميا اي ه گونهب ،درو به شمار مي
را بـه دسـت   « تبيـين تفصـيلي  » ةبراساس شـيو را  آنو همچنين تعريف  اين اصلرا به 
 .آورد

در شـرح و    «يكنواخت كردن حقوق خصوصـي  المللي بين ةمؤسس»بر پاية مبناي 
                                                  

 .در فصل تبيين مباني خواهد آمدمصاديقي از آنها .  
، مبس و  در ترمينول وژي حق و    همو، ; 271،  ينولوژي حقو ترممحمدجعفر جعفري لنگرودي، .  

، ناصر كاتوزيـان،  7233،  2و ج 7667،  3، جش 7378چاپ اوّل، تهران، كتابخانة گنج دانش، 
 . 85و  11،  3، جقواعد عمومي قراردادها

يكنواخت  المللي مؤسسة بين ؛774،  7، جالمللي تفسيري بر حقو  بيع بين بيانا و بونلي و همكاران، . 
 .77،  المللي اصول قراردادهاي تجاري بين كردن حقوق خصوصي،

 . International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT). 
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، 238، 231مـوادي همچـون     المللي، اصول قراردادهاي تجاري بين 7ـ7ة توضيح مادّ
تـوان   كـه مـي   اسـت  قانون مدني از مـوادي  435 و 438، 422، 476، 314، 313، 212

 .عاي مزبور به آنها استدلال كردبراي اثبات ادّ
ــور مــي ب ــا اســتفاده از مــواد مزب توضــيح مفهــوم »تــوان تعريفــي از نــوخ  عــلاوه، ب

 .ستنباط و بيان كردا ،را مطابق با همان تعريف اصطلاحي در فقه« اصطلاحي

 و جايگاه هپيشين

 الملل نظامهاي حقوقي و حقوق تجارت بين (الف
بنـدي   پـاي دهد كه توجّه و  آنچه دربارة پيشينة تعهد به حسن نيّت مطرح است، نشان مي

 ، ازسنخي و سازگاري آن با ساختار دروني و فطـري بشـر   به دليل هم ،به اصل مزبور
و افــراد جامعــه و طرفهــاي   وجــود داشــته اســت گذشــته همچــون ابتــداي دوران رم

بلكه بنا به اهميت اخلاق حسنه  ،نه به حكم قانون و ضمانت اجراهاي قانوني ،قرارداد
 .دانستند خود مي ة، اجراي آن را در قراردادها وظيفدر نزد آنانو وجدان 

ت در كشورهاي غربي كـه از حقـوق رم الهـام گرفتـه اسـت، در      الزام به حسن نيّ
 يافته است و در حـال حاضـر نيـز در قـانون    ود بيشتري م ِ ن ،نهاي يازدهم و دوازدهمقر

ماننـد بسـياري از   ( ژرمنـي  ـ ـ رومـي )ن مدني بسياري از كشورهاي داراي حقوق مدوَّ
تـر در قـانون    ، بلژيـك، ايتاليـا و از همـه گسـترده     كشورهاي اروپايي همچون فرانسه

ماننـد   (لا كـامن )ي داراي حقـوق عرفـي   و همچنين در حقوق كشورها  مدني آلمان

                                                  

 .21،  المللي اصول قراردادهاي تجاري بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي، مؤسسة بين . 
2. Paul J. Powers, Ibid., p.336. 

قـانون   7731 ةمـادّ  .قانوني مدني فرانسه 7241، 7747، 7747، 7731، 7734به مواد  :ك.، ربراي مثال.  
قواع د  . )شناسـد  از منـابع التزامهـاي قـراردادي مـي     ،انصاف را در كنار عادت و قـانون  ،مدني فرانسه

 (.16،  3، جعمومي قراردادها
4. Peter Schlechtriem, Good Faith in German Law and in International Uniform 

Laws, Certro di studi e ricerche di diritto comparato e straniere, Rome 7557, 
p.7. 
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وجـود    ،ويژه در قانون تجارت يكنواخت آن به ، آمريكا ةو ايالات متحد  انگلستان
حتي در روابط تجـاري كشـورهاي سوسياليسـت گذشـته نيـز مـورد        ،اين اصل .دارد
  .ه بوده استتوجّ

چنـد دهـة اخيـر، توسـعة حقـوق       پرشـتاب روابـط و مناسـبات تجـاري در     ةتوسع
در دانـان   اسـت و حقـوق   را موجب شدهالمللي  آن در سطح بين هاي اخهتجارت و ش

اند تا با اصـلاح، توسـعه و تـدوين مقـررات حقـوقي تجـاري،        هاين باره بسيار كوشيد
وجـود  ه المللي ب ـ اصول و مقرراتي مناسب و هماهنگ با مقتضيات زمان در سطح بين

ه توجّ ـا به دلايل متعددي، به اصل مزبور، المللي نيز بن در مبادلات تجاري بين. دورنآ
 بـارة كميسـيون سـازمان ملـل در   » ِ توان به مقـررات  مي ،براي مثال ؛است اي شده ويژه

 ةمؤسس ـ»  المللـي  هاي تجـاري بـين  دادو اصولِ قرار  «المللي كالا قراردادهاي بيع بين
ي به عنـوان دو سـند حقـوقي كـاربرد     ،«حقوق خصوصيكردن المللي يكنواخت  بين

قـانون متّحدالشـكل   »گروه تحقيقِ كميسيون فوق در جلسـة نهـمِ بررسـي     .اشاره كرد
را به ايـن  ( 1ة مادّ)ة جديدي ، مادّ.م 7578، در «المللي كالا انعقاد قراردادهاي بيع بين

 :دارد ت و رفتار منصفانه است، مقرر ميه كه در مورد حسن نيّاين مادّ. قانون افزود
با حسن  رده،بايد اصل رفتار منصفانه را مراعات ك ،د قراردادطرفين در جريان انعقا

 .ندكنت رفتار نيّ

ــادّ  ــين م ــارة وجــود چن ــان آن هدرب ــين كيفيــت بي ــازدهم  ةدر جلســ ،اي و همچن ي
بحثهاي طولاني بسياري انجام شـد و پيشـنهادها و   . م 7578در سال  مذكور كميسيون
ي از سـوي  پيشـنهاد سـوم   ،سـرانجام  .تدوين آن ارائه گرديد برايحلهاي متفاوتي  راه

                                                  

7. Roy Goode, The Concept of “Good Faith” in English Law, Certro di studi e 

ricerche di diritto comparato e straniere, Rome, 7552, No.2, p.7. 
2. Allan E. Farnsworth, The Concept of “Good Faith” in American Law, Certro 

di studi e ricerche di diritto comparato e straniere, Rome, 7553, No.71, p.7. 
 .213ـ7مواد .  

4. Paul J. Powers, Ibid. 

1. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.  

6. Principles of International Commercial Contracts. 
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ة مربوط به تفسير و ت در مادّرعايت حسن نيّ»: كرد كه بيان مي كميسيون پذيرفته شد

ــا مــادّ 6ة مــادّ ة ايــن پيشــنهاد،در نتيجــ. «اعمــال مقــررات گنجانــده شــود   73ة كــه ب
 :اصلاح شد دين صورتبود، بهماهنگ نويس قبلي  پيش

المللي بودن و ضرورت ترويج  بايد به ويژگي بيندر تفسير و اعمال اين كنوانسيون 
 .كرد هالمللي توجّ تجارت بين ت دراعمال يكنواخت و رعايت حسن نيّ

نسبت به اين مقرره انجام شد و نهايتـاً بـه    «كنفرانس وين»اصلاحات ويرايشي در 
 :كند بيان مي كهكنوانسيون تدوين يافت  7ة مادّ 7صورت بند 

المللـي بـودن آن و ضـرورت تـرويج      ن بايد به ويژگـي بـين  در تفسير اين كنوانسيو
  .توجه شود المللي اعمال يكنواخت در اجراي آن و رعايت حسن نيّت در تجارت بين

 7ة در مـادّ  يالمللي ديگـر  المللي به عنوان سند بين اصول قراردادهاي تجاري بين
 :دارد مقرر ميت موضوخ حسن نيّ دربارةصريحاً  7فصل
ت و رفتـار  المللي هـر طـرف قـرارداد بايـد مطـابق بـا حسـن نيّ ـ        بين در تجارت .7

 .منصفانه اقدام كند
 .يا محدود كنند اتوانند اين تكليف را مستثن طرفين نمي .2

مقررات ديگري در فصلهاي مختلف اين اصول وجود دارد كه اعمال مستقيم يـا  
 71ة مادّ ،براي مثال  ؛شود مي را موجب ت و رفتار منصفانهغير مستقيم اصل حسن نيّ

 :كند ميآن بيان  2فصل
 .هر طرف براي مذاكره آزاد است و مسئول ناكامي در دستيابي به توافق نيست .7
سـازد،   ت همـراه مـي  با وجود اين، طرفي كه انجام يا قطع مذاكره را با سوء نيّ ـ .2

 .مسئول زيانهايي است كه موجب شده است بر طرف ديگر وارد شود
كـه بـا قصـد عـدم      رود به شمار مـي ت نيّ ين امر براي يك طرف سوءبه ويژه ا .3

 .دستيابي به توافق با طرف ديگر، وارد مذاكره شود يا آن را ادامه دهد
 :دارد نيز مقرر ميفصل همان  21ةمادّهمچنين 

                                                  

 .774،  7، جالمللي تفسيري بر حقو  بيع بين بيانا و بونلي و همكاران، . 
 .21،  المللي اصول قراردادهاي تجاري بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي، مؤسسة بين . 
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اي باشد كه طـرف   اگر داراي خصيصه ،هيچ شرط مندرج در شروط استاندارد .7
مگـر   ،ن ندارد انتظار آن را داشته باشد، نافذ نخواهد بـود طور متعارف امكاه ب ،ديگر

  .آن را بپذيرد اًصريح ،اينكه طرف ديگر
براي تعيين اينكه يك شرط داراي ويژگي مزبور هست يا نه، بايـد بـه محتـوا،     .2

 .ه كردزبان و نحوة ارائة شرط مزبور توجّ
. ســتنيارد نافــذ شــروط غيرمنتظــره در قراردادهــاي اســتاند ،بــر مــادة مزبــور بنــا

 چگـونگي ي ممكن اسـت بـه دليـل مفـاد،     يغيرمنتظره بودن شرط در چنين قراردادها
به مثال  ،نحوة ارائه ة ناشي ازشرح سند مزبور براي شرط غيرمنتظر. ارائه يا زبان باشد

 :زير اشاره كرده است
« ب»است، از شركتهاي وابستة به  «X»كه يك شركت بيمة فعّال در كشور « الف»
، «الـف »شروط استاندارد . باشد ، ميبه ثبت رسيده است «Y»ركتي كه در كشور ش

در يكـي از ايـن   . سـت ا كه بـا قلـم ريـز چـاپ شـده      را دربرداردتقريباً پنجاه شرط 
[ اما همـين . ]تعيين شده است شدني به عنوان قانون اعمال «Y»شروط، قانون كشور 
ه طـرف  ناسب ديگري كه توجّ ـيا به هر شكل م «چاپ درشت»شرط تا وقتي كه با 

ارائه نشود، اثري قانوني نخواهد داشـت؛ زيـرا    ،آن شروط را جلب كند ةكنند قبول
كـه در شـروط    دارندانتظار ن ،طور متعارفه هستند، ب «X»مشترياني كه در كشور 
، قيـدي راجـع بـه انتخـاب قـانون      داردفعاليـت   كشورشاناستاندارد شركتي كه در 

ر اساس آن، قانوني خارجي به عنوان قانون حاكم بر قراردادشان قرارداد بيابند كه ب
  .تعيين شده است

 :بيان شده است 3فصل  8ة يا در مادّ
ترغيـب و   ،در صورتي كه يك طرف بر اثر تدليس طرف ديگر، به انعقـاد قـرارداد  

تدليس عبـارت اسـت از بيـان يـا     . تواند قرارداد را ابطال كند هدايت شده باشد، مي
يا عدم افشاي فريبكارانة اوضاعي كه طبق معيارهـاي متعـارف تجـاري بـراي      رفتار

 .معاملة منصفانه، طرف ديگر موظف به افشاي آنها بوده است

 :بيان شده است 4فصل 7ة مادّ 2يا در بند
                                                  

7. Surprise Clause. 

 . 87،  المللي اصول قراردادهاي تجاري بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي، مؤسسة بين . 
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 .قرارداد بايد طبق قصد مشترك طرفين تفسير شود .7
بق معنايي تفسير شود كه اگر نتوان چنين قصدي را احراز كرد، قرارداد بايد ط .2

شخصي متعارف از همان نوخِِ طرفين، در اوضاعي مشابه، آن معنا را براي قرارداد در 
 .گرفت نظر مي

اين باره وجود دارد كـه بـه دليـل پرهيـز از طـولاني شـدن        مواد بسيار ديگري در
 .كنيم بحث از طرح آنها خودداري مي

 فقه و حقوق ايران (ب
ا با ادبيات نظـام  در قراردادها در ابعاد مختلف، امار منصفانه ت و رفتموضوخ حسن نيّ

منابع ترين  ترين و بنيادي حقوق اسلامي و متناسب با شرايط زماني و مكاني، ابتدا در مهم
 .استاستنباطي فقه يعني آيات و روايات و بيشتر با شيوة تبيين تفصيلي مطرح گرديده 

 ،بـرده  پس از آن، بر پاية منابع فقهي نـام دانشمندان و فقهاي دورة حضور و ادوار 
انـد و آن را در   ه داشـته ت و رفتـار منصـفانه در قراردادهـا توجّ ـ   به موضـوخ حسـن نيّ ـ  

ايـن  . انـد  بررسـي كـرده  مـه، بيـع و خيـارات    قسمتهاي آداب تجـارت، مكاسـب محرّ  
 و  فق ه الرض ا  همچـون  در آثـاري  با رويكرد و گرايش فقهي اهـل حـديث   بررسي 
يـا فقـه     (قمـري تـا اواخـر قـرن چهـارم     ( .ق 261ـ ـ235) اورة غيبـت صـغر  د)  المقنع

                                                  

چاپ اوّل، مشهد، المؤتمر العـالمي  ، (فقه الرضا) الفقه المنسوب للامام الرضاعلي بن بابويه قمي، .  
 .  ،7416 ، 211للامام الرضا

،  ، 7471الامـام الهـادي   یؤسس ـچاپ اوّل، قم، م ،المقنع، (شي  صدوق)محمد بن علي بابويه قمي .  
 367. 

علمـي شـيعه چيـره بـود،      جامعةتا نيمة دوم قرن چهارم بر  ال دورة غيبت صغرياين گرايش كه در اوا.  
ران ايـن مكتـب بـا اجتهـاد بـه      اهـواد . گراي دورة حضور بوده اسـت  ترو و استمرار گرايش سنّ دنباله

بنابراين، هرگز به فكـر جـدا كـردن    . اي نداشتند ميانه ،صورت كوششي فكري براساس استنباط تعقلي
 فقه از حديث و تدوين كتابهاي فقهي مستقل برنيامدند و از نوشتن مطالب فقهي با عبـاراتي جـز نـصّ   

گروهـي كـه روايـات را بـا     : شـوند  اينان به دو گروه تقسيم مـي . مذهبي پرهيز داشتند ِ روايات ِ عبارات
. پذيرفتنـد  كردند و هر روايتي را با هر كيفيت و وضعي نمي مي ادياصول علم رجال و علم حديث نقّ

از احاديث بوده و با مباني اصول فقه، قواعد جرح و تعديل  قيد و شرط بي طرفدار پيرويِ ،گروه ديگر
، ترجمـة  اي بر فق ه ش يعه   مقدمهحسين مدرسي طباطبـايي،  . )لي بيگانه بودندلااحاديث و قوانين استد
 (.37،  7367ل، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسلامي، محمد آصفي، چاپ اوّ
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از نيمـة  )و نظاير آن   شرائع الاسلام  ،المقنعههمچون در آثاري   استدلالي و تحليلي
 .شود ديده مي( قرن چهارم به بعد

شيعه، بـه آغـاز قـرن    در فقه  اين اصل،طرح و بررسي موضوخ  ، تاريخچةايننابرب
بررسي در مكتب شي  مرتضي انصاري طرح و اين سير . گردد هجري باز مي نخست
نظير وي و فقهاي بعد  بيو ه و با دقّتهاي علمي يافتتحوّل اساسي  (قرن سيزده هجري)

ريـزي   اي كـه وي پايـه   طرح كلّـي . بسيار ظريف و فنّي درآمده است ياز او، به شكل
اس كار فقه و اصـول  فرماست و همچنان اس مكرد، تاكنون بر جوامع علمي شيعه حك

  .فقه شيعي است
جلـد   توان به ت و رفتار منصفانه در حقوق ايران ميبراي بررسي موضوخ حسن نيّ

مادّه اسـت،   511كه مشتمل بر . ش 7317ارديبهشت  78مصوّب  قانون مدني نخست
توان اصل مزبـور را در آن مطالعـه    اين قانون، بهترين منبعي است كه مي. رجوخ كرد

 ،ت در حقوق ايرانبه اين ترتيب، پيشينة تاريخي بررسي اصل حسن نيّ .دكربررسي  و
 .گردد برمي. ق 7324يعني سال  ،گذاري در بعد از انقلاب مشروطه به آغاز قانون

 ت و رفتار منصفانه در قراردادهامباني و ادلة حسن نيّ
ت بررسي مباني اصل مزبور در نظامهاي حقـوقي، حقـوق تجـار    ، درصدداين قسمت

لـزوم  »بسـياري همچـون    ةادلّ ـ اسـت؛ از ايـن رو،  و حقوق ايـران  شيعه المللي، فقه  بين
لـزوم  »، «لـزوم رعايـت عـدالت و انصـاف    »، «رعايت صـداقت و پرهيـز از فريبكـاري   

، «زيـان نـاروا   وارد سـاختن پرهيـز از  »، «عـدم اسـتيفاي نـاروا   »، «ف از روي رضاتصرّ
                                                  

اين گرايش متمايل به فقه تحليلي و استدلالي دورة حضور بـوده و كوشـيده اسـت تـا فقـه اجتهـادي       .  
اي  مجموعـه . هـاي حـديثي تـدوين شـود     ن و مسـتقل از مجموعـه  اي مـدوّ  شيعي به صورت مجموعـه 

كه به شكل تفريـع فـروخ از اصـول و بـا      آن و در چارچوب هاي حديثي اما براساس مجموعه ،مستقل
اي  مقدمهحسين مدرسي طباطبايي، . )د و نظر، تدوين شودكمك استدلال عقلي و اعمال فكر و اجتها

 (.41،  بر فقه شيعه
 .186،  المقنعه، (شي  مفيد)بغدادي  بن محمد بن نعمانمحمد .  
 .261 ، 2، جع الاسلامئشرا، (محقّق حلّي)جعفر بن حسن حلّي .  
 .بررسي كرد المكاس و  فرائد الاصولتوان در آثاري همچون  مكتب شي  مرتضي انصاري را مي.  
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معاملـه بـه قصـد محـروم كـردن      »، «ينرار از دَمعامله به قصد ف»، «پرهيز از بيع غرري»

تـوان مبـاني    وجود دارد كـه مـي   ...و« مسئوليت فروشنده قبل از قبض» ،«ورثه از ار 
بـراي  . جو كردو ت و رفتار منصفانه در نظامهاي مزبور را در آنها جستاصل حسن نيّ
 :كنيم اختصار اشاره مي بهي از آنها برخنمونه به 

 فريبكاري از پرهيزصداقت و رعايت 

 المللي نظامهاي حقوقي و حقوق تجارت بين (الف

در  ايـن حالـت  حفح روحية صداقت و عدم فريبكاري در طرفهاي قرارداد يـا ايجـاد   
گذاران نظامهاي حقـوقي   از جمله مباني اصل حسن نيّت است كه رويكرد قانونآنها 

فريبكـاري   يز ازپرهصداقت و  مختلف را به اين اصل، موجب شده است؛ از اين رو،
المللي  در قراردادها مبنايي براي تدوين اصل مزبور در سندهاي حقوقي داخلي و بين

د كـه قراردادهـاي   دارتأكيـد   فرانسـه قانون مـدني   7734ة براي مثال، مادّ ؛شده است
ديگـر،   مشـابه  ة مزبـور و مـواد  مـادّ . دكـر ت اجـرا  بايد با حسن نيّ راقانوني  منعقدشدة

ت در قراردادها تصريح دارد، بر اين قضيه نيـز دلالـت   ايت حسن نيّضمن آنكه بر رع
چراكـه   ؛دارد كه طرفهاي قرارداد نبايد از صداقت و عـدم فريبكـاري دوري گزينـد   

 .در قراردادها تنافي و تضاد داردت چنين اموري با رعايت حسن نيّ دادن انجام
، علاوه بر بررسي حقوق مزبور .ي استديگر ، نمونةحقوق قراردادهاي انگلستان

و شروط قـراردادي    اكراه و اعمال نفوذ ناروا  اشتباه،در قرارداد، مانند  تأثير مباحثي
سـوء  »بـه بحـث    نيـز فصلي   كه به صورت قانون نيز تصويب شده است، هعادلان غير
موضـوخ صـداقت و عـدم فريبكـاري و در      ،بدين ترتيب دهد؛ مياختصا    «عرضه
 .كند در قراردادها را دنبال مي تغيرمستقيم اصل حسن نيّ تبيين تفصيلي و ،نهايت

كنوانسيون مزبور  ةدر مقدم ،.م 7581 «المللي كالا كنوانسيون بيع بين»نويسندگان 
                                                  

7. Mistake. 

2. Duress and Undue Influence. 

3. Unfair Contract Terms Act 7577. 
4. Misrepresentation. 
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براساس برابري و نفع متقابل،  ،المللي بر اين نكته تصريح دارند كه توسعة تجارت بين
بر مبنا  ،تهاست و اين موضوخعنصر مهمي در جهت ارتقاي مناسبات دوستانه بين دول

 ؛داردتأكيــد المللــي  بــودن صــداقت و عــدم فريبكــاري در قراردادهــاي تجــاري بــين
 .چراكه ارتقاي مناسبات دوستانه با نيرنگ و فريبكاري ممكن نيست

فصـل نخسـت اصـول قراردادهـاي      7ة مـادّ  كنوانسـيون مزبـور و همچنـين    7ة مادّ
المللي تصـريح   تجاري بين يت در قراردادهانيّالمللي نيز بر رعايت حسن  تجاري بين
بر مبنا بودن صداقت و عدم فريبكاري براي اصـل حسـن    كهاين مواد افزون بر . دارد
يا مستقيم  وجود دارد كه مذكور در دو سندنيز مواد مشابه ديگري  ،ت دلالت داردنيّ

ــر ايــن مــدّ ،غيرمســتقيم ــال، مــادّ تصــريح دارد؛ اعب ــراي مث اصــول  فصــل دوم 71ة ب
مسئوليت زيانهاي ناشي از مـذاكرات همـراه بـا سـوء      ،المللي قراردادهاي تجاري بين

مسئوليت زيانهاي ناشي از فريب و فريبكـاري   ،فصل سوم اصول مزبور 8ت و مادة نيّ
فروشـنده را بـر    ،المللي كنوانسيون بيع بين 31ة مادّ كند، يا را بررسي ميدر قراردادها 

 :ددار كند و بيان مي ميملزم لاي تسليمي با اوصاف قرارداد رعايت تطابق اوصاف كا
ت و وصف مقرر فروشنده بايد كالايي را تسليم كند كه داراي مقدار و واجد كيفي

 . ...در قرارداد باشد

 و حقوق ايران شيعه فقه (ب
گذاشـته و  ه با آنكه به اراده و تراضي طرفهاي قرارداد احترام شيعفقه يا نظام حقوقي 

توضيح مفهـوم  هاي  با استفاده از شيوه داده،به عنوان اصل اوّلي، بسيار اهميت  آن،به 
ز ااي را تقنــين كــرده اســت كــه     قــوانين آمرانــه  ،تبيــين تفصــيلي  اصــطلاحي و 

از حـدّ اعتـدال، عـرف متعـارف و      خـارج  خواهيهاي طرف يا طرفهاي قرارداد افزون
ن شيوه، راه افرادي كه بخواهند بـا  با اياست كوشيده  اين نظام. جلوگيري شودقانون 

منصفانه به صـداقت، راسـتي و عـدالت در معاملـه      سانه و يا غيرلّانجام دادن اعمال مد
امنيت و آسايش رواني طرفهاي قـرارداد   اخلال دررسانند، مسدود سازد و از بآسيب 

بـر   بسياري در اين باره وجـود دارد كـه از سـويي    ةادلّ. و افراد جامعه جلوگيري كند
( از جملــه قراردادهــاي تجــاري)ضــرورت رعايــت صــداقت و درســتي در قــرارداد  
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از مباني اصل حسـن   ،كه عنصر فوق كند ، تأكيد ميي ديگريو از سو كند تصريح مي

 :برخي از اين ادلّه، عبارت است از .باشد ميت و رفتار منصفانه در قراردادها نيّ
كني، نيك  هنگامي كه خريد و فروش مي  ؛«...يغشِّني و لاتَ ِ فأحس ِ إذا بعت... ». 7

 .عمل كن و نيرنگ نزن
بـه زينـب عطـاره    خطـاب   در صـدرِ بيـان پيـامبر اسـلام     ،«ني ِ فأحس»عبارت 

بر لزوم رعايت اين ويژگـي   نيك عمل كردن، ِ ه فعل مثبتبه دليل امر ب( عطرفروش)
معاملـه نيـز    ،آنو بـديهي اسـت كـه بـه تبـع       كند دلالت ميطرفهاي قرارداد  از سوي
كـه ضـرورت    كند مي از روايت، بيان فرازاين  ،نتيجه در. شود ين ويژگي مياداراي 
عنه است كـه بـدون لـزوم     نيك عمل كردن در معامله، شرط ضمني و مفرون ِ رعايت

نياز به تفحص احراز آن در طرف قرارداد يا تصريح وجـود آن در قـرارداد، بايـد در    
 .ه باشدنهادينه شد ،موارد مزبور

بـودن  مقـام بيـان   در ه به با توجّ ،در اين روايت« نيك عمل كن»گسترة كاربردي 
به زمان انعقاد معامله اختصـا  دارد، امـا از حيـث     ،«ِ إذا بعت»و عبارت  پيامبر

در  را و صـادقانه و عادلانـه بـودن رفتـار و گفتـار طرفهـاي قـرارداد        استمفهوم عام 
مربـوط  اي تشكيل قرارداد و حتي آنچه به قبـل از آن  يعني از ابتد)آن تمامي مراحل 

 .شامل است( تا اجراي قرارداد ،است
و  كنـد  دلالـت مـي  ( حرمـت )كه بر لزوم ترك فعـل  « لاتغشّي»نهي  ة، صيغبعلاوه

حيلـه و  كننده نبايد با  كند كه معامله گيرد، بيان مي تعلّق مي( زيانبار)همواره به فعل منفي 
ضرورت پرهيز از نيرنگ و فريبكـاري در معاملـه نيـز    . فريبدطرف ديگر را بنيرنگ، 

و اجـراي  انعقـاد   زمـان پرهيـز از آن در   تصريح بـه  عنه است و شرط ضمني و مفرون
 .تا تأسيسي ،جنبة تأكيدي دارد ،بنابراين، تصريح بر آن ضرورتي ندارد؛قرارداد 

  .«انـت كـردن  خي»و « فريـب دادن » :از جملـه  چند معنا دارد؛« غشّ»مفهوم لغوي 

                                                  

 .287،  72، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي، .  
اسماعيل بـن   ؛341،  4جق،  7415چاپ دوم، مدرسة دارالهجره، ، العين فراهيدي، خليل بن احمد . 

ابـن   ؛778،  3، جق 7417، چاپ چهارم، بيروت، دار العلم للملايين، يصحاح اللغ حماد جوهري،
 .323و  714،  6، جق 7411، چاپ اوّل، نشر ادب الحوزه، لسان العرب منظور،
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امـا اصـطلاح فقهـي آن،     ،گيرد فريبكاري و نيرنگ را دربرمي از هر قسم ،اطلاق آن
ي از نيرنگ كه همان مخلوط يا ممزوج كـردن شـيء خـارج از    معمولًا به شيوة خاصّ

 شـ،  ِ غبنابراين، دامنـة كـاربرد اصـطلاحي      .شود مورد معامله با مبيع است، اطلاق مي
هر دو با توجّه به كاربرد با وجود اين، . محدودتر است ،ي آندر مقايسه با مفهوم لغو

براي تشخيص هر يك از آنهـا نـاگزير    ،مفهوم در منابع روايي و فقهيِ بخش تجارت
شـمرده   غـشّ   ،سامري در سايه ةبراي مثال، فروش پارچ ؛ها ياري گرفت بايد از قرينه

به معنـاي لغـوي    شّ ِ ، غايت مزبورموجود در رو ةحاليه و بياني ةه به قرينو با توجّ  شده
 .به كار رفته استآن 

نتيجه اينكه صـدر روايـت بيـانگر ضـرورت رعايـت رفتـار صـادقانه و عادلانـه و         
؛ بنــابراين، ، بيــانگر ضــرورت پرهيــز از فريبكــاري در معاملــه اســتآنقســمت آخــر 

ين رعايت صداقت و عدم فريبكاري در قرارداد و همچن روايت ممكن است دليلي بر
 .ت و رفتار منصفانه در قراردادها به شمار آيدمبنايي براي لزوم رعايت حسن نيّ

 .فريب كسي كه به ديگري اعتماد كرده حرام است  ؛«حتٌسُ لِ ِ المسترس غبنُ». 2
دارد،  دلالـت  حرمـت آن  كـه بـر   در فرمايش حضرت صـادق  «غبن»از واژة 

قـرارداد   ِ به صرف ،ست، در نتيجها مراد «فريب دادن ديگري»يعني  ،مفهوم لغوي آن
نيـز   (از جملـه قراردادهـاي تجـاري   )فريبكـاري طرفهـاي قـرارداد     و اختصا  ندارد

 .دربرداردمصداقي از آن است و حكم عام اين روايت، آن را نيز 
 .كند بازي نمي نيرنگ( در هنگام دادوستد) و   ؛«...و لايدلّس... ». 3

                                                  

، 22، جش 7367چــاپ ســوم، تهــران، دار الكتــب الاســلاميه، ، ج  واهر الك  لاممحمدحســن نجفــي، .  
 .258،  7، جمصباح الفقاهه ابوالقاسم خويي، ،271،  7ج ،المكاس  مرتضي انصاري، ؛777 

كـه سـواره بـود، از كنـار مـن       در حـالي  حضـرت موسـي بـن جعفـر    : گويـد  هشام بن حكـم مـي  .  
محمـد بـن حسـن    )و غشّ حلال نيسـت  فروش در سايه غشّ است  ،يا هشام: به من گفت. گذشت مي

 (.342،  72، جل الشيعهئوساحرّ عاملي، 
چـاپ دوم، تهـران، دار الكتـب    اكبـر غفـاري،    ، تحقيق علـي صول الكافيالامحمد بن يعقوب كليني، .  

، م ن لايحر را الفقي ه   ، (شي  صدوق)؛ محمد بن علي بابويه قمي 713،  1جق،  7388الاسلاميه، 
، 72، جوس ائل الش يعه  ، محمد بـن حسـن حـرّ عـاملي،     272  ،3درسين، جچاپ دوم، قم، جامعة م

 253. 
 .281،  72، جوسائل الشيعه محمد بن حسن حرّ عاملي، . 
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هرگونه فريبكـاري   ةاجاز ،«لاي نافيه»به دليل  ،در روايت نبوي« لايدلّس»عبارت 

از  ،كه طرفهاي قراردادكند  مي كند و بيان از سوي طرف معامله يا قرارداد را نفي مي
با حيله و خدعه، ديگري را بفريبنـد؛  خريد و فروش كالا اجازه ندارند قرارداد جمله 

بنـابراين،   .تچراكه آن نيـز از مصـاديق تصـرّف بـدون تراضـي يـا اسـتيفاي نارواس ـ       
عنـه   از مفـاد مفـرون   ،ضرورت پرهيز از نيرنگ و فريبكاري در قـرارداد يـا دادوسـتد   

و اجـراي   انعقـاد پرهيـز از آن در  بـه  قرارداد و يا شـرط ضـمني آن اسـت و تصـريح     
 فقطداراي ماهيت امر قانوني است و تصريح به آن، چراكه  ، ضروري نيست؛قرارداد

 .نه تأسيسي ،جنبة تأكيدي دارد
 هـر قسـم  شـامل  و   اسـت « فريب دادن و خيانـت كـردن  » ،«تدليس»مفهوم لغوي 

 ي ازاصـطلاح فقهـي آن، معمـولًا بـه شـيوة خاصّ ـ      اسـت، امـا  فريبكاري و نيرنـگ  از 
 ،نيرنگ كه همان پنهان كردن عيب كالاي مورد معامله يا برتر نشان دادن صـفت آن 

در مقايسـه بـا مفهـوم     ،لاحي آناصـط مفهـوم  بنابراين، دامنة كاربرد   .شود اطلاق مي
با وجود اين، هر دو مفهوم در منابع روايـي و فقهـيِ بخـش    . محدودتر استش، لغوي

ها ياري  قرينه تجارت به كار رفته است و براي تشخيص هريك از آنها ناگزير بايد از
 .گرفت

ممكـن  فقها نيز در مكاسب محرمه، با استفاده از آيات و روايـات، افعـالي را كـه    
يـان  ند، برسـا ت و رفتـار منصـفانه در قراردادهـا آسـيب     بـه صـداقت، حسـن نيّ ـ    ستا

و غير مجـاز بـودن    بودن و به ممنوخ اند به شمار آورده( گناه)و آنها را جرم  اند كرده
ــت) ــالي همچــون  ( حرم ــتفاده از افع ــدليس»اس ــش»، «ت ــف»  ،«نَجــش»، «غ   ،«تطفي

                                                  

چـاپ  ، و العلوم ياللغفي صحاح ال اسماعيل جوهري، ؛228،  7، جالعين خليل بن احمد فراهيدي، . 
چاپ ، مجمع البحرين خرالدين طريحي،ف ؛743،  2جق،  7417چهارم، بيروت، دار العلم للملايين، 

 .45،  2جق،  7418الاسلاميه،  ینشر الثقاف یدوم، مكتب
ق،  7471چـاپ اوّل، قـم، انتشـارات داوري،    ، يالبهيّ   يالروض، (شهيد ثاني)الدين جبعي عاملي  زين.  
 .377،  23، ججواهر الكلام محمدحسن نجفي، ؛356،  1ج
خواهـد بهـاي    در حالي كه قصد خريد نـدارد و فقـط مـي    گويند، ميبه ورود شخص ثالث در معامله .  

. و خريدار واقعي را فريب دهد تا كالا را به قيمـت بيشـتري بخـرد    ذب افزايش دهداكالا را به طور ك
 .ممكن است با تباني و يا بدون تباني با فروشنده همراه باشد ،اين عمل

 .فروشي كم.  
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ضمانت  ،م مربوط به عقد بيع و خياراتدر قس اينان. اند دادهحكم   «غبن»و   «تغرير»
 حـقّ »يـا  « فس  حقّ»، «عدم نفوذ» اين افعال را يعني( احكام وضعي)اجراهاي حقوقي 

بسـيار   ةدلايـل مزبـور و ادلّ ـ   ة اين بررسي، اين است كهنتيج. اند ، بررسي كرده«رشا
 قرارداد بيع و در و حسن نيّت بر ضرورت رعايت صداقت و عدم فريبكاري ،ديگري

 .ساير قراردادها دلالت دارد
ه بـه ضـرورت رعايـت صـداقت و عـدم فريبكـاري در       عدم توجّ ـ ،فوق ةبر ادلّ بنا

رش يـا بطـلان و اقامـة    ا خيـار، حـقّ   حـقّ  قراردادها، عنصري براي ايجاد حكم ثانويِ
تـدليس،  توان بـه خيـار    دهنده است؛ براي مثال، مي دعاوي كيفري يا حقوقي عليه فريب

و بـه   اسـت  كه از حكمهاي ثـانوي  اشاره كرد... ف، تخلّف از شرط وتخلّف از وص
لـي  حكـم اوّ  ، از بـين برنـدة  صداقت و فريبكاري طرف قـرارداد نكردن دليل رعايت 
حكـم تكليفـي و مسـئوليت     ممكن اسـت  هااين نوخ اقدام ،علاوهب. استالزام قرارداد 

، ضـرورت صـداقت و   بنـابراين . آوردبـه همـراه    ،كيفري نيز براي مرتكب فريبكاري
ت و رفتار منصفانه عنوان مبنايي از مباني اصل حسن نيّ مكن است بهعدم فريبكاري م

. د، مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد    رسـان  ه اثبات ميشيعه بكه اصل آن را در نظام حقوقي 
 .دارد نياز گسترة كاربرد آن به نوشتار ديگري شود كه بحث از يادآوري مي

مسئوليت مـدني، تعزيـرات حكـومتي و ماننـد     قانون دني، قوانيني همچون قانون م
تـوان ضـرورت رعايـت صـداقت و      آنها نيز در نظام حقوقي ايران وجود دارد كه مي

پرهيز از فريبكاري، تقلّب و ارتكاب تقصير عمدي يا غير عمـدي در قراردادهـا را از   
مبـاني اصـل حسـن    تا آنجا كه عنصر مزبور را به عنـوان مبنـايي از    ،آنها استنباط كرد

ي از مـواد قـانوني مزبـور كـه بـر      خ ـرب. ت و رفتـار منصـفانه در قراردادهـا برشـمرد    نيّ
 :چنين استضرورت رعايت چنين عنصري در قراردادها دلالت دارد، 

فسـ  بيـع را خواهـد داشـت و همچنـين       مشتري حـقّ  ،اگر بايع تدليس نموده باشد
                                                  

ريب و در زيان افكندن طرف ديگر، نسـبت بـه عيـوب قـرارداد يـا      يكي از طرفهاي قرارداد به قصد ف.  
بـه وي   را بدون آنكه تبـري بجويـد، سـكوت كنـد و آنهـا      ،ويژه عيوب پنهاني آن به ،موضوخ قرارداد
 .اطلاخ ندهد

البتـه گـاهي ممكـن اسـت، فروشـنده از بهـاي كـالايي كـه قصـد فـروش آن را دارد،           . فروشـي  گران.  
 .اطلاق كرد« خري ارزان»توان به آن  را ارزان بخرد كه مي آن ،آگاه ارِاطلاخ باشد و خريد بي
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  .ترياست بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مش

ــادّ ــن م ــاني ديگــر    ،هاي ــه بي ــدليس و ب ــرارداد را از ت ــاي ق ــه صــراحت طرفه  ، ازب
، روايـن   ؛ ازبرحـذر داشـته اسـت     «عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شـود  ...»

« خيار تدليس»تدليس در قرارداد را ممنوخ برشمرده و ضمانت اجراي حقوقي آن را 
اعطا كرده سرنوشت قرارداد را  تعيين حقّ ،خورده مقرر كرده است و به طرف فريب

  .است
 :دارد گذار در اين باره مقرر مي قانون

مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشـتي  
 :به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد

 .عرضه يا فروش جنسي به جاي جنسي ديگر. 7
 .جنس به منظور سوء استفاده هي بمخلوط كردن مواد خارج. 2
شده در مواردي كه تعيين فرمول و رعايـت   عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت. 3

 .باشد آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي مي
فروش و عرضة جنس فاسد و يا فروش و عرضة جنسـي كـه موعـد مصـرف آن     . 4

 .گذشته باشد
اسانسها و ساير مواد اضافي غيرمجاز در مـواد خـوردني يـا     به كار بردن رنگها و.  1

 .آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان
  .بي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتيساختن مواد تقلّ.  6

ب در تهيـه، عرضـه و فـروش    مواردي از فريبكاري و تقلّ ،هگذار در اين مادّ قانون
مجازاتي كه جنبة كيفري دارد،  ناشدانسته و براي« جرم كيفري»ها را را برشمرده و آن

ت، صداقت، حسن نيّ مكن استگذاري م قانون گونه مبناي اين. بيني كرده است پيش
رفتار منصفانه و عـدم فريبكـاري كـه از عوامـل مهـم بـراي حفـح منـافع اشـخا  و          

 .اجتماخ در قراردادها و همچنين نظم عمومي است، باشد
                                                  

 .انون مدنيق 435 مادّة.  
 .انون مدنيق 438 مادّة.  
 .به بعد 321،  1، جي قراردادهاعمومقواعد ناصر كاتوزيان، .  
 .ش 7346ب قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوّ 7مادّة .  
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 لت و انصافعدا

 المللي نظامهاي حقوقي و حقوق تجارت بين (الف
كاربردي گسترده دارد و در ايجاد استحكام روابط افـراد   عدالت و انصاف،هاي  واژه

بسـيار بااهميـت    ،المللي از جمله روابط قراردادي آنها با يكديگر جامعه يا جوامع بين
رفتـار منصـفانه در قراردادهـا    ت و اي كه در شمار مباني اصل حسن نيّ ـ گونه به ،است
نظامهاي حقـوقي بـه سـوي چنـين اصـلي شـده        گذاران و موجب رويكرد قانون بوده
 .است

قـانون مـدني الجزايـر و     717ة قـانون مـدني فرانسـه و مـادّ     7731ة براي مثال، مادّ
 اند عرفي كردهاز منابع التزامهاي قراردادي م ،مصر، انصاف را در كنار عادت و قانون

را بـه تصـويب   « عادلانـه  قانون شروط قـراردادي غيـر  »قانوني با عنوان  ،انگلستانو يا 
 .رسانده است
وجود تعادل بين دو عو  و رعايت عدالت معاوضـي در قراردادهـا در   همچنين 

تا آنجـا كـه    باشد اي مي اهميت ويژه داراييس ئهاي قضايي آلمان و حقوق سو هرويّ
مطالبـة   ،يسـي ئدانـان سو  مثلًا حقـوق  ؛درو شمار مييكي از دلايل تعديل قراردادها به 

هـم خـورده اسـت، رفتـاري بـر       به سختي بر ،حق را در شرايطي كه تعادل دو عو 
  .دانند ت ميخلاف حسن نيّ

المللي و اسناد مرتبط بـه   بين تعادل بين دو عو  و منصفانه بودن آنها در تجارت
از سـوي طـرف يـا طرفهـاي      ،نبسيار بااهميت است تا آنجا كـه عـدم رعايـت آ   آن، 

فصـل سـوم اصـول     71ة براي مثال، مـادّ  ؛شود منجر آن به ابطال قرارداد ممكن است
دات طرفهــاي تعهّــ «اخــتلاف فــاحش»المللــي بــه موضــوخ  قراردادهــاي تجــاري بــين

 :كند پردازد و بيان مي قراردادها مي
ت ير قابل توجيه، مزيّطور غه اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد يا شرطي از آن، ب
توانـد قـرارداد يـا شـرط      ل مـي بيش از حدّي به طرف ديگر واگذار كند، طـرف اوّ 

 . ...منفرد مزبور را ابطال كند
                                                  

 . 85،  3، جقواعد عمومي قراردادها كاتوزيان،ناصر  . 
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 و حقوق ايران شيعه فقه (ب

ايجـاد و   زمـان نـد در  ا عمـلًا ملـزم   شـيعه، نظام فقه  ةطرفهاي قرارداد، بنا بر منابع و ادلّ
به او بدهنـد   ،طرف ديگر است حقّ ،و عرف( شرخ)ن آنچه طبق قانو ،اجراي قرارداد

ند در ايجـاد  ا به ديگر سخن، آنها ملزم. ان است، دريافت كنندشو آنچه طبق آنها حقّ
براســاس عــدالت و انصــاف رفتــار كننــد و قــراردادي عادلانــه را  ،و اجــراي قــرارداد

 اهم نكننـد؛ را فـر تضييع يا اتلاف حقوق طرف ديگـر   ،ين وسيلهدوجود آورند تا ب هب
خـويش را در  ، رفتـار  ند در صورت اطلاق قراردادا فبنابراين، طرفهاي قرارداد موظّ

برخـي از نصـو  و ظـواهر    . نددارهنگام اعمالِ ايجادكنندة قرارداد بر عدالت مبتني 
ضـرورت عـدالت و انصـاف در قـرارداد      خصـو  تـوان از آنهـا در    مناسبي كه مـي 
 :عبارت است از ،استفاده كرد

7 .  ...َبالقسط و الميزانَ و أوفوا الكيل...پيمانه و ترازو را با عدالت ايفا كنيد  ؛. 
اشـاره   ،موضوخ آية مذكور، به تعيين مقـدار عـو  يـا عوضـين در قـرارداد بيـع      

دهد و  ق وفاي به پيمانه و اقامة وزن در آن را نشان مينقش عدالت در تحقّكند و  مي
مطلق وزن و يا پيمانه كردن، اعمّ از اينكه بـا عـدالت    ،يعكه در قرارداد ب دارد مي بيان
باشد يا نه، مقصود شارخ نيست، بلكه وزن و پيمانـه كردنـي در خريـد و فـروش     توأم 

 اسـت مفهوم مخالف آن، چنين در اين صورت، . سط استوار باشدقاعتبار دارد كه بر 
نتيجة چنـين  . وفا نشودها به آن رفتار نگرددكه اگر در پيمانه يا وزن كردن، به عدالت 

منصـفانه و ناعادلانـه كـه يكـي از طرفهـا در آن       اي غيـر  املـه كاري اين است كـه مع 
  .گيرد است، صورت ميمتضرر و مغبون 

داشتن وزن دارد  ت در وفاي به پيمانه و همچنين به پايّبنابراين، عدالت، نقش سبب
وفـا، خـلاف    نبـود د بود و ايـن  وفاي به پيمانه و وزن خواه نبودو نبود آن، مساوي با 

                                                  

 .712/ انعام.  
 ؛383،  2، جق 7375، بيـروت، دار احيـاء التـرا  العربـي،     مجم ع البي ان   فضل بن حسن طبرسي، . 

 7357، تهران، دار الكتـب الاسـلاميه،   اوّلچاپ  ،في تفسير القرآن الميزان سيدمحمدحسين طباطبايي،
، چـاپ اوّل، تهـران، انتشـارات    و بح ر الغرائ     قئالدقا كنزمشـهدي،  مد ا محرز؛ مي385،  7ج ق،

 .485،  4ش، ج 7366، و ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ
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مزبـور بـا اسـتفاده از    ة هدف استفاده از پيمانه و ترازو در خريد و فروش اسـت و آي ـ 
 .وجوب دارد، بر آن دلالت دارد كه ظهور در« وفواأ»هاي امر  صيغه
تـاجر    ؛«يـ الحـقّ   ِ و أعـط  ذ الحـقَّ ن أخَ ـفـي النـار إلا مَ ـ   و الفـاجرُ  التاجر فاجرٌ». 2
در آتـش جهـنم قـرار دارد مگـر تـاجري كـه       ( روز قيامت) كارستماست و  كارستم

 .است به او بدهد( طرف ديگر) دريافت كند و آنچه كه حقّ( اوست) آنچه حقّ
حقوق طرفهاي معامله  ممكن استمزبور عام است و نبوي در روايت  «حقّ»واژة 

ايـن   .ل شـود در مرحلة مذاكره، تنظيم، اجرا، ضمانت اجراها و تفسير قرارداد را شـام 
به عدالت در قـرارداد تصـريح و ظهـور در ايـن دارد كـه يكـي از الزامهـاي        روايت، 

يك رعايت حقوقي است كه در اثر قرارداد بيع، براي هر  ،عملي طرفهاي قرارداد بيع
حـديث  ايـن  بـر اسـاس    .شـود  قسط مي اقامةآيد و اين امر، موجب  پديد مي از طرفها
ديگر برحذر باشـند و  يكز ظلم، اجحاف و تضييع حقوق كنندگان بايد ا ، معاملهنبوي
 .كدام، ديگري را متضرّر نسازد هيچ
! اجراناي گروه ت ـ  ؛«...فوا المظلومين ِ تجافوا عن الظلم، أنص.... ارالتجّ يا معشرَ». 3
تهــي كنيــد، انصــاف را در حــق ( بــه طــرف ديگــر)درون خــود را از ســتم كــردن ... 

 . ...، ستمديدگان رعايت كنيد
ت، رفتـار منصـفانه و   هاي حسـن نيّ ـ  به واژه ،در اين روايت نامؤمن گرچه امير

ي تصريح دارد كـه  هاي مترادف و متضادّ به واژه دارد،عدالت در قراردادها تصريح ن
 .دارد دلالت به دليل صيغة امر و نهي، بر رعايت چنين مواردي در قراردادها

 نتيجـه ايـن  له احتكار و خيـارات نيـز   از جم ،كلام فقها در برخي مباحث دقّت در
ه منصـفانه در قراردادهـا توجّ ـ   ت، عـدالت و رفتـار  كه ايشان به حسـن نيّ ـ  را دربردارد
 .دارند

ت و رفتـار  يكي از مؤيدهاي فقهـي كـه بـر رعايـت عـدالت، انصـاف، حسـن نيّ ـ       
توان در موضوخ اختيارات دولتها در حمايت  منصفانه در قراردادها دلالت دارد و مي

                                                  

م ن  ، (صدوقشي  )؛ محمد بن علي بابويه قمي 711،  1، جالكافيمحمد بن يعقوب كليني رازي، .  
 .282،  72، جوسائل الشيعه؛ محمد بن حسن حر عاملي، 754،  3، جلايحررا الفقيه

 .218،  72، جوسائل الشيعه محمد بن حسن حرّ عاملي، . 
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. بهـره بـرد، ديـدگاه فقهـا در بحـث احتكـار اسـت       از آن كننده نيز  حقوق مصرف از

ند كه اگر شرايطي پديد آيـد كـه كـالاي مـورد نيـاز      دارتصريح  اين بحثايشان در 
مردم در بازار كمياب شود، دارنـدگان كـالاي مزبـور بايـد آن را بـا قيمـت عادلانـه        

ي چنين نكند و بخواهـد بـه دليـل    ا حال اگر فروشنده. به فروش رسانندعرضه كرده، 
را به قيمتي ناعادلانه و نامتعـارف   ، آن كالاكنندگان نياز عمومي و اضطراري مصرف

  ؛بفروشد، جلوگيري از عمل وي و چنين اجحافي از سوي حكومـت واجـب اسـت   
 :براي مثال، شهيد ثاني در اين باره آورده است

آن در بازار و احتياج شـديد مـردم    حاكم براي كالايي كه فروشنده، به دليل نايابي
 [را بـراي آن ] (عادلانـه ) يگذاري تجاوز كنـد، قيمت ـ  اعتدال در قيمت به آن از حدّ
اي  گذاري، اضرار منفـي  مستند جواز عمل حاكم در اين نوخ قيمت كند و تعيين مي

كننده وجود دارد و اين اضرار منفـي، براسـاس    است كه در عمل فروشندة اجحاف
  .و روايت نبوي، مورد نهي و پرهيز قرارگرفته است« ضررقاعدة لا»

ت و رفتار منصفانه در قـرارداد، كـلام   د فقهي بر لزوم رعايت حسن نيّدومين مؤيّ
مرحوم خويي در تبيين شرط ضمني بودن تساوي و تعادل بين عوضها در قرارداد بيع 

 :تي دربارة خيار غبن آورده اسايشان با شرح كلام علامه حلّ. است
براي ثابت كردن خيار غبن، به قـول خداونـد متعـال     الفقهاء يتككري در حلّ هعلام

عـا كـه   بـا ايـن ادّ  . استدلال كـرده اسـت   عن تراضٍ إلا أن تكونَ تجارةً : كه فرموده
ديـده، هرگـاه نسـبت بـه      غبني، تجارت همراه با تراضي نيست؛ چرا كه زيان ةمعامل

. اي رضـايت نخواهـد داد   بـه چنـين معاملـه    گـز يابـد، هر غبني بودن معاملـه اطـلاخ   
تساوي ارزش اقتصادي دو عو  كه در معامله غبني مفقود است، وصفي  ،بنابراين

                                                  

؛ حسـن بـن يوسـف    751،  2، جفي فق ه الامامي ه   المبسو ، (شي  طوسي)محمد بن حسن طوسي .  
؛ 38  ،1جق،  7472چـاپ اوّل، قـم، مؤسسـة نشـر اسـلامي،      ، مختلف الش يعه ، (يعلامه حلّ ـ)ي حلّ

؛ علـي كركـي   55 ق،  7477چاپ اوّل، قم، دارالفكـر،  ، يهالدمشق ياللمع، (لشهيد اوّ)ي محمد مكّ
؛ احمـد  41،  4جق،    ،7418چـاپ اوّل، مؤسسـة آل البيـت   ، جامع المقاص د ، (ق كركيمحقّ)

؛ 21،   8جق،  7413قـم، جامعـة مدرسـين،    ، و البره ان  يمجمع الفائ د ، (س اردبيلـي مقدّ)اردبيلي 
الله  ؛ روح453،  1، جمص باح الفقاه ه   خويي،؛ ابوالقاسم 373،  4، جالمكاس  مرتضي انصاري،
 .471،  3، جالبيع، (امام خميني)موسوي خميني 

 .252،  7، جالبهيه يالروض ،(شهيد ثاني)الدين جبعي عاملي  زين . 
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بنـابراين،   ؛از اركان معامله است نهبراي آن  ياز اوصاف كالاي مورد معامله و قيد
، يسـت فقدان تساوي ارزش اقتصادي دو عو  مورد معامله، باعث بطـلان معاملـه ن  

  .ستديده ا خيار فس  براي زيان سبب ايجادكه بل

كه بر رعايـت   هستن و مواد قانوني مناسبي نيز در نظام حقوقي ايران قوانين مدوّ
قانون مـدني   476از جملة اين مواد، مادّة . استكم اعدالت و انصاف در قراردادها ح

 :دارد است كه مقرر مي
بعـد از علـم بـه غـبن      ،اشـته باشـد  غبن فـاحش د  ،هر يك از متعاملين كه در معامله

 .تواند معامله را فس  كند مي

تمهيـدهاي گونـاگوني    ،قوانين مربوط به جلوگيري از غبن و جبران آن، در واقع
ترين  آزادي مهم. براي ايجاد تعادل ميان دو مبناي آزادي و عدالت در قراردادهاست

آزادانـه بـا هـم مـذاكره      براسـاس آن،  بايـد  مبناي نفوذ پيمانهاست و طرفهاي قرارداد
كند، سپس  رابطة الزامي خود را وضع مي ،به توافق، قانون در صورت رسيدنكنند و 

بنا بـر عـدالت و   اما . گذارند شوند و ديگران نيز به آن احترام مي آنها به آن پايبند مي
بايد رو شوند،  هخواهند با آزادي با يكديگر روب طرفهاي قراردادي كه ميانصاف نيز 

سـتمي بـه طـرف يـا طرفهـا روا نشـود و توانمنـد از        . ا برابري نيز از هـم جـدا شـوند   ب
 .تجربگي، ناآگاهي و نياز طرف ناتوان استفادة ناروا نكند بي

ن به دليل رعايت آبنابراين، اساس غبن و تبديل الزام به وضعيت ناپايدار در خيار 
 شدر زمـان انعقـاد   عدالت، انصاف و تعادل بين عوضـهاي موضـوخ قـرارداد   نكردن 
بر اشاره به چنين موضوعي كه ممكن است آگاهانـه يـا    نيز، افزون ة مزبورمادّ  .است

 .كند ناآگاهانه باشد، ضمانت اجراي آن را كه جنبة حقوقي دارد، تبيين مي
اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شـود بيـع منفسـ  و    

  . ...د گرددثمن بايد به مشتري مستر

                                                  

 ،(علامـه حلّـي  )حسـن بـن يوسـف حلّـي     : به نقل از) 257،  6، جيمصباح الفقاهابوالقاسم خويي،  . 
 (.122  ،7، جالفقهاء يتككر

 .به بعد 211،  1، جقواعد عمومي قراردادها ناصر كاتوزيان، . 
 .قانون مدني 387ادّة م.  
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ثمـن بـه    ردّ ازتلـف مبيـع قبـل از قـبض از مـال بـايع و او نـاگزير         ،هاين مادّطبق 
ت در اجـراي  بر عدالت معاوضي و رعايـت حسـن نيّ ـ   اين حكم، مبني. استخريدار 

  .استقرارداد كه منسوب به ارادة ضمني طرفين و طبيعت معاوضه 
را از  ايـن دو   ،فروشي و كم  فروشي قانون تعزيرات حكومتي نيز با تعريف گران

حتـي  و عدالت و انصاف در قراردادهاي بيع برشمرده  تجاوزگرايانه به فعالمصاديق ا
 .نيز تصريح كرده است  «قيمت عادلانه»به عنوان 

فروشـي را   فروشي و كـم  گران ،خود 4در مادّة  همچنين قانون تعزيرات حكومتي
ري از ارتكــاب چنــين اعمــالي در م كيفــري دانســته و بــراي جلــوگيئدر شــمار جــرا

 .بيني كرده است قراردادها، مجازاتهايي از نوخ تعزيري پيش
عبـارت اسـت از نگهـداري كـالا بـه صـورت عمـده بـا تشـخيص مرجـع            ،احتكـار 
پـس از   ،فروشي يـا اضـرار بـه جامعـه     صلاح و امتناخ از عرضة آن به قصد گران ذي

 . ...توسط دولت[ آن]اعلام ضرورت عرضة 

فروشـي يـا    از عرضة كـالا بـه قصـد گـران     خودداريدلالت دارد كه  ،مزبور مادة
ت، عدالت و رفتار منصفانه است و طرفهاي قـرارداد  خلاف حسن نيّ، اضرار به جامعه

، مراجع صالح طبق قانون مجازنـد كـه   ، در غير اين صورتبيع بايد از آن پرهيز كنند
  .كنند ملزم آنها را به فروش اجباري با قيمت عادلانه

 عدم زيان ناروا و سوء استفاده از حق

 الملل اي حقوقي و حقوق تجارت بيننظامه( الف
قضـايي آلمـان بـراي تعـديل      ةعواملي است كه رويّاز « سوء استفاده از حق»ضوخ مو

 :كند بيان مي به آن،استدلال  با قرارداد

                                                  

 .214و  712،  7، جعقود معين، همو؛ 16،  3، جقواعد عمومي قراردادها ناصر كاتوزيان، . 
 .انفروش يد مجازات محتكران و گرانقانون تشد 7 ةمادّ «ب»قانون تعزيرات حكومتي و بند  2 ةمادّ.  
 .قانون تعزيرات حكومتي 3 ةمادّ.  
 .فروشان قانون تشديد مجازات محتكران و گران 3 ةمادّ 7 ةتبصر.  
 .فروشان قانون تشديد مجازات محتكران و گران 3 ةمادّ 7 ةتبصر .  
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بـر همـين مبنـا     رفتـار كننـد و  « تحسن نيّ ـ»داد بايستي در برابر هم با ردو طرف قرا
كنـد در    مـي طرفي كه اجراي تعهـد ديگـري را مطالبـه    . اجراي قرارداد را بخواهند

پردازد به دليل كاهش ارزش پول و گراني قيمتها،  كه آنچه خود در برابر مي حالي
  .كند  ميت رفتار ت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نيّجوهر و ماهيّ

در توجيه تعـديل يـا انحـلال     ،ل از همين استدلالطور معموه يس نيز بئحقوق سو
بـه هـم    حـق را در شـرايط   ةيسـي مطالب ـ ئدانـان سو  حقـوق . كنـد  قراردادها پيروي مـي 

قضـايي   ةرويّ ـ. داننـد  ت مـي تعادل دو عـو ، رفتـاري بـر خـلاف حسـن نيّ ـ      خوردن
كيد دارد كه پرداخت دين بـا پـولي كـه ارزش خـود را از دسـت داده      أيس نيز تئسو

اي از سـوء   هگون ـت در قراردادهـا منافـات دارد و   ا قواعد مربوط به حسـن نيّ ـ است، ب
  .استفاده از حق است

 حقوق ايران وشيعه فقه  (ب
زيان در اينكه . ه نفي شده استشيعدر نظام حقوقي  ،يا زيان وارد كردن( ضرر)زيان 

ي ، فرق ـبه صورت حكم ضرري يـا از سـوي افـراد باشـد    ( شارخ)گذار  از سوي قانون
. ه به خود يا ديگـري و يـا جامعـه باشـد    شدكه زيان وارد فرقي نداردهمچنين  .نيست

ه شـيع شـود، از نظـر فقـه    را موجـب  ي يـا معنـوي   بنابراين، هر اقدامي كـه ضـرر مـادّ   
 .نيست نيپذيرفت

جبـران   يتش درزياني ناروا وارد كند، علاوه بر مسـئول  ،شخصي در اين نظام، اگر
بـه حالـت    ي كه امكـان دارد وضع تا جاي برگرداندن نش بهملزم بودشده و زيان وارد

بـه دليـل چگـونگي شـرايط ورود زيـان،       ،ني مـوارد معـيّ  برخسابق، ممكن است در 
ر اثـر فعـل غيـر    دزيان ممكـن اسـت    ايجادچراكه  ؛داراي مسئوليت كيفري نيز بشود
پيـدايش  . دت باش ـنيّ توأم با سوء واثر فعل ارادي  يا درارادي و بدون قصد فاعل آن 

ه و يـا سـوء   زننـد  ارتكاب افعـال زيـان   ةدوم نيز ممكن است در نتيج صورتزيان در 
 .استفاده از حق باشد

                                                  

 . 85،  3، جقواعد عمومي قراردادها ناصر كاتوزيان، . 
 .همان.  
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 ،«لاضـرر »مشـهور، مهـم و بسـيار پركـاربرد      ةدليل فقها براي چنين مبنايي، قاعـد 

رـار فـي    ِ ض ـ ضـرر و لا  لا»نبـوي  حـديث   هاز آيـات و روايـات از جمل ـ   شده برگرفته
از  است كه بسـياري  ، بدان حداهميت و گسترة كاربرد قاعدة مزبور. تاس  «سلامالإ
 آن را مسـتقلاً  ايشان،به آن پرداخته و حتي بسياري از  شان،در تأليفات و تقريرات فقها

  .اند مورد تحقيق قرارداده
 ،عدم ورود زيان ناروا به ديگري و عـدم سـوء اسـتفاده از حـق در حقـوق ايـران      

اي كـه قـانون اساسـي نيـز بـه آن       بـه گونـه   ،ه اسـت مورد توجّو موضوعي بسيار مهم 
اصل چهلم قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران در ايـن بـاره مقـرر       . داردتصريح 
 :دارد مي

خويش را وسيله اضرار بـه غيـر يـا تجـاوز بـه منـافع        عمال حقّاِتواند  كس نمي هيچ
 .عمومي قراردهد

ا تجاوز بـه منـافع عمـومي از راه اعمـال     مبني بر عدم اضرار به غير ي اين حكم كه
ة حكـم  نتيج ـ. اسـت همه نوخ حق حتي حقوق قـراردادي   ، عام و مشتمل برحق است

ز ي، ايجاد قراردادهاي تـوأم بـا زيـان نـاروا، جـا     يادشدهاصل  مزبور اين است كه طبق
ــن يســتن  ــ  ،و اي ــت حســن نيّ ــوم ضــرورت رعاي ــان مفه ــار منصــفانه در هم ت و رفت

 .قراردادهاست
 :نيز آمده استقانون مدني  484مادّة  در

تواند در مدت اجاره در عين مستأجره تغييـري دهـد كـه منـافي مقصـود       جر نميوم
 .مستأجر از استيجار باشد

 :دارد انون مذكور مقرر ميق 481همچنين مادّة 
                                                  

 محمد بن حسن حرّ عاملي،: ك.ر .اند اندكي تفاوت نقل كرده محدثان شيعه و سنّي، اين روايت را با.  
 .373،  7جبيروت، دارالصادر، ، مسند احمد؛ احمد بن حنبل، 221،  77، جوسائل الشيعه

؛ 714،  23جق،  7474چاپ اوّل، قم، مجمع الفكر الاسلامي، ، رسائل فقهيهشي  مرتضي انصاري، .  
چـاپ اوّل، قـم، مهـر،    ، لا ضرر و لا ض رار  يالقاعدني، ؛ علي حسيني سيسـتا 381،  الاصول يكفاي
، 7جق،  7475چـاپ اوّل، قـم، الهـادي،    ، يالقواع د الفقهي   ؛ محمدحسن بجنـوردي،  7 ق،  7474
  ،7477، چاپ سوم، قم، مدرسة امام اميرالمـؤمنين يالقواعد الفقهيم شيرازي، ؛ ناصر مكار218 

 .25ق،  
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موجب  ،تعميراتي لازم آيد كه تأخير در آن ،اگر در مدت اجاره در عين مستأجره
اگر چه در مـدت   ؛تواند مانع تعميرات مزبوره گردد مستأجر نمي ،دجر باشوضرر م

در  .تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستأجره كلًا يا بعضاً اسـتفاده نمايـد  
 .فس  اجاره را خواهد داشت حقّ ،اين صورت

دلالـت دارد كـه    ،جرأجر و مسـت وم ـ عمـال حـقّ  اِتعار  بين  ، با تبيينمواد مزبور
اي باشد كه موجب زيان نـاروا بـه طـرف ديگـر نشـود و ايـن        ال حق بايد به گونهعماِ

مبنـايي   ممكـن اسـت  مطابق با عدم زيان ناروا و سوء اسـتفاده از حـق اسـت و     ،حكم
 .به شمار رودمنصفانه در قرارداد  ت و رفتاربراي حسن نيّ

 نظم قراردادها
در نظامهـاي حقـوق داخلـي،     ،قرارداد و حقوق مربوط بـه آن  ايجاداز اهداف اصلي 
نظم در روابط اجتماعي و اقتصادي  تأمين ،و حقوق ايران شيعه المللي، فقه حقوق بين

گذشته بسيار بديهي بوده  ، درضرورت چنين هدفي. اشخا  حقيقي و حقوقي است
عرفهـاي گونـاگون بـه خـوبي آن را      ،است و عقل نظري و عملي و بـه پيـروي از آن  

 .اند درك كرده
بسـياري يافتـه و در مرحلـة گـذر از نظمهـاي       ةتوسع ،ه گسترة هدف مزبورامروز

تلاشـهاي   ،در سالهاي اخيـر . المللي است داخلي به سوي ايجاد نظمهاي فراملّي و بين
المللـي انجـام يافتـه     سازي قوانين بين و يكسان  تدوين قوانين فراملّي برايفراواني نيز 
ه متخصّصـان  ليل نيازهاي كاربردي بـه آن، توجّ ـ المللي به د براي مثال، بيع بين؛ است

المللـي يكنواخـت كـردن     مؤسسة بـين ». الملل را به خود جلب كرده است حقوق بين
كميسـيون  »برداشـته و  . م 7525از سـال   نخسـتين گامهـاي لازم را  « حقوق خصوصي
ادامـه  . م 7568در سـال   نيـز آن را « الملـل  حد براي حقوق تجارت بينسازمان ملل متّ

كنوانسيون مربوط به قـانون  » :اسناد متعددي مانند در همين زمينه، تاكنون. است  ادهد

                                                  

سـال   ،3، شحق وقي  ةمجل  خيز،  ناصر صبح ة، ترجم«قوق فراملّيتفكري بر تئوري ح»ميشل ويرالي، .  
7364،  87 . 
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كنوانسـيون مربـوط بـه قـانون     »، «المللـي امـوال منقـول    حدالشكل ناظر بـر بيـع بـين   متّ
كنوانسـيون  »، «المللـي امـوال منقـول    حدالشكل ناظر بر انعقاد قراردادهـاي بيـع بـين   متّ

اصـول قراردادهـاي تجـاري    »و « المللـي كـالا   يـع بـين  حد مربـوط بـه ب  سازمان ملل متّ
  .الاجرا شده است لازم« المللي بين

قراردادها و با كه ايجاد نظم در روابط اجتماعي و اقتصادي اشخا   مشهود است
المللي، مستلزم آن است كه نخست خود آنهـا   اعم از داخلي يا بين ،حقوق قراردادي

نيز به  اين مبناريزي شود و ديگر اينكه براساس  يهبر مبناي ساختاري منطقي و منظم پا
. نظم، عناصـر متفـاوتي بايـد رعايـت شـود      ةقراردادها بر پاي پيشرفتبراي  .پيش رود

؛ آن اسـت طرفهـاي قـرارداد در تمـامي مراحـل     برترين عنصر، وجود حسن نيّـت در  
نـوعي   ،ديمنصـفانه در اَعمـال قـراردا    ت و يـا غيـر  نيّ ـ چراكه رفتارهاي همراه با سوء

آن را بر هـم  ساختار اصولي حقوق قرارداد و نظم  رود و به شمار ميناهنجاري عمده 
 .شود آن منجر ميكند و به فس  يا بطلان  ميالزام قرارداد را متزلزل  همچنين. زند مي

 گيري هنتيج
 :به دست آوردتوان  هاي زير را مي ، نتيجهآنچه گذشته به با توجّ
و همچنين اصل و يا « ت و رفتار منصفانهحسن نيّ»عنوان  ي بااصطلاح خاصّ (الف

جانبه به چنين موضوعي پرداخته باشـد،   طور اختصاصي و همهه ي كه بسرفصل خاصّ
ه به ادبيات ايـن نظامهـاي   ا با توجّام. شيعه و ايران متداول نبوده استدر نظام حقوقي 

در قراردادهـا و   زبـور ممتضاد با اصـطلاحهاي   ياحقوقي و بررسي عنوانهاي مترادف 
آداب )مـرتبط بـا عقـد بيـع      منـابع ويـژه   بـه  ،ي از سرفصلهاي منابع مزبوربرخهمچنين 

 بـه  ه و ايرانشيعشود كه نظام حقوقي  چنين نتيجه مي ،...(و تجارت، مكاسب محرمه،
بعلاوه، اين . كرده استه با عنوانهاي مشابه ديگري توجّ« ت و رفتار منصفانهحسن نيّ»

را از مفاهيم ذهني و انتزاعي دانسته اسـت، بـا اسـتفاده از دو     چند حسن نيّتنظام، هر
                                                  

، حق وقي  ةمجلخيز،  ناصر صبحة ، ترجم«المللي تدوين تدريجي حقوق تجارت بين»جرزي راژسكي، .  
كنوانسـيون   ؛المللـي  حقوق جديد متحدالشـكل بيـع بـين   »پلانتار،  ير ؛ ژان پي47 ، 7364سال ، 2ش

 .281  ،7371سال  ،71و  74، شحقوقي ةمجلايرج صديقي،  ةرجم، ت«سازمان ملل متحد
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 .آن را تعريف كرده است ،«توضيح مفهوم اصطلاحي»و « تبيين تفصيلي» ةشيو
از  تلاش شـده اسـت   تبيين تفصيلية ه و حقوق ايران با استفاده از شيوشيعدر فقه 
 كـه  شود تبيينهاي افعال منفي  نهنمو ،از سوي ديگر وهاي افعال مثبت  نمونه ،سو يك

و پرهيـز   نخستافعال نوخ دادن انجام  ،ديگر و به بياني ديگركبا ي اين دونتيجة تقابل 
ت و رفتار منصفانه در قـرارداد را  از افعال نوخ دوم از سوي طرفهاي قرارداد، حسن نيّ

 .آورد وجود ميه ب
يح مفهومي اصـطلاحهاي  توضيح مفهوم اصطلاحي نيز با استفاده از توضة در شيو

منصـفانه كـه در منـابع دو نظـام      مترادف و متضاد با اصطلاحهاي حسن نيـت و رفتـار  
تعريفـي مناسـب را بـراي اصـل مزبـور بـه دسـت         توان ميحقوقي مزبور وجود دارد، 
 .آورد كه به آن اشاره شد

لـزوم رعايـت   »ه و ايران از قبيـل  شيعمباحث و مباني بسياري در نظام حقوقي  (ب
وجود دارد كـه   ...، و«لزوم رعايت عدالت و انصاف»، «صداقت و پرهيز از فريبكاري
گرچه ممكـن   ؛دارد دلالت ت و رفتار منصفانه در قراردادهابر پذيرشِ اصل حسن نيّ

يـا   قـرارداد ادبيات حقوقي و همچنـين نسـبت بـه مفهـوم، مبـاني، قلمـرو        نظراست از 
در تفسـير قراردادهـا بـين ايـن      شاربردمـورد نيـاز آن و ك ـ   يكيفيت ضمانت اجراها
 .وجوه اشتراك يا افتراقي وجود داشته باشد ي حقوقي،نظامها با ديگر نظامها

ه و ايران است كه شيعدر نظام حقوقي  شده بنابراين، اصل مزبور از اصول پذيرفته
ايـن  بـه  اگـر   .ه قـرار گرفتـه اسـت   مختلف به صورت پراكنده مورد توجّ ـ مباحث در

سرفصــلي خــا  و مســتقل بررســي شــود، از   درانســجام داده شــود و  ،پراكنــدگي
هـدايت و   بـراي بهتر بهره برد و از آن بـه خـوبي    ،توان از منافع اين اصل سو، مي يك

كنترل عرفهاي تجاري، دگرگونيهاي عصرِ حاضر در ايجاد و انعقاد قراردادها، تنظيم 
همچنـين بـا    .ا اسـتفاده كـرد  شروط قراردادي و تغيير اوضاخ پس از انعقـاد قرارداده ـ 

مندتر حل  با عدالت و انصاف قراردادي را سامان هك به آن، تعار  آزادي ارادتمسّ
از سوي ديگـر، اصـل    .تري تفسير و تبيين كرد يافته و مباني خيارها را با گسترة توسعه

ان تـو  ه و ايران را بهتر ميشيعنظام حقوقي  درشده  پذيرفته ةت و رفتار منصفانحسن نيّ
اصـل موجـود در نظامهـاي    تطبيـق دادن آن بـا   به نظامهاي حقوقي ديگر شناساند و با 
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 .به ويژگيها و نواقص آن پي برد ،حقوقي ديگر
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 مباني اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري

 در حوزة اديان

   دكتر ايرج گلدوزيان  
   جاني بهمن حسين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
اعمال . ازات، سه ضلع  لايي حقوق كيفري اس جرم، مسئولي  كيفري و مج

. مجازات به احراز مسئولي  كيفري و احراز ان به احراز مجرمي   منوط است  
مجرمي  ، دو جنبة ماد ي و روانتي دارد و تتا زمتاني كته ان دو احتراز نگتردد،       

شود، اما مسئولي  كيفري، جنبة موضوعي و مادي ندارد، بلهه جنبة  محقّق نمي
سن، عقتلا، اتتاهي و اختيتار، اركتان مستئولي       . خصي و رواني داردكاملًا ش

، (مجترم )در روزتتار باستتان، افتزون بتر عامتلا ارتهتا  جترم        . كيفري است  
بستگان او نيتز مستئول بودنتد، امتا بته موجتا يهتي از اصتول بنيتادين حقتوق           
كيفري، مقرر شد كه هر كس بايد خود پاسخگوي اعمال مجرمانة منتستا بته   

نتام  « اصلا شخصي بتودن مستئولي  كيفتري   »اين اصلا، . نه ديگران خود باشد،
دين، يهي از مباني مهم اين اصتلا است  كته در ايتن نوشتتار بته بررستي        . دارد

                                                  

 .(igoldoz@chamran.ut.ac.ir)استاد دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران .  
 .(Melkiades771@yahoo.ca)شناسي  كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم.  
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 .پردازيم هاي ان در اديان مختلف مي ريشه
گناه، جـرم، مجـازات، مسـئوليت كيفـري، اصـل شخصـي بـودن         :كليد واژگان

 .مسئوليت كيفري

 درآمد
تـرين   و از اين رو از مهم  حلقه و پل ارتباطي ميان جرم و مجازات مسئوليت كيفري،

ــاريخي، فلســفي،     ــد مســائل ت مباحــث حقــوق كيفــري اســت كــه در مطالعــة آن باي
اي در حقوق كيفـري از   بدون شك، هيچ مسئله. شناختي و حقوقي لحاظ شود جامعه

سـئوليت  تـر نيسـت؛ چـرا كـه طبـق م      تعيين اصول حاكم بر مسئوليت كيفـري مبنـايي  
اش  كيفري، هـر كـس بـه سـبب تقصـير منتسـب بـه خـود، در برابـر اعمـال مجرمانـه           

  .پاسخگوست
طور كه بر جرم و مجازات اصولي مانند اصل قانوني بودن جرم، عطـف بـه    همان

ماسبق نشدن قوانين كيفري ماهوي، منع توسل به قياس، اصل قانوني بودن مجـازات،  
، اصل شخصي بودن مجازات، اصل فردي كردن اصل تساوي افراد در برابر مجازات

مجازات و لزوم تناسب ميان جرم و مجازات حاكم است، بـر مسـئوليت كيفـري نيـز     
 .اصولي حاكم است

، «اصل شخصي بـودن مسـئوليت كيفـري   »و « اصل فردي بودن مسئوليت كيفري»
اصل فردي بودن مسـئوليت كيفـري، اصـل    . اصول حاكم بر مسئوليت كيفري هستند

ي بودن مسئوليت كيفري، اصل شخصي بودن مجازات و اصـل فـردي كـردن    شخص
مجازات، چهار اصـل متمـايز از يكديگرنـد كـه در برخـي مواقـع بـا يكـديگر خلـط          

در واقع، هريك از اين اصول داراي محتوا و مضموني خـا  و متمـايز از   . شوند مي
 .ديگري است

بـراي يكـي از اعضـاي     اي كـه  زماني كه مسئوليت كيفري جمعي بود، هـر واقعـه  
گذاشت و به سبب عملـي كـه يكـي از اعضـا      داد، بر همه تأثير مي اجتماعي روي مي

                                                  

 . 13،  7381ش، ، چاپ پنجم، تهران، گنج دانزمينة حقو  جزاي عموميرضا نوربها، .  
 .74،  2، ج7387، چاپ چهارم، تهران، نشر ميزان، حقو  جزاي عموميمحمدعلي اردبيلي، .  
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زيـرا در آن زمـان، جمـع، واحـد       شـد، سـاير افـراد نيـز مسـئول بودنـد؛       مرتكب مـي 

اصـل فـردي   »آمد و با تبديل واحد اجتمـاعي از جمـع بـه فـرد،      اجتماعي به شمار مي
 .پديد آمد« جمعي بودن مسئوليت كيفري»ابر در بر« بودن مسئوليت كيفري

اصـل شخصـي بـودن    »در همين زمان، اصـل ديگـري در حقـوق كيفـري بـه نـام       
به موجب اين اصل، مجـازات فقـط بايـد بـر مجـرم اعمـال       . بنيان نهاده شد« مجازات

آثار مجازات نيـز بايـد بـه مجـرم محـدود      . گردد، نه بر اعضاي خانواده و خويشان او
پيش از تثبيت اين اصل، مجازات افـزون    .به اشخا  ثالث سرايت كند شود و نبايد

وجه در ارتكاب جرم دخالـت نداشـتند، بـار     بر مجرم، بر اشخا  ديگري كه به هيچ
  .شد مي

مجـازات بـر   . در چنين زماني، حقوق كيفري بر پاية جرم و مجازات اسـتوار بـود  
ودن او تـأثيري نداشـت و   شد و صـغير، مجنـون، مكـره يـا مضـطر ب ـ      مجرم اعمال مي

موجب معافيت از اجراي مجازات نبود؛ زيرا مطابق اصـل شخصـي بـودن مجـازات،     
و چون مسئوليت كيفري، موضوعي و مادّي   شد مجازات بر شخص مجرم اعمال مي

بود، به صرف ارتكاب جرم و صرف نظر از عامد يا غير عامد، صغير يا مجنون بـودن  
 .شد يعامل، مجازات بر او اعمال م

عمـال مجـازات،   اِپس از گذشت اين برهه، احراز شرايط مسئوليت كيفري بـراي  
شد كه يك تقصـير بـه او منتسـب     ضروري شناخته شد و مجازات بر كسي اعمال مي

ترتيب، اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري پديد آمد كه به موجب آن،  بدين. باشد
شود، نه هر فـردي   اعمال مي( ختارعاقل، بالن، آگاه و م)مجازات فقط بر فرد مسئول 

كه مرتكب جرم شود؛ بنابراين، هر فرد بايد در برابـر عمـل مجرمانـة خـود يـا نتيجـة       
                                                  

 .46،  7، ج7376، چاپ هفتم، تهران، گنج دانش، حقو  جزاي عموميپرويز صانعي، .  
، چـاپ اوّل، تهـران، گـنج دانـش،     (مس ئوليت كيف ري  )دورة حقو  جزاي عمومي مرتضي محسني، .  

 .74،  3، ج7376
 . Rocer Merle & Andre Vitu, Traité de Droit Criminel, Paris, Cujas, 7567, 

p.117. 
، 7383، چـاپ ششـم، تهـران، نشـر ميـزان،      (3-1)هاي حقو  جزاي عم ومي   بايستهايرج گلدوزيان،  . 

 336. 
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  .اي كه به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه ديگران مجرمانه
 7توان به وضـوح در تبصـرة    انعكاس اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري را مي

 :دارد اين تبصره مقرر مي  .كردقانون مطبوعات ملاحظه  5مادّة 
شـود، بـه عهـدة مـدير مسـئول       مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشـر مـي  

است، ولي اين مسئوليت، نافي مسئوليت نويسنده و ساير اشخاصي كه در ارتكـاب  
 .جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود

راتـي كـه در عـالم    فكر مسئوليت هركس در قبال عمل خود؛ يعني در مقابـل تغيي 
مسـئوليت در حقـوق     .اي طـولاني دارد  كند، تاريخچـه  خارج با عمل خود ايجاد مي

و مانند روزگار باستان، جنبة موضـوعي    كيفري، جنبة كاملًا شخصي و دروني دارد
لحاظ، دادرس بايد شرايط تحقّق مسئوليت كيفري را در فرد فرد  بدين. و مادّي ندارد

 .متهمان احراز كند
اي مقدم بر مجازات است و تا زمـاني كـه دادرس، آن را    سئوليت كيفري پديدهم

نشدني نيست و هنگامي كـه ايـن مسـئوليت احـراز شـد،       احراز نكند، مجازات اعمال
دادرس بايد براي مجرم مجازات تعيين كند و ايـن مجـازات بـا توجّـه بـه شخصـيّت       

د و در ايـن مرحلـه، اصـل    شـو  مجرم، تعداد دفعات و شرايط ارتكاب جرم تعيين مـي 
شود؛ به عبارت ديگر، مسئوليت، اسـاس مجـازات و    فردي كردن مجازات اعمال مي

اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري، ريشه در   .عمال آن استاِفردي كردن، معيار 
 .اديان، اخلاق و عرف دارد

وجـوي ريشـه و مبنـاي مسـئوليت كيفـري در اديـان        در اين پـژوهش، بـه جسـت   
                                                  

مجل ة تحقيق ات    ،«مسئوليت كيفري ناشي از فعل غير در حقـوق كيفـري ايـران   »محمدعلي اردبيلي، .  
 .223،  77ـ76، شمارة 7371ـ بهار 7374، پاييز حقوقي

 .225،  7382، چاپ اوّل، تهران، نسل نيكان، (1)حقو  جزاي اختصاصي جاني،  بهمن حسين.  
، 7348، ترجمة ضياءالدين نقابت، تهران، ابن سـينا،  مطالعات نظري و عملي در حقو  جزارنه گارو، .  
 .476ـ471،  7ج
، ترجمة حسن دادبان، چاپ اوّل، تهران، انتشارات حقو  جزاي عموميستون استفاني و همكاران، گا.  

 .432،  7، ج ،7377دانشگاه علامه طباطبايي
حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ اوّل، تهـران،   ، ترجمة عليهاي حقو  كيفري تاريخ انديشهژان پرادل،  .  

 .727،  7373انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 
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منظور، اديـان بـودا، زرتشـت و يهـود را در قسـمت اديـان        بدين. پردازيم مختلف مي

يافتـه، مـورد پـژوهش قـرار      باستاني و اديان مسيح و اسلام را در قسمت اديان تكامـل 
اين پژوهش، در خصو  ريشـه و مبنـاي اصـل شخصـي بـودن مسـئوليت       . دهيم مي

مورخـان نامـدار    كيفري در حوزة اديان اختصاري است؛ چرا كه بـه اعتـراف برخـي   
اديان، مطالعة عميق تنها يك دين، بـه زمـاني بـيش از عمـر يـك پژوهشـگر نيازمنـد        

  .است

 اديان باستاني

 آيين بودا
بودا خود هرگز به تعليم يك خداي مشخص، پرستش يا نهي آن نپرداخت و تنها راه 

ن او كـرد، امـا طرفـدارا    وجو مي نجات آدمي را از دنياي آكنده از درد و رنج جست
شـمار   رفتـه، خـدايان بـي    پس از مرگش براي وي، مقام الوهيّـت قائـل شـدند و رفتـه    

به تدريج، اين انديشـه در ميـان بوداييـان    . ديگري نيز مورد پرستش آنان قرار گرفت
  .اند قوّت گرفت كه نه يك بوداي واحد، بلكه بوداهاي متعددي وجود داشته

 :گفت نده است؛ زيرا ميبودا در آيين خود اصول اخلاقي نيز گنجا
دوستي را  بايد خشم را با خيرخواهي، بدي را با خوبي، خودخواهي را با ايثار و نوخ

شــود، بلكــه بــا  هرگــز دشــمني بــا دشــمني آرام نمــي. بــا راســتگويي مغلــوب كــرد
  .پذيرد و اين يك حقيقت جاوداني است خواهي آرامش مي نيك

ن امر كه هركس بايد بار گناه خويش را گرايانة بودا در راستاي اي ديدگاه اخلاق
كند؛ زيرا آموزة او، اين است كه نبايـد بـدي را بـا بـدي      به دوش كشد، حركت نمي

                                                  

، ترجمـة جـلال سـتاري، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات سـروش،        رساله در تاريخ اديانميرچا اليـاده،  .  
7376  ،23. 

نوبـت، تهـران، انتشـارات     ، ترجمة منوچهر خدايار محبّي، بـي تاريخ مختصر اديان بزرگفيلسين شاله، .  
 .777،  7346دانشگاه تهران، 

، ترجمة قاسم خـاتمي، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات طهـوري،      (ابررسي تعاليم بود)بوديسم راهول، .  
7314  ،733. 
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هـاي   بنـابراين از گفتـه  . پاس  داد، بلكه بايد بدي را با نيكي مغلوب و دگرگون كـرد 
معنا  توان استنتاج كرد، اما اين سخن بدان  بودا، آموزة شخصي بودن مسئوليت را نمي

خواهـد   كند، بلكه بدين معناست كه بودا مـي  اي را رد مي نيست كه وي چنين آموزه
بدي با مستحيل شدن در نيكي از بين برود و هنگـامي كـه بـدي از ميـان رود، ديگـر      

 .گردد تا به سبب آن مسئول باشد اعمال آدمي به وصف بد بودن متّصف نمي
از كنفسيوس كه پيرواني در منطقة  ترين فيلسوف پيش ، بزرگ «لائوتزه»ديدگاه 

. بر اين امر مبتني است كه نبايد بدي را با نيكي پاس  داد« بودا»هندوچين دارد، مانند 
زيست، مانند لائـوتزه مايـل نبـود،     كه پنج قرن قبل از ميلاد مسيح مي« كنفسيوس»اما 

 :يكي از شاگردانش از او پرسيد. بدي را با نيكي پاس  دهد
گـويي  كنفسـيوس بـا     كه آزار را بايد بـا مهربـاني پاسـ  داد، چـه مـي      در اين باره

در آن صـورت، مهربـاني را چـه    »: خشونتي بيش از خشونت متعـارف خـود گفـت   
  .«دهي  آزار را با عدالت جواب ده و مهرباني را با مهرباني جواب مي

د؛ رسد از ديد او بتوان آموزة شخصي بـودن مسـئوليت را اسـتنباط كـر     به نظر مي
چرا كه وي معتقد است آزاردهنده را بايد با عدالت متنبه ساخت و تنبيه بايد بر همان 

 .فرد آزاردهنده كه توانايي درك آن را دارد، اعمال شود
( گنـاه  بـي )  «سـادهو »شـود، يـك    در آيين بوديسم، انسان هنگامي كه متولـد مـي  
نكه همه، يك سادهو با وجود اي  .است و سادهو در هنگام تولد، سرشت انسان است

شوند، انسان در برابر خطاي خود پاسخگوست و سادهو بودن ممكن نيست  متولد مي
دستاويزي براي فرار از خطا باشـد؛ چـرا كـه هـركس مسـئول خطـاي خـود اسـت و         

از ديـدگاه پيـروان ايـن آيـين،       .ديگري مسئول خطاهاي زندگي فرد خـاطي نيسـت  
و در چنـين  . او آغـاز شـود    ي«سـازانا »ه شـود ك ـ  انسان هنگامي مسـئول شـناخته مـي   

                                                  

 . Laotezeh. 

 .725،  7، ج(زمين گاهوارة تمدن مشر )تاريخ تمدن ويل دورانت، .  
 . Sadhute. 

 .211،  7387، ترجمة روان كهريز، چاپ دوم، تهران، بان نو، راز بزرگباگوان راجنيش اوشو، .  
 .275همان،   .  
  . «Sazana» است« آموزش روحي براي تحقّق يا تكامل حيات»به معناي « سازانا»؛. 
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انسان بـه لحـاظ     .دانند وضعيتي، چنانچه از انسان خطايي سرزند، وي را پاسخگو مي

توانـد مـا را بـه جلـو يـا       كـس نمـي   هيچ. مختار بودن، پاسخگوي خطاهاي خود است
  .عقب كشاند و شيطان نيز قدرت گمراه كردن انسان را ندارد

 آيين زرتشت
يش از زرتشت، آيين مزديسنا حاكم بود كه پيروان آن به چند خدا اعتقـاد  در ايران پ
دادنـد و   را قرار مـي ( خداي مهر يا خورشيد)در كنار اهورامزدا، خداي ميترا . داشتند

 .كرد خداي ناهيد يا آناهيتا نيز اين دو را همراهي مي
ه سـوي  زرتشت با ظهور خود آيين پيشين را اصلاح كـرد و شـرك ايرانيـان را ب ـ   

فراخوانــد؛ ( اهــورامزدا)يكتاپرســتي ســوق داد و مــردم را بــه پرســتش خــداي متعــال 
 .اي كه نوراني، باعظمت و بسيار بزرگ، خوب و زيباست آفريننده
، كتــاب مــذهبي زرتشــتيان، تعليمــات و گفتارهــايي را در مــوارد مختلــف اوس  تا

« كـردار »و « گفتـار »، «پندار»اين كتاب، بر اساس . اخلاقي، ديني و حقوقي دربردارد
« اوسـتا  خـرده »و « يشتها»، «ونديداد»، «يسپر»، «يسنا»نيك استوار است و بر پنج كتاب 

در . گنجانـده شـده اسـت    «ونديـداد »ب اساس حقوق زرتشتي در كتا  .مشتمل است
هـايي از آن را   بيني شده است كه در ذيل، نمونه اين كتاب، مقررات كيفري نيز پيش

 :كنيم نقل مي
 :دارد بند سي و چهارم از فرگرد چهارم بيان مي .7

اي مقدس دادار گيتي، اگر كسي بـه كسـي زخمـي زنـد كـه از آن، خـون جـاري        
رانـي و نـود ضـرب     پنجاه ضرب با سـي  اسـب  »: شود، سزايش چيست  پس گفت

  .«شود تازيانه به او زده مي

 :دارد بند سي و هفتم از همين فرگرد مقرر مي. 2
شود و چنانچه بار  راني و هفتاد ضرب تازيانه به او زده مي سي  اسبهفتاد ضرب با 

                                                  

 .374همان،  .  
 .767همان،  .  
 .723ـ716،  7321نوبت، تهران، نشرية اسپند،  ، بيگفتاري دربارة دينكردمحمدجواد مشكور، .  
 .651،  2، ج7371، چاپ اوّل، تهران، انتشارات مرواريد، اوستاخواه،  جليل دوست.  
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راني و نود ضرب تازيانـه بـه    دوم، مرتكب همان جرم شود، نود ضرب با سي  اسب
 .شود او زده مي

گردد، در اين آيين، اصل شخصـي بـودن مجـازات بـه      طور كه ملاحظه مي همان
 .وضوح به رسميت شناخته شده است

با وجود اين، يكـي از  . اصل شخصي بودن مجازات استثنا ندارد در دين زرتشت،
 :نويسد نويسندگان در اين باره مي
براي پدر و مادر دختري كه از شرم آنان، جنين خود را  ت ونديداد،مطابق مندرجا

سقط كند، مجازات زخم عمـدي مقـرر اسـت و ايـن امـر، بـه منظـور وارد كـردن         
  .صورت غير مستقيم، متوجّه آنهاست مسئوليت به اشخاصي است كه جرم به

 72ده اسـت؛ زيـرا بنـد    كـر  «ونديداد»رات اين نويسنده، برداشت نادرستي از مقر
 :دارد فرگرد پانزدهم در اين باره بيان مي

اگر آن زن از شرم مردم، ميوة زندگي خود را در زهدان خويش نـابود كنـد، گنـاه    
گناه كشتن آگاهانـه بـر هـر دوي      ةكشتن فرزند بر گردن او و پدر اوست و پادافر

  .آنها رواست

گردد، در اين بند، سخني از پدر و مادر دختـر بـه ميـان     طور كه ملاحظه مي همان
مادر بـه سـبب سـقط    . ، مادر و پدر جنين است«او و پدر او»نيامده است و مقصود از 

همـين   77ند به ب 72جنين و پدر به سبب زنا كردن با آن زن، مسئول هستند؛ زيرا بند 
بيني شده است كه اگر مردي با دختري همخوابگي  فرگرد عطف دارد و در آن پيش

كند و آن دختر از او آبستن شود، نبايد از شرم مردم، ميوة زندگي را كـه در زهـدان   
 .خويش دارد، نابود كند

در اين بند، از كشتن آگاهانه سخن گفته است؛ بنـابراين، قتـل بـه طـور قطـع، بـه       
غير عمدي تقسيم شده است؛ از اين رو، در دين زرتشت به قصـد مجرمانـه    عمدي و

                                                  

، ترجمة محمدحسـن بكـايي، چـاپ سـوم، تهـران، دفتـر نشـر        احكام زندان در اسلامآوا واحدنوايي، .  
 .18،  7362فرهنگ اسلامي، 

 .مجازات.  
 . 827،  2، جاوستاخواه،  جليل دوست.  
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. انـد  تقسـيم شـده  ( برنا)و كبير ( نابرنا)مجرمان به صغير  اوستادر . نيز توجّه شده است

سـال كـه بنـا بـه      8شوند؛ صـغار تـا    صغار نيز با توجّه به روايات به دو دسته تقسيم مي
سـال كـه مجازاتشـان،     76تـا   8شـوند و صـغار    روايات منقول، غير مسئول تلقّـي مـي  

  .تر است خفيف
مستي نيز تنهـا در صـورت سـلب كامـل     . ، نابرنا، مسئوليت كيفري ندارداوستادر 

در ديــن : تــوان گفــت بنــابراين، مــي  .اراده و اختيــار، مــانع مســئوليت كيفــري اســت
فرد  زرتشت نيز اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري به رسميت شناخته شده است و

شود، بلكه لازمة  به صرف انجام دادن عملي بر ضد اشخا  يا مذهب، مجازات نمي
در ايـن ديـن نيـز    . عمال مجازات، احراز شـرايط و اركـان مسـئوليت كيفـري اسـت     اِ

 .شود و هركس بايد در برابر اعمال خود پاسخگو باشد مجازات بر فرد مسئول بار مي

 آيين يهود
« الـوهيم »نام . رحمت الهي، پيكاري مداوم در كار استدر دين يهود، ميان عدالت و 

به رحمت خداوند اشاره دارد و چيرگي رحمت بر عـدالت  « يهوه»ورزي و  به عدالت
 .شود ساز استمرار جهان دانسته مي محض به رغم شرارت آدميان، زمينه

بينـي شـده اسـت و     در دين يهود نيز همچون دين زرتشت، مقررات كيفري پـيش 
ل كه قتل عمد از غير عمد متمايز شده است، به عمد و ارادة مرتكب توجّـه  بدين دلي
 :آمده است« سفر خروج»فصل بيست و يكم از  74ـ72در آيات . شده است

كمـين   امـا اگـر بـي   . كسي كه مردي را چندان بزند تا بميرد، البته بايـد كشـته شـود   
اري سـاخت، آنگـاه   همين خدا، آن را به دستش ج[ اتّفاقي و بدون قصد]نشستنَش 

نمايم تا به آنجا بگريزد و اگر كسي به رفيقش جبراً درآيد  به تو مقامي را تعيين مي
  .و او را به حيله بكشد، او را هم از مذبح من بيرون آور تا كه بميرد

. در مقررات كيفري تورات، اصل شخصـي بـودن مجـازات پذيرفتـه شـده اسـت      
                                                  

 .64،  احكام زندان در اسلامآوا واحدنوايي، .  
 .61همان،  .  
خان همداني، ويليام گلن و هنري مرتن، چـاپ   ، ترجمة فاضل(عهد جديدعهد عتيق و )كتاب مقدّس .  

 .742،  7381اوّل، تهران، انتشارات اساطير، 
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شوند و هركس براي گناه  پدران كشته نميپدران به عو  پسران و پسران به عو  
« سـفر خـروج  »فصل بيست و يكـم از   21 ـ23در اين باره، آيات . شود خود كشته مي
 :آمده است

و اگر اذيّت ديگر رسيده باشد، آنگاه جان عو  جـان بايـد داده شـود، چشـم بـه      
عو  چشم، دندان به عو  دندان، دست به عو  دست، پا به عو  پا، سوختن 

  .و  سوختن، زخم به عو  زخم، لطمه به عو  لطمهبه ع

شود و كسـي كـه فاقـد مسـئوليت      در دين يهود نيز مجازات بر فرد مسئول بار مي
سـفر توريـه   »فصل بيسـت و دوم از   21شود؛ براي نمونه، در آية  است، مجازات نمي

 :آمده است« مثني
مرد به زور آورده، بـا   را در صحرا بيابد و آن[ زن جواني]اگر مردي دخترْ نامزدي 

او بخوابد، آنگاه آن مردي كه با او خوابيده است، به تنها بميرد و بـه دختـر چيـزي    
  .كرده نشود

ترتيب، در اين آيين نيز اعمال مجازات بـه احـراز مسـئوليت كيفـري منـوط       بدين
است و هنگامي كه اين مسئوليت، احراز شد، فقط فرد مسـئول بايـد در برابـر اعمـال     

پاســخگو باشــد و اعضــاي خــانواده، خويشــان و دوســتانش در برابــر اعمــال او خــود 
 .پاسخگو نيستند؛ زيرا هركس بايد پاسخگوي عمل خود باشد

 يافته اديان تكامل

 آيين مسيح
ظهـور او بـا فرمـانروايي    . حضرت مسيح در ميان قوم يهود، در فلسـطين ظهـور كـرد   

ر روم، مصـادف بـود و آيـين او بـه     ، نخسـتين قيص ـ .(م 74 ـ.م.پ 27)« اوكتاويانوس»
انـد كـه    آورده از حضـرت عيسـي  . تدريج در ميان مردم روم و يونان رواج يافت

 :فرمود مي
                                                  

 .همان.  
 .373همان،  .  
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چشم در برابر چشم و دندان در برابـر دنـدان،   : ايد كه گفته شده است شما انديشيده

ونة در برابر بدي با بدي ايستادگي نكنيد، بلكه كسي كه گ: گويم اما من به شما مي
راست شما را سيلي نواخت، گونة چپ صـورتتان را نيـز در برابـر او قـرار دهيـد و      

ات را ربود، عبـاي خـود را    كسي كه خواست با تو مخاصمه و دشمني كند و جامه
  .نيز به او واگذار

اصول اخلاقي، بدي را در نيكي خواهد با استفاده از  مي« لائوتزه»و « بودا»او به مانند 
د و پيروان خود را در اين جهت ارشاد كند كه اعمال بد و ناشايسـت را  مستحيل سازَ

هاي آيين  با توجّه با آموزه حضرت مسيح. حتي در برابر اعمال بد مرتكب نشوند
شناسد، اما معتقد است نبايد بدي  رسميت مي يهود، اصل شخصي بودن مجازات را به

 .خورد يين مسيح به چشم نميجمعي بودن مسئوليت نيز در آ. با بدي پاس  دادرا 
از نظـر  . تا اين زمان، از نظر مذهبي، مفهوم جـرم بـا مفهـوم گنـاه متـرادف اسـت      

كليسا نيز جرم، عملي است كـه اخـلاق، آن را مـذموم دانسـته و از طـرف خـدا منـع        
گرديده است و هرگاه كسي آن را مرتكب شـود، از دسـتور خـالق سـرپيچي كـرده      

پاسخگوست؛ در نتيجه، چون ارتكاب گنـاه فقـط شـخص    است و از نظر اخلاقي نيز 
كند، از اين رو، ارتكاب جرم نيز بايد  مرتكب را در آخرت با عذاب الهي مواجه مي

 .فقط شخص مجرم را در معر  مجازات قرار دهد
با ترويج اين آيين در پهنة گيتـي، كليسـا كـه حقـوق روم را درك كـرده بـود و       

م باستان در آن رسو  كرده بـود، كارهـاي مهمـي    دانان رو انعكاسهاي فكري حقوق
هـاي آنـان اكنـون خميرمايـة      دانان شهيري پرورش داد كـه آمـوزه   انجام داد و حقوق

دانــان كليســايي در زمــان خــود،  حقــوق. بيشــتر قــوانين كيفــري كشــورهاي دنياســت
كارهاي مفيدي انجام دادند و حقوق رومي با توجّه به سليقه و ذوق آنهـا در حقـوق   

ــدين  ك ــز ب ــي ني ــه حقــوق كليســا وارد شــد  ليســا نفــوذ كــرد و حقــوق عرف . وســيله ب
اند كه هرچند اين عناصـر   ترتيب، گهگاهي به حقوق رومي، عناصري را افزوده بدين

رسد، موجب ترقّي علوم جزايي گرديده اسـت و بـدون    در ظاهر بااهميت به نظر نمي
                                                  

، ترجمة عليرضا فيض، چاپ اوّل، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ديهعو  احمد ادريس، .  
 . 87،  7372اسلامي، 
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  .نفوذ قطعي داشته است شك حقوق قديم كليسا در قوانين جزايي جوامع متمدّن
تا پيش از قرن دوازدهم ميلادي، گناه از جـرم عـادي منفـك نبـود و كليسـا بـين       

گوييم، تفاوتي قائـل نبـود و    مي« تقصير واجد آثار خارجي و غير واجد»آنچه امروز 
تا . اي فرقي وجود نداشت بين مجازاتهاي كليسايي به معناي اخص و مجازاتهاي توبه

، هم تجاوز ساده از موازين اخلاقي و هـم تـابع مجازاتهـاي مـذهبي     اين دوران، جرم
اولياي كليسا افزون بر انسان، عليه موشها، حلزونها و كرمهـا نيـز حكـم    . كليسايي بود

هاي بزرگ و باشكوهي عليـه گرگهـا،    تكفير دادند و حتي تا قرن هيجدهم، محاكمه
بـه طـور   [ از سـوي كليسـا  ]ا علّت اينكـه بعضـي حيوانـات ر   . گاوها و خوكها برپا شد

كردند، اين بود كه مراجع عرفي وقتي بـراي محاكمـة افـراد     جمعي محاكمه مي دسته
صلاحيت داشتند كـه مـتّهم داراي شخصـيّت باشـد و بتـوان آن را زنـداني كـرد، در        

توانسـتند آنهـا را زنـداني     نمـي [ داراي شخصـيت نبودنـد و  ]حالي كه گروه حيوانات 
شد، هدف از اجراي آن،  جازات اعدام دربارة حيوانات اجرا ميهنگامي كه م  .كنند

  .امحا و زدودن آثار جنايتي بود كه حيوان مرتكب شده بود
گذار علوم و حقوق شرعي، در  ، كشيش ايتاليايي سدة دوازدهم و پايه «گراسين»

، الهـام  «گناه، يك كار بـد عمـدي اسـت   »از اين تعريف كه . م 7741حكمي به سال 
وي « .دهنـدة اراده، قصـد و اختيـار اسـت     اركـان تشـكيل  »كند كه  و اضافه مي گرفته
اسـت، بـه   ( بـزه )ها را تعيين كنـد و آنچـه گنـاه يـا جـرم       كوشد، معناي دقيق واژه مي

وي زماني به اين كار اقدام كـرد  . يابد وضوح از هم بازشناسد، اما توفيق چنداني نمي
ري كه مفهوم بزه در مفهوم گناه داخل بـود،  كه بزه و گناه در هم آميخته بود، به طو

  .اما عكس آن، صادق نبود
                                                  

ك انون  ، ترجمـة علـي اردلانـي،    «مسئوليت جزايي در حقوق كليسـايي قـرون وسـطي   » مه، ِ اَب. ال. ام.  
 .47ـ41ش،   7344، آذر ـ دي 55، سال هفدهم، شمارة وكلا

، سـال  كانون وكلا، ترجمة علي اردلاني، «خصوصيات مسئوليت جزايي در جوامع باستاني»بواريه، . ام.  
 .53ش،   7343، آذر ـ دي 53شانزدهم، شمارة 

 .43همان،   . 
 . Grasin. 

 .43همان،   .  
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گناهـان داراي عنوانهـاي جـرائم رومـي،     ( سـنت تومـا  )از نظر يكي از آباء كليسا 

ترتيب، هـر جرمـي، تحميـل كيفـري      بدين. باشد مانند سرقت، نزاخ، عصيان و قتل مي
جـويي، وجـود او را    انتقـام اي كـه   ديـده  كند كه بـه دسـت بـزه    سزادهنده را اقتضا مي
 .شود، بلكه به دست عدالت كيفري است فراگرفته، تحميل نمي

سان، مفهوم مسئوليت اخلاقي ناشـي از گنـاه بـا مسـئوليت كيفـري ناشـي از        بدين
معنا نيست كه عدالت دنيـوي بـا عـدالت الهـي يكـي       يابد، اما اين بدان جرم تلاقي مي

كنـد و نتيجـة آن،    توجيه مـي « التي سزادهندهعد»اين تلاقي، عدالت كيفري را . است
حقـوق كليسـايي بـين      .اين است كه بين خطا و كيفر بايد تناسبي وجود داشته باشـد 

خطاهايي كه اثر و تجسم خارجي دارد و تقصيرهايي كه واجد آثار خارجي نيست و 
 .شود دروني است، تمييز قائل مي

، بـه شـرط آنكـه مهـم باشـد و      پذير اسـت   دستة نخست كه با دليل خارجي اثبات
گيـرد و   قطعيت و حتميت آنها به ثبوت برسد، در حيطة خطر ارتكاب گناه جاي مـي 

 .گيرد و نام آنها جرم خواهد بود در صلاحيت خا  كليسا قرار مي
دستة ديگر، بـه وجـدانيات مربـوط اسـت و فقـط مـورد عقوبتهـاي مـذهبي قـرار          

كنـد، نـه قـدرت     ن امري، خدا قضاوت مـي گيرد و در مورد اقراركنندگان به چني مي
  .كليسايي

شـود كـه آن را    اي آشكار مي نخستين تأثير دانشمندان حقوق كليسا دربارة مسئله
پذيري جرم به فاعل بدون  از ديد آنان، انتساب. ناميم عنصر معنوي و اخلاقي جرم مي

اخلاقـي نيـز   ترديد از نظر مادّي لازم است، اما كافي نيسـت و مرتكـب بايـد از نظـر     
شود كه شخصي و ذهني بودن مسئوليت، صبغة  از اين رو، ملاحظه مي  مسئول باشد؛

مذهبي نيز دارد؛ زيرا بديهي است زماني كـه مـذهب بـر همـة شـئون زنـدگي مـردم        
 .حاكم است، سيستم جزايي آنان نيز از مذهب متأثر است

دادنـد كـه موجـب    دانان كليسايي سه كار مهم انجام  طور كه گفتيم، حقوق همان
                                                  

 .42همان،  .  
 .46ـ 41همان،  .  
 .41همان،  .  
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 :ترقّي علوم جزايي گرديد
جرم را از گناه كه از نظر آنـان، انسـان در مقابـل خـدا پاسـخگو و مسـتوجب       . 7

 .استغفار و توبه است، تفكيك كردند
 .موضوخ دقيق مسئوليت جزايي را تعيين كردند. 2
 .اراده را شرط لازم مسئوليت كيفري دانستند. 3

اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري بـه رسـميت    ترتيب، در آيين مسيح نيز بدين
 .شناخته شده است

 آيين اسلام
گيري جمعـي را يـك وظيفـه، از ركنهـاي      مردم عربستان پيش از ظهور اسلام، انتقام

دانستند  حفح اجتماخ، نشانة افتخار، دوام و شرافت، و ترميم لطمه و زيان تحميلي مي
فرد بدوي در اين . دانستند كندگي ميشرمي و ماية سراف و غرامت گرفتن را نوعي بي

شبه جزيره، شخصيّت خود را از دست داده بود و جزئي از شخصيّت قبيلـه و عشـيره   
 .شده بود و اين امر، به سبب اعتقادي بود كه باور كرده بودند

پيش از ظهور اسلام، امت عرب داراي دين واحدي نبود، حكومت واحـدي نيـز   
ت كنـد و قـانون واحـدي نبـود كـه زنـدگي آنهـا را        نداشت كه از مصالح آنها حماي

اي بـراي   سروسامان بخشد، بلكه در عشاير و قبايل متعددي وجود داشت و هر عشيره
اي بود كه از عادت نياكانشان و تقليد از آنها  خود، دولتي داشت و داراي قانون ويژه

اد خـود،  هر عشيره براي خود دولتي مسـتقل بـود كـه در ميـان افـر     . گرفت نشئت مي
كرد و روابط آن با ساير عشاير، ماننـد روابـط حكومتهـاي امـروزي بـا       حكمراني مي

در اين دوران كه دورة جاهلي   .كرد يكديگر بود و از قانون معامله به مثل پيروي مي
كشي بـه وفـور    خواهي و قبيله توزي، دشمني، تعصّب، خون شود، روح كينه ناميده مي
  .و قبيله، دو كانون بنيادين و شناخته شدة جامعه بـود  همچنين خاندان. وجود داشت

                                                  

 .777،  ديهعو  احمد ادريس، .  
، 7361نوبت، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي،  ، بينهاد دادرسي در اسلاممحمدحسين ساكت، .  

 31. 
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 .در چنين وضعيتي بود كه دين اسلام ظهور كرد

ترين مختصـات نظـام كيفـري اسـلام، تأسـيس و       ترين و بلكه اساسي يكي از مهم
حقوق جزاي اسـلامي از تلاقـي   . برقراري اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري است

، تشريع شـد و ماننـد سـاير     انجيل عيسيو  ، اسفار موسيصحف ابراهيم
تعاليم و احكام اسلام از فرهنگ و آييني نشئت گرفت كه مستند بـه علـم و حكمـت    

  .كنندة سعادت و كمال اوست الهي، متّكي بر مصالح و نياز بشر و تأمين
پس از استقرار آيين اسلام، جرائم و تخلّفات تحـت نظـم و قاعـدة خاصّـي قـرار      

قواعدي اساسي براي رسيدگي به جرم و اثبات مسئوليت كيفري و گرفت و اصول و 
در كليــة جــرائم بــراي اثبــات مســئوليت، برخــورداري . اعمــال مجــازات برقــرار شــد

و علـم بـر حرمـت آن عمـل     ( عقل، بلون و اختيـار )« شرايط عامّة تكليف»مرتكب از 
ن و مردگـان  ضرورت يافت و به همين سبب، در نظام كيفري اسلام، اطفال، ديوانگـا 

  .از تعقيب و مجازات مصون شناخته شدند
رهانـد   در اين آيين، طبيعي بودن خطاكاري انسان، او را از مسئوليت كيفري نمـي 

آدمـي بـه   . دانـد  و در صورت وجود شرايط عامّة تكليف، وي را انسـاني مسـئول مـي   
ر خـويش  لحاظ آنكه از قوة عقل، تدبير و آزادي اراده برخوردار است، مسئول رفتـا 

يابد  شود و در پرتو اين مهم است كه سازندگي و تهذيب نفس او معنا مي شناخته مي
از ديدگاه اسلام، تشريع كيفر به مفهوم پذيرش . توان از او چنين انتظاري داشت و مي

پـذيري آدمـي    آزادي انتخاب و ارادة انسان است؛ زيرا تشريع كيفر، فرخ بـر تكليـف  
ليف، اين بحث مطرح است كه در فر  نبـود هريـك از   است و در شرايط عامّة تك

در واقـع،  . آن شرايط، تكاليفي وجود ندارد؛ از اين رو، عقابي متوجّه شـخص نيسـت  
كنندة تعريفي است كه اسلام از انسان مسـئول دارد و بـدون    شرايط عامّة تكليف بيان

  .معناست وجود اين شرايط، سخن گفتن از مسئوليت فرد بي

                                                  

 . 88،  7382م، تهران، اميركبير، ، چاپ سو(مسئوليت كيفري)حقو  جزا محمدصالح وليدي، .  
 . 85همان،  .  
، چاپ اوّل، تهران، پژوهشـگاه   دانشنامة امام عليآبادي،  محمود ميرخليلي و محمدعلي حاجي ده.  

 .216،  6، ج7381فرهنگ و انديشة اسلامي، 
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اي جرائمي كه مرتكب نشده است، به پاسخگويي مجبور باشد، امنيت اگر فرد بر
شدني نيست؛ از اين رو، اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري ممكـن اسـت    او تأمين
 .هاي امنيت فردي منظور گردد يكي از پايه

توانـد در   معناست كـه شـخصِ فاعـل، تنهـا فـردي اسـت كـه مـي         اين اصل، بدان
توانـد از   كـس نمـي   شود، نـه كـس ديگـري و هـيچ    خصو  جرم خاصّي متّهم واقع 

، قرابت نسبي يا رابطـة دوسـتي   (يا قاضي)مسئوليت شانه خالي كند؛ هرچند با قرباني 
اي شـود،   براساس مقررات اين آيين، هركس كه مرتكب عمـل ممنوعـه  . داشته باشد

  .خواه مباشر باشد يا معاون، بايد طبق قواعد مسئوليت مورد پيگرد قرار گيرد
 :توان ديد هايي از قرآن كريم، ريشة اين اصل را مي در آيه
7 . َلونعمّا يَفعل و هم يُسئَ لُلايُسئ( كـس  در برابـر هـيچ  )كنـد   او از آنچه مـي   ؛

گيرد، در حالي كه همة آنهـا مـورد سـؤال و مؤاخـذه      مورد سؤال و مؤاخذه قرار نمي
 .گيرند قرار مي

ؤال بر دو گونه است؛ يك نوخ آن سـؤال  در تفسير اين آيه گفته شده است كه س
خواهـد نكتـة اصـلي و هـدف واقعـي كـاري را بدانـد،         توضيحي است كه انسان مـي 

اما نوخ ديگر، سؤال اعتراضـي اسـت، بـا    . گونه سؤال در افعال خدا نيز جايز است اين
قطعاً اين نـوخ سـؤال در افعـال    . شده، نادرست و غلط است اين مفهوم كه عمل انجام

  .د حكيم معنا ندارد، اما جاي آن در افعال ديگران بسيار استخداون
2 . َّعملونعمّا كنتم تَ و لتُسئلُنشويد داديد، سؤال مي از آنچه انجام مي...   ؛. 
3 . ْعيلا ما سَإنسان ليس للإ و أنبراي انسان جز آنچه بـه سـعي خـود انجـام       ؛

 .داده است، نخواهد بود
                                                  

 . Osman Al-Saleh, «The Islamic Criminal Justic System», Quoted in: G. 

Eftekhar, Law Text, Tehran, Yalda Publication, 7553. 
 .22/ انبياء.  
الله مكـارم شـيرازي، چـاپ يـازدهم، تهـران، دار       ی، زير نظر آي ـبرگزيدة تفسير نمونهاحمدعلي بابايي، .  

 .767،  3، ج7387الكتب الاسلاميه، 
 .53/ نحل.  
 .35/ نجم .  
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4 .  ًه و من أسااََ فَعليااا  نفسِفلِمن عَمِل صالحاهـركس عمـل صـالحي انجـام       ؛

 .دهد، براي خود و هر كه عمل بدي انجام دهد، به زيان خود عمل كرده است
1 . َكسب كلّ نفس إلا عليااو لاتكس چيزي نيندوخت مگر براي خود هيچ  ؛. 
6  . أخاار  وزرَ ةٌوازرَ زرُو لاتَااــيچ  ؛ ــه دو   ه ــري را ب ــاه ديگ ــار گن ــس ب ش ك
 .گيرد نمي

توان گفت بر اصـل شخصـي بـودن مسـئوليت      هايي است كه مي ها، نمونه اين آيه
در منطق قرآن، تواناييهاي فطري انسان مبنـاي مسـئوليت اسـت؛    . كيفري تأكيد دارند

زيرا انسانِ مسئول از نظر اسلام، تنها موجودي اسـت كـه بـا تكيـه بـر نيـروي عقـل و        
توانـد در برابـر سـائقة     معنا كـه مـي   دارد؛ بدين پذيري گيري، خصيصة تكليف تصميم

اميال و غرايز دروني و عوامل بيروني و محيط زندگي خود ايستادگي كند و توانايي 
ايـن  . دارد تا مسير فعاليّت خود را در چارچوب قواعد حاكم بـر جامعـه تنظـيم كنـد    

  .پذير درآورده است ويژگي، انسان را به صورت موجودي تكليف
پـذيري انسـان، هـركس     ، در نظام حقوقي اسلام، براساس ويژگي تكليفبنابراين

اعـم از تكـاليف عبـادي يـا وظـايف و       در مقابل انجام دادن هرگونه اعمال و رفتـار  ـ 
ـ پاسخگو خواهد بود و هر نوخ اعمال و رفتار انسـان بـا حسابرسـيِ     مقررات اجتماعي

لـي داراي واكـنش متناسـبي    شود، به طـوري كـه هـر عم    دقيق، محاسبه و ارزيابي مي
است و در روز قيامت نيز هر انساني در مقابل آنچـه در طـول حيـات خـويش انجـام      

  .داده است، پاسخگو خواهد بود
توان در سنّت  هاي قرآني مي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري را افزون بر آيه

محمـد بـن ادريـس    . ملاحظـه كـرد   و امامـان معصـوم   و سيرة پيامبر اكرم
آگـاه باشـيد كـه    »: فرمـود  گويـد، پيـامبر   مـي  ق رآن الاحكام فعي در كتـاب  شا

                                                  

 .46/ فصّلت.  
 .764/ انعام.  
 .78/ فاطر.  
 .257،  (مسئوليت كيفري)حقو  جزا محمدصالح وليدي، .  
 .همان .  
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  «.شود كس به سبب گناه پدرش يا به سبب گناه برادرش بازخواست نمي هيچ
روش برخورد با مجرمان، تابعي از نـوعي نگـرش اسـت     در ديدگاه امام علي

را انسـاني  آن حضـرت، مجـرم   . كه در آن بايد به عنصر رواني و ذهني مـتّهم داشـت  
داند و بزهكـاري   متعارف، مسئول و مستحقّ مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت مي

  .شمارد، نه ذاتي را امري عارضي مي
اي، چند نفر نزد عمر آمدند و گواهي دادند كه فلان زن با مردي اجنبي  در قضيه

گسـار  عمر به سبب اينكه آن زن، شوهر داشـت، دسـتور سن  . در بيابان زنا كرده است
گنـاه   داني كه من بـي  خدايا، تو مي»: زن به درگاه خدا عر  داشت. كردن او را داد

« كنـي   آيا شـهود را تكـذيب مـي   »: عمر از گفتار زن خشمگين شد و گفت. «!هستم
زن را برگردانيد، شـايد در ارتكـاب ايـن    »: كه ناظر قضيه بود، فرمود امير مؤمنان

: زن گفـت . اندنـد و از حـالش سـؤال كردنـد    زن را برگرد« .عمل معذور بـوده اسـت  
روزي من و مرد همسـايه، شـتران خـود را بـه چـرا بـرديم و چـون شـتران مـن شـير           »

نداشتند، مقداري آب همراه خود بردم، امـا در بـين راه آب تمـام شـد و چـون زيـاد       
وي تقاضايم را نپذيرفت مگر اينكه با او زنـا  . تشنه بودم، از مرد همسايه آب خواستم

من از اين كار ابـا داشـتم تـا اينكـه نزديـك بـود از تشـنگي هـلاك شـوم و بـا           . مكن
اگـر كسـي كـه مضـطر     »: فرمـود  امير مؤمنـان « .كراهت به زناي با او تسليم شدم

  .«شود، بدون نافرماني و ستم مرتكب جرمي گردد، گناهي بر او نيست
توجّـه نـدارد،   فقط به عنصر مـادّي   گردد، امام علي طور كه ملاحظه مي همان

كند و مسئوليت را نه فقط مادّي، بلكه  بلكه به عنصر ذهني و رواني متّهم نيز توجّه مي
چنانچه به قضاوتهاي ايشان در باب مسائل كيفري بنگريم، به چنين . داند ذهني نيز مي

 .رسيم اي مي نتيجه
 در اسلام اگر كسي با آگاهي و از روي اختيار، مرتكب عمـل نامشـروعي شـود،   

                                                  

، 7318نوبـت، تهـران، نشـر جهـاد و نشـر روح،       ، بـي با مجازاتهاي اسلامي آشنا شويمفرون تنكـابني،  .  
 37. 

 .383،  6، جدانشنامة امام عليآبادي،  محمود ميرخليلي و محمدعلي حاجي ده.  
 .357همان،  .  
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مسئول است؛ يعني انسان بايد نتايج اعمال نامشروخ خـود را كـه از روي اختيـار و بـا     

از ايـن بيـان، آشـكار    . دهـد، تحمّـل كنـد    درك معاني و نتايج آن اعمـال انجـام مـي   
 :شود كه مسئوليت جزايي بر سه پايه قرار گرفته است مي
 نامشروخ بودن عمل؛. 7
 مختار بودن فاعل؛. 2
  .هي فاعل از آندرك عمل و آگا. 3

 .از اين رو، اشخا  غير بالن، مجنون و مكره، مسئوليت جزايي ندارند
نيز بر اين دلالت دارد كه مسئوليت فقط مادّي نيست، بلكه ذهنـي    «رفع»حديث 
، (حكمـي و موضـوعي  )، اكـراه، اضـطرار، اشـتباه    (اجبـار )مباحث الجاء . باشد نيز مي

كننـدة   و جنون در نظام كيفري اسلام بيـان  مستي، ارتكاب قتل در حين خواب، صغر
در فقـه جزايـي   . پذير بودن جرم بـه اوسـت   توجّه ويژه به ذهن و روان متّهم و انتساب

، ايـن مباحـث گسـترش و تكامـل يافتـه      (كتاب و سـنّت )اماميه با توجّه به ادلّة لفظي 
زا صـورت اسـت كـه آنهـا را بـه طـور مج ـ       است، اما شيوة فقها در اين مباحـث بـدين  

كنند، بلكه در كنار جرائمِ مستوجب حد، قصـا ، ديـه و تعزيـر از آنهـا      بررسي نمي
 .كنند بحث مي

 گيري نتيجه
اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كه يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري است، 

كنندة اين امر است كه هر كس در قبال جرم منتسب بـه او بـه پاسـخگويي ملـزم      بيان
به مجرم به احراز شرايطي همچون عقل، بلون، آگـاهي و اختيـار   انتساب جرم . است
اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري مانند ديگر اصول حقـوقي، مبنـا و ريشـه    . است
تـراود، ماننـد كنـيم،     ساري مي اگر اصول حقوقي را به آب رواني كه از چشمه. دارد
 .هاي آبده اين چشمه، مباني حقوق نام دارد سفره

                                                  

 .277،  احكام زندان در اسلام، احمد الوائلي.  
 «.رفع القلم عن الصبيّ حتّي يحتلم و عن المجنون حتّي يفيق و عن النائم حتّي يستيقح».  
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فام اصل شخصي بودن مسـئوليت كيفـري    هاي سيمين عرف، سفرهاخلاق، دين و 
 .آيد است و از اين ميان، دين يكي از مباني مهم اين اصل به شمار مي

اصل شخصي بودن مسئوليت در اديان مـورد بررسـي، بـه رسـميت شـناخته شـده       
در اين اديان، هركس به سبب گنـاه خـود، در برابـر خـدايش مسـئول اسـت و       . است
شـود و صـرف ارتكـاب گنـاه، موجـب       سبب گناه ديگري مؤاخذه نمـي  كس به هيچ

شود، بلكه لازم است كه فـردي عاقـل، بـالن و مختـار، عمـداً       مسئوليت گناهكار نمي
بنابراين، ارتكاب گناه در حالت اكراه، اجبـار و اضـطرار، اصـولًا    . مرتكب گناه شود

تـرين مبـاني اصـل     مهـم تـوان يكـي از    ترتيب، ديـن را مـي   بدين. آور نيست مسئوليت
 .شخصي بودن مسئوليت كيفري به شمار آورد
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 قضازدايي در حقوق جزاي اسلامي

   دكتر محمدهادي صادقي  
   دانشيار دانشكدة حقوق دانشگاه شيراز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
رسيدتي و حلّا و فصلا دعاوي ناشي از جرائم كيفري، مّمتومً در صتلاحي    

سازي عمليات رسيدتي و حلّا و فصلا  يازدايي، خارجق. مقامات قيايي اس 
قطتع و فصتلا مزبتور در    . دعاوي مزبور از فرايند اقدامات رسمي كيفري است  

 .هاي توناتون انجام پذيرد نظامهاي حقوقي مختلف ممهن اس  به شيوه
تذار اسلامي  اي از سياستهاي جنايي اسلام و ترايت قانون اين نوشتار، به پاره      
ديتده و   پردازد و پس از تبيين مفهوم قيازدايي و موضو  بتزه  ر قيازدايي ميدر ام

هاي غير كيفري حقوق جزاي استلامي در حتلّا و فصتلا     قيازدايي، برخي از شيوه
 و همننين« حق  سازش و مصالحه»و « حق  اشتي»غير كيفري دعاوي جزايي، مانند 

 .كند نها بررسي ميتذار را دربارة استفاده از ا سياستهاي ترغيبي قانون
قضازدايي، كيفرزدايي، حقوق جزاي اسلامي، حـقّ آشـتي، حـقّ     :كليد واژگان

 .سازش و مصالحه
                                                  

 . sadeghi@shirazu.ac.ir 
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شـدني از   العملهاي رسمي نسـبت بـه رفتارهـاي مجـازات     امكان كنار گذاشتن عكس
تنها به اعمال نكـردن كيفـر منتهـي     سياستهاي حاكم بر حقوق جزاي اسلامي است كه نه

 .سازد حكم محكوميت و پيگردهاي رسمي را نيز منتفي مي زوم صدورشود، بلكه ل مي
ديـده را از اعـلام شـكايت و     بيني حقـوقي كـه بـه موجـب آن، امتنـاخ زيـان       پيش

ــت         ــراي سياس ــؤثر در اج ــي م ــال دارد، نقش ــه دنب ــايي ب ــب قض ــودداري از تعقي خ
عتمـاد  دارد؛ هرچند اين امتناخ از صلح و سـازش وي بـا مرتكـب و يـا ا    « كيفرزدايي»

  .نداشتن به دستگاه پليس و عملكرد مقامات قضايي نشئت بگيرد
كيفرزدايي، هر نوخ تمايل در تمسّك به تـدابير غيركيفـري و حـريص نبـودن در     

 .نيزصورتي از كيفرزدايي در اين مفهومِ عام است« قضازدايي». دشو مجازات را شامل مي

 مفهوم قضازدايي
و فصل دعـاوي را خـارج از قلمـرو و اقـدامات      حلهايي كه فرصت حلّ بيني راه پيش

از . رود هاي سياست كيفرزدايي به شمار مـي  سازد، از جلوه دستگاه قضايي فراهم مي
اين كوشش كه به منظور پرهيز از تماس بزهكاران با دستگاه عدالت كيفري صورت 

 .تعبير شده است« غيرقضايي ساختن»پذيرد، به  مي
عمليات مربوط به رسيدگي و حلّ و فصل دعاوي  تنمراد از قضازدايي خارج ساخ

از گردونـة  ( كه معمـولًا در صـلاحيت مقامـات قضـايي اسـت     )ناشي از جرم كيفري 
هـاي گونـاگوني انجـام     اين قطع و فصل ممكن است بـه شـيوه  . اقدامات رسمي است

ه گون ـ نكتة اساسي در ايـن .  ...بازجويي پليسي، ميانجيگري، مصالحه و: گيرد؛ از قبيل
اقدامات در برخي موارد، خارج ساختن رسيدگي به دعاوي از مدار عـدالت كيفـري   

  .و حتي از مداخلة پليس است؛ يعني قطع و فصل دعوا به وسيلة بخش اجتماعي
در سياست جنايي اسلام، كوششـهايي كـه گـاه از ارزش خاصّـي نيـز برخـوردار       

ازدايي و پيمـودن راههـاي   گذار اسلامي در امر قض است، به روشني از گرايش قانون
                                                  

حسين نجفـي ابرنـدآبادي، تهـران،     ، ترجمة محمد آشوري و عليدفاع اجتماعيمارك آنسل، : ك.ر.  
 .774ـ773،  7371انتشارات دانشگاه تهران، 

 .44،  7371نيا، تهران،  ، ترجمة مهدي كيشناسي كاربردي جرمريموند گسن، .  
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حكميت و توافق طرفين، به . غيركيفري در حلّ و فصل دعاوي جزايي حكايت دارد

تنهـا   نـه   شود، ويژه در حلّ اختلافهاي خانوادگي، چنان كه امروزه از آن استقبال مي
سـازد،   اي را در رفع مخاصـمات منتفـي مـي    صلاحيت و ارادة انحصاري قاضي حرفه

ضايي را در مواردي همچون طلاق، در مـوقعيتي فرعـي و ثـانوي    بلكه رسيدگيهاي ق
پــذير اســت كــه تلاشــهاي  دهــد؛ زيــرا دخالــت قاضــي در شــرايطي توجيــه قــرار مــي

  .تأثير بماند خيرخواهانة ميانجيِ طرفين در قطع و فصل مخاصمات بي
تشويق بيش از حدّ طرفين به اصلاح امور و رفع مخاصمات از راه ميانجيگري كه 

ــه    در  ــر زمين ــاوي موجــود در ه ــده اســت، تعارضــات و دع ــابع اســلامي آم اي را  من
تنهـا در دعـاوي مـدني مـورد      گيرد؛ از اين رو، نظرية غيرقضايي سـاختن، نـه   دربرمي

استحباب ترغيـب  . تأكيد است، بلكه به بسياري از منازعات كيفري نيز راه يافته است
قعيتهـاي تعارضـي در خـارج از    طرفين دعوا به سازش و برطرف كردن داوطلبانـة مو 

قلمرو اقدامهاي دستگاه قضايي و به دور از مشـكلات ناشـي از تشـريفات رسـيدگي     
ديـده در   بيني نقش جدّي تمايلات بزه همچنين پيش. قضايي، از اين نظريه متأثر است

تعقيب كيفري و امكـان مصـالحة وي بـا بزهكـار، بـدون توسـل بـه سـازمان و آيـين          
 .بسياري از جرائم، ناشي از پذيرش تفكّر قضازدايي استدادرسي رسمي، در 

افزون بر اين، امكان پذيرش شفاعت در بخش وسيعي از جرائم حتي به صـورت  
ميانجيگري ميان دستگاه قضايي و مجرم به منظور فراهم ساختن امكان خارج كـردن  
د بـه  جريان دادرسي از روند كيفري و پيگرد رسمي و همچنين تشويق و توصية مؤكّ

مجرم با رويكرد به ندامت داوطلبانه و خودداري از اقرار، از فرصتهاي ديگري است كـه  
 .جبران و ترميم آثار جرم احتراز كرد توان از قضايي كردن سازوكار به موجب آن، مي

و ترغيب در تمسّـك بـه سـازوكارهاي متنـوّخ     ( قضازدايي)بيني اين سياست  پيش

                                                  

 .777،  دفاع اجتماعيمارك آنسل، : ك.ر.  
  .  و إن خفتم شقاق بيناما فابعثوا حكماً من أهله و حكماً من أهلاا إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بيناما إنّ الله كان

ظـاهر شـود، پـس برگيريـد داوري از     ( زن و شـوهر )م داشتيد خلافي ميان آنان ؛ و اگر بيعليماً خبيراً
خانوادة مرد و داوري از خانوادة زن، تا اگـر سـازگاري و صـلاح خواهنـد، خـدا ميانشـان سـازگاري        

 (.31/ نساء. )همانا خداوند داناي كارآگاه است. ايجاد كند
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، تأكيـد بـر دخالـت سـازمانهاي     ...بـه اقـرار نكـردن و   پويي، ترغيب  ديگري مانند بزه
سـازد و يـا موقعيـت     رسمي و دستگاه قضايي را در روند رسيدگي به جرم منتفي مـي 

 .دهد اي در حاشيه و نقشي فرعي و ثانوي قرار مي آن را به صورت مداخله
ديده  در بزه هاي مذهبي و بشردوستانه هاي خيرخواهانه تحت تأثير سائقه ايجاد انگيزه

به منظور در پيش گرفتن روشي مبتني بر احسان در برخورد با بزهكار و آشـتي دادن  
اين دو، اقدامي است كه براي تحديد مبارزة حقوقيِ ديرينه بين خوانده و خواهـان و  

 .پذيرد با هدف قطع و فصل منازعه در خارج از مسير متداول قضايي، صورت مي
ر فتور و سستي در سازمان عدالت كيفري را در تنها تصوّ گرايش به قضازدايي، نه

پي ندارد، بلكه با اجتناب از تماس مجرمان با مسئولان مبارزة مسـتقيم بـا بزهكـاري،    
شود؛ زيرا تلقّي برخوردهاي ابتدايي از رفتار پلـيس و   مانع عادي شدن اين ارتباط مي

مكرر مـأموران  اقدامهاي مسئولان قضايي عليه مجرمان كه محصول مداخلة مداوم و 
تعقيب جزايي و اصرار بر قضايي كردن هـر انحرافـي اسـت، زمينـة تفكّـر خطرنـاك       

از ايـن رو،  . آورد دسـتگاه عـدالت كيفـري را بـه وجـود مـي       كـارآيي ضعف يا عدم 
هـاي   گذار اسلامي به ترويج اقدامهاي داوطلبانـه، بـه ويـژه بـا تأكيـد بـر انگيـزه        قانون

ه منظور دفع مـادة نـزاخ و رفـع موقعيتهـاي تعارضـي      مذهبي و مداخلة جوامع ديني، ب
ترديـد يـك اقـدام اختيـاري يـا تمهيـد امكـاني كـه          توجه جدّي كرده است؛ زيرا بي

بزهكار به نوعي، ارادة خود را در ايجاد شرايطي كه منطبـق بـا اهـداف كيفـر اسـت،      
دارد كـه   آميز قضايي تر از اقدامهاي تحكّم تر و مطمئن دهد، تأثيري عميق دخالت مي

 .توأم با رنج و آلامي است كه گاه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است
ــا موقعيتهــاي تعــار   راه آميــز را منحصــراً نبايــد در نظــام كيفــري   حــلّ مقابلــه ب
اي دروني و تقويت آن در مجـرم، بـدون    وجو كرد؛ چرا كه توجّه به بازدارنده جست

تـرين راه برخـورد بـا     تـرين و منطقـي   نزديك اصرار بر قضايي ساختن جريان تعقيب،
، مفهـومي ايـدئولوژيك اسـت كـه بـر      «غيرقضايي ساختن»بنابراين، . بزهكاري است

منحصر نبودن صلاحيت دستگاه قضايي در مبارزه با تبهكـاري مبتنـي اسـت و نيـز از     
 شـود؛ از ايـن رو،   در ايفاي نقشي كامل در برابر جرم ناشي مـي « نظرية ناتواني كيفر»

 .است« زدايي مجازات»قضازدايي، در واقع، در امتداد 
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يافتـه متـأثر اسـت كـه      نهضت قضازدايي در غرب، از دو ديدگاه متفاوت توسـعه 

هاي نظري و ذهني تكيه دارد و ديگري آن را براي رفع مشكلات عيني  يكي بر جنبه
عه، نظرية برخي، قضازدايي را مخصوصاً در دنبالة توس  .و اجرايي قلمداد كرده است

 :اند دان باطله زدن مطرح كرده و گفته
بـزه بـر اثـر عمـل خـود متمـايز        بزهكار از ناكرده( براساس اين نظريه)در واقع، اگر 

شود، كـار   نيست و فقط در پي يك فرآيند دادگستري كيفري، بزهكار شناخته مي
و بــه همــين ســبب اســت كــه )اساســي ايــن اســت كــه او را از ايــن سيســتم رهانيــد 

  (.اند گفته« انصراف»ضازدايي را به انگليسي ق

هـا در   گيـر پرونـده   گروهي ديگر، سبب رويكرد به اين انديشـه را افـزايش چشـم   
زدايـي در دادگـاه    هاي جزايي و تراكم مرحلة تعقيب و با هدف كاهش حجم پرونده

بـر  گونه كه گفته شد، اصولًا تفكّـر قضـازدايي در حقـوق اسـلام      اما همان. اند دانسته
تمايلِ به رهايي مسئولان تعقيب از رنج پيگيريهاي جزايي و مشكلات ناشي از تراكم 

ها مبتني نيست؛ زيرا غيرقضـايي سـاختن، خـود مفهـومي اسـت كـه حتـي در         پرونده
 .شود ها نيز بر آن تأكيد مي صورت كاهش پرونده

ر ، ضـد ارزشـي بـودنِ رفتـا    «دار كـردن  نظريـة لكـه  »از طرف ديگر، از آنجـا كـه   
ــين تبهكــار و     ــرز ب ــي و م ــدالت جزاي ــدامهاي دســتگاه ع ــته از اق ــه را برخاس مجرمان

متمايز از يكديگر، بلكه در واكنشـهاي   ِ عمل و شخصيت ِ كردار را نه در ماهيت نيك
دانـد، قضـازدايي را فاقـد اساسـي منطقـي و       اعتباري و قراردادي مسئولان قضايي مي

ين رو، در نظام جزايي اسلام هيچ اقبالي نسبت بـه  كند؛ از ا پذير تلقّي مي اي دفاخ پايه
شـود؛ زيـرا احكـام، در ايـن سيسـتم، تـابع مصـالح و مفاسـد واقعـي و           آن ديده نمـي 

اي كه با ظهور رفتار تجاوزآميز و تخطّي از اوامر و نواهي  الامري است، به گونه نفس
راي تعقيـب  اي ب ـ در هر شرايطي حتي اگر كشف نشده و يا مسئولان تعقيـب، انگيـزه  

                                                  

گرايشهاي »و نيز، همو، . 788نيا،   مهدي كي، ترجمة شناسي اي بر جرم مقدمهريموند گسن، : ك.ر.  
نشرية دانشكدة حسين نجفي ابرنـدآبادي،   ، ترجمة علي«شناسي انگليسي و آمريكاي شمالي نو در جرم

 .745،  7361، سال 2، شحقو  دانشگاا شهيد بهشتي
 .41،  شناسي كاربردي جرمريموند گسن، .  
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 .شود سان يك بزهكار نگاه مي آن نداشته باشد، به مرتكب، به
قضازدايي، بر پاية اين ديدگاه، ضمن نفي اين گرايش متعارف كه براي تسلّط بر 

نيـاز  ( حكـومتي، پليسـي، قضـايي و اداري   )هر شهروند، به اعمال يك سلسـله اجبـار   
اسـتمرار آن، صـورت   هست كه بـا هـدف تـأمين اطاعـت افـراد از قـدرت حـاكم و        

كيفر و تأثير كامل اقدامهاي رسمي در حيطة اقتدار  كارآييپذيرد و نيز ترديد در  مي
گيرد؛ سياستي كه توجّه جدّي بـه اقـدامهاي داوطلبانـة مجـرم را      حكومت، شكل مي

 .همراه دارد( كارآمدترين تمهيد در مبارزه با بزهكاري)
اختن در سياست جنايي اسلام، ناباورانه اين، قلمرو اجراي نظرية غيرقضايي سنابرب

ترين كيفرهـا را   جرائم حتي جرائمي با شديدترين و سخت گسترش يافته است و كلية
و منافع عمومي را به خطر افكند و ترك  گيرد مگر آنكه جرم، مستقيماً مصالح دربرمي

  .د، خسارتهاي شديد و مفاسدي را به دنبال داشته باشتعقيبيا غيرقضايي ساختن 
اگرچه توسعة چشمگير در قضازدايي، امكان گريز از اجراي كيفـر و بـه موجـب    
آن، رهايي مجرم را از فرآينـد كيفـري در پـي دارد، از در پـيش گـرفتن صـورتهاي       

العملهاي مدني، اداري، تربيتي و اجتمـاعي   مختلفي از تدابير غيركيفري، مانند عكس
كنـد؛ بنـابراين، بايـد تصـريح كـرد كـه        ممانعت نمي( در هر مورد و متناسب با جرم)

نيسـت، بلكـه   « خصوصي كـردن اجـراي عـدالت كيفـري    »قضازدايي هرگز به معناي 
 .شود همواره، اجراي عدالت كيفري از اختيارات انحصاري مراجع رسمي تلقّي مي

 ديده و قضازدايي بزه
ترديـدي   ديدگان در ارتباط بين حلّ و فصل غيرقضايي، تعار  و حمايت از حقوق بزه

وجود ندارد؛ زيرا ترك تعقيب رسمي و عدم صدور حكـم بـه كيفـر، بـر امكـان تـرميم       
، (ترميمـي )ديده موقوف است؛ بنابراين، ارتباط قضـازدايي و فعـل جبرانـي     خسارات بزه

بيني جايگاهي مؤثر و مناسب  بعلاوه، پيش .گردد امري مهم و در خور توجّه قلمداد مي
                                                  

كانادا، تنها جـرائم مهـم كـه فراسـوي مـرز اغمـا  از        كه امروزه در برخي از كشورها مانند همچنان.  
: ك.ر. انحراف قرار دارد، در صلاحيت دستگاه دادگسـتري كيفـري، بـه معنـاي اخـصّ كلمـه اسـت       

 .771،  دفاع اجتماعيمارك آنسل، 
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رسيدگيهاي جزايي، نقش او را در روند غيرقضـايي سـاختن   ديده در جريان  براي بزه

تا چندي پيش، از جمله خصوصيات جالب توجه نظام . سازد دعاوي بيشتر آشكار مي
عــدالت جنــايي ايــن واقعيــت بــود كــه اشخاصــي كــه خــود را قربــاني و متضــرر از   

  .شتنددانستند، در دادرسيهاي جزايي نقشي واقعي ندا مي( جرم)دار  وضعيتهاي مسئله
تـوان انكـار كـرد كـه در بسـياري از مـوارد، مجـازات بايـد          اين حقيقـت را نمـي  

العمـل   ديده را تأمين كند تا يأس وي از تحمّل عكـس  انتظارات طبيعي و معقول زيان
ضـابطه و   مناسب با تجاوزي كه متوجه او شده است، موجبات اقـدام خودسـرانه، بـي   

. د و گسيختگي روابط اجتماعي را سبب نشـود غيرعادلانة او را عليه مجرم فراهم نكن
ديده را عليه متجاوز به حقوقش را ناديـده   توان احساس معمولًا تند زيان همچنين نمي
العمل غريزي است با مجـازاتي   ديده كه يك عكس گرايش به انتقام در زيان. گرفت

 .يابد كه خواست وي در اجراي آن مؤثر است، تسكين مي
دهندة پذيرش مشاركت فعّالانـة   هاي جديد، نشان ل نظريهتمايلات مطرح در خلا

ديده در جريان تلاش دستگاه عدالت كيفري است؛ از ايـن رو، نظريـة نفـي ارادة     بزه
هاي مكتب كلاسيك متأثر بود و سالها بر نظامهاي  ديده در دادرسيها كه از انديشه بزه

 .رو شده است يد روبهكرد، به طور وسيع و جدّي با ترد حقوقي جهان سنگيني مي
 :نويسد ريموند گسن مي

ترين موضـوعات آيـين دادرسـي     ترديد، حقوق قربانيان جرائم كيفري، يكي از مهم بي
ديـده در محـاكم كيفـري بـه عنـوان       در حالي كه اخيراً بـراي بـزه  . كيفري جديد است

ديـده در حقـوق    شـد، امـروزه بـزه    مدّعي خصوصي، حقّ نـاچيزي در نظـر گرفتـه مـي    
از يك سياست جنايي مبتني بر حقوق  فري، موضعي ممتاز دارد تا جايي كه سخنكي
دلايل اين گرايشهاي جديد متعدّد است؛ دلايلي كه جنبـة  . ديدگان مطرح است بزه

  .قرار دارد  شناسي ديده شناسي بزه سياسي دارد و در عين حال، تحت تأثير جرم

شناسي صورت گرفته است،  ديده بزهبا توجّه به دگرگونيهايي كه در تبيين مفهوم 
                                                  

فصلنامة ، ترجمة حسن كوشيار، «ريزي و سياست جنايي وجوه عمومي و كلّي برنامه»هولسمن، : ك.ر.  
 .53،  7316ششم، ، دفتر حق

 . Victimology. 

 .41،  شناسي كاربردي جرمريموند گسن، .  
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مفهومي از اين اصطلاح به وجود آمده است كه اساساً براي دو قسم تحوّل در زمينـة  
 :نويسد كند؛ همو در اين باره مي سياست جنايي مبارزه مي

حقّ جبران خسارت به وسيلة دولت، خارج  ديدگان  ـ در درجة نخست، تأييد حقوق بزه
چند انداز كه تاكنون حقوق تحققي  اين چشم. ه بزهكار استـ علي از هر دعواي حقوقي

كشور مخصوصاً حقوق فرانسه را تحت تأثير قرار داده، تدوين متون ناظر به تـرميم  
 .خسارت قربانيان خطرات و بلاياي طبيعي و خطرات قهري را در پي داشته است

ت واردشـده  تبديل مدل سركوب سنّتي به مدل مصالحه و ترميم خسار[ دوم اينكه]
اين، توجيه نويني براي غيرقضايي سـاختن اسـت كـه بـه جنبشـي      . ديده است بر بزه

  .كند شود كه براي الغاي حقوق كيفري مبارزه مي ملحق مي

امروزه برخي از نظامهاي تقنيني، بر پاية اين ملاحظات، تعقيب كيفري و به طريق 
ديـده موكـول    ي زيـان اولي، محكوميت كيفري برخي از جرائم را بـه شـكايت رسـم   

  .رو شده است زيادي روبه ويژه پرتغال با استقبال اين تفكّر، اخيراً در ايتاليا و به. اند كرده
هـاي بـارز سياسـت     شـود، از جلـوه   اين جريان كه يكي از مسائل جديد تلقّي مـي 

 .جنايي اسلام است كه در سطوح مختلف و به طور گسترده به آن توجّه شده است
اسلام، جرائم ارتكابي ممكن است موجد يكي از حقوقي  ادرسي جزاييدر نظام د

و حقـوق بشـري   ( الله حـق )بندي كلّي از آن بـه حقـوق الهـي     باشد كه در يك تقسيم
بندي، در پي وقـوخ جرمـي كـه اضـرار      براساس اين تقسيم. شود تعبير مي( الناس حق)
ر امـر تعقيـب و محكوميـت    ديده ب ـ گردد، اقتدار و ولايت زيان ديده را موجب مي بزه

شود، بـه طـوري كـه در برخـي مـوارد، اجـراي واكنشـهاي         كيفري بزهكار ثابت مي
باشد و يا ترميم و تـأمين   بيني شده بر درخواست و مطالبة مجني عليه متوقف مي پيش

العملهـاي   منافع و توجّه به خواست وي، در زمرة معيارهـاي در پـيش گـرفتن عكـس    
ديده در قضازدايي  بنابراين، حدود اختيارات بزه. رود شمار ميمناسب عليه بزهكار به 

النـاس مطـرح    به جرائمي منحصر است كه در نظـام جزايـي اسـلام بـه عنـوان حقـوق      
است؛ زيرا در حقوق الهي غالباً تصوّر وجـود مجنـي عليـه منتفـي اسـت؛ اگرچـه در       

                                                  

 .757،  شناسي اي بر جرم مقدمههمو، .  
 .774،  دفاع اجتماعيمارك آنسل، .  
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در خصـو    ديـده  گونه جرائم، زيـان  صورت وقوخ صدمه بر ديگري با ارتكاب اين
 .گردد، هيچ حقّي نخواهد يافت عنواني كه بر خسارت واردشده اطلاق مي

حق براي به جريان افتادن امر تعقيـب از مميـزات حقـوق بشـري      ضرورت مطالبة ذي
ديده را در جريان تعقيب و قطع و فصـل دعـاوي،    است و اين امر، مشاركت گستردة بزه

النـاس قـرار دارد، اصـولًا     كه در زمرة حقوقبنابراين در كلية جرائمي . گردد موجب مي
حـق كـه مسـتقيماً     كارگيري فرآيند كيفري، بر عهدة ذي ترين نقش در به نخستين و مهم

مورد تهاجم رفتار مجرمانه قرار داشته، گذاشته شده اسـت، بـه نحـوي كـه اگـر تعقيـب       
ناپـذير   توجيهمجرم به دليل احراز نشدن عناوين ديگري جز جرم ارتكابي بر مجني عليه، 
شـود كـه    باشد، اقدامات دستگاه دادگستري جزايي به صلاحيتها و اختياراتي منحصر مي

محدود شده ( امر به معروف و نهي از منكر)در قلمرو تدابير پيشگيري و اقدامات مراقبتي 
موارد، مراجع رسمي از تعقيب ابتدايي مجرم بدون درخواست  گونه است؛ زيرا در اين

از اين رو، در جرائمي مانند قتل، افترا و قذف، اجـراي كيفـر     .اند نع شدهديده م زيان
  .ديده منوط است؛ هرچند مجرم، داوطلبانه اعتراف كرده باشد مقدّر به مطالبة بزه

دانـان و   الناس در نصو  روايي، نظريات حقوق لزوم درخواست كيفر در حقوق
بينـي شـرط درخواسـت     پـيش . سـت اي بيان شده ا دانشمندان مسلمان به طور گسترده

ديده در فرآيند رسيدگيهاي جزايي در خصو  جرائم مربوط به حقـوق بشـري،    بزه
موقعيت مناسبي را به منظور امكان اجرا نكردن كيفر و نيز غيرقضايي ساختن تعقيـب  

 .سازد و به طور كلّي، رهانيدن رسيدگي به جرم از قيد و بند نظام كيفري، فراهم مي
اسلامي به رغم توجّه جـدّي بـه لـزوم تـرميم خسـارات مـادي و معنـوي         گذار قانون
با دخالت دادن مجني عليه در  ديده و ضرورت آرامش رواني وي پس از وقوخ جرم بزه

پوشي و همچنين توسل بـه ابزارهـاي    جريان رسيدگي، وي را به عفو، گذشت، چشم
ديده ممكن  وجّه به ارادة بزهكند و با اين شيوه، دفع كيفر را با ت غيركيفري ترغيب مي

سازد، در حالي كه در جرائم مربـوط بـه حقـوق خداونـدي، مجـرّد اثبـات جـرم،         مي
مستلزم اجراي مجازات بوده و جز در مواردي خا  و كـاملًا محـدود، امكـان دفـع     

                                                  

 .344،  78، بيروت، دار احياء الترا  العربي، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي، .  
 .344ـ343،  78همان، ج.  
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الناس در واقـع،   بنابراين، تلقيّ شدن بسياري از جرائم در زمرة حقوق. آن ميسّر نيست
فضّلي از سوي شارخ مقدس و به هدف كيفرزدايي است، ضـمن اينكـه بـه    امتنان و ت
ديده نيز توجه شده است؛ براي مثال، جرائمي مانند قتل و جنايـات ديگـر،    حقوق بزه

تـرين جـرائم بـه شـمار رفتـه و بـر آثـار سـوء اجتمـاعي آن تصـريح            گرچه از بزرگ
مناسب بـه منظـور اجـرا    در ايجاد زمينة   الناس دانستن آن، ضمن حق  گرديده است،

چنانچـه اجـراي كيفـر فاقـد     )نكردن قصا ، فضاي مطلوبي را در حمايت از مجـرم  
آورد و اگر قصا  از جمله حـدودالله   به وجود مي( دهي لازم باشد سودمندي و بهره
رفــت، پــس از اثبــات جــرم، ويژگيهــاي قطعيــت، حتميــت و فوريــت   بــه شــمار مــي

 .گذاشت د در اجراي آن باقي نميمجازاتهاي حدّي، مجالي براي تردي
 ديده در دفع مجازات قصا  بر احسان و رحمت مبتني بوده و تخفيفي تأثير ارادة بزه

 :كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است بر مجرم از سوي پروردگار است، چنان
  ،نثاي  و الأ الحرّ بالحرّ و العبد بالعباد يا أيّاا الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي
نثي فمن عفي له من أخيه شيَ فاتّباعٌ بالمعروف و أداٌَ إليه بإحسان ذلك تخفيفٌ مان  لأبا

ربّكم و رحمةٌ فمن اعتَد  بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ

 . 

كنـد   پوشي، گذشت و ترك تعقيب جزايي ترغيب مـي  اين آيه در حالي به چشم
  .ورزد مي كه آية بعد، بر تأثير كيفر در احياي جامعه تأكيد

در نتيجه، به سبب فراهم آمدن امكـاني مناسـب بـه منظـور كيفرزدايـي و تبـديل       
العملهاي غيرجزايي، برخي از جرائم، حـقّ مردمـي صـرف دانسـته      مجازات به عكس

اند، در صورتي كه در زمان نزول آية قصـا  و پـيش از آن، قصـا  در ميـان      شده
                                                  

 .31/ مائده.  
: ك.در ايـن بـاره ر  . اند الناس بودن جرائم مذكور اختلاف كرده دانان اسلامي در حق برخي از حقوق.  

 .718 ـ717،  7، بيروت، دارالمعرفه، جالفرو الدين ابوالعباس قرافي،  شهاب
ن بـه  نوشته شده است بر شما قصا  در كشتگان، آزاد به آزاد و بنده بـه بنـده و ز  ! اي گروه مؤمنان».  

زن و چون ولي دم از قاتل كه برادر ديني اوست، بخواهـد درگـذرد بـدون گـرفتن ديـه، آن، كـاري       
در اين حكـم، تخفيـف و آسـاني امـر     . پس قاتل ديه را در كمال خشنودي و رضا ادا كند. است نيكو

پس هر كه از آن سرپيچي كند و به قاتل ظلـم و تعـدّي روا دارد،   . قصا  و رحمت خداوندي است
 (.778/ بقره)« .بر اوست عذابي دردناك

 .775/ بقره: ك.ر.  
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گونه حدّ و مرزي نداشت و صرفاً به  يچعرب فقط از راه قتل بود به اين صورت كه ه

قوّت و ضعف قبائل بستگي داشت؛ مثلًا گاهي ده نفر را در مقابل يك نفـر، يـا آزاد   
اي را در مقابـل يـك نفـر نـابود      رساندند و گاهي هم قبيله را در مقابل بنده به قتل مي

سفر »از  22و  27كه در فصل  يهود نيز به قصا  معتقد بودند، چنان[ قوم]كردند،  مي
در تورات ذكر شده است، ولي اسلام در اين باره، « سفر عدد»از  31و فصل « خروج
اي را انتخاب كرده است؛ يعني نه به كلّي قصا  را ملغي كـرده و نـه آن را    راه ميانه

بيان كه به قصـا  امـر كـرده و در عـين حـال،       بدين. تنها راه انحصاري دانسته است
ديـده را كـه موجـب تـرك اعمـال       و عفـو بـزه    ز شمرده اسـت عفو به ديه را نيز مجا

 .ديده دانسته است قصا  است، از رشد معنوي و تعالي فرهنگي و نشانة كمال زيان
ديـده در جريـان دعـاوي جزايـي بـه       شود كه قلمرو نفـوذ نقـش بـزه    يادآوري مي

مرحلة شروخ به تعقيب منحصر نيست، بلكه در مراحـل مختلـف رسـيدگي و اجـراي     
 .كار گيرد مال كيفر بهعاِتواند ارادة خويش را در توقف اقدامات قضايي و  كم ميح

ــان    ــه اســتفاده از ايــن امكــان، صــورتهاي اجرايــي مختلفــي را در جري ترغيــب ب
اي كه در هر  الناس شكل داده است، به گونه كيفرزدايي و مبتني بر ويژگيهاي حقوق
ديــده از اختيــارات خــويش در  هگيــري بــز يــك از مراحــل مــذكور، اكيــداً بــه بهــره

 .غيرقضايي ساختن دعوا و يا دفع مجازات توصيه شده است

 حقّ آشتي
تنهـا موجـب تـأثير     ديده در تعقيب بزهكار و مقابله بـا بزهكـاري، نـه    شركت فعّال بزه

تمايل وي در به جريان انداختن امر پيگرد جزايي است بلكه ممكـن اسـت ارادة وي   
يهاي جزايي حتي پس از صدور حكم و در مرحلة اجـرا  در سرنوشت جريان رسيدگ
 .ترين نقش را ايفا كند مگر در مواردي خا ، مهم

كه حق دارد مجازت مجرم را خواستار گردد، حـق دارد بـا او از    ديده همچنان بزه

                                                  

، 7، ترجمـة بنيـاد علمـي فكـري علامـه، ج     الميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، : ك.ر.  
 .622ـ 627 
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در سازش و آشتي درآيد و با اين اقدام، جريان رسيدگي به جرم را از گردونة عمـل  
در حقوق جزايي اسلام، مدارك بسياري بـر حـقّ آشـتي    . دمراجع رسمي خارج ساز

سازد، جز در مواردي كه مصالحي  عمال آن، شروخ و ادامة تعقيب را متوقف مياِكه 
در نصو  روايي نيز بـر  . خا  و جهتي ديگر مقتضي امر تعقيب است، دلالت دارد

فقهـاي  افـزون بـر آن، حـقّ سـازش در نـزد        استفاده از اين حق تأكيـد شـده اسـت،   
 .مسلمان نيز اجماعي و بدون خلاف است

. گذار اسلامي، كيفر براي بزهكار، امري محتوم و قطعي نيست بنابراين، در نظر قانون
بيني مجازات، تمايل مجني عليه را در حر  بر عقوبـت محـدود سـاخته، از     اگر با پيش

تفكّـر و رشـد    طرف ديگر، امكان مناسبي را در مقابله با مجرم و هماهنگ بـا چگـونگي  
مجرم ديده ايجاد كرده است و در اين راه، برخورد ملازم با احسان را نسبت به  تربيتي بزه

 .در صورت اقتضاي مصلحت، نشانة كمال معنوي و تربيتي او به شمار آورده است
ديـده   سورة بقره، دربارة عفـو از سـوي بـزه    778در تفسير آية  علامه طباطبايي

 :نويسد مي
اي بـالا   اندازه يان، يك بيان تربيتي است و چنانچه سطح تربيت عمومي بهاين طرز ب

رود كه افراد، افتخار خـود را در عفـو بداننـد، مسـلّماً راه انتقـام را پـيش نخواهنـد        
 . ...تگرف

را با توجه به اينكه  [از مردم]بنابراين، تنها حكمي كه ممكن است سعادت هر دو دسته 
د، تأمين كند، همان قصا  به انضمام جواز عفو و گذشـت  غالباً از دستة دوم هستن

است؛ به اين ترتيب، هر ملّتي كه از نظر اخلاقي و تربيت اجتماعي به ترقّيات كافي 
و البته اسلام هم كوشش فراوانـي  )نائل گردد، طبعاً به حكم عفو عمل خواهد كرد 

و ملتهايي كـه  ( اردد در راه رسيدن به يك تربيت عالي اجتماعي مبذول داشته و مي
كنند، به حكم قصـا    داراي انحطاط اخلاقي هستند و نعمتهاي الهي را كفران مي

  .بايد در آنها عمل كرد و در عين حال، عفو هم در حقّ آنها جايز است

كـارگيري و اسـتفاده    ديده در به بنابراين، با پذيرش حقّ آشتي، مصالحه و ترغيب بزه
 كـارآيي در تقويـت سـجاياي انسـاني و ارزشـهاي اخلاقـي،      از اين حق، افزون بر تلاش 

                                                  

 .7، ح337،  78، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي، .  
 . 626ـ 621،  7، جالميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، .  
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 شود و ضمن بيان مطلوب نبودن مجازات، گرايش كيفر به عنوان مؤثرترين ابزار، نفي مي

 .شود به حلّ و فصل دعاوي خارج از جريان دادرسيهاي رسمي به روشني اظهار مي

 پوشي چشم( الف
كنـد و ايـن اقـدام را     ب مـي ديـدگان را بـه عفـو و گذشـت ترغي ـ     متون اسـلامي، بـزه  

 .شمارد حكايتگر وصف احسان مي
 و الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحبّ المحسنينكه خشم خويش  آنان  ؛

 .كنند و خداوند نيكوكاران را دوست دارد برند و مردم را عفو مي را فرومي

را بـا نيكـي   كرداري  دهد كه زشت فرمان مي قرآن در جايي ديگر به پيامبر
 :و احسان پاس  گويد

 ادفع بالتي هي أحسن السيّئةبدي را با آنچه نيك است، دفع كن  ؛. 

پوشي از كيفـر در زمـرة خصـلتهاي نيـك      در روايات نيز اغما  از خطا و چشم
نقـل   از پيامبر اكـرم  امام صادق. انسان و بيانگر شخصيت رشديافتة اوست

 :كند كه فرمود مي
؛ گذشـت پيشـه    «و، فإنّ العفو لايزيد العبد إلا عـزّاً فتعـافوا يعـزّكم الله   عليكم بالعف»

پس يكديگر را عفو كنيد تا . افزايد كنيد؛ زيرا عفو و گذشت جز عزّت بر بنده نمي
 .خداوند شما را سرافراز كند

در برخي روايات،   .اخلاق بزرگواران خوانده است سرعت در عفو را از علي
چراكه در بسياري   آوران الهي و پرهيزكاران شمرده شده است؛ ياماين شيوه، سيرة پ

                                                  

 . 81/ ؛ حجر73/ ؛ مائده755/ اعراف: ك.؛ نيز ر734/ آل عمران.  
 .56/ مؤمنون.  
، بـاب  718،  2، ج7361، چاپ چهـارم، تهـران، دارالكتـب،    اصول كافيمحمد بن يعقوب كليني، .  

 . 1عفو، ح
، 4،  2اه تهـران، ج ، چاپ دوم، دانشگغرر الحكم و درر الكلمعبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، .  
 .«إلي العفو من أخلاق الكرامی المبادر»، 7166ح
 . 62، ح53، باب 423،  77، ج7413الوفاء،  یمؤسس ، چاپ دوم، لبنان،بحارالانوار محمدباقر مجلسي، .  
   

 
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از موارد، عفو و گذشت، اصلاح فكر و عمل را به دنبال دارد و زمينة گريز از خطا و 
اي  اي كه از عفو به وسيله كند، به گونه دوري از جرم را در وجود بزهكار تقويت مي
  .بدان توصيه شده استكارآمد در اصلاح و رفع سوء رفتار ياد شده و 

،  ، بزرگـواري  ، بيـانگر معرفـت و شـناخت الهـي    «گذشـت »در نصو  روايـي،  
از طـرف  . شمرده شده اسـت   و بالاخره بخشي از دين  ، زيبايي سياست جوانمردي

و از صـفات    ديگر عـدم بخشـش و اغمـا  بـا وجـود شـرايط مقتضـي آن، زشـت        
تنهـا در جـواز عفـو و     دلّـة مـذكور، نـه   با توجّـه بـه ا  . قلمداد شده است  بدترين مردم
عمال كيفر بر مجرم ترديدي نيسـت، بلكـه بـدان توصـيه شـده و      اِديده از  اغما  بزه
  .ترين اقدام به تقوا ياد شده است نزديك

دانان مسـلمان   گذار اسلامي و حقوق علاوه بر سفارشات كلّي و تشويق به عفو، قانون
بيني شـده   ني عليه در ايجاد موانع اجرايي كيفر پيشدر هر مورد كه امكان تأثير ارادة مج
 .اند ديده را به استفادة نيكو از اين حق ترغيب كرده است، مجدداً بر آن تأكيد كرده و بزه

 پوشي در جنايات چشم( ب
گذار اسلامي قاتل را به مجرد ارتكاب قتل، مطرود و منزوي نساخته و همچنان  قانون

                                                                                                           


گذشت و عفو به هنگام اقتدار و توانايي، روش پيامبران و پرهيزگاران اسـت  »: فرمود امام صادق 

ير عفو، آن است كه خطاكار را به سبب جرم آشكارش مؤاخـذه نكنـي و زشـتيهاي نهـان او را     و تفس
 .«فراموش كني و از روي احسان و انصاف، اختيارات بيشتر به او بدهي

 . 87،  2، جیالاسلامي ی، مكتبمستدرك الوسائلميرزاحسين نوري، : ك.ر.  
أعـرف النـاس   »: 1681، ح761،  4، جرر الكلمغرر الحكم و دعبدالواحد بن محمد تميمي ناقدي، .  

 «بالله أعذرهم للناس و إن لم يجد لهم عذراً
 .«قبول عذر المجرم من مواجب الكرم و محاسن الشيم»:  6871، ح177همان،  .  
 .«...یو العفو مع القدر... یالمروّ»: 2772، ح742،  2همان، ج.  
 .«یالعفو مع القدر ...یجمال السياس»: 4752، ح371،  3همان، ج .  
 .«من الدين التجاوز عن الجرم»: 5411، ح23،  6همان، ج .  
 .«مع الاعتذار یما أقبح العقوب»: 5147، ح68همان،  .  
، 771؛ نيـز همـان،    «شرّ الناس مـن لايقبـل العـذر و لايقبـل الـذنب     »: 1681، ح761،  4همان، ج .  
 .«یلايستُر العور و یشرّ الناس من لايَعفُو عن الزَلَّ»: 1731ح
 .و أن تعفوا أقرب للتقو : 237/ بقره.  
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ــرادري و اخــو ــه رابطــة عــاطفيِ ب ــه رغــم رفتــار مجرمان اش، پايــدار و  ت ايمــاني را ب

و ظاهراً از همين رابطة عاطفي در ترغيب به عفـو و اغمـا      غيرمنقطع دانسته است
 :از سوي اولياي دم كمك گرفته است

  ...ُباالمعروف و أداٌَ إلياه بإحساانٍ    في له من أخيه شيَ فاتّباعٌفمن ع...  و چـون  ... ؛
بـرادر دينـي اوسـت بخواهـد درگـذرد، بـدون ديـه يـا بـا           صاحب خون از قاتل كه

 . ...گرفتن آن، كاري است نيكو

 :مقدس اردبيلي در شرح اين آيه آورده است
ديده را برادر خوانده است كه شفقت و محبّت لازم  خداوند از آن رو بزهكار و بزه

  .را براي عفو وي در اولياي دم برانگيزد

ديـده بـه منظـور     هدف ايجـاد انگيـزة كـافي در بـزه    اي ديگر و به  خداوند در آيه
 :داند ترك كيفر، پاداش گذشت و اغماِ  او را بر عهدة خويش مي

 ٍٍسيّئةٌ مثلُاا فمن عفا و أصلح فأجره علي الله إنّ الله لايحابّ الااالمين   و جزاَ سيّئة

؛ و  
صـم را  كيفر بدي به مانند آن بد، رواست و اگر كسي، عفو كرده و بـين خـود و خ  
 .اصلاح كرد، پاداش وي بر خداست و خدا هيچ ستمكاران را دوست نمي دارد

طبــق ايــن آيــه، گرچــه تحميــل رنــج بــر بزهكــار بــه عنــوان بازتــاب و اثــر فعــل  
اش به صورت يك قاعدة كلّي بيان شده است، عفو و ترك مجازات، نيـك   مجرمانه
زرگ نـزد خـداي عزوجـل    تر از اعمال كيفر بـوده و عفوكننـده، پاداشـي ب ـ    و شايسته
چراكـه بـه     انـد؛  اي بر كژيهاي عفوكننده دانسته گروهي پاداش عفو را كفّاره  .دارد

                                                  

 . 667المرتضويه،   ، تهران، مكتبیالبيان في احكام القرآن يزبدمقدس اردبيلي، : ك.ر.  
 .778/ بقره.  
 . 667،  البيان في احكام القرآن يزبدمقدس اردبيلي، .  
 .41/ شوري.  
 . 687،  ام القرآنالبيان في احك يزبدمقدس اردبيلي،  .  
: نويسـد  مـي ( 41/ مائـده ) فمن تصدّق به فاو كفّارة له در تفسير خود در شرح آية  علامه طباطبايي .  
هر كه از اولياي قصا  چون ولي مقتول و يا خـود مجنـي عليـه عفـو كنـد و حـقّ قصـا  خـود را         »

المي زان ف ي تفس ير    : ك.ر. )«بود ببخشايد، اين عفو، كفّارة گناهان او يا كفّارة جنايت جاني خواهد
 (.124،  1، جالقرآن
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بلكـه    بخشـد،  ديـده، گناهـان وي را مـي    استناد روايات، خداوند متناسب با عفـو بـزه  
و در   .شـود  حدّ و مرزي اسـت كـه بـه صـابران داده مـي      پاداش عفو نيك، پاداش بي

فردي بر من جنايت كرده اسـت،  : پرسيد است كه مردي از امامروايتي نقل شده 
اين حقّ توست، اگر او »: فرمود او را ببخشايم يا نزد حاكم طرح دعوا كنم  امام

  .«اي را عفو كني، كاري نيكو كرده
در جريان رسـيدگيهاي   ابن تيميه ترغيب به عفوِ از جنايت را از سيرة پيامبر

 :نويسد يجزايي ياد كرده است و م
مطالبة عفو از اوليـاي مقتـول بهتـر اسـت؛ زيـرا عفـو در حـقّ ايشـان فضـيلت دارد،          

؛  له ةكفّارو الجروح قصاص فمن تصدّق به فاو : چنانچه حضرت حق فرموده است
؛ جراحات قصا  دارد، كسي كه به صدقه راضي شود، كفّارة گناه او خواهد  له

 .خواهد بود
در تمـام موضـوعات قتـل كـه بـه       از اَنَس روايت شده است كه رسول اكـرم 

گرديـد، بـه عفـو امـر      رسيد و قاتـل در آن بـه قصـا  محكـوم مـي      حضورشان مي
  .فرمود مي

ديـده،   پوشـي و اسـقاط آن از سـوي بـزه     بديهي است مطالبـة كيفـر بعـد از چشـم    
  .بلاوجه و فاقد اثر خواهد بود

                                                  

 . 116،  1همان، ج.  
 . 687،  البيان في احكام القرآن يزبدمقدس اردبيلي، .  
 .325،  78، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي، .  
 .41/ مائده.  
ة رشـاد، چـاپ افغانسـتان،    ، ترجم ـيفي اصلاح الراعي و الرعي يالشرعي يالسياسالدين بن تيميه،  تقي .  

 771. 
ما رأيت رسول الله رُفع إليه »: انس بن مالك گويد: نسايي روايت مذكور را چنين نقل كرده است  

ما مـن رجـل   »: فرمود در نقل ديگري آمده است كه پيامبر. «شيء فيه قصا  إلا أمر فيه بالعفو
س نن  ابـن ماجـه،   : ك.ر. )«یحطّ عنه خطيئ و یيُصاب بشيء في جسده فيتصدّق به إلا رفعه الله به درج

، ی، لبنـان، دار احيـاء السـن   داود سنن اب ي ؛ ابوداود، 758،  2، جی، بيروت، دار الكتب العلميابن ماجه
 (.765،  4ج
، چـاپ  الاش باا و النظ ائر  ؛ ابن نجيم، 3، ح337،  78، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي،  .  

بـراي بررسـي تفصـيلي تـأثير عفـو در سـقوط قصـا  و فرضـهاي          ،376دوم، سوريه، دارالفكـر،   
، المحل ي ؛ ابـن حـزم،   48،  4، دارالفكـر، ج مغني المحتاجشـربيني،  : ك.مختلف آن براي نمونه، ر
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 پوشي در حدود و تعزيرات چشم( ج
ديـده، بـه جـرائم     كيفر مبتنيِ بر عفو و گذشـت بـزه   كه گفته شد، امكان سقوط چنان
در اين موارد، در تأثير ارادة مجني عليه در جريان رسيدگي . الناس منحصر است حق

 .جزايي ترديدي نيست
اند؛ گرچه برخـي ديگـر،    الناس شمرده برخي، قذف را در حدود، از جملة حقوق

شـرايطي مسـقط حـد نخواهـد     الله دانسته و معتقدند عفو مقـذوف در هـيچ    آن را حق
  .بود

دانــان اســلامي، عفــوِ از حــد را پــيش از ارجــاخ بــه حــاكم، مــؤثر   بيشــتر حقــوق
اما پس از طرح موضوخ در محكمه، در جواز عفـو و نفـوذ آن اخـتلاف     2اند، دانسته
  .اند كرده

اي، ممكـن اسـت حـدّ قـذف بـا       مشهور فقهاي اماميه آن است كه در هـر مرحلـه  
ديده در سـرقت، صـرفاً بـه     اما نقش بزه  ديده ساقط گردد، ي بزهپوش گذشت و چشم

مراحل مقدماتي رسيدگي محدود است و پس از طرح دعوا در محكمه، قاضـي جـز   
ايـن    .الله تلقّي شده اسـت  اي ندارد؛ زيرا كيفر در سرقت از حقوق ادامة تعقيب چاره

 .شده استرأي بر روايات متعدّدي مبتني است كه در منابع روايي نقل 
اند تا در محكمـه و قبـل از ثبـوت جرائمـي،      گروهي ديگر، قاضي را مجاز دانسته

                                                                                                           

 .367،  71بيروت، دارالآفاق، ج
، المحل ي ؛ ابـن حـزم،   785،  1المرتضـويه، ج  ی، مكتبالمبسو  في فقه الاماميهشي  طوسي، : ك.ر.  
 .285 ، 77ج
، چـاپ دوم،  جواهر الك لام ؛ محمدحسن نجفي، 277،   8، بيروت، دارالكتب، جالمغنيابن قدامه، .  

 .، كتاب الحدود421،  47دار الكتب الاسلاميه، ج
؛ ابـن قدامـه،   285،  77، جالمحل ي ابـن حـزم،   : ك.براي آگاهي از نظرات مختلف در اين بـاره ر .  

؛ 371، كتـاب الحـدود، چـاپ اول، قـم،      تفص يل الش ريعه  ؛ فاضل لنكراني، 277،   8، جالمغني
 . ...؛ و   ،458اميرالمؤمنين ی، چاپ اول، مكتبالحدود و التعزيراتموسوي اردبيلي، 

، 2، چـاپ سـنگي، ج  مس ال  الافه ام  ؛ شهيد ثاني، 428،  47، ججواهر الكلاممحمدحسن نجفي، .  
 .476،  3اسماعيليان، ج، قم، مؤسسة يتحرير الوسيل؛ امام خميني، 438 ـ437 

؛ محمدحسـن  41و  37، 4،   8و نيـز ج  717،  7، جفقه الاماميه المبسو  فيشي  طوسي، : ك.ر .  
، قـم، دفتـر تبليغـات    يالاحك ام الس لطاني  ماوردي، : ك.؛ و نيز ر261،  41، ججواهر الكلامنجفي، 

 .265،   8، جالمغني؛ ابن قدامه، 223و  263اسلامي،  
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سرخسـي در  . پوشي ترغيـب كنـد   ديده را به ترك دعوا، عفو و چشم مانند قذف، بزه
 :نويسد اين باره مي

تعقيب را تـرك كـن و   »: شايسته است امام قبل از گواهي گواهان، به شاكي بگويد
؛ چراكه هنوز حد بـر وي ثابـت نشـده اسـت و     «منصرف شواز درخواست خويش 
كـه در سـرقت نيـز مسـتحب      همچنـان . جويي در كيفرزدايي اسـت  اين، نوعي چاره
  .«دعواي خويش را قبل از اثبات جرم ترك كند»: باخته بگويد است كه به مال

 سازش و مصالحه
به يك مسـير  مصالحه، اقدامي طرفيني در انحراف جريان رسمي رسيدگيهاي قضايي 

غيركيفري و خارج از قلمـرو اقتـدار دسـتگاه عـدالت جزايـي اسـت، بـه نحـوي كـه          
ديده و بزهكار با تسوية كامل تعار  خود با يك توافق آشتي و سـازش،   معمولًا بزه
 .جويند اي سود مي گونه هر يك به

خروج از دايرة رسيدگيهاي پيچيـدة رسـمي در مهيـا سـاختن مجنـي عليـه بـراي        
بران غيررسمي تمام يا بخشـي از خسـارات وارده از سـوي مجـرم از يـك      پذيرش ج

طرف و رها شدن مجرم از لكة ننگ محكوميت در دادگاه كيفري از طرف ديگـر و  
هاي مناسب در اصلاح و بـازپروري وي بـا احيـاي احسـاس تشـخّص       نيز ظهور زمينه

از  حاصل از اعتماد و صـميميت موجـود در فضـاي سـازش و آشـتي، ممكـن اسـت       
 .هاي ناشي از مصالحه تلقّي شود بهره

، آن مصباح المنيردر   .مصالحه، رفع تخاصم و از در آشتي و سلم درآمدن است
صلح در اصـطلاح،    .دانسته است« خير و صواب آمدن»و « خلاف فساد»را به معناي 

  .آميز و قطع نزاخ و مشـاجره را در پـي دارد   توافقي است كه رفع موقعيتهاي تعار 
بنابراين، مراد از صلح و سازش در اينجا ترك تعقيبـي اسـت كـه بـر تراضـي و ارادة      

گردد؛ اگرچه  به وضوح از عفو متمايز مي( تراضي)باشد و با اين يد  طرفين مبتني مي
                                                  

 .77،  5، جی، بيروت، دارالمعرفبسو المسرخسي، .  
 .177ـ 176،  2، جلسان العربابن منظور، : ك.ر.  
 .341،  7ی، ج، قم، دارالهجرمصباح المنيراحمد بن محمد فيومي، .  
 . 1،  3، چاپ استانبول، جالاختيار لتعليل المختارعبدالله بن مودود، : ك.ر.  
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  .اند برخي، مفهوم صلح و مصاديق آن را مشمول عنوان عفو دانسته

ه در دعاوي از موارد مرسـوم  با تكيه بر مدارك معتبر، مصالحه و سازش داوطلبان
مشـروعيت و جـواز سـازش بـه دلايـل      . شده در تاري  قضاي اسلامي است و پذيرفته

 .گرد آمده است  و سنّت  فراواني مستند است كه در كتاب
هايش به شريح قاضـي، وي را بـه صـلح و سـازش توجّـه       در توصيه امام علي
 :فرمايد داده و مي

آگـاه    ؛...سلمين إلا صلحاً حرم حـلالًا أو أحـلّ حرامـاً   اعلم أنّ الصلح جائز بين الم
صلح بين مسلمانان جايز است، مگر صلحي كه حلالي را حرام يـا حرامـي را   ! باش

 .حلال كند

تنها سازش داوطلبانة طرفين دعوا، مجاز است، بلكه از امـور شايسـته و    بنابراين، نه
 .باشد شده به مقامات قضايي نيز مي توصيه

ديده از گـزارش   ممكن است بر مداخلة پليس مقدم باشد و طي آن، بزهمصالحه، 
كـه ممكـن    جرم به پليس و انعكاس آن به دستگاه قضايي خـودداري كنـد، همچنـان   

است پس از طرح دعوا و گزارش آن و حتي در جريان رسيدگي و در محكمه و يـا  
 .بعد از اثبات جرم واقع شود

سوي قاضي به عنوان يكي از آداب شايستة  در متون اسلامي، تشويق به سازش از
اين امر، به روشني از تمايل دسـتگاه عـدالت   . قضاوت، مورد تأكيد قرار گرفته است

تنهـا در   ايـن گـرايش، نـه   . كنـد  جزايي به غيرقضايي ساختن امر تعقيب حكايـت مـي  
دادرسيهاي جزايي و متأثر از انديشة كيفرزدايي مطرح است، بلكـه در كليـة دعـاوي    

كشف در . خواند دني نيز در صورت اقتضاي مصلحت، قاضي طرفين را به صلح ميم
فقيهان مسـلمان غالبـاً   .  «و يستحبّ ترغيبهما في الصلح»: در اين باره آمده است اللثام

                                                  

، 71، جالمحل  ي؛ ابــن حــزم، 717،  3العلميــه، ج، قــم، دار الكتــب الخ  لا شــي  طوســي، : ك.ر.  
 .5،   6، جمالاُ؛ شافعي، 367 

 .728/ ؛ نساء71و  5/ حجرات: ك.ر.  
 .3154، ح314،  3، جداود سنن ابيابوداود، : ك.ر.  
 .7، ح711،  78، جوسائل الشيعهمحمد بن حسن حر عاملي، .  
 .745،  2، ج، تهران، انتشارات فراهانيكشف اللثامفاضل هندي،  .  
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و ترغيـب    چرا كه صلح خير است  اند؛ به اين عبارت، در اين خصو  توجّه كرده
در بيــان مســتحبات قضــا  ي  بهــاييشــ  .بــدان، از مصــاديق امــر بــه معــروف اســت

ترغيب نمودن مدّعي و مدّعي عليه را به صلح كردن، پـس اگـر از صـلح    »: نويسد مي
  «.امتناخ نمايد، حكم كند
هاي آشـتي و تسـوية داوطلبانـة تعـار ، گـاه ممكـن اسـت         تأكيد بر ايجاد زمينه

ضـوح امـر،   تأخير در حكم را حتي به رغم آنكه قاضي در مقام رسيدگي و پس از و
اگرچه شي  طوسـي، صـدور حكـم را    . توجيه كند  مكلّف به صدور آن شده است،

دانـد، امـر بـه مصـالحه و تـأخير در       پس از روشن شدن واقعِ امر نزد قاضي جـايز مـي  
  .صدور حكم را با اميد به سازش مستحب شمرده است

 :نويسد ابن نجيم حنفي در اين باره مي
لّف به حكـم اسـت و تـأخير در حكـم بـر او جـايز       قاضي بعد از وجود شرايط، مك

  .نيست مگر در مواردي كه بين متخاصمين خويشاوند، اميد سازش باشد

 :نيز آمده است سلوك الملوكدر 
ذكر كرده كه سزاوار است قاضي را كـه اسـتعجال نكنـد در قطـع      فتاوي كبري در

 .خصومت و دفع كند ايشان را اندكي، شايد كه صلح كنند ايشان
آورده كه چون مخاصمه نمايند به قاضي، برادران يا پسران عم، سـزاوار   عيونو در 

است كه ايشان را اندكي مدافعت نمايد و تعجيل نكند به قضا ميان ايشان؛ زيرا كـه  
 .گردد قضا اگرچه بر حق است، گاه هست كه سبب عداوت ميان ايشان مي

لكه ميان اجانـب نيـز سـزاوار    اين مخصو  به اقارب نيست، ب: و صدر الشهيد گفته
                                                  

؛ محقّـق حلّـي،   34،  71، ج ، مؤسسـه آل البيـت  مفتاح الكرامهسيدمحمدجواد حسيني عـاملي،  .  
؛ 741،  41، ججواهر الك لام ؛ محمدحسن نجفـي،   87،  4، ج7565، چاپ نجف، شرائع الاسلام
 .771،   8، جالمبسو  في فقه الاماميهشي  طوسي، 

 .728/ نساء.  
 .745،  2، جامكشف اللثفاضل هندي، .  
 .316، تهران، انتشارات فراهاني،  جامع عباسيشي  بهايي، .  
، قـم، دفتـر تبليغـات    الاحك ام الس لطانيه  ؛ قاضـي ابـويعلي،    87،  4، جشرائع الاس لام محقّق حلي،  .  

 .73اسلامي،  
 .771،   8، جالمبسو  في فقه الاماميهشي  طوسي،  .  
 .267 ، الاشباا و النظائرابن نجيم، .  
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 .است كه همچنين عمل كند
گاهي كه قاضي طمع كند در اصلاح خصـو  بـه   : امام ظهيرالدين مرغيناني گفته

خصومت را : آنكه انفاذ حكم در ميان ايشان نكند، نيكو باشد؛ زيرا كه عمر فرموده
 .«رد كنيد، شايد كه صلح كنند
كه بـيش از يـك دو نوبـت، رد ايشـان نكنـد      من بر آنم »: و امام ابويوسف نيز گفته

اگر طمع صلح باشد؛ زيرا كه در زيادت، اضرار مستحق اسـت و اگـر انفـاذ حكـم     
  .رسد ترديد او را مي كند، بي

رأي شافعي نيز بنا بر نقل شي  روزبهان در بيان آيين دادرسـي در فقـه شـافعي بـا     
از وضـوح وجـه آن، بـه    نظرية مذكور هماهنگي دارد، لكن تـأخير در حكـم را بعـد    

 :داند رضايت خصوم منوط مي
و ايشان را پيش از حكم، به صلح خوانَد بعد از ظهور وجه حكم و تأخير كند يك 

لـ كننـد از تـأخير و     ِ روز يا دو روز، گاهي كه از ايشان درخواست كند او را بـه ح 
  .ل نكنند، تأخير اصلًا جايز نيست ِ اگر او را به ح

 گيري نتيجه
بر آنچه گفته شد، نپذيرفتن سريع دعوا و ايجاد مانع منطقي بـدون آنكـه بـراي    بنا 
ديده خسارتي به وجـود آورد و نيـز تـأخير در صـدور حكـم، در صـورتي جـايز         بزه

ايـن اقـدامات كـه بـا     . دانسته شده است كه اميد به سازش و صلح، وجود داشته باشد
خـارج از قلمـرو صـلاحيت    هدف جلب توافق طرفين در حلّ و فصل منازعـة خـود،   

دستگاه عدالت جزايي و بدون مداخلة مراجـع رسـمي مـورد نظـر اسـت در راسـتاي       
 .پذيرد غيرقضايي ساختن رفع منازعات و مخاصمات صورت مي

علاوه بر مداركي كه به طـور كلّـي، متنـازعين را بـه سـازش و مصـالحه ترغيـب        
م اسـت، اجـراي آن، مـورد    كند، در موارد خاصي نيز كه امكان ايـن توافـق فـراه    مي

تأكيد ادلة فراواني قرار گرفته است؛ براي نمونه، در آيات قرآن و نيز روايات متعدد، 

                                                  

 .745 ـ748،  7362، چاپ اوّل، تهران، انتشارات خوارزمي، سلوك الملوكالله بن روزبهان،  فضل.  
 .711 ـ714همان،  .  
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به سازش با مجرم در جرائم عليه نفس با صلح به ديـه و تـرك كيفـر قصـا  توجـه      
  .شده است

اين توافق ممكن است بر اخذ ديه با مبلغي بيشتر يا كمتر از آن صورت پذيرد كه 
در غير جنايات نيز متناسب با برداشتهاي . هر حال، بر تراضي طرفين موقوف است در

الناس بودن جرائم مطرح است، احكام سازش  الله يا حق متفاوتي كه در خصو  حق
ديده در جرم  كه سرخسي دربارة سازش بزهكار و بزه و مصالحه متفاوت است، چنان

 :نويسد قذف مي
ديده، بدون عو  عفو و يـا   محكوم كند، سپس بزه چنانچه قاضي، قاذف را به حد

گردد؛ اگرچـه   بالمعاوضه با مجرم سازش كند، با عفو و آشتي وي، حد، ساقط نمي
منشـأ اخـتلاف آن اسـت كـه بـه نظـر مـا        . شناسد شافعي آن را مسقط حدّ كيفر مي
 الناس به منزلة تابع آن است، امـا شـافعي   الله است و حق حيثيت غالب در قذف، حق

ر   ِ داند؛ زيرا سبب و علّت وجوب حد، تجاوز به ع الناس را در آن، غالب مي حق
  .مقذوف است و آبروي او، حقّ اوست

تنهـا جريـان رسـيدگي را از گردونـة اقـدامهاي       ديده و بزهكار، نه پس سازش بزه
كند، بلكه حتـي ممكـن اسـت در مـواردي، مبنـاي توافـق و        مراجع رسمي خارج مي

بيني شده در قوانين مدوّن خـارج   د سازش از ضوابط و مقررات پيشموضوعات مور
با وجود اين، هر يـك از طـرفين تعـار  در صـورت تراضـي و سـازش، بـه          .باشد

  .شرايط مصالحه ملزم بوده و به رجوخ و تخطّي از موارد توافق مجاز نخواهند بود

                                                  

 .627ـ 621،  7، جالميزان في تفسير القرآنسيدمحمدحسين طباطبايي، : ك.ر.  
 .771،  5، جالمبسو سرخسي، .  
؛ محمدحسن نجفي، 485،  2، جمسال  الافهاماني، شهيد ث: ك.براي آگاهي از احكام مصالحه، ر.  

، بـه كوشـش محمـدتقي    ترجم ة مختص ر ن افع   ؛ محقّق حلـي،  77و  74ـ73،  42، ججواهر الكلام
؛ محمـد بـن حسـن حـر     414و  378،  7362پژوه، چـاپ دوم، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،      دانش
، 2و ج 137،  7، ج  قراييي المعاردائر؛ جعفري لنگرودي، 34،  71، جوسائل الشيعهعاملي، 
 . 871ـ 866 

 .413ـ   ،412الامام اميرالمؤمنين ی، اصفهان، مكتبالكافي في الفقهابوالصلاح حلبي، : ك.ر.  
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 جايگاه قانوني توسلّ به

 ـاجتماعي  ـرواني   شاخصهاي زيستي 

 در تشخيص حالت خطرناك

   دكتر محمدعلي بابايي  
   المللي امام خميني استاديار دانشگاه بين 

 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
در برخي براي ان  قانوني يملاك ارائةاحراز حال  خطرناا را بدون  ،تذار قانون
از  استتفاده بتا   نيتز  مراجع قيايي. ه اس تذاشت، در اختيار مراجع قيايي موارد
حتامت   ،واني و اجتمتاعي ت ر علوم زيستي اًتاوردهاي علوم مختلف خصوصدس

به قيات در  اننتايج كنند كه  رواني و اجتماعي بزههار را بررسي مي ت زيستي
 .كند كمك مي بخت درعين حال امني  و تصميم عادمنه ترفتن
الت   اي را بتراي احتراز ح   تدابير ويتژه  ،4881  مين مصو أقانون اقدامات ت      

ولتي   ،اجتماعي انديشيده بود ت يروان ت ياي زيستهلا به شاخصخطرناا با توس 
قانون  15 ةصرفاً ماد .نبوده اس ن عملًا مفيد الحاظ متروا ماندن ه سفانه بأمت

 تور  ه بت  ،بزههتاران خطرنتاا داراي حالت  جنتون     بتارة مجازات استلامي در 
ا را بته اختصتار   لا بته ايتن شاخصته   توس ت  ، براي احراز حال  خطرنتاا، ضمني

 .اس  مطرح كرده
                                                  

 . babaeim@yahoo.com 
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اما قوانين كشورهاي ديگر مانند فرانسه، كانادا، هلند و انگلستتان مقتررات         
 .لا و صريحي در اين زمينه دارندبسيار مفصّ

حالــت خطرنــاك، بزهكــار خطرنــاك، شاخصــهاي زيســتي،   :كليددد واژگددان
 .شاخصهاي رواني، شاخصهاي اجتماعي

 مقدمه
در حقـوق جـزاي    رايـج نـوزدهم، مفـاهيم    ةقـي در اواخـر سـد   با ظهـور مكتـب تحقّ  

. رو شـد  هاساسـي روب ـ  هاياقدام قضات در تعيين كيفر با انتقاد چگونگيكلاسيك و 
علـوم   ةدر زمين ـ را جديـدي  ةپيـدايش رشـت   ،نحوه نگرش علمي اين مكتب بـه جـرم  

يـافتن   در رشـته، رسالت ايـن  . معروف شد« شناسي جرم» بهكه بعدها  نويد دادجنايي 
بـه رشـد    رونـد رو  ،ها و علل تكوين جـرم  علل بزهكاري است تا با از بين بردن زمينه

شناسي در شناسايي علل بزهكاري،  كيد جرمأاز محورهاي مورد ت ؛جرائم مهار گردد
 .ه به شخصيت بزهكار استتوجّ

مسـتلزم   ،جـرم مه بـه شخصـيت   ريزي سياست جنايي كارآمد بر مبناي توجّ ـ طرح
بررسي شخصيت بزهكـار  . هاي آن است فهلؤّمختلف شخصيتي و م هايتشناخت حال

 ةيـافتن ضـابط   صـدد شناسي، زماني كه پيروان جبر علمـي در  هاي آن در جرم فهلؤّو م
يكـي از   ، «رافائـل گاروفـالو  »كيفري جديدي بودند، به درك حالتي منجر شـد كـه   

 «انگيـزي  كي و هـول خطرنا»يا   «حالت خطرناك»آن را ، قيگذاران مكتب تحقّ انبني
قـي نيـز وجـود    اصطلاح مزبور قبـل از مكتـب تحقّ   تعابير مشابهي براي هرچند. ناميد
در  ،كـار بـرده بـود    هرا ب ـ «اعـلام خطـر  »اصطلاح  «تامبنژرمي »كه گونه  همان ،داشت
را  «حالـت خطرنـاك  »مفهوم  ،«گاروفالو»به ويژه  ،قيطرفداران مكتب تحقّ ،حقيقت

 .ندساماندهي علمي كرد

                                                  

و قي گذاران مكتب تحقّ اننياز ب «فري لومبروزو آنريكو»به همراه  ،قاضي ايتاليايي ،«رافائل گاروفالو».  
 .اند شناسي گذاران جرم ز پايهدر عين حال ا

كار برد و مقصـود خـود را از    هرا ب «Temebilite» اصطلاحمفهوم حالت خطرناك  بارةگاروفالو در.  
ؤثر ارزيابي فسـاد ثابـت و م ـ  » ،و از سوي ديگر «مشخص كردن اصرار مداوم بزهكار» ،از يك سو آن

 .ر داشتتوان انتظا اعلام كرد كه از بزهكار مي «يوي و ميزان شرّ
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رو شـده   هي روب ـجدّ هايو تكامل، با انتقاد پيدايشپس از  «حالت خطرناك»مفهوم 
هـاي   ي در نظريـه در قالب مفاهيم جايگزين، جايگـاه خاصّ ـ  هارغم اين انتقادكه به  است
بنـدي حقـوق كيفـري بـه      ه به پـاي با توجّ ،مفهوماين . شناسي و حقوق كيفري دارد جرم

 .قوانين شده است ، واردقالب بزهكار خطرناك بودن جرم و مجازات در اصل قانوني
 معيار»، بار در قوانين اكثر كشورها بازگشت به رفتار جنايي و ارتكاب جرائم خشونت

در . اسـت  «بزهكـار در وجود حالت خطرنـاك  »، و به عبارت بهتر «بزهكار خطرناك
سل به بعضـي  حالت در فرد، با تواين احراز  ،گذار تجويز قانون بنا بربعضي موارد نيز 

رواني  ،توسل به معيارهاي زيستيدر اين مقاله،  .ل شده استشاخصها به قضات محوّ
 .شود بررسي مي و اجتماعي در احراز حالت خطرناك از سوي قضات

 تبيين جايگاه بحث
حـالتي نفسـاني اسـت كـه بـه انسـان بـه        »: در تحليل حالت خطرناك گفته شده است
هاي شاخصــاســتفاده از  از ايــن رو،  .«شــود يمــعنـوان موجــودي اجتمــاعي، مربــوط  
بـه   تـرين روشـهاي احـراز حالـت خطرنـاك      زيستي، رواني و اجتماعي، يكي از مهم

گـاهي مكلَّـف   يابـد و   مـي قانونـاً اجـازه    ،در اين روش، مرجع قضـايي . رود شمار مي
ات شخص، اعـم از حـالات   حالات و روحيّ ،با توسل به ابزارهاي مختلف شود تا مي
نظـر  خطرناكي وي،  بارةتا در هدرواني و اجتماعي را مورد كنكاش قرار د ،يجسمان
مگـر   يستپذير ن امكان ،يابي قاضي به اين مهم بديهي است دست. دكناعلام خود را 

 .اهل خبره هاي هديگر و نظري با استمداد از علوم معين
كـه بـه كمـك آنهـا      را دربـردارد شاخصهاي شخصي و اجتمـاعي   ،شاخصهاي فوق

وجـود حالـت خطرنـاك فـرد را      ةثر در بزهكـاري را كشـف و زمين ـ  ؤتوان عوامل م ـ مي
به انحراف  توجّههمچنين  و رواني و يهاي زيستيينارسا ه بهتوجّ كرد؛ بنابراين،ارزيابي 

 .د در اين روش استؤكَّاز معيارهاي اجتماعي فرد، از محورهاي بسيار مهم و م

                                                  

و  للدراسـات و النشـر   یالجـامعي  یسس ـؤ، بيروت، الم، چاپ دوميالجنائي يالمسئوليالدين،  محمد كمال.  
 .741ق، حد  7477ـ .م 7557التوزيع، 
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بينـي حالـت    معمـول در زنـدانها بـراي پـيش     تـدابير بـاليني   بـه  كـه  شود يادآوري مي
اساساً  ها،تدابير در زندان به اين زيرا ؛دشو توجّه نميعليه، در اين مقاله  خطرناك محكومٌ

در حالي كه  شود، توجّه مياجراي حكم محكوميت  ةبعد از صدور حكم و در مرحل
 اسـت رهايي معيا ،اين مقاله در مجرم اجتماعي ي وروان ي،منظور از شاخصهاي زيست

 حالت خطرناك متهم را احراز ،با توسل به آنهادر مقام رسيدگي به جرم، كه قاضي 
  .گيرد مينظر  دررفع اين حالت  يبرا هايي راو اقدام كند مي

 ـ يروان  ـيشاخصهاي زيست درهاي نظري و عملي  زمينه
 اجتماعي

دانشـمندان   همـورد توجّ ـ  در آغـاز ، زيسـتي، روانـي و اجتمـاعي   تكيه بر شاخصـهاي  
را نخستين كسي دانسـت كـه    «سزار لومبروزو»توان  مي، به طوري كه بودگرا  زيست

 ،بـه دنبـال وي  . دكـر كيـد  أپزشكي بزهكاران ت روان ـبه ضرورت آزمونهاي پزشكي  
 ةزنـدگي، سـابق   ،نظر ويه ب. لزوم پژوهش اجتماعي اصرار ورزيد ةدربار «گاروفالو»

 نظريــه،بزهكــار در ايــن  ســنّ. داردبســيار اهميــت روابــط او بــا ديگــران،  و بزهكــار
شـناخت و از   نيـز  بزهكـار را  ةهمچنين بايـد خـانواد  . رود به شمار ميترين عامل  مهم
  .، شغل و هدفش در زندگي اطلاعات كافي را به دست آوردتربيت

 بـه سراسـر  ملاحظات مربوط به بررسيهاي زيستي، رواني و اجتمـاعي، قبـل از آنكـه    
جاي خود  به سرعت ،ها شهيبا تكيه بر همين انددر آغاز كيفري وارد شود،  قلمرو حقوق

 .يافتبه سيستم كيفري بزرگسالان راه  سپسرا در سيستم كيفري اطفال گشود و 
 ةدر كنگـر   بزهكـاران،  ناسازگاري زيستي در ةپرداز ايد نظريه ،«برگ ف كينلاُُ»

                                                  

 لكـن  .شـود اشـاره   اًزندانها نيـز اختصـار   ارةتدابير باليني معمول در اد ، بهالبته ممكن است به مناسبت بحث.  
 .اجتماعي در مقام رسيدگي به جرم است ي وروان ي،توسل به شاخصهاي زيستمحور اصلي مقاله حاضر 

 .7434  ،3ج ،7346، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، علوم جنايينيا،  مهدي كي.  
اي نشـان   ، واكـنش ويـژه  اش سـاختار زيسـتي  ي بنا بـر  كهاي خاصّدر برابر محرّ يهر فرد بنابراين ايدة.  

در  رايـج اي هماهنـگ و منطبـق بـا ارزشـهاي اخلاقـي       افراد جامعـه بـه گونـه   اگر تعدادي از . دهد مي
ي بلكه بعضي واكنش خاصّ ـ ،گيرند آنها رفتار يكساني را در پيش نمي ةجامعه، خود را وفق دهند، هم

كهاي دنياي اين افراد در برابر محرّ ةعمال بزهكارانارتكاب اَدر نتيجه، علّت . دهند ميرا از خود نشان 
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 اي خـا   ون اجباري براي دستهلزوم يك آزم ، بر.م 7577شناسي جنايي سال  انسان

نظمي و اخـتلال فعاليـت    بي مشكوك به افراد وي، همةبه نظر . دكركيد أاز متهمان ت
چراكـه امكـان حالـت خطرنـاك در      ؛مغزي، بايد مورد آزمون و بررسي قرار بگيرند

  .آنها وجود دارد
در  نخستي، پرداز نظريهپس از  زيستي، رواني و اجتماعي هاي همشاهد كيد برأت

آرژانتـين، نخسـتين    آمريكاي لاتين و سپس اروپا بـه قلمـرو ادارة زنـدانها وارد شـد؛    
در سـال  . اجراي حكم عملـي كـرد   ةكشوري است كه آزمون محكومان را در مرحل

پيشـنهاد   ايـن كشـور  ي آرژانتين، به دولـت  مدير زندانباني ملّ ،«آنتونيو بالوه». م 7517
بررسـي بزهكـاران و بـه طـور      بـراي  تجربـي   ـينيي بالشناس روان ةكرد كه يك كابين

 .كند تأسيستعقيب هدفهاي علمي  ،يكلّ
و همچنين در شـيلي بـه    .م 7517به سال در آرژانتين ي شناس جرم ةمؤسس تأسيس
 و روانـي  ي،كيـد بـر تحقيقـات زيسـت    أفعاليتهاي علمـي وي در ت  ةنتيج، .م 7536سال 

 .اجتماعي بود
. بلژيكي منتسب اسـت « ورواك»به در اروپاي غربي  مطالعات باليني يگذار بنيان
در بلژيك سپس در آلمان و اتريش و بعد در فرانسه و ايتاليا ظاهر  ة اقدامهاي او،ثمر
، .م 7521در سـال   «Graz»ي شناس جرم ةمؤسساتريش به ابتكار  در ،نمونه ؛ برايشد

  .شد تأسيسدر زندان مردان، يك مركز تحقيقات علمي 
 ةاجتمـاعي، پـس از آنكـه در مرحل ـ    ي وروان ـ ي،مربوط به عوامـل زيسـت   هاي همطالع

خود را در قلمرو قضايي  اجراي احكام كيفري به عنوان اصول كار زندانها درآمد، نفوذ
ت بايـد  بازداشتگاههاي موقّ ـ: كنند ميچنين استدلال  ،طرفداران اين نظريه. آغاز كرد

قاضي نيز  .دكرمعاينه  متهم، او را دقيقاًآن چنان مجهز باشد كه بتوان قبل از دادرسي 
 .هم در دست داشته باشدبايد پيش از محاكمه، اطلاعات كافي از شخصيت متّ

در لنـدن تشـكيل شـد،     .م 7521ي امـور زنـدانها كـه در سـال     الملل بين ةدر كنگر
                                                                                                           

 .ت آنان استوجود خصلتهاي زيستي مختلف در ساختار شخصيّ بيرون،
 .7434،  3، جعلوم جنايينيا،  مهدي كي.  
 .7643همان،  .  
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 :اظهار داشت« ورواك»
اسـت كـه    نشـان داده رود و  بزرگي به شمار مي لآزمايش پزشكي محكومان، تحوّ

نـد كـه قبـل از    ا مبـتلا بـوده  هـوش   كمـيِ مـنش و   لاز زندانيان به اخـتلا سه چهارم 
 .برده نشده استپي به بيماري آنها  ،محكوميت

 :كند اضافه ميوي 
لـ   ِ عمـال مـوكّ  با ذكر شواهدي چند از اَ اش فعااگر متهمي ثروتمند باشد، وكيل مد

اش را از  ل ـ ِ كّ، معاينة مـو محكمهخود كه دلالت بر ضعف قواي دماغي او دارد، از 
اما وضع فقرا، اشـخا  مسـن، بيگانگـان و    . كند تقاضا ميطرف كارشناس دماغي 
ي زندان، دادسرا را از وضـع  شناس اگر بخشهاي انسان. كند ميمتهمان با سابقه، فرق 
جريان دادرسـي،  رود كه  مي، بيم آن آگاه نكندهم ي متّماغفساد روحي و اختلال د

  .عقيب شودت لاخ از شخصيت واقعي متهمبدون اط

ت ي موقّ ـهابازداشـتي  همـة  مبني بر معاينة زيسـتي و روانـي   «ورواك»اين تقاضاي 
زنـدانهاي  در  براساس همـين ايـده،   .به اتفاق آرا پذيرفته شد ،محكومانديگر همانند 
هـوش و   كمـيِ ي دماغي، هاوجود بيماري براي تشخيصپزشكي  بخش روان ،بلژيك
 ،به بعـد . م 7531اين بخشها از . ة آنها تأسيس شدقبل از محاكم نش متهمانل ماختلا

 .دكن ميطبق قانون دفاخ اجتماعي، نقش مراكز مشاهده را در كادر كارشناسي ايفا 
، مجمع اروپايي بروكسل را تشكيل داد و پـس  .م 7517حد نيز در سازمان ملل متّ
د كـه آزمـايش پزشـكي،    كـر  صـيه تو ملل عضو سازمان دولتهاياز بررسي كامل، به 

سـابقه و   ، بـي اين تصميم. ندبگنجانهمان را در قوانين خود ي و اجتماعي متّشناس روان
در لندن و . م 7521 درالمللي راجع به امور زندانها  هاي بين زيرا كنگره ؛ناگهاني نبود
ين در همچن ـ. بـود  خواستار قبل از دادرسي را اً آزمون متهمانمصرّ ،در لاهه .م 7511

 بـر « دي توليـو »در رم، . م 7518ي در سـال  الملل بينجريان برگزاري يك گردهمايي 
 :تأكيد كرداصول زير 
جوانب با استفاده از يـك معاينـه پزشـكي و     ةكلي دربزهكار و رفتار او  ةمطالع. 7

 ؛ماهيتاً چند بعدي اجتماعيِ
                                                  

 .7641همان،  .  
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 ؛ي شخصيت بزهكار و حالت خطرناك اوارزياب. 2
 و لزوم اجراي آنها؛هاي اصلاح و درمان  دن برنامهرمند ك ضابطه .3
  .درمان و كنترل نتايج آن ،هاي اصلاح اجراي برنامه گيري پي. 4

ة شـمار  ةدر فرانسه، ضـمن توصـي   مور مطالعه درامر خشونت و بزهكاريأكميته م
 :كيد كردأتچنين  57

امـر بـه    مـوارد ارجـاخ   ده بـه اهميـت مسـائل روانـي در ارتكـاب جـرم، باي ـ      با توجّ ـ
جرائم مهم ناشـي از   ةكارشناس، فقط به جرائم جنايي منحصر نباشد، بلكه بايد كلي

  .به كارشناس ارجاخ گردد نيزولو از نوخ جنحه  ،خشونت

 صـورت در دو  ،ارجاخ امـر بـه كارشـناس    ،در امور كيفري شود كه يادآوري مي
 :يابد ميضرورت 
 ؛تشكيل پرونده واندر همان ا .7
 .ي نهاييأقضاوت و صدور رهنگام در . 2

رواني مجرم  تهاي، تعيين حالدر صورت نخست هدف از ارجاخ امر به كارشناس
تعيـين ميـزان مسـئوليت اوسـت، در حـالي كـه در        ،در حين ارتكاب جرم و در نتيجه

ه بـه شخصـيت حقيقـي مجـرم، چـه نـوخ       دوم، هدف آن اسـت كـه بـا توجّ ـ    صورت
در  كارشناسـي  مـورد  موضـوخِ  يـن رو، بايـد  از ا. تـر اسـت   مجازاتي بـراي او مناسـب  

                                                  

ل، تهـران، انتشـارات   ، چاپ اوّشناسي جرم ةدانشنامبيگي،  حسين نجفي ابرندآبادي و حميد هاشم علي.  
 .44 ، 7377ج دانش، دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري كتابخانة گن

 رايراه حلهـاي مناسـب ب ـ   بينـي  پـيش بزهكـاران و   ةي باليني بـا هـدف بررسـي و مطالع ـ   شناس جرم  
ايجاد . م 7571ايتالياست كه در سال  بي در جنوالملل بينجلوگيري از تكرار جرم، داراي يك مركز 

 .شده است
انتشـار يافـت،    «J. Ingenieros»ي باليني توسط شناس جرم ةين كتابي كه دربارنخستهمچنين در   

نويسنده معتقد اسـت در  . است «علل بزهكاري»و  «علم علل جنايي» داراي دو قسمي باليني شناس جرم
مختلف و اشكال گوناگون بزهكـاري   راههايجنايي وجود دارد كه به بررسي  يدرمانگاه ،اين رشته
سـازگاري و ميـزان    ةشـوند تـا درج ـ   يم ـ معاينـه به طوري كه بزهكاران به طور انفرادي  ،مربوط است

اجتماعي يا فـردي اسـت    هايهمچنين تدابير درمان جنايي، شامل اقدام. خطرناكي آنها مشخص شود
 .رود ميكار  كن كردن بزهكاري به كه براي ريشه

مور مطالعه در امر خشونت و بزهكاري تحـت رياسـت آلـن    ة مأ، گزارش كميتپاسخهايي به خشونت.  
 .771تهران، انتشارات گنج دانش،  چاپ اوّل، مرتضي محسني،  ة، ترجم(.م 7378)پرفيت 
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 .پزشكي، رواني و اجتماعي باشد آزمونهايتر و شامل  كامل صورت اخير،
از . كيـد دارد أنيز بر اهميـت مراكـز كارشناسـي ت    ة مذكوركميت 58 ةشمار ةتوصي

اصلي اين مراكز كارشناسي، تعيـين ميـزان مسـئوليت مجـرم و تعيـين       ةآنجا كه وظيف
بنابراين، ممكن اسـت بـه نوبـة    لات شخصيت اوست، حتمالي و تحوّا هايميزان خطر
 .بگذاردان شناس جرماطلاعات گرانبهايي در اختيار  خود،

ايـن  قضايي كشـور كانـادا، زمـاني كـه شخصـي مرتكـب جـرم شـود و          ةدر روي
ارتكـاب جـرم    ةسـابق  ، دارايارتكاب از اختلالات رواني باشد و يـا اينكـه مرتكـب   

انه و اجتمـاعي وي  شناس ارجاخ امر براي بررسي روان، زيست ست،ة نخباشد، در وهل
داراي مشـكلات   افـراد هـاي   پرونـده  انجـام شـده در  در يك بررسـي  . شود ميمطرح 
نـد  ا هاين نتيجه حاصل شد كه اين افراد، داراي شخصيت ضـد اجتمـاعي بـود    ،رواني
  .به شمار رود  واقعاً يك عامل خطر ممكن استكه 

حالـت خطرنـاك يـك فـرد بلافاصـله پـس از        بـارة گيـري در  صـميم نظر بـه اينكـه ت  
پزشـكي،   هايآزمايش ـ دادن كه آيـا انجـام   است شود، سوال اين ميوي انجام  يدستگير
كند، بايد با رضايت  ميديگر كه به كشف اين حالت كمك  هايپزشكي و اقدام روان

دادستانهاي عمومي  بعضي از. مناقشه است در كانادا محلّاين امر متهم باشد يا خير  
احراز حالـت خطرنـاك او اقـدام     بهبايد بعد از حصول رضايت متهم،  معتقدندايالتي 
انجـام دادن آن، از  هرچند به دستور مقام قضايي است،  تها،زيرا كشف اين حال كرد؛

 و شـناس  روانپزشـك،   است و افرادي ماننـد روان چارچوب اقدامهاي قضايي خارج 
اي  در مقابـل، عـدّه  . ن قضايي ندارنـد أكه ش هاينداين اقدام مجري ،مددكار اجتماعي
رسيدگي به حالت خطرناك و تشخيص آن با نظـم عمـومي و امنيـت     ديگر معتقدند

اهميـت چنـداني نـدارد و اقـدام بـه       ،فرد متهم، در اين امـر  ةاراد. جامعه مرتبط است
 ضنق ،اجتماعيپزشكي و يا تحقيقات مددكار  پزشكي، روان دادن آزمايشهاي انجام

شاخصـهاي   كـارگيري  بـه  عمـلاً  ،بـه هـر حـال    .شـود  ميي ناصول اساسي عدالت تلقّ

                                                  

 . Violence, Aggression and Dangerous Behaviour. 

 . <www.Library.edu.au/guide/med/menthealth/violence.htm>. 

http://www.library/
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  .براي احراز حالت خطرناك رايج شده است مجرم اجتماعي ي وروان ي،زيست

د كـه  كن ـ مـي كيـد  أدر توجيه بررسي شخصـيت بزهكـار ت   «مارتي  ـدلماس»خانم 
در نظـر   ؛ين ترتيب وجـود نداشـت  دلاتي در شرف انجام است كه قبلًا بتحوّ ،امروزه

پـي بـردن بـه شخصـيت وي و      رايگرفتن شخصيت بزهكار قبل و بعد از محاكمـه ب ـ 
ي، خــانوادگي و بررســي ســريع وضــعيت مــادّو اعمــال اصــل فــردي كــردن كيفــر، 

كه همواره با اعتماد به اظهارات خود متهم بر نوعي قرارداد ضـمني   اجتماعي بزهكار
  .رايج استي است، بسيار بين بزهكار و قاضي مبتن

 اجتماعي در حقوق ايران  ـيروان  ـيي زيستهاشاخص
 بـراي روانـي و تحقيقـات اجتمـاعي     ،در حقوق ايران استفاده از آزمونهـاي پزشـكي  

تـوان   مـي اما از برخي مـواد قـانوني،    ،اً بيان نشده استيحكشف حالت خطرناك صر
نخست قانون اقدامات  ةمادّ. دكر گذار اثبات پذيرش ضمني اين امر را از سوي قانون

 :دارد ميمقرر در اين باره . ش 7335ب تاميني و تربيتي مصوّ
ند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و تمجرمين خطرناك كساني هس

ارتكـاب جـرم در آينـده قـرار      كيفيت ارتكاب و جرم ارتكـابي، آنـان را در مظـانّ   
 .اشند يا غير مسئولاعم از اينكه قانوناً مسئول ب ؛دهد

ــادّدر  ــن م ــانون ه،اي ــه قاضــي اجــازه داده اســت در صــورت مشــاهد    ق  ةگــذار ب
دفـاخ از جامعـه در برابـر جـرائم      رايخـا  در اشـخا ، ب ـ   تهايخصوصيات و حال

بـراي احـراز حالـت خطرنـاك در      را در پيش گيرد وميني أاحتمالي آنان، اقدامات ت
يعنـي سـوابق مجـرم،     ؛كـه سـه عامـل آن    ده استكراشخا  نيز به پنچ عامل اشاره 

دادن آزمايشــهاي  ، مســتلزم انجــامويخصوصــيات روحــي و خصوصــيات اخلاقــي 
 .است مطالعات اجتماعيپزشكي و  پزشكي، روان
گيـرد،   مـي تـدريجي و در طـول زمـان شـكل      ،شخصيت انسـاني  كهه به اينبا توجّ

                                                  

 .همان سايت.  
حسين نجفـي ابرنـدآبادي،    علي ة، ترجمي بزرگ سياست جنايينظامهامارتي،  ـ ري دلماس مي: ك.ر.  

 .744 ، 7ج، 7387، تهران، نشر ميزان، چاپ اوّل
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 ،بنـابراين  ؛مهـم اسـت  بررسي سوابق افراد براي پي بردن به وضـعيت فعلـي او بسـيار    
را وي  ةناچـار اسـت گذشـت    مـتهم،  به عوامل تكوين شخصـيت  بردن قاضي براي پي

را به صـورت  « سوابق»، مذكورقانوني  مادّةگذار در  قانون كند؛ به همين سببمطالعه 
زيسـتي و  اعـم از سـوابق اجتمـاعي،    را متهم  ةتا تمامي گذشت است مطلق به كار برده

 .دربرگيرد... تماعي، وضعيت بيماري و كيفري ورواني نظير وضعيت اج
و  گذرانــدن دوران كــودكي ، چگــونگيوضــعيت اجتمــاعي و خــانوادگي مــتهم

، دوسـتان و محيطهـايي كـه    تهـايي خـا   و دلبستگي به فعالي هاشتغال، علاق ،تحصيل
سوابق اجتمـاعي وي را   همگياجبار يا اختيار در آن به سر برده است،  از رويمتهم 
در كننده براي دسترسي به ايـن سـوابق بـه تحقيـق      رسيدگي ةمحكم. دهد يمتشكيل 
 .ناچار است اين باره
گيـري   در شـكل  كـه  وضعيت جسماني و سوابق بيمـاري فـرد   اعتنايي قاضي به بي

 .سـازد  مـي گيري شايسته و عادلانـه دور   ي را از تصميموثير نيست، أت شخصيت او بي
نظـر   متهم و والدين او از تحقيق از سوابق: است موارد زير سوابق بيمار بزهكار شامل

ابتلا به بيماريهاي رواني و امرا  مقاربتي، عضـوي و عفـوني، مبـتلا بـودن مـادر بـه       
بيماريهاي عفوني در زمان بارداري، اعتياد به الكل و مـواد مخـدر، طبيعـي و يـا غيـر      

رستان رواني، نقص بستري شدن متهم يا والدين او در بيما ة، سابقزايمانطبيعي بودن 
  . ...عضو، ورود صدمه و جراحت و

ثر است، بيشـتر  ؤكيفري، در ميزان مجازات بزهكار م ةكه وجود سابق بدين سبب
گمـان، سـابقة    بـي . كننـد  مـي امكان اجتنـاب   ت واقعي خود تا حدّمتهمان از بيان هويّ
پـي  تهم حالت خطرناك در م ـتوان به وجود  ترين ابزاري است كه مي كيفري از مهم

اين است كه در بررسي سـوابق كيفـري مـتهم نبايـد صـرفاً بـه       نكتة جالب توجّه . برد
 .ارتكابي وي توجّه كردجرائم  به همةبلكه بايد  ،ه شودجرائم ارتكابي مهم توجّ

ابتلا به ضـايعات مغـزي و اخـتلالات روحـي     ، خصوصيات روحي متهم منظور از
و  (ت و ضـعف اعصـاب  ش و اراده، شدّصرخ و هيستري، امرا  مربوط به هو نظير)

                                                  

، 7374ل، تهران، نشر ميـزان،  ، چاپ اوّميني و تربيتي در حقو  كيفري ايرانأاقدامات تناصر قاسمي، .  
 57. 
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مانند تندخويي شديد، جنون اخلاقي، حركت در خـواب طبيعـي،   )ويژگيهاي رواني 

 ة، كرولالــي، خــودبيني، قــرار گــرفتن در زمــرســكرآور حالــت مســتي مســموميتهاي
ــيكوپاتها  ــا، پس ــا و ،نوروزه ــت ...(انحرافه ــبدر . اس ــن    اغل ــه اي ــتناد ب ــا اس ــوارد ب م

به دليل ) آنل كيفر يا بدون وجود شخيص داد آيا متهم با تحمّت  توان ميخصوصيات 
  .يا خيرزند  ميبه ارتكاب جرم دست ( عدم مسئوليت

ي حالـت خطرنـاك تلقّ ـ   ةممكن است نشان عدم تعادل روحي، البته اين فر  كه
ه ي باشد كه اين افـراد را ب ـ عدم تعادل روحي بايد به حدّ. شود، هميشه قطعيت ندارد

ايـن افـراد    ،ي از مـوارد بسـيار زيـرا در   ؛ارتكاب جرم قرار دهـد  ر مظانّي دطور جدّ
بـتلا بـه اخـتلال و عـدم     توان آنهـا را م  ميرسند كه به دشواري  ميچنان عادي به نظر 
  .دكرقلمداد  تعادل روحي
پذير  پزشكي امكان روان راه دانشخصوصيات اخلاقي بزهكار صرفاً از تشخيص 

 گـاهي  پزشكان معتقدند روان. كمك گرفتمعين ديگر نيز نيست، بلكه بايد از علوم 
نيكدلي، لئامت، حسـادت، بخـل، طمـع،      مانند شجاعت، ترس، ،خصوصيات اخلاقي

را سـبب  ناهماهنگي ميان فرد و اجتماخ رسد كه  به حدّي مي... و اندوزي مال ،حر 
 ةنمون ـ .پروايانه عمـل كنـد   ارتكاب جرم بي ةممكن است در لحظ ،در نتيجه. شود مي

. اسـت  ت بيش از حـدّ ثير ويژگيهاي اخلاقي در بروز حالت خطرناك، خسّأت آشكار
 اي نـد، بـه مرحلـه   بـه شـمار رو  اشخا  خسيس بدون اينكه مبتلا بـه بيمـاري روانـي    

 .شوند ميمال ناچيزي، مرتكب قتل  حتي برايرسند كه  مي
بيـان شـده    يميني كه بـه صـورت كلّ ـ  أقانون اقدامات ت دّة نخستنظر از ما صرف
 هايي بـراي آزمايش ـ دادن قانون يادشده نيز نـوعي تكليـف بـر انجـام     4ة است، در مادّ

 :دارد مقرر مي هاين مادّ .وجود دارداحراز حالت خطرناك 
نظم يا امنيت عمـومي بـوده و داراي    مخلّ ،المشاعر هرگاه مجرمين مجنون يا مختل

                                                  

 .251،  7341، تهران، كانون معرفت، شناسي حقو  جزا و جرمت، رعلي، صدا.  
 . Procedural Default; Prosecutor Argument of the Future Dangerousness 

Allowed under Jones even if There Is no Evidence of Violence, 7558; 
<www.Judges.org/capital–cases/712.htm>. 

http://www.judges/
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 ،لوگيري از تكـرار جـرم  حالت خطرناك باشند و دادگاه تشخيص دهد كه براي ج
حكم  ،مجرم در تيمارستان مجرمين لازم است، در اين صورت ةنگهداري يا معالج
 . ...او در تيمارستان مجرمين خواهد داد ةبه نگهداري يا معالج

 :احراز حالت خطرناك بيان شده است چگونگياين ماده  ةدر ادام
 ،رم معالجه گرديدمج ،ص امرا  روحيهر موقع كه بنابر تشخيص پزشك متخصّ

هاد مدير تيمارستان و تصويب دادستان، دادگاه رسيدگي كرده و در نبر حسب پيش
 .ميني خواهد دادأاقدام ت ةصورت تشخيص رفع حالت خطرناك، حكم به خاتم

شود كه اگر براي احراز رفع حالـت خطرنـاك،    مياستنباط  ،از اين قسمت قانون
بـراي احـراز    بنـا بـر اولويـت،   ارد، ص امرا  روحـي ضـرورت د  نظر پزشك متخصّ

ص پزشـك متخصّ ـ  ةحالت خطرناك كه مستلزم سلب آزادي فرد است، وجود نظري
 .امرا  روحي ضروري است

 4 ةقانون مجازات اسلامي نيـز حكمـي مشـابه حكـم مـذكور در مـادّ       12 ةدر مادّ
 :دارد مقرر مي هاين مادّ. ميني وجود داردأقانون اقدامات ت

حين ارتكاب جرم مجنون بوده و يا پس از حدو  جرم مبتلا به هرگاه مرتكب در 
ص ثابـت  چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصّ ـ ،شود نجنو
مناسـبي نگهـداري خواهـد     به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محـلّ  ،باشد

شـده و   شـخص نگهـداري  . پـذير اسـت   شد و آزادي او بـه دسـتور دادسـتان امكـان    
 ،تواننـد بـه دادگـاهي كـه صـلاحيت رسـيدگي بـه اصـل جـرم را دارد          ميسانش ك

 ةدادگـاه در جلس ـ  ،در اين صـورت . مراجعه و به اين دستور دادستان اعترا  كنند
ــا حضــور معتــر  و دادســتان ــا نماينــد و اداري ب ــا جلــب نظــر  ةي او موضــوخ را ب

ي شـخص  حكم مقتضي در مـورد آزاد  ،خارج از نوبت رسيدگي كرده ،صمتخصّ
ولـي   ،قطعـي اسـت   أي،اين ر. كند مييد دستور دادستان صادر أيشده يا ت نگهداري

 حـقّ  ،شده يا كسانش هرگـاه علائـم بهبـودي را مشـاهده كردنـد      شخص نگهداري
 .  به دستور دادستان را دارنداعترا

بـراي  شناسـانه از اختيـارات قـانوني خـود      آگاهانه و جرم ةمرجع قضايي براي استفاد
ترين حكـم   عادلانه ،ترين و در عين حال ردن پاسخهاي كيفري و صدور مناسبدي كفر

اقنـاخ وجـدان    نيـز . اجتماعي اسـتفاده كنـد   ي وروان ي،يا تصميم بايد از شاخصهاي زيست
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شاخصها را براي  اين مين امنيت اجتماعي، ضرورت استفاده ازأت ةاي قاضي و وظيف حرفه

 .دكن ، توجيه مياست رص ميسّامر به متخصّارجاخ  راهاحراز حالت خطرناك كه از 
ب كيفري مصوّ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور انونق 222 ةمادّ
 :است براي احراز حالت خطرناك متهم دادهبه قاضي  اجازة تحقيقات لازم را 7378

ت طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا وضعي وضعيت روحي و رواني ةچنانچه دربار
توانـد بـه هـر     دادگـاه مـي  تحقيقاتي لازم باشد،  ،خانوادگي و محيط معاشرت طفل

 .اي كه مقتضي بداند آن را انجام دهد و يا نظر اشخا  خبره را جلب نمايد وسيله

 .ه استقانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار وجود داشت هفتم ةقبلًا در مادّ اين حكم
البتـه نـه   )گانـه   سهيز استفاده از شاخصهاي در مواد ديگر قانون مجازات اسلامي ن

نهـايي قضـايي    گيـري  تصـميم  الت خطرناك مـتهم، بلكـه بـراي   الزاماً براي كشف ح
قانون مجازات اسلامي به اوضـاخ   22 ةمادّ 3بند . خورد ميبه چشم  (عادلانه و مناسب

ر و رفتـا  :از قبيـل  شود، اشاره دارد؛ ميمرتكب جرم  ،ثير آنأي كه متهم تحت تخاصّ
 .شرافتمندانه در ارتكاب جرم ةعليه يا وجود انگيز آميز مجني گفتار تحريك
او را مـورد   ةمـتهم و يـا سـابق    ه به وضـع خـا ّ  توجّ، يادشده ةمادّ 1همچنين بند 

وضع اجتمـاعي   ةيادشده نيز ملاحظ انونق 21 ةطبق بند ب مادّ. كيد قرار داده استأت
ه موجب ارتكـاب جـرم گرديـده، مطـرح     عليه و اوضاعي ك و سوابق زندگي محكوم

همين قانون، قاضي را براي آگاهي از خصوصيات جـرم   728 ةعمال مادّاِ. شده است
 .است كرده فو مجرم به كسب اطلاعات ويژه از گذشته و حال بزهكار مكلّ

 چنانچه متهم يـا محكـوم   دشو ميقانوني فوق استنباط مواد از مفهوم مخالف عبارات 
، مشـمول  داردحالـت خطرنـاك    ،اجتمـاعي  ي وروان ي،به شاخصهاي زيست هعليه با توجّ 

الت خطرنـاك،  حگذار براي احراز  بهتر بود كه قانون. گيرد ميمساعدتهاي قانوني قرار ن
 فپزشـكي و جلـب نظـر اهـل خبـره مكلّ ـ      روان هايآزمايش ـدادن دادگاهها را به انجـام  

 :كيد شده استچنين تأت سوئيس قانون مجازا 43 ةگونه كه در مادّ و همان كرد مي
وضـع جسـمي و روحـي مـتهم و همچنـين اسـتعدادهاي او را       بايد قبل از هر اقدام، 

دهد كه در گرفتن  به قاضي مياطلاعات دقيقي را  ،اين امر. مورد آزمايش قرار داد
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  .موفق باشد تصميم مؤثر،

الـت  اجتمـاعي ح  ي وروان ـي، اسـتناد بـه شاخصـهاي زيسـت     به علّت مطـرح بـودن  
عمـال ايـن شاخصـها در    اِة ، ضـروري اسـت بـه حـوز    ي خـا ّ ها در حوزه خطرناك

 .، به ويژه فرانسه، توجّه شودحقوق كشورهاي پيشرفته

 اجتماعي در حقوق تطبيقي  ـيروان  ـيشاخصهاي زيست
گيريهـاي مهـم در    از جهـت  بيمـاران روانـي   خصـو  حالت خطرنـاك در  بحث از 

 ،بيمــاران خصــو  ايــنشــخيص ايــن حالــت در ت  .ســتگذاريها پژوهشــها و قــانون
امـروزه در  . اجتماعي، همـراه اسـت   ي وروان ي،همواره با استفاده از شاخصهاي زيست

 .نمايان است كاملًا هايگير اين جهت ،كشورهاي غربي
اصل عدم مسئوليت كيفري بيماران كـه در اروپـاي عصـر رنسـانس بـه عنـوان يـك        

ولـي در  ، واقع شده اسـت  قبولر كشورهاي غربي مشد، امروزه در اكث ي ميپيشرفت تلقّ
بـر   ،سـو  پزشكان از يـك  .بر آن وارد استمحافل پزشكي و حقوقي، همواره انتقادهايي 
به آثار رواني  ،كيد دارند و از سوي ديگرأمشكل عملي تفكيك دقيق افراد به دو دسته ت

احسـاس   ،مفهـوم ايـن   معتقدنـد همچنـين پزشـكان   . انتقاد دارنـد « عدم مسئوليت»مفهوم 
 .كند مي اثر خطاكاري متهم را كه از شرايط مقدماتي براي توفيق در درمان فرد است، بي

اخـتلال روانـي، نبايـد     در آمريكا، معتقدندويژه  به ،دانان بعضي از حقوقهمچنين 
بايـد فقـر و مشـكلات     ،زيرا در ايـن صـورت   باشد؛يك دليل ممتاز در دفاخ از متهم 

 ديگـر  پريشي مهم بزهكاري بوده و از هرگونه حالت روان عوامل ازاجتماعي نيز كه 
  .ي گرددقّگناهي تل تر است، عامل بي مهم

                                                  

 .7714،  3، جعلوم جنايي، نيا كيمهدي .  
 . Lakeman, Richard Dangerousness and Mental Illness, <www.geocities. 

com/hostsprings/8177/danger.htm>; Personal Responsibility and 

Dangerousness. <www.mship.org/mhstatpres/amywatson>. 

 :به نقل از ،218،  7، جسياست جنايي نظامهاي بزرگمارتي، ـ  ري دلماس مي.  
Morris, Mandness and the Criminal Law, Chicago, 7582. 

http://www.mship/
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 ،ديــدگان نيــز ايــن اســت كــه حتــي اگــر بزهكــار  تقاضــاي بــزه ،از ســوي ديگــر

 ،المشاعر است، بايد جلسات محاكمه برگزار شـود و دسـتگاه عـدالت كيفـري     مختل
همسوست كـه بـه    «سنآدولف پري»ي ها با انديشه ،اين ايده. دكنحكم خود را صادر 

زيـرا ايـن افـراد نيـز هماننـد افـراد        ؛ن و متهمان رواني عقيده داشتابا مجرم برخورد
 .اندازند ميامنيت جامعه را به خطر  ،ي شدهعاقل خطرناك تلقّ

مفهـوم مسـئوليت    بنا بر آنچـه گذشـت در ايـن كشـور بـا كنـار گذاشـتن        :سوئد
تعـادل   ةنظـر از درج ـ  صـرف  ـبزهكـاران    ةا پذيرفته است كه هم ـاين اصل ر ،كيفري
بايـد   ـ(المشاعر مختل افراد مانند)حالت رواني خا   يا( كودكان صغيرمانند ) رواني

فقـط در  . ي شـوند مجـرم و مقصـر نيـز تلقّ ـ   ، جـرائم ارتكـابي   بارةمحاكمه شوند و در
آنهـا، در   ت روانـي ه بـه حال ـ تعيين ضمانت اجراست كه قاضي كيفري با توجّ ـ ةمرحل

  .گزيند ميي را برديگر تر صورت لزوم به جاي مجازات، اقدام مناسب
 معمـول در سـوئد  نظام معمول در انگلستان نيـز هماننـد روش    ،در عمل :انگليس
 انــدكي،زيــرا دفــاخ از مــتهم بــا تكيــه بــر اخــتلال روانــي او در مــوارد بســيار  ؛اســت
سبق تصميم، اختلال رواني مـتهم هرگـز مـورد    اتهام قتل با  غير ازپذير است و  امكان

ي قتل با سـبق تصـميم نيـز در هنگـام دفـاخ،      ها در پرونده .شود مياستناد وكيل واقع ن
غالباً در آخـرين   ؛ از اين رو،شود ميكيد أيافته، ت ترجيحاً بر مسئوليت كيفري تخفيف

 بـا راز آن موضوخ اختلال روانـي مـتهم و اح ـ   (تعيين مجازات ةمرحل) محاكمه ةمرحل
  .شود مياجتماعي مطرح  ي وروان ي،شاخصهاي زيست
كشور، به محض اينكه اختلال رواني فرد يا اختلال عصبي رواني اين در  :فرانسه
كند، با جلب نظـر كارشناسـان    ميعمال را از فرد سلب تميز يا قدرت كنترل اَ ةكه قو

قرار منع تعقيب مـتهم   تواند مياصل بر اين است كه مقام قضايي فقط   محرز گرديد
                                                  

 :ر ك ،همچنين. 215  ،همان.  
Dangerousness and Mental Ill Offender. <www.wa.gav/dshs/ 

mentalhealth/commproc.doc>. 

 . Tiihonen, Jari, Recidivist Violent Behavior and Mental Disorders, Cambridge 

Press, 2117, p.722. 
 .فرانسه قانون جزاي جديد 722ـ7 ةمادّ.  

http://www.wa/
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اين است كـه اگـر مقـام قضـايي      ،در اين زمينه .م 7551تصريح قانون . را صادر كند
و احتمـال   صادر شده است وي معتقد باشد حالت رواني شخصي كه قرار منع تعقيب

، بايـد بلافاصـله مراتـب را بـه     انـدازد خطـر   هنظم عمومي يا امنيت اشخا  را بدارد 
  .شود انجاممفيد و مقتضي  هاياقدام ،وقت تتا بدون فو دكناستاندار اعلام 
د، قاعدتاً نبايـد بـه   كن ميپزشك در اين مرحله اعلام  ي كهنظرشود  يادآوري مي

بايـد بـر    ، بلكـه باشـد  مـرتبط كه از اختلالات رواني متهم حـاكي بـود،    وينظر قبلي 
نسبت به زمان ارتكاب بسا بيمار رواني  زيرا چه ؛حالت كنوني بيمار رواني مبتني باشد

اما قانون جزاي جديـد فرانسـه،   . ل شده و حال او احتمالًا بهبود يافته باشدجرم، متحوّ
كنـد، بلكـه    ميبه اين تفاوت توجهي ن در زمان سنجش برآورد حالت رواني بزهكار
قـانون   722ـ ـ7 ةمـادّ  3زيـرا بنـد    ؛گيـرد  مـي اعزام و نگهداري اجباري فرد را در نظـر  

بـه دليـل اخـتلال روانـي يـا عصـبي       ) شخص غير مسـئول  بارةدرفرانسه جزاي جديد 
از تخصصـي،   ةمؤسس ـتصميم خروج بيمار از »: دارد ميمقرر  7رواني مذكور در بند 

ه و مؤسس ـمقام اداري صـالح، پزشـك معـالج     ةيك كميسيون مركب از نمايند سوي
  .«شود ميخاذ ل دادگاه استان اتّة اوّيك قاضي به معرفي رئيس شعب

روش معمول در اغلب كشـورهاي اروپـايي    ،قانون جزاي جديد فرانسه در اين زمينه
ميني، بـه ويـژه   أاقدام درماني و ت گيري در زمينة اين روش، براي تصميم. را پذيرفته است

دانـد، ولـي قـانون دفـاخ      مراجـع قضـايي را صـالح مـي     ،اعزام و نگهداري بيماران رواني
را نـه فقـط بـه دادگاههـا،      گيري تصميم ين، امتياز ا.(م 7531آوريل  5) اجتماعي بلژيك

 را ده بود و پيگيري و نظارت بر اجراي آنكرواگذار  بلكه به مراجع قضايي تحقيق نيز
  .ل شده بودمحوّ متشكل از قاضي، وكيل و پزشك به كميسيونهاي دفاخ اجتماعي
پس  رواني ي وزيست شود كه در فرانسه، استفاده از شاخصهاي به هر حال ملاحظه مي

در . است رايجاز صدور قرار منع تعقيب نيز در صورت وجود اختلالات رواني متهم 
، هرچند قاضي فارن از رسيدگي قضايي شده، به لحاظ اهميت موضوخ قضـايي  ،واقع

                                                  

 .271،  7، جنظامهاي بزرگ سياست جنايي، يمارت ـ ري، دلماس مي.  
 .همان.  
 .277همان،  .  
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 .دهد ميمبني بر حالت خطرناك فرد گسترش  گيري اختيارات خود را در تصميم

 رنج بـردن ص علوم رواني دو متخصّ، اگر .م 7554انون طبق ق اين كشوردر : استراليا
كنند، متهم به سبب  را تأييداحتمال ارتكاب جرم از سوي او  ومتهم از اختلالات رواني 

حالـت   اگـر در انگلسـتان نيـز   . گيرد ميمحدوديتهايي قرار  ، دري شدناك تلقّخطرن
  .يف خواهند شدتوق آن محرز شود، تا رفع چنين مجرماني با اين شرايطخطرناك 
ف حالت خطرنـاك مـتهم مكلّ ـ   به اعلام هلند، دادگاهها .م 7588در قانون  :هلند
 شـناس  روانپزشك و يك  احراز اين حالت نيز به اعلام نظر مثبت يك روان .اند شده

بسـتري   بـارة در ،ديـد  بر اعلام خطرنـاكي، در صـورت صـلاح    افزونبستگي دارد كه 
  .دهند مي، نيز نظر كردن وي در يك بيمارستان روان

، علاوه بر تعيين شاخصهاي قانوني .م 7577قانون  24بخش در اين كشور  :كانادا
 :دارد مياشعار  714 ةبراي خطرناك بودن متهم، در مادّ

گيـرد و   مـي نظر قرار  زيرمرتكب براي بررسي حالت خطرناك به مدت هفت روز 
 .اين بررسي بدون حضور هيئت منصفه است

 :كند أكيد مينيز ت 711 ةمادّ
. پزشك ضروري اسـت  براي بررسي حالت خطرناك مرتكب، حضور دو نفر روان

 .شود ميمتهم انتخاب  از سويدولت و ديگري  از سوييكي از آن دو 

كـه احـراز حالـت خطرنـاك بـه نظـر دو نفـر         در عمل، ايـن مشـكل وجـود دارد   
دولـت و ديگـري   ه بـه اينكـه يكـي منتخـب     بـا توجّ ـ  .ل شده اسـت پزشك محوّ روان

احـراز حالـت    ،منتخب متهم است، عملًا اتفاق نظر آنها بسيار مشكل است، در نتيجه
  .گيرد ميپزشكان قرار  روان هاي هخطرناك فرد، دستخوش نظري

                                                  

 . M. Mega, Appeal Court Rules Black an Never Be Free, The Scotsman, 3 Feb 

7551, No.5. 
 . Michael Petrunik, Models of Dangerousness, Attawa, 7554–2112, p.61. 
 . R. M. Gordon and S. N. Verdun–Jones, The Impact of the Canadian Charter 

of Rights and Freedoms upon Canadian Mental Health Law, Medicin and 

Health Care, 74 (3–4), pp.751 -757. 
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خـلاف آنچـه كـه در حقـوق      ، بـر شود كه در حقوق كشورهاي يادشده ملاحظه مي
و  بيني پيشدر  اجتماعي ي وروان ي،استفاده از شاخصهاي زيست ،خورد ايران به چشم مي

، شاخصـهاي  گذشتگونه كه  زيرا همان ؛احراز حالت خطرناك جايگاه مهمي دارد
بزهكاران رواني  بارةصرفاً در ،قانون مجازات اسلامي 12 ةاد مادّناسته فوق در ايران ب
ميني، عمـلًا  أو مـوارد مـذكور در قـانون اقـدامات ت ـ     شود در نظر گرفته ميخطرناك 
گذار ايران با توجّه به پذيرش استفاده از شاخصـهاي فـوق    قانون .مانده است متروك

گونه كه در حقوق كشورهاي ديگر متداول اسـت،   در احراز حالت خطرناك، همان
گذاري، مراجع قضايي را در مراحل تعقيـب، تحقيقـات مقـدماتي و     بايد از راه قانون

. زان خطرنـاكي مـتهم مكلّـف كنـد    دادرسي به ارجاخ امر به كارشناس براي احراز مي
سو بـه عـدالت    بديهي است قانوني شدن چنين اقدامي از سوي مراجع قضايي، از يك

 .بخش كمك خواهد كرد قضايي و از سوي ديگر، به در پيش گرفتن تدابير امنيت

 گيري نتيجه
 صـرف  ،ه به شخصيت فاعل جـرم جوي علل ارتكاب جرم در بزهكار و توجّو جست

يـت واكـنش اجتمـاعي جـرم،     مدار و طرفداران علّ ان جرمشناس جرم هايدنظر از انتقا
ه بـه  توجّ ـ. گـذاران قـرار دارد   ان و قانونشناس جرمبسياري از  ه خاّ هنوز مورد توجّ
مستلزم شناخت حالات مختلف زيستي، رواني و اجتمـاعي بزهكـار    مجرمشخصيت 

 ،بعدي و به عبـارت بهتـر   وي در ارتكاب جرائم ةاشتياق و علاق ،است تا بدين وسيله
يفـري ايـران در رسـيدن بـه     گذار ك عملكرد قانون .حالت خطرناك وي احراز گردد

در  را ليگذار تحـوّ  نونهدف، چشمگير نبوده است؛ از اين رو، ضروري است قااين 
و دادرسي از سوي مراجع قضايي تحقيـق و قضـات ايجـاد     تيتحقيقات مقدما ةمرحل
از جملـه متخصصـان علـوم     ،صان علـوم مختلـف  ر به متخصّد و با تجويز ارجاخ امكن

رواني، زيستي و اجتماعي، زمينه را براي احراز حالات خطرنـاك متهمـان و صـدور    
گيـري   تصـميم در  را تا در عين حـال كـه عـدالت    دكنمناسب و عادلانه فراهم  يآرا
 .دبخش يايمن جامعه را نيز در آينده از خطر متهمان و بزهكاران فعلي گيرد، كار مي به
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گذاري كشـورهاي پيشـرفته بـا در نظـر گـرفتن شـرايط        قانون ةبديهي است تجرب

 .ارائه دهدالگوي مناسبي  ها در بعضي زمينه ممكن استما  ةجامع خاّ 
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 پژوهشي در جرم استفاده از سند مجعول

   آبادي حسين فتح 
   عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
ممهتن  استفاده از سند مجّول از جرائم عليه اسايت عمتومي است  كته     جرم
جترائم   خصوصتاً  ،ارتها  بسياري از جترائم مهتم ديگتر    ةمقدمه يا وسيل اس 

نوشتجات در مواد قتانوني   جّلا اسناد واين بزه، جرم در كنار . عليه اموال باشد
بلهته از   ،ارائته نتداده  ان ي از تنها تّريف نه تذار قانونكه  در حالي ،شود ياد مي

 .كرده اس نيز خودداري  ان ذكر مصاديق
ايتن  تقنيني  فقهي و پيشينةبر اشاره به  شود افزون كوشت مي ،در اين مقاله      
ويژه روي تة قيتايي    ، بهبه منابع مختلف رجو با  انتّريفي از  ةضمن ارائجرم، 

فرانسه، عناصر، اركتان و   و مقايسة حقوق برخي كشورها، خصوصاً انگلستان و
 .شراي  مزم براي تحقّق اين جرم بررسي شود

حقوق كيفري، جعل، استفاده و استعمال، سـند مجعـول، علـم بـه      :كليد واژگان
 .جعلي بودن سند و نوشته
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 مقدمه
از جرائم مهمي كه در پـي توسـعه و پيشـرفت روزافـزون روابـط اجتمـاعي، اقتصـادي،        

شود،  ميروز، پيچيدگي، ظرافت و اهميت آن بيشتر  و روزبه به وجود آمده... فرهنگي و
باشـد كـه از    و در پي آن، استفاده از اسناد و نوشـتجات مجعـول و مـزور مـي    « جعل»

بـا توجّـه بـه اهميـت     . رود جرائم مهم و مخلّ به امنيت و آسايش عمومي به شمار مي
بيين ابعـاد مختلـف،   موضوخ و لزوم بررسي هرچه بيشتر منابع مختلف آن، به منظور ت

ويژه آراي  عناصر و اركان اين بزه با رجوخ به منابع مختلف، قوانين و رويّة قضايي، به
هاي حقوقي  هيئت عمومي ديوانعالي كشور، كوشش شده است قواعد جزايي و جنبه

و فنّي اين پديدة مجرمانه استخراج شـود و عناصـر اختصاصـي آن براسـاس مبـاني و      
گذار در تصـويب   كيفري كشور تجزيه و تحليل و نظرات قانون اصول حاكم بر نظام

در اين مقاله، ابتدا پيشـينة جـرم اسـتفاده از    . مواد قانوني مربوط بررسي و تبيين گردد
دهندة اين جرم را  سند مجعول در حقوق جزاي اسلام و ايران و سپس عناصر تشكيل

 .كنيم ميبا مقايسه با حقوق جزاي برخي از كشورهاي ديگر بررسي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وايران اسلام حقوق در مجعول سند از استفاده جرم پيشينة:اول مبحث
بـراي قاضـي    1القوانين حمـورابي، در مـادة    ترين قانون مدوّن بشري، يعني مجمع قديمي
اي معـادل دوازده برابـر    پرداخت جريمه( اگر با از بين بردن حكم، آن را مخدوش كند)

آخر مبحث  درمتون فقهي در  .بيني كرده است ابد از شغل قضا را پيش مدّعابه و انفصال
كسي كه بـا اسـتفاده   )« محتال»كنندة سند مجعول و مزور با عنوان  محاربه، از استفاده

  [(تصرف كنـد ]از نوشتجات مزور، شهادت درون، مكر و حيله، اموال مردم را ببرد 
ري از راه تزوير نوشتجات و استفاده از كلاهبردا)« احتيال»نام برده شده است و براي 
مجازات تعزيري مقرر گشته است كه نـوخ و مقـدار     (اسناد مجعول و مزور و درون

                                                  

، چـاپ  جرائم عليه امنيت و آس اي  عم ومي   (3) حقو  كيفري اختصاصيحسين ميرمحمدصادقي، .  
 .241،  7382سوم، نشر ميزان، تهران، پاييز 

، مجمــع 7367قــانون تشــديد مجــازات مــرتكبين ارتشــاء و اخــتلاس و كلاهبــرداري مصــوّب : ك.ر.  
 .تشخيص مصلحت نظام

 .همان.  
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ايـن جـرم، در حقـوق اسـلام، تنهـا در        .آن به نظر امام و حاكم واگذار شـده اسـت  

خصو  بردن اموال و خطر و فسادي كه در پي دارد، مورد توجّه قرار گرفته اسـت  
اي كـه در سيسـتم حقـوق جزايـي عرفـي وجـود دارد،        اير ابعـاد آن بـه گونـه   و به س ـ

توان ايـن جـرم را بـا اسـتناد بـه عنـاويني        بنابراين، در فقه اسلامي مي  نپرداخته است؛
كه در قرآن كريم مكرّر اشـاره    و تقلّب  يا منع تدليس  كلّي، مثل اكل مال به باطل

 .وجب عقاب و تعزير دانستشده است، ارتكاب اين عمل را ممنوخ و م
« كنـت »در كتابچة قانوني كه نخستين مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلي 

پس از آن، با تصويب   .به امضاي ناصرالدين شاه رسيد. ق 7256در سال  ،موجود است
در »در فصل سوم از باب دوم با عنـوان  . ش 7314دي ماه  24قانون مجازات عمومي در 

، اسـتفاده از سـند   716و  711، 55، 58در مـواد  « نايت بر ضد آسايش عموميجنحه و ج
، قابل مجازات تلقّي شد و در «استفاده از سند مجعول»مجعول جدا از جرم جعل با عنوان 

در قـانون مـذكور،   . مواد ديگري نيز استفاده از سند مجعول خاصّي را جرم معرفي كـرد 
كننـده از   تقسيم شد و مجـازات اسـتفاده  « خلاف» و« جنحه»، «جنايت»جرائم به سه دستة 

سند مجعول از نوخ مجازات جاعل همان سند بود و در مواردي كـه اصـل عمـل جعـل،     
اي  جنايت و يا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نيز حسب مورد، جنايي يا جنحه

د مجعـول بـه   تغييراتي جزئي در مـواد مربـوط بـه اسـتفاده از سـن     . ش 7312در سال . بود
در . ش 7371به بعد و نيز قانون تعزيرات، مصـوّب   75مواد . ش 7362قانون . وجود آمد
 .به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلي را مورد حكم قرار داد 123مواد 

                                                  

نامة دورةكارشناسي ارشـد، دانشـگاه تربيـت     ، پايان«استفاده از سند مجعول»آبادي،  حسين فتح: ك.ر.  
 . 81،  7377مدرس، سال 

 . 8 ـ 1همان،  : ك.ر.  
  . يا أيّاا الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل788/ ؛ بقره. 
  . من الذين هادوا يُحرّفون الكلم عن مواضعه46 /؛ نساء. 
  .  فمَن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه علي الذين يبدّلونه إنّ الله... زيـرا در بسـياري از مـوارد،    . 787/ ؛ بقـره

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در راستاي تهية مقدمات براي ارتكاب جـرائم عليـه امـوال، مـثلًا     
 .يابد كلاهبرداري ارتكاب مي

ص د س ال   محمدتقي دامغـاني،  : رجوخ كنيد به« كنت»صو  كتابچة قانوني براي اطلاخ بيشتر در خ .  
 .23ـ22و  78 ـ77،  7317، چاپ اوّل، انتشارات شبگير، تهران، ارديبهشت پي  از اين
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 دهندة جرم استفاده از سند مجعول عناصر تشكيل:مبحث دوم

 عنصر قانوني جرم استفاده از سند مجعول
به عنصـر قـانوني جـرم     136و  131خصوصاً مواد  142 ـ124تعزيرات، مواد  در قانون

و در قوانين و مقررات پراكندة كيفري به نحو خا ، به ايـن    مذكور به صورت عام
جرم اشاره شده است؛ همچـون قـانون ورود و اقامـت اتبـاخ بيگانـه و قـانون تشـديد        

 .مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري

 ر مادي جرم استفاده از سند مجعولعنص
با ملاحظة مواد قانوني مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جملـه مـواد   

گذار، مطلق استفادة آگاهانه از سند و نوشـته را   شود كه قانون مشخص مي 147 ـ123
محـدود،   جرم دانسته، اما تعريفي در اين باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسـيار 

هرچند استفاده از سند مجعول يك عنوان . حتي به مصاديق آن نيز اشاره نكرده است
قانوني مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و داراي عناصر جداگانه اسـت، مسـلّم   
است كه براي تحقّق عنصر مادّي، نوشته و سندي كـه در آن، جعـل صـورت گرفتـه     

 :دارد يز به اين اصل تصريح كرده و مقرر ميديوانعالي كشور ن. باشد، ضروري است
گذار در اسـتفاده از اسـنادي اسـت كـه برابـر مـواد مربـوط بـه جعـل،           منظور قانون

شود، نه استفاده از هر سند مزور؛ مثلًا كسي كه ملك خود را بـا   مجعول شناخته مي
 سند عادي اجاره داده است، دوباره همان ملك را با سند رسمي به ديگـري اجـاره  

وصول وجه اجارة سند دوم، استفاده از سند مجعول نيسـت؛ چـون بـه تنظـيم     . دهد
  .شود سند دوم معار  با سند اوّل جعل اطلاق نمي

                                                  

 .به بعد قانون عقوبات مصوّب 277مواد .  
، سـال  27، شـمارة  مجموعة حق وقي ديوانعالي كشور،  2شعبة  27/71/7377مور   2343رأي شمارة .  

، شركت سهامي انتشـار، تهـران،   قانون كيفر همگاني آراء ديوانعالي كشورپور،  ؛ محمدتقي امين7378
، ، بـه نقـل از   27/7/7377مـور    765/71815رأي شـمارة  : ك.؛ همچنين، ر7، رديف  61،  7331

ان، ، كتابفروشي محمدعلي علمي، تهـر اصول قرايي جزايي ديوانعالي كشورمحمد عبده بروجردي، 
 51و رأي شمارة  31/71/7371مور   2385/72777، رأي شمارة  85و   378شمارة  57،  7336
 .71/7/7376مور  
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از اين رو، از ميان اجزاي عنصر مادّيِ لازم بـراي تحقّـق جـرم مـذكور، فقـط بـه       

 :پردازيم بررسي موضوخ جرم، فعل مرتكب و نتيجة مجرمانه مي

 (نوشته و سند) موضوع جرم( الف
و سـند در دو معنـاي     دانان كيفري، مورد اختلاف اسـت  ، بين حقوق«نوشته»تعريف 
كار رود و ممكـن اسـت ذاتـي و اصـيل باشـد؛ مثـل        ممكن است به  و مضيّق  موسّع

نامه، يا اتفاقي باشد؛ مثل يك نامة عاشقانه از سوي يكي از زوجـين   قرارداد و وصيت
مقابل، آن را مستند دعواي طلاق خود قرار دهد، يا نامـة   براي فردي بيگانه كه طرف

آميــزي كــه شــوهر بــه همســر خــود نوشــته و از عــدم پرداخــت نفقــه بــه او،    محبــت
  .كند و اين نامه، مستند دعواي ترك انفاق از سوي زن قرار گيرد عذرخواهي مي
اخ از اي اسـت كـه در مقـام دعـوا يـا دف ـ      قانون مدني، سند، نوشته 7284طبق مادّة 

و از خصوصـيات مهـم   « مكتـوب بـودن  »دعوا استنادپذير باشد؛ بنابراين، نوشته يعنـي  
حـذف، اضـافه يـا    )آن، استنادپذيري اسـت و اينكـه سـاختن، تغييـر يـا تحريـف آن       

 .بايد توان ضرررساني به غير را داشته باشد( استبدال
ايـد لزومـاً بـر    همچنين نوشتة موضوخ جرم جعل و بالتبع، استفاده از سند مجعول ب

روي چيزهــايي مثــل كاغــذ نگاشــته شــده باشــد و ممكــن اســت بــر روي يــك پيــام 

                                                  

، چاپ اوّل، دار احيـاء التـرا  العربـي، لبنـان، بيـروت،      يالجنائي يالموسوعجندي عبدالملك، : ك.ر.  
 . 66ـ 61، شمارة 367،  2ج
رسـالة  ) ل اس ناد در حق و  اي ران و از نظ ر تطبيق ي     جع  پور،  محمد سليمان: ك.همان؛ همچنين ر.  

 77قانون مجازات هلند مصـوّب   57مادّة  3بند ) 37،  7347، انتشارات گنج دانش، تهران، (دكتري
 . 81، پانوشت  7371، چاپ اوّل، اسفند ادلة اثبات دعويالدين مدني،  ؛ سيدجلال.(م 7532ژوييه 

؛ تعريـف سـند در حقـوق    32،    اي ران و از نظ ر تطبيق ي   جعل اسناد در حقوپور،  محمد سليمان.  
؛ فريـدون  347مـادة   2بنـد  . م 7817قانون مجـازات پـروس مصـوّب     77انگلستان و سوئيس و بخش 

نامـة كارشناسـي ارشـد،     ، پايـان «مطالعة تطبيقي جعل اسناد در حقوق ايران، انگليس و فرانسـه »امامي، 
حقـوق جـزاي    788، ترجمـة بنـد   (3) 723،  7312ران، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه ته

 7855ژوييـه   73و  7811نوامبر  76و  7848اكتبر  78و آراي ( نويسندة فرانسوي)« گوايه»اختصاصي 
 .ديوان كشور فرانسه

، چـاپ  جرائم عليه امنيت و آس اي  عم ومي   (3) حقو  كيفري اختصاصيحسين ميرمحمدصادقي، .  
 .248،  7382سوم، نشر ميزان، پاييز 
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شده، يك فلز و يا يـك مجسـمه نيـز درج شـده      يك قطعه سنگ حجّاري  اي، رايانه
اي را وارد كند، يـا نوشـتة موجـود را     باشد؛ مثلًا متهم با ورود به سيستم رايانه، نوشته

اي را حك كند يا نوشـتة موجـود بـر روي آن را     وشتهتغيير دهد، يا بر روي سنگي، ن
هاي حك شده بر روي سنگ،  قانون جزاي كانادا، نوشته 327طبق بخش . تغيير دهد

فلز و چيزهاي مشابه، صراحتاً از شـمول مقـررات راجـع بـه جعـل و اسـتفاده از سـند        
زي جعلي مستثنا شده است و در حقوق انگلستان، نوشته ممكن است بر روي هـر چي ـ 

بـر روي كاغـذ،   ( محـرّر )دانان مصري نيز معتقدند ممكن است نوشـته   باشد و حقوق
به رغم مشخص نبودن پاس  صـريح ايـن سـؤال در حقـوق       .باشد... چوب، سنگ و
رسد با توجّه به معناي عرفي نوشته و مواد مذكور در قانون تعزيرات  ايران، به نظر مي

ير مضيّق نصو  جزايي، بايد نوشـته را بـه قـدر    و قوانين ديگر و با توجّه به لزوم تفس
متيقّن آن، يعني نوشتة مندرج بر روي اوراق كاغذ محدود كرد، نه به نوشتة موجـود  

  . ...و فرش و  بر روي سنگ، چوب، پارچه، مجسمه، برنامة رايانه، پلاك اتومبيل
مگـر  بندي دور يك كالا  كشيدن تابلوهاي نقاشي بدون جعل امضاي نقّاش، بسته

هاي موجود بـر روي آن، مجسـمه، كاسـت ضـبط صـوت و       با اعتبار علامت يا نوشته
هاي يك شخص يا تقليد صـداي وي،   شده، تحريف گفته كالاهاي ساخته  ديسكت،

شـده از   هـاي ترسـيم   نقشـه   چسباندن عكس خود بر روي كارت شناسـايي ديگـري،  
... آنها درج شده باشد و سوي مهندسان و آرشيتكتها بدون آنكه كلمات و ارقامي در

موضوخ جعل نيست؛ بنابراين، براي شمول مقـررات كيفـري بـر سـاختن تقلبـي ايـن       
دربـارة تمبـر،   . بينـي شـود   موارد و استفاده از آنها بايد حكم خاصي در اين باره پيش

هاي دولتي و غير دولتي، منگنه يا علامتي كـه بـراي    علامت يا آرم شركتها و مؤسسه
                                                  

 .«Itirev.com»نويس طرح قانون جرائم كامپيوتري  پيش: ك.ر.  
 .245،  (3)حقو  كيفري اختصاصي حسين ميرمحمدصادقي، .  
كاري در پلاك اتومبيـل بـه    ، دست.ش 7371قانون تعزيرات مصوّب  721در حقوق ايران، طبق مادة .  

 .همان: ك.بيني شده است؛ ر عنوان يك جرم خا  پيش
 .همان . 
 .همان: ك.مقايسه كنيد با موضوخ حقوق انگلستان ، به نقل از قانون جعل و قلب سكه؛ ر .  
 .ادارة حقوقي قوة قضائيه 22/71/7376مور   7774نظرية شمارة  .  
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  .المللي نيز چنين است كار رود و علائم استاندارد ملّي يا بين لا و نقره بهتعيين عيار ط

 فعل استفاده از سند مجعول( ب
با دقّت در مواد قانوني مربوط بـه اسـتفاده از اسـناد و نوشـتجات مجعـول منـدرج در       

گـذار، مطلـق اسـتفادة     شود كه قـانون  قانون تعزيرات و پيشينه و منشأ آن مشخص مي
از سند مجعول را جرم دانسته است؛ به همين سـبب، تشـخيص عنصـر مـادي     آگاهانه 

مسلّم است كه براي تحقّق اين جرم همچون ديگر . اين جرم تقريباً مشكل شده است
جرائم، لزوماً ارتكاب يك عمل يا فعل مثبت مادّي و خارجي ضروري اسـت و بايـد   

ديوانعالي كشور . ل اطلاق كرداي باشد كه بتوان به آن، استفاده از سند مجعو به گونه
 :دارد در تأييد اين مطلب مقرر مي

كار بردن آن بـه منظـوري    فقط داشتن شناسنامة مجعول بدون يك اقدام عملي و به
  .شود خا ، استفاده از سند مجعول محسوب نمي

رسد صرف نظر از اينكه در قانون، كيفيـت اسـتفاده از سـند مجعـول و      به نظر مي
شدني باشد، تعيين نشده است، در حالي كه طبق قوانين انگلستان  اتمزوري كه مجاز

«use uttring»كار بردن عبـارت   و آمريكا علاوه بر به
اسـتفاده از  »كـه بـه معنـاي      

دسـت بـه دسـت    »بـه معنـاي    «possession-passing»اسـت، عبـارت   « سند جعلي
ينكـه در خصـو    بـه رغـم ا    .كـار رفتـه اسـت    را نيز به« كردن يا ترويج سند جعلي

شود، در حكم معـيّن گـردد، و    استفاده از برگ بايد نحوة عملي كه استفاده تلقّي مي

                                                  

 .ش 7371قانون تعزيرات مصوّب  131و  125، 128، 121مواد : ك.ر.  
مجموع ه رويّ ة   احمـد متـين،   : الي كشور، به نقل ازديوانع 2شعبة  37/7/7321مور   74رأي شمارة .  

 .781،  قسمت جزايي جعل( نظرات ديوانعالي كشور)قرايي 
 . Black Henry, Compbll Black law Dictionary, 1th ed., U.S.A. West Publishing 

co, 7583; p.812; Law Texts, Under the Supervising  of Dr. G. Eftekhar, 

Yalda Publication P.O.B. 75351/3354, Tehran, 7557, p.53; Oxford Reference, 

Aconcise Dictionary of Law, 2nd ed., Oxford University Press, 7551, p.774. 
قـانون جعـل مصـوّب     6كه جايگزين بخش  7587بخش سوم قانون جعل و قلب سكّه مصوّب : ك.ر.  

 .كار رفته است به «uttering»در اين قانون واژة . شده است. م 7573



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

رويّـة قضـايي و حتـي آراي      عدم تعيين آن، مخالف اصول و موجـب نقـص اسـت،   
محاكم ديوان كشور نيز رويّه و نظر قطعي مقبولي را براي آن تعيـين نكـرده اسـت و    

باعـث ابهـام و مشـتبه شـدن جـرم اسـتفاده از سـند         حتي آراي ديوانعالي كشور بعضاً
در آثار مؤلفـان حقـوق جـزا نيـز ايـن      . مجعول با سود و انتفاخ مادي از آن شده است

موضوخ مشروحاً بررسي نشده اسـت؛ بنـابراين، نخسـت بايـد معنـا و مفهـوم اسـتفاده        
ق مشخص گردد تا بتوان قضاوت كرد كه آيا به عمل مثبت مادّي خـارجي كـه تحقّ ـ  

 توان جرم استفاده از سند مجعول اطلاق كرد يا خير  يافته است، مي

 مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول. 1
و گـاهي  « اسـتفاده »گذار در مواد مربوط به استفاده از سند مجعول گاهي كلمة  قانون
دو كار برده است كه در بادي امر، موهـوم ايـن اسـت كـه ايـن       را به« استعمال»كلمة 

و « جـرم اسـتفاده  »كلمه، دو جرم جداگانه با آثار متفاوت بوده و ممكن است گـاهي  
 :زيرا. نوشته و سند تحقّق پذيرد، حال آنكه چنين نيست« جرم استعمالِ»گاهي 

و « بـه كـار بـردن   »و « بـه كـار انـداختن   »، «عمـل كـردن  »استعمال در لغت به معناي 
اين دو كلمـه  . است« سود بردن»و « خواستنبهره »، «فايده گرفتن»استفاده به معناي 

كـار بـرده    به لحاظ شباهتشان در مفهوم، در محـاورة عرفـي در معنـاي متـرادف بـه     
كار  به[ به طوري كه]آيد  شوند و دقّت كافي در معناي ويژة هريك به عمل نمي مي

با توجّه به ايـن توضـيح و بـا عنايـت بـه      . به است بردن يكي به جاي ديگري معمول
تـوان گفـت كـه دو كلمـة      نكه كلمات قانون محمول بر معاني عرفيـه اسـت، مـي   اي
در عــرف قضــايي داراي مفهــومي مشــترك اســت و آثــار « اســتعمال»و « اســتفاده»

  .حقوقي مستقل از يكديگر ندارد

برداريهـا را شـامل    اما مفهوم استفاده، مطلق است و به ظاهر خود، تمام انواخ بهـره 
ن عنوان در قانون و مواد مربوط به صورت مطلق ذكر شـده و  كه اي شود، همچنان مي

 .نوخ يا انواخ خاصّي از آن، جرم تلقّي نشده است
                                                  

عليرضـا مصـلايي،   : ديوانعالي كشور، به نقل از 2، شعبة 76/72/7378مور   376حكم شمارة : ك.ر.  
 .717،  7382، خط سوم، تهران، جعل و تزوير در حقو  كيفري ايران

 .ادارة حقوقي وزارت دادگستري 71/4/7364مور   757/7نظرية شمارة .  
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گـذار   حال سؤال اين است كه با توجّه به روح قوانين و مقررات، آيا منظور قانون

نيز تلقّي كردن همة انواخ استفاده به عنوان جرم بوده است، يـا ايـن امـر بـه بعضـي از      
قانون مجازات اسلامي از حيث استفاده از  131اختصا  دارد  براي مثال، مادّة آنها 

اسناد و نوشتجات رسمي مجعول، مطلق است و بدون اينكه نوخ استفاده را مشـخص  
 :دارد كند، آن را جرم دانسته است و مقرر مي

را با علم به جعل و تزويـر   134و  133، 132هركس اوراق مجعول مذكور در مواد 
ورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از شش مـاه الـي   م

 .سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد

نيز استفاده از اسناد و نوشتجات غير رسمي مجعول و ساختگي را بـا بيـاني    136مادّة 
از استفاده و استعمال سخن به ميان  همچنين در مواد ديگري كه. ه استدانستمطلق، جرم 

 .آمده است، استفاده، به نوخ خاصّي مقيد نشده و ماهيّت و كيفيّت آن روشن نشده است
براي پاس  به اين سؤال كه آيا استفاده از سـند مجعـول بـه صـورت مطلـق و بـه هـر        
ه بـه  كيفيّت، جرم و مشمول عنوانهاي قانوني است يا خير، استدلال شده است كه با توجّ

تـوان گفـت    روح مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول و رعايت اصـول كلّـي، مـي   
بـرداري را   استفاده و استعمال سند مجعول به صورت مطلـق، همـة انـواخ اسـتفاده و بهـره     

گيرد؛ چراكـه طبـق يـك قاعـدة اصـولي، عنوانهـاي مطلـق را همـواره بايـد بـر            دربرنمي
به عبارتي   شود؛ و مستقيماً با اطلاق آنها به ذهن متبادر مياي حمل كرد كه ابتدائاً  معاني
؛ يعني اطلاق هميشه بـه مصـاديق   «الإطلاق ينصرف إلي الفرد الأكمل أو الأجمل»ديگر، 
هـاي مختلفـي دارد، امـا وقتـي بـه       شود؛ مثلًا ميز استفاده تر و آشكارتر منصرف مي كامل

رسد  فوراً اين معنا به ذهن مي« اده كردفلان شخص از ميز استف»شود  طور مطلق گفته مي
استفاده كرده است؛ چون اين نوخ استفاده  كه آن شخص از ميز براي نوشتن يا خواندن
بالاي آن رفتـه و تـابلويي را بـه ديـوار نصـب      »از ميز رايج است و هرگز اين معنا كه 

ي بـه ذهـن   ا كند مگر اينكه اين معنا بـه كمـك قرينـه    ، به ذهن تبادر نمي«كرده باشد
در مقيّـد ناشـي   ( عبـارت )نزديك و تفهيم شود؛ چراكه انصراف ذهن از ظهور لفـح  

                                                  

 . Amiscellany of Law Texts and Order…, Yalda Publication, 7557, p.53. 



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

معنا كه مقيّد به سبب كثرت استعمال لفـح در آن و اينكـه اراده شـدن     شود؛ بدين مي
استفاده از »مثلًا هنگام گفتن )يابد؛  آن از لفح شايع است و از خود لفح، انصراف مي

ترديـد بـراي    در اين صورت، بي.( شود ه ذهن متبادر نمي، فروختن آن ب«سند مجعول
ماند؛ زيرا اين ظهور، لفح را به منزلة مقيَّد به تقييد لفظي  تمسّك به اطلاق مجالي نمي

شـود تـا بـه     دهد و در اين حال، براي كلام، ظهـوري در اطـلاق منعقـد نمـي     قرار مي
  .د، تمسّك شودگرد الظهور بازمي یالإطلاق كه در حقيقت به أصال یأصال

قرينه و  دهد كه بدون گونه موارد، عرف نيز همان معنايي را به كلمه نسبت مي در اين
گذار اهل عرف بـوده و مقـررات    رسد و چون قانون زودتر از معاني ديگر به ذهن مي
شـود؛   شـود و كلمـات قـانون بـر معنـاي عرفيـه حمـل مـي         به زبان متعارف نوشته مـي 
. معناي شايع و متبادر را به كلمات و عنوانهاي قانوني نسبت داد بنابراين، همواره بايد

 :توان براي اثبات اين نظر ذكر كرد با توجّه به اين سخنان، دلايل زير را مي
ــوان   ــد عن ــتفاده»اوّلًا، هرچن ــتفاده و    « اس ــواخ اس ــام ان ــق و تم ــي، مطل ــر ادب از نظ

اي از آنهـا،   خ اسـتفاده، پـاره  شود، در بين انوا برداري از سند مجعول را شامل مي بهره
گونه تفسير شـود كـه    رسد اين اطلاق، اين مصاديقي بارز و آشكار است و به نظر مي

كار بردن سند مجعول به جاي سـند واقعـي و صـحيح بـه منظـور بـه دسـت آوردن         به
آيـد؛ زيـرا از سـند     كار بردن سند حقيقي بـه دسـت مـي    اي است كه از به همان نتيجه
ترويج سند مجعول در قانون جعـل و    .آيد اين نوخ استفاده به عمل ميمجعول عادتاً 

كار بردن يك سند مجعول به جاي سند اصلي به وسيلة  سكة تقلّبي عبارت است از به
مـثلًا اسـتفاده از گواهينامـة جعلـي       كلمات و اَعمال، اعم از اينكه پذيرفته شود يا نه؛

اشتن آن به رانندگي بپردازد و هنگامي گونه است كه شخص با همراه د رانندگي اين
كه پليس او را متوقف كرده و از او گواهينامه مطالبه كنـد، وي گواهينامـة جعلـي را    

                                                  

، ترجمة عليرضا هدايي، چاپ اوّل، انتشـارات حكمـت، تهـران، زمسـتان     اصول فقهمحمدرضا مظفر، .  
 .751،  7، ج7368

قانون جزايي پاكستان و متن مواد قـانون كيفـري كشـورهاي ديگـر، از قبيـل       477اين تفسير، در مادّة .  
 .آمده است... يكا، انگليس وهند، آمر

 . Black Henry, Campbell Black Law Dictionary, p.812. 
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در قوانين بسياري از كشورها نيز به همين معنا تصريح شده است؛ از قبيـل  . ارائه دهد

، اســتراليا،  ، انگلســتان( و پنســيلوانيا  از جملــه كاليفرنيــا)برخــي از ايــالات آمريكــا 
 .نيوزيلند، ايتاليا، هندوستان، تركيه، پاكستان، كانادا و مصر

بـه همـين معنـاي    « استفاده از سند مجعـول »شود تا عبارت  اين انصراف، سبب مي
ها دلالت عرفـي نداشـته باشـد؛ بنـابراين      متبادر اختصا  يابد و بر ساير انواخ استفاده

ه رانندگي و تسليم آن به اشخا  در قبال توان گفت، فروش گواهينام براي مثال مي
اخذ مبلغي وجه و يا ارائة گواهينامه به عنوان برگ تشخيص هويّت به متصدّي هتـل،  

رود، ممكن نيست مشـمول عنـوان    هرچند از اعمال زشت و ضد اخلاقي به شمار مي
متبادر در اين باره، استفاده به مفهوم معناي . كيفري استفاده از سند مجعول قرار گيرد

از مقررات مربوط به عمل نيست و در قانون ايران نيز عنوان فروش سـند مجعـول يـا    
 .مطلق ارائة آن، مستقلًا جرم تلقّي نشده است

ثانياً، اگر در شمول مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول نسـبت بـه مـواردي    
مقررات بايـد   ترديد شود، بديهي است كه طبق اصل برائت و قواعد كلّي، تفسير اين
با دقّت در اين . به سود متهم انجام گيرد و حكم برائت نسبت به اين اتهام صادر شود

گيـري، مـبهم بـوده و اسـتدلال، مبنـاي اسـتواري        شود كه نتيجه استدلال، ملاحظه مي
گذار در مواد مربوط، مطلق استعمال نوشتجات و اسناد مجعول و  ندارد؛ چراكه قانون
گونه قيدي جرم دانسته است؛ زيـرا اگـر قيـد يـا محـدوديتي لازم       مزور را بدون هيچ

كرد؛ بنابراين، اصل بر اطلاق است و هرگونـه اسـتفاده از سـند     بود، آن را بيان مي مي
مجعول با علم بـه جعلـي بـودن آن، پيگـرد قـانوني داشـته و مقيّـد گردانيـدن اطـلاق          

 .مذكور در نصو  قانوني به مستند قانوني نياز دارد
گذار استفاده و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم  نگامي كه قانونه

به جعلي بودن نوشته و سند مورد استفاده، جرم دانسته است، مصـلحت و سياسـت كلّـي    

                                                  

 . California Penal Code. 

 . Pennsylvania State Police Training School, Pennsylvania Criminal Law, 

Copyright 7518, Section 7174-7124. 
 . Model Criminal Code, July 7554, p.713. 
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آن است كه اعتبار اين اعتماد عمومي بـه آنهـا حفـح شـود و از متزلـزل شـدن اعتمـاد و        
مسلّماً كارگيري سند مجعول،  چراكه هرگونه به آسايش عمومي جلوگيري به عمل آيد؛

 .گيرد گذار بوده و تحت عنوان جرم مذكور قرار مي منافي و مخالف غر  قانون
اعتبار دانست، هرگونه كاربرد و استفاده از  اي را جعلي و بي گذار، نوشته هرگاه قانون

گيرد؛ چراكه فـر    قرار مي« جرم استفاده از نوشته و سند جعلي»آثار آن، تحت عنوان 
داشت، حال كه از سوي شخصي، اعم از  اين است كه چنين سندي اصلًا نبايد وجود مي

گونـه اثـري جـز همـان مجـازات       كننده يا شخص ديگري، جعل شده است، هيچ استفاده
كار بردن و استفاده  بنابراين، چنانچه شخصي با به قانوني جعل نبايد بر آن مترتّب باشد؛

مند شود و به جعلي بودن  طور غير قانوني و نامشروخ بهره از آثار آن بهاز آن بخواهد 
گذار نيز شرط و قيد ديگـري جـز    شود و قانون آن علم داشته باشد، مجرم شناخته مي

در جرم بودن استفاده از ورقة . علم به جعلي بودن براي اين جرم در نظر نگرفته است
چرا كه بـه محـض ارتكـاب      شرط نيست؛شناسنامة مجعول قصد فرار از نظام وظيفه 

جعل و در مرحلة بعد، به محض انجـام دادن عمـل مثبـت مـادّي خـارجي بـه منظـور        
پيوندد و اعتبار اسـناد و نوشـتجات    استفاده و استعمال سند مجعول، ضرر به وقوخ مي

 .شود و اختلال در امر امنيت و آسايش عمومي را به دنبال دارد مخدوش مي
 :نويسد اين باره مي دكتر وليدي در

بنابراين، ارتكاب هر عمل مادّي محسوس كه عرفاً به قصد برخـورداري از مزايـاي   
گيـرد،   كنندة آنها در خارج صورت مـي  سند يا نوشته يا شيئي مجعول از ناحية ارائه

رود،  عنصر مادّي جرمِ استفاده يا استعمال سند يا نوشته يا شيء مجعول به شمار مي
  .كه مرتكب به مجعول بودن آنها عالم باشدمشروط بر اين

البته اين گفته، ارائـة يكـي از صـور مختلـف اسـتفاده و اسـتعمال نوشـته يـا سـند          
نتيجة . اند مجعول است و ايشان قصد برخورداري از مزايا را براي استفاده لازم دانسته

                                                  

دي وان  ( جزايي)اصول قرايي ، به نقل از محمد عبده بروجردي،  3/3/7377مور   144رأي شمارة .  
 .311، ش 81،  عالي كشور

، 2و  7، ج7365، چاپ اوّل، انتشارات اميركبير، تهران، حقو  جزاي اختصاصيمحمدصالح وليدي، .  
 322. 
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دسـت   كار بردن سند جعلي به جاي سند واقعي و صحيح به منظـور بـه   به)بحث قبلي 

نيـز  ( آيـد  كار بردن آن سند حقيقي به دست مـي  اي است كه از به آوردن همان نتيجه
كنـد؛   دقيقاً جواب اين استدلال بوده و ساير اركـان مربـوط بـه بحـث را متزلـزل مـي      

چراكه با توجّه به تعدّد و تنوّخ نوشتجات و اسـناد، آثـار مختلـف و كـاربرد آنهـا در      
كـار بـردن آنهـا، هـر سـند حقيقـي و        هاي افراد در به عرف جوامع و اهداف و انگيزه

 .اصيلي ممكن است نتايج متعدّدي داشته باشد كه عرف همة آنها را بپذيرد
در مثال پيشين، اگر از گواهينامة جعلي فقط براي ارائه به پلـيس اسـتفاده گـردد،    

از هاي صورت گرفته از آن كه باعث سلب اطمينـان عمـومي    بسياري از سوء استفاده
ناپـذير   گـردد، تعقيـب   اسناد و نوشتجات و اختلال در امنيت و آسـايش عمـومي مـي   

ارائـة گواهينامـة راننـدگي بـه منظـور بـرگ تشـخيص        : هايي از قبيل ماند؛ استفاده مي
هويّــت در مراجــع مختلــف، تحويــل گــرفتن خــودرو، شــركت در انــواخ آزمونهــاي 

ن نتيجه را با توجّه به اين مثال، بـه  حال اگر اي.  ...استخدامي، وصول چك از بانكها و
اي فقط در آنچه بـراي آن تهيـه و    اي تفسير كنيم كه استفاده از هر سند و نوشته گونه

رسـد و اگـر    شدني است، باطل بودن آن بديهي به نظر مـي  تنظيم شده، جرم و تعقيب
كرد، با  توان اي كه از سند حقيقي مي گونه تفسير كنيم كه هرگونه استفاده آن را اين

توجّه به پيامدهاي مختلف و كاربردهاي متفاوت آن، استفاده از نوخ مجعـول آن نيـز   
 .در اين صورت، نتيجة اين تفسير، نتيجة مطلوب ما خواهد بود. جرم است

، «الإطـلاق ينصـرف إلـي الفـرد الأكمـل أو الأجمـل      »در خصو  استناد بـه قاعـدة   
مقام بيان بوده و اگر مردد باشم كـه در مقـام    گذار در توان گفت در اين مسئله، قانون مي

بيان بوده يا در مقام اهمال، مقتضاي اصل عقلايي اين است كه در مقام بيـان باشـد؛ چـه    
گيرند كه متوجّه است و غافل نيست و جدّي  كه متكلم را چنين در نظر مي عُقلا همچنان

ديـدي پـيش آيـد، او را    گذار چنين تر كند، هنگامي كه دربارة قانون است و شوخي نمي
بـا  . گيرند كه در مقام تفهيم و بيان است، نـه در مقـام اهمـال و ابهـام     چنين در نظر مي اين

اي، اعم از متّصل و منفصـل   گونه قرينه توجّه به اينكه امكان تقييد كلام بوده است و هيچ
ين است كه بر تقييد وجود ندارد، كلام مجرّد از قيد، ظهور در اطلاق دارد و كاشف از ا

مقيّد را اراده نكرده است و اگر واقعاً آن را اراده كرده بود، بر او بود ( گذار قانون)متكلّم 
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در حالي كه فر  اين است كه حكيم، متوجّـه و جـدّي و در مقـام    . كه قيد را بيان كند
د مقيّبيان است و مانعي براي تقييد وجود ندارد و چون قيد را بيان نكرده و كلام خود را 

شود كه اطلاق را در نظر داشته است؛ در غيـر ايـن صـورت،     نساخته است، معلوم مي
كند؛ بنابراين، هـر كلامـي كـه تقييـد      با بيان نكردن قيد، به غر  خود خلل وارد مي

آن ميسّر است، اما متكلم با اينكه متوجّه، جـدّي و در مقـام بيـان اسـت، آن را مقيّـد      
جّتي براي متكلم و شنونده خواهد بـود؛ بنـابراين، بـا    نكند، ظهور در اطلاق دارد و ح

 .توجّه به اين مطلب، اطلاق مذكور در مواد مربوط ممكن نيست مقيّد گردد
معنـا كـه انصـراف ذهـن از      ديگر اينكه در بحث قبلي به انصراف، تمسّك شد؛ بدين

شود امـا   لفح به برخي مصاديق يا بعضي از اصناف معنايش، مانع از تمسّك به اطلاق مي
( استفاده از گواهينامة جعلي براي تشخيص هويّت و ارائه به پليس)با توجّه به مثال پيشين 

نشئت گرفتـه   رسد كه اين انصراف از لفح ناشي نيست، بلكه از سببي خارجي به نظر مي
ارائـة گواهينامـه بـه    )اين سبب خارجي، فردي كه انصراف به آن حاصل شده . است
دارد، يا ممارست خارجي براي آن متعارف است؛ در نتيجه، اين  ، بيشتر وجود(پليس

انصراف به ذهن آشنا و نزديك شده است، بدون اينكه لفح در اين انصراف، تأثيري 
حق ايـن  . در عراق به دجله و فرات« آب»داشته باشد؛ همچون انصراف ذهن از لفح 

طلاقـش اثـري   در ظهـور لفـح در ا  ( ناشـي از سـبب خـارجي   )است كه اين انصراف 
كند؛ زيرا اين انصراف، گاهي با قطع  ندارد؛ بنابراين از تمسّك به اطلاق ممانعت نمي

شـود و بـه همـين سـبب،      به اينكه از لفح، خصو  مقيّد اراده نشده است، جمـع مـي  
  .رود ناميده شده است؛ زيرا با تأمل و مراجعه به ذهن از بين مي« انصراف بدوي»

ورد بحث، اسـناد و نوشـتجات، متعـدّد، متفـاوت و متنـوّخ      از آنجا كه در مسئلة م
است و آثار گوناگوني دارد و ممكن است يكي از آثار و كاربردهاي آنها در عرف 
به لحاظ كثرت نوعي استفاده، منصرف بـدان شـود، در حـالي كـه بـا كمـي دقّـت و        

ايـن   شـود؛ از ايـن رو، تمسّـك بـه     كاربردهاي ديگري نيز منصرف مـي  تأمل، ذهن به
 .داند، تأثيري ندارد قاعده نيز در جرم دانستن عملي كه عرف آن را استفاده مي

                                                  

 .751 ، 7، ترجمة عليرضا هدايي، جاصول فقهمحمدرضا مظفر، .  
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 :كند جندي عبدالملك نقل مي

كند، تعريف نكرده است و راههايي را كه اسـتفاده   قانون، استعمالي را كه مجازات مي
يفيّات رود، نيز تعيين نكرده است؛ زيرا استفاده از سند مجعول به اشكال و ك به شمار مي

بـا  ]گيرد و اغرا  و اهداف در اسـتفاده از سـند مجعـول     مختلف و متعدّد صورت مي
باشـد و قاعـدتاً    متفاوت مـي [ توجّه به تعدّد و تنوّخ نوشتجات و اسناد و كاربردهاي آنها

رسـد؛   نميبيني تمام موارد آن در يك يا چند مادّة قانوني، خالي از اشكال به نظر  پيش
  .موارد مذكور را همواره بايد به نظر قاضي موكول كرد بنابراين، تشخيص

 :گويد همو مي
استعمال سند مجعول به وسيلة كليّة روشهايي كه به وسيلة آن انتفاخ ممكـن اسـت،   

اي از طـرف شـخص    گردد، يا به صورتهاي مشهور، يا رسيدن بـه فايـده   حاصل مي
يم سـند مجعـول بـه دادگـاه     ديگري كه سند و نوشته عليه او استناد شده و يا با تقـد 

كار گرفتن سند مجعول در آنچه  به: براي قضاوت؛ به عبارت ديگر، استعمال، يعني
  .براي آن، تهيه شده است

 :دارد ديوان كشور مصر نيز در آراء خود به اين نكته توجّه كرده و مقرر مي
آن، يـا  منظور از استعمال، استفاده از ورقة مجعول و مزور اسـت بـه واسـطة اظهـار     

  .استناد به آن براي رسيدن به امتياز، سود و يا اثبات حقّي

تر است و مانع از اين اسـت   گذار، از اصل تفسير به نفع متهم مهم احراز نظر قانون
كه هرگونه ابهام و اطلاقي را بدون بررسي و بدون در نظر گرفتن اصول كلّي و نظـر  

 .گذار به نفع متهم تفسير كنيم قانون
ين، با توجّه به اطلاق موجود در مواد قانوني مربوط به اسـتفاده و اسـتعمال سـند    بنابرا

مجعول و نبودن محملي قانوني براي اختصا  آن به نوخ خاصّي از استفاده، اين عنوان، 
هرگونـه عملـي را كـه صـرفاً     ( عنصر معنوي جـرم )صرف نظر از علم به جعلي بودن آن 

استفاده از سـند  . شود سند مجعول تلقّي گردد، شامل ميكار بردن  استفاده و استعمال و به

                                                  

 .421، ش142،  2، جيالجنائي يالموسوعجندي عبدالملك، .  
 .426همان، ش.  
 .427همان، ش.  
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 .از سند اصيل و واقعي ممكن است صورت گيرد اي است كه مجعول، هرگونه استفاده
كار بردن آن به  يكي از اَشكال بارز و مصاديق برجستة استفاده از سند مجعول، به

نونـاً بـراي آن سـاخته    برداري از مزايا و آثاري است كه سند، قا منظور استفاده و بهره
در خصـو  نوشـته و سـند خودنوشـت و عـادي      . شود شده و غالباً از آن استفاده مي

گـردد،   كه به طريق جعل مادّي يا معنوي ساخته شده است و در بين مردم مبادلـه مـي  
مسلّم است كه طريق استفاده از آن، در هدفي منحصر است كه براي آن ساخته شده 

اي مجعول بـراي خـودداري از    ز يك مفاصاحساب و يا سند ذمهاست؛ مثلًا استفاده ا
 .پرداخت دين و يا وصول طلب غير واقعي يا وصول بيش از مقدار طلب واقعي

كه قانوناً دارد، از نظر عرف نيز آثـار  ( هايي استفاده)اسناد رسمي علاوه بر آثاري 
كال نيسـت؛ زيـرا   اش ـ و كاربردهاي مختلفي دارد كه برشمردن همة آنها در قانون بـي 

گذار و احراز مصاديق آن، وظيفة دادرس و تشخيص مـوارد   القاء اصول وظيفة قانون
نـوخ سـند،   )اي با توجّه به مـوارد فـوق    قاضي در هر پرونده. آن بر عهدة قاضي است

كند،  حكم آن را معين مي...( استفادة قانوني آن، كاربردهاي عرفي آن، عمل متّهم و
نوخ بودن تفسير موسّع قانون جزا، ممنوخ بودن قياس در مسـائل  در حالي كه اصل مم

جزايي، قاعدة الحدود تدرء بالشبهات، اصـل برائـت و تفسـير بـه نفـع مـتهم، بـر هـر         
باشد؛ چرا كه ارائة تعريفي غير از تعريف فـوق، تـوالي فاسـدي را     موردي حاكم مي

ه كار گـرفتن سـند مجعـول    ب»در پي دارد؛ مثلًا، اگر بگوييم، استفاده عبارت است از 
و اينكـه  « مطلق استعمال سند مجعول»و يا « در آنچه براي آن تهيه و تنظيم شده است

اي به طور عام و بدون در نظر رفتن عرف، عادت، نوخ سند و نوشـته،   هر نوخ استفاده
آثار آن، عمل متهم و اوضاخ موجود در هر قضـيه، جـرم اسـت، در معنـاي نخسـت،      

ماند و در معناي دوم، اشخاصـي بـر    د از تعقيب و مجازات مصون ميبسياري از موار
شوند و يـا مجـازات شـديدتري بـه آنـان تعلّـق        خلاف انصاف و عدالت مجازات مي

 :از سند جعلي در حقوق كانادا چنين تعريف شده است گيرد؛ جرم جعل و استفاده مي
قـانون جـزاي    366( 7)در حقوق كانادا جرم جعل و استفاده از سند جعلي در مادّة 

كسـي مرتكـب جعـل    »: مطـابق ايـن مـادّه   : تعريـف شـده اسـت   [ چنين]اين كشور، 
 :شود كه مدرك نادرستي را با علم به نادرستي آن بسازد به قصد مي
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اينكه مدرك به هر صورتي به عنوان مدرك درست به ضرر كسـي، چـه در   ( الف

 رار گيرد؛ ياكانادا و چه در خارج از آن، مورد استفاده يا عمل ق
اينكه شخص ديگري با اين تصوّر كه اين مدرك صحيح اسـت، چـه در كانـادا و    ( ب

  .«كاري، اغوا شود[ دادن]يا خودداري از انجام [ دادن]چه در خارج از آن، براي انجام 

 اشكال مختلف تحقّق فعل مثبت خارجي در جرم استفاده از سند مجعول. 2
يابيم  ديوانعالي كشور و قوانين كشورهاي ديگر درمي با دقّت در مواد قانوني و آراي

( صرف نظر از جنبـة مـاهوي و شـكل ظـاهر آن    )كه تحقّق فعل مثبت مادّي خارجي 
 .كه بتوان بدان استفاده از سند مجعول اطلاق كرد، متفاوت است

در مباحث پيشين، تقريباً چگونگي ماهيت عمل خارجي براي اطلاق اسـتفاده بـر   
حال، سؤال اين است كه آيا عمـل خـارجي كـه ركـن مـادّي فعـل       . آن مشخص شد

مجرمانه است، به اشكال خاصّي منحصر است يا خير  ظاهراً پاس  بـه ايـن سـؤال بـه     
و مقامات مؤثر مربـوط بـه آن   ( هدف)انواخ اسناد و نوشتجات و تأثيرات قانوني سند 

يش از ايـن گذشـت،   طور كه پ همان. كننده بستگي دارد سند و همچنين قصد استفاده
  .كار رفتـه اسـت   در حقوق كشورهاي ديگر نيز كلمات متفاوتي در اين خصو  به

 :دارد در اين خصو  مقرر مي. م 7587قانون جعل انگلستان مصوّب « 3»قسمت 
شود كه شخصي با قصد اغفال يا تقلّب و بـا   جرم استفاده از سند جعلي وقتي محقّق مي

كند، كار برد، تسليم كند، انتشار دهد، واگذار  ، آن را بهعلم به مزور بودن سند مجعول
 .به آن استناد كند، به منظور دريافت وجه يا مبادله ارائه كند، در جريان بگذارد

به بعد، به تعريف جعل و استفاده از سند  373طرح قانون جزاي نمونة استراليا در مادّة 
قـانون    .زمـة تحقّـق آن دانسـته اسـت    جعلي پرداخته و قصد استفاده و اغـوا كـردن را لا  

به تعريف جعل و متعاقباً اسـتفاده از سـند    63نيز در مادّة . م 7574جرائم استراليا مصوّب 
                                                  

 .243،  جرائم عليه امنيت و آساي  عمومي( 3)حقو  كيفري اختصاصي حسين ميرمحمدصادقي، .  
 . Pennsylvania State Police Training School Together with United States 

Criminal Laws of Interest to Local and State Police Pennsylvania Criminal 

Law and… State Police Civic, Association Hersh Pennsylvania, 6th ed., p.326 
and 332. 

 . Model Criminal Code, July 7554, p.713. 
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كار بردن مهر، امضا، مدرك ساختگي و يا تحريـف   جعلي پرداخته كه به موجب آن، به
بـه   يـف جعـل  در قوانين برخي از ايـالات آمريكـا در تعر  . داند شده را قابل مجازات مي

تغيير دادن و ساختن مدارك مكتوب و استفاده از چنين اسنادي تأكيد شده است؛ از 
با تفصيل بيشتري، مداركي را كـه ممكـن    471جمله قانون جزاي كاليفرنيا در بخش 

  .است موضوخ جرم جعل و متعاقباً استفاده از سند مجعول واقع شود، برشمرده است
 :كند جعل را چنين تعريف مي 264در مادّة . م 7567ب قانون جرائم نيوزيلند، مصوّ

وارد ساختن يك مدرك نادرست با علم به نادرستي آن، به ايـن قصـد كـه بـه هـر      
شكل، چـه در داخـل و چـه در خـارج از نيوزيلنـد، از آن بـه جـاي يـك مـدرك          
صحيح استفاده شود، يا به اين قصد كه كسي به تصوّر صـحيح بـودن آن بـه انجـام     

  .ا انجام ندادن كاري، چه در داخل و چه در خارج نيوزيلند، اغوا شوددادن ي

  در مـادّة   .، مجازات اين جرم، حدّاكثر ده سال زندان است216به موجب بخش 
 .كار رفته است به« استفاده كردن»اي نيز اصطلاح  نويس قانون جرائم رايانه پيش 8

تقديم   در محاكم و ادارات، در آراي ديوان كشور از ابراز سند و نوشتة مجعول
تسـليم    كردن سند مجعول و استناد به آن عليـه طـرف،   ارائه  سند مجعول به دادگاه،

كـار بـردن بـرگ جعـل شـده در       بـه   عليـه،  ورقة مجعول براي وصول وجه بـه محـال  
بـه  . ياد شـده اسـت  « استفاده و استعمال سند مجعول»، تحت عنوان ...و  مقامات مؤثر

                                                  

 . J. Samaha, Criminel Law, p.453. 
 . R. A. Caldwell Criminel Law in Newzeland, Wellington. Butter Warths 6th 

ed., 7587, p.243. 
 . Ibid. 

، به نقل 7376مصوّب  47ديوان عالي كشور مادّة  2شعبة  24/1/7376مور   5663ـ7711رأي شمارة .  
ـ شـركت سـهامي انتشـار، تهـران،       قانون كيفر همگاني و آراء دي وان كش ور  پـور،   محمدتقي امين: از

7331  ،61 . 
: ، بـه نقـل از  7375مصـوّب   71ديوان عالي كشـور مـادّة    1شعبة  6/5/7378مور   2784رأي شمارة  .  

 .همان
 .همان .  
 .21، سال دوم، شمجلة كانون وكلاديوان عالي كشور؛  1شعبة  21/8/7325مور   2145رأي شمارة .  

كيف ر  پـور،   قل از محمدتقي امينديوان عالي كشور ، به ن 2شعبة  7/6/7325مور   7347رأي شمارة  .  
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انجـام دادن  : كثر اين عبارات متـرادف بـوده و يـك معنـا دارنـد؛ يعنـي      رسد ا نظر مي

از سـند  ( عمـل )اي كه از انجام دادن همـان فعـل    عملي مادّي به منظور حصول نتيجه
شود؛ به عبارت ديگر، ارتكاب هر عمل مـادّي محسوسـي    واقعي و حقيقي گرفته مي

سند يا نوشـتة مجعـول اعمـال    كه عرفاً از ناحية دارنده به قصد برخورداري از مزاياي 
مشـروط بـه اينكـه مرتكـب بـه        (هر كجا كه سند قابليت اسـتماخ پيـدا كنـد   )گردد، 

اسـتفاده از سـند و نوشـته نيـز بسـته بـه نـوخ و        . مجعول بودن سند يا نوشته عالم باشـد 
و كاربرد عرفي و قانوني ممكن اسـت بـه   ( دارنده)كننده  مزاياي آن، مقصود استفاده

باشد؛ ... ، ابراز، ارائه، استناد، تسليم، انتشار دادن، در جريان گذاشتن وصورت تقديم
مثلًا ارسال نامة مجعول يا مزور با پست به مقصدي معين نيز يكي از مصاديق استفاده 

زبـان در ايـن بـاره تصـريح      دانـان انگليسـي   حقـوق   .از سند جعلي شمرده شده اسـت 
عرضه كردن، تحويل دادن، ارائـه كـردن،    ، همة مواردي چون«استفاده»اند كه  كرده

  .اي عام است گيرد و واژه مبادله كردن و نظاير آنها را دربرمي

 نقش ضرر در تحقّق جرم استفاده از سند مجعول( ج
به محض تقديم سند مجعول بـه  . جرم استفاده از سند مجعول جزء جرائم مطلق است
از سـند مجعـول واقـع شـده بـه شـمار       دادگاه و استناد به آن عليه طرف بزه، اسـتفاده  

اي  كننده مستحقّ مجازات است، خواه آن سند، مفيد واقع شده و فايده رود و ارائه مي
از آن حاصل گردد و يا آنكه به واسطة ثبوت مجعوليت سند در همان دادگاه ترتيب 

  .اثري به ورقة مذكور داده نشده و استفاده از آن ميسّر نگردد
                                                                                                           

 .778،  همگاني و آراء ديوان كشور
، دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشـگاه  (3)تقريرات درس حقو  جزاي اختصاصي علي آزمايش، .  

 . 687،  68 ـ 67تهران، سال تحصيلي 
جع ل  پـور،   ؛ محمـد سـليمان  دالوز 67بولتن شمارة ديوان كشور فرانسه،  7577مارس  71رأي مور  .  

 .735،  تطبيقيحقو  اسناد در حقو  ايران و از نظر 
 Card Cross & Jones Criminal Law, p.317: ك.براي نمونه، ر.  
: ، بـه نقـل از  7375سـال   71ديـوان عـالي كشـور، مـادّة      1شـعبة   6/5/7378مـور    2784رأي شمارة .  

 777687و نظرية مشورتي شمارة  61،  قانون كيفر همگاني و آراء ديوان كشورپور،  محمدتقي امين
 .ادارة حقوقي قوة قضائيه 71/77/7313مور  
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ودن اسـتفاده بـراي تحقّـق جـرم اسـتفاده از سـند مجعـول لازم        در واقع، مقدور ب ـ
شـود،   كـار بـرده مـي    است؛ يعني سند مورد اسـتفاده كـه بـا علـم بـه جعلـي بـودن بـه        

كنندگي ارزشـمند باشـد؛ بنـابراين در جـايي كـه       استنادپذير و از نظر قضايي و اثبات
ين امـر، در مقـام   استفاده از سندي مجعول، غير مقدور است و كسي بدون اطلاخ از ا

استفاده از آن برآيد و به همان علّت، موضوخ كشف شود، به ايـن عمـل، اسـتفاده از    
آزمايي را تغيير دهد و  شود؛ مثلًا اگر فردي شمارة بليط بخت سند مجعول اطلاق نمي

آن را ارائه و به آن استناد كند تا جايزة نخست را بگيرد، در صورتي كه دارندة بليط 
ز او، جايزه را گرفته باشد و چون در حقيقت اسـتفاده ممكـن نبـوده، بـه     اصلي پيش ا

  .شود اين عمل، استفاده از سند مجعول اطلاق نمي
 :دارد ديوانعالي كشور در يكي ديگر از آراي خود مقرر مي

گرچه مسلّم است متهم، ورقـة مجعـول را بـا    : دادنامه كه با اين استدلال صادر شود
عليه تسليم كرده اسـت، ولـي از    ن براي وصول وجه به محالعلم به مجعول بودن آ

شـود، قابـل نقـض     جهت فقد دليل كافي به شروخ استفاده از سند مجعول تبرئه مـي 
عليه براي وصـول وجـه آن، خـود يكـي از      است؛ چه تسليم حوالة مجعول به محال
  .انواخ شروخ به استفاده از سند مجعول است

نوشتة مجعول ... شت، صرف ارائه و استناد و ابراز وطور كه پيش از اين گذ همان
براي تحقّق جرم استفاده از سند مجعول كافي اسـت و ايـن عمـل، جـرم تـام بـوده و       
گـذار   اطلاق شروخ به جرم براي آن خلاف مواد قانوني مربوط است؛ چراكـه قـانون  

ا علم به جعلي ارائه و استناد و تسليم سند مجعول را ب)در مواد قانوني، صرف استفاده 
براي تحقّق جرم كافي دانسته است و شروخ به آن در فر  فوق، مـوردي  ( بودن آن

ندارد و اگر كسي در يك دعوا به سند مجعـولي اسـتناد كـرده و آن را وارد پرونـده     
توانـد از تعقيـب و    كند، با استرداد آن يا اعلام انصراف از استناد به سـند مزبـور نمـي   

                                                  

ديوانعـالي جنـايي    2شـعبة   28/2161كـه در پرونـده    77/3/7328مور   75/7138رأي شمارة : ك.ر.  
 . 8، شمارة  61،  كيفر همگاني و آراء ديوان كشورپور،  تهران مندرج است؛ محمدتقي امين

، سال دوم؛ 21، شمجلة كانون وكلاديوان عالي كشور،  1شعبة  21/8/7325مور   2145رأي شمارة .  
 .5، شمارة 775،  كيفر همگاني و آراء ديوان كشورپور،  محمدتقي امين
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 .م استفاده از سند مجعول معاف بماندمجازات تحت عنوان جر

علم )مجعول سند از استفاده جرم رواني عنصر :سوم مبحث
 (مرتكب

: كننـده اسـت؛ يعنـي    سومين عنصر جرم استفاده از نوشته و سـند، سـوء نيـت اسـتفاده    
معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتكابي و علم بـه مجعـول بـودن و مـزور بـودن      

 .ادهنوشته و سند مورد استف
قانون تعزيـرات، ايـن عنصـر را شـرط اصـلي و       136 ـ124گذار نيز در مواد  قانون

اساســي بــراي تحقّــق جــرم دانســته اســت؛ از ايــن رو، در ايــن جــرم، شــبهه و جهــل  
موضوعي، رافع مسئوليت كيفري است و كسي كه از ورقـة مجعـولي اسـتفاده كنـد،     

باشد؛ به عبارت ديگـر، قصـد    شود مگر اينكه به مجعول بودن آن آگاه مجازات نمي
كننده به مجعـول   مجرمانه در جرم استفاده از سند مجعول به مجرّد احراز علم استفاده

بودن و مزور بودن نوشته و سـند، صـرف نظـر از غرضـي كـه بـه سـبب آن از ورقـة         
در اين جرم، سوء نيّت يا قصد خـا ِّ    .گردد مجعول استفاده كرده است، محقّق مي

كننده بايـد عمـد در اسـتفاده بـا علـم بـه        استفاده. ة مجرمانه شرط نيستخواستن نتيج
جعلي بودن سند و قصد ايـراد ضـرر، اعـم از مـادّي و معنـوي را بـه شخصـي داشـته         

مهم اين است كه بايد بين علم به خلاف واقع بودن سند با علم به جعلي بودن   .باشد
يـك سـند بـا علـم بـه مجعـول       آن تفاوت قائل شد؛ چراكه علم به خلاف واقع بودن 

بودن آن، تلازم ندارد، به خصو  اگر آثار و علائمي هم در آن موجود باشد كه از 
  .مرجع مربوط صادر شده است

                                                  

 .436، ش144،  2، جيالجنائي يالموسوعجندي عبدالملك، .  
؛ 373،  اي  عموميجرائم عليه امنيت و آس( 3)حقو  كيفري اختصاصي حسين ميرمحمدصادقي، .  

رويّ ة   همجموع  احمد متـين،  : ديوانعالي كشور، به نقل از 2شعبة  37/2/7335مور   572رأي شمارة 
 .327،  قرايي

 همجموع  احمد متين، : ديوانعالي كشور، به نقل از 2شعبة  37/2/7335مور   572رأي شمارة : ك.ر.  
 .724،  رويّة قرايي
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بـدون اينكـه   )نامة تحصـيلي   بنابراين، اگر كسي با علم به خلاف واقع بودن تصديق
از آن اسـتفاده  ( مجعوليت آن محرز باشد، يا متهم به مجعوليت آن علم داشته باشد

  .كند، اين عمل مادام كه منضم به اغفال نباشد، جرم محسوب نخواهد شد

 :دارد همچنين در رأي ديگري مقرر مي
كار بردن گواهينامة تحصيلي مجعول، اگر محرز شود كـه مـتهم بـه     در خصو  به

مجعول بودن گواهينامـه عـالم نبـوده و اسـتفاده مـالي نيـز نداشـته، عمـل، مشـمول          
  .ك از قوانين جزايي نخواهد بودي هيچ

صرف نظر از اينكه دادگاه ابتدا بايد جعلي بودن نوشته و سند را اثبـات كنـد، در   
جايي كه شخص به استفاده از سند مجعول متهم بوده و جعلي بودن نوشته و سـند بـه   

رسـد قاضـي بـا توجّـه بـه       موجب دادنامة دادگاه از پيش ثابت شده باشد، به نظـر مـي  
، قرائن، امارات موجود در پرونده و دلايل ديگر بتوانـد علـم مـتهم بـه جعلـي      اوضاخ

بودن را احراز كند؛ مثلًا در خصو  كسي كه خـودش نوشـته و سـندي را جعـل و     
در مواردي كـه سـند   . سپس از آن استفاده كند، علم متّهم به جعلي بودن محرز است

نده رسيده باشـد، قاضـي بايـد    كن و نوشتة مجعول از راههاي ديگري به دست استفاده
ديوانعـالي كشـور اسـتدلال    . علم متهم به مجعول بودن سـند و نوشـته را احـراز كنـد    

چون متهم سيگارفروش بوده و در نتيجه، مدام با پول »دادگاه بدوي را مبني بر اينكه 
، رد «سروكار داشته، حتماً علم به مجعوليت اسكناسهايي كه خرج كرده، داشته است

بــا تأكيــد بــر لــزوم عــالم بــودن مــتهم بــه جعلــي بــودن اسكناســها، صــرف   كــرده و
كـه    سيگارفروش بودن را به معناي علم به ماهيت جعلـي اسكناسـها ندانسـته اسـت،    

  .چگونگي آن با توجّه به هر مورد و پرونده ممكن است متفاوت باشد
 در خصو  استفاده از سند جعلي از منظـر حقـوق جـزاي اختصاصـي و عمـومي و     

                                                  

 .همان: ديوانعالي كشور، به نقل از 1شعبة  22/71/7327مور   2633رأي شمارة .  
مـــور   621ديوانعـــالي كشـــور و رأي شـــمارة  1شـــعبة  78/72/7327مـــور   2673رأي شـــمارة .  

 .همان: ديوانعالي كشور، به نقل از 2شعبة  72/4/7328مور   626و رأي شمارة  72/4/7328
 .327 ، تقريرات درس حقو  جزاي اختصاصياميرخان سپهوند، : ك.ر.  
 .هيئت عمومي ديوانعالي كشور 75/5/7341مور   1366رأي شمارة .  
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آيين دادرسي كيفري امكان بررسي مسائل ديگـري وجـود دارد، كـه شـرح آن در ايـن      

معاونـت در جـرم     احكام شروخ به جرم استفاده از سند جعلي،: گنجد؛ از قبيل مقال نمي
استفاده از سند جعلي، تعدد و تكرار جرم استفاده از سند جعلي، قابل گذشـت بـودن يـا    

آنـي يـا مسـتمر بـودن جـرم اسـتفاده از سـند جعلـي،          نبودن جرم استفاده از سند جعلـي، 
ممنوعيت تعليق اجراي مجازات جرم استفاده از سند جعلي، لزوم صدور قرار بازداشـت  
جـرم   متهم به استفاده از سند جعلي در تحقيقات مقدماتي، موارد معافيت از مجازات در

تعزير تا در حكم  كه از)استفاده از سند مجعول، مجازات جرم استفاده از سند جعلي 
 . ...، مرجع استفاده از سند جعلي و(بيني شده است محارب بودن در متون قانون پيش

 گيري نتيجه
از بررسي مجموخ قوانين راجع به جـرم اسـتفاده از سـند مجعـول در حقـوق كيفـري       

 :شود ايران و حقوق كشورهاي ديگر اين نتايج استنباط مي
م در نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف، اركان، چارچوب و تعريف اين جر. 7

 .تقريباً همساني دارد
در نظام كيفري ايران، تعريفي از جرم مذكور وجود ندارد و در قـوانين متفرقـه و   

كار بردن سند و نوشـتة جعلـي    به. خا  نيز به مصاديق بسيار اندكي اشاره شده است
اي كـه از نوشـته و    جهبه جاي سند اصلي و حقيقي به منظور به دست آوردن همان نتي

 .آيد، ممكن است تعريفي از جرم استفاده از سند جعلي باشد سند واقعي به دست مي
استفاده از سند مجعول در مقامات مؤثر، يا در جـايي كـه بتـوان بـه آن اعتمـاد و      

جايي كه قابليت اسـتماخ پيـدا   )تكيه يا استناد كرد و يا در آنچه براي آن ساخته شده 
 .باشد اده از ملاك عرفي از مصاديق برجسته و بارز اين جرم ميبا استف( كند
مـور    7788جرم استفاده از سند مجعول با توجّه به رأي وحدت رويّة شمارة . 2
رود و اگر  شمار مي حتي نسبت به جاعل، جرمي مجزا به ديوانعالي كشور 31/3/7336

                                                  

ادارة  71/77/7373مــور   7687/7و  23/71/7377مــور   77187/7نظريــة مشــورتي شــمارة : ك.ر.  
 .حقوقي قوة قضائيه
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  .شود ، حكم ميكسي هر دو را مرتكب شود، در خصو  او با رعايت تعدّد جرم
است؛ از اين رو، ... استفاده و استعمال فعل مثبت مادّي در قالب ارائه، انتشار و. 3

ترك فعل، حمل و نگهداري، دست به دست كردن، تـرويج، مبادلـه و فـروش سـند     
در رويّـة    جعلي، تحصيل سند جعلي براي ديگران و تسليم ورقـة مجعـول بـه ذينفـع    

 .رود ز سند جعلي به شمار نميقضايي كشور، جرم استفاده ا
با توجّه به شرايط لازم براي تحقّق جـرم مـذكور، اسـتعمال اشـياي مجعـول از      . 4

قبيل فيلم، نوار و هر شيئي كه نوشته يا سند مكتوب شمرده نشود، از شـمول تعريـف   
 .جرم مذكور خارج است

معنوي مرتكـب   با توجّه به مطلق بودن جرم مذكور به انتفاخ مادّي و« استفاده».  1
  .يا شخص مورد نظر وي يا نتيجة ضرري ارتباطي ندارد

در عنصر معنوي اين جرم، صرف نظر از اثبـات جعلـي بـودن سـند بايـد علـم       .  6
مرتكب به جعلي بودن آن محرز شود و علم مرتكب به واقع امر يا خلاف واقع بودن 

 .لي بودن آن نيستمندرجات و محتويات سند، مطلقاً به منزلة اثبات علم به جع
ماهيـت  احراز ( الف: براي تحقّق جرم استفاده از سند جعلي، سه شرط لازم است. 7

  .احراز قابليت ضرر( علم مرتكب به جعلي بودن سند؛ ج( جعلي سند يا نوشته؛ ب
سوء نيّت عام، شرط تحقّق جرم استفاده از سند جعلي است؛ بنابراين اگر سـند  .  8

 .يابد سناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقّق نميمجعول سهواً در بين ا
گـذار   با توجّه به سياست كيفري در خصو  جـرائم مـانع، بهتـر اسـت قـانون     . 5

                                                  

و رأي  31/8/7378مـور    1212/7و  5/8/7378مـور    1287هـاي مشـورتي شـمارة     همچنين نظريه.  
ــور   4884شــمارة  ــت عمــومي    2شــعبة  37/2/7377م ــة هيئ ــالي كشــور و رأي وحــدت رويّ ديوانع

 1شـعبة   77/1/7375مـور    7181و رأي شـمارة   78/7/7377مـور    624ديوانعالي كشور به شـمارة  
 .ديوانعالي كشور

جع ل و تزوي ر در   عليرضـا مصـلايي،   : ديوانعالي كشور ، به نقل از 2شعبة  7347ـ2567حكم شمارة .  
 .212،  و  كيفري ايرانحق

مـور    2784ادارة حقـوقي قـوة قضـائيه و رأي شـمارة      71/77/7373مـور    7/7687نظرية مشورتي .  
 .ديوانعالي كشور 1شعبة  6/5/7378
ــور   7138/75رأي شــمارة .   ــعبة  77/3/7328م ــالي كشــور و حكــم شــمارة   2ش ــور   782ديوانع م

 .ديوانعالي كشور 2شعبة  77/4/7378
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حمل و نگهداري، داشتن سند مجعول، ترويج سند جعلي، دست به دسـت كـردن، و   

 .ابراز جعل را جرم معرفي كند
ي اسـتفاده از سـند مجعـول تصـريح كنـد؛      دادگاه بايد در دادنامه به چگـونگ . 71

  .چراكه اجمال در اين باره، موجب نقص دادنامه است

                                                  

 .ديوانعالي كشور 2شعبة  76/72/7378مور   376شمارة  رأي.  
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 رژيم حقوقي درياي خزر

 ايران و شوروي 1291و  1291در معاهدات 

 از فروپاشي پسو تحولّات 

   احمدرضا توحيدي  
   ـ پرديس قم عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
اي اس  كه به دميلا اقتصتادي،   ژيم حقوقي درياي خزر و منابع ان، مسئلهتثبي  ر

ايتن مستئله بتا فروپاشتي     . سياسي، ژئوپولتيك و امني  انرژي، اهميت  بستيار دارد  
و ايجاد كشورهاي جديد، پينيدتيهاي ديگري يافته اس  و تا به حال  شوروي

يا تقسيم و تحديد افراز »و « حاكمي  مشترا يا كندومينيوم»دو رژيم حقوقي 
 .از سوي كشورهاي ساحلي درياي خزر براي ان ارائه شده اس « حدود
 اين نوشتار به شناسايي شراي  و اقتيائات مزم براي رژيم حقوقي كندومينيوم      

پردازد و سپس امهان  المللي مي المللا با استناد به روية قيايي بين در حقوق بين
 .كند تطبيق ينين رژيمي را با وضّي  حقوقي درياي خزر بررسي مي

رژيـم حقـوقي دريـاي خـزر، رژيـم حقـوقي كنـدومينيوم، رژيـم          :كليد واژگان
 .الملل درياها حقوقي افراز، حقوق بين

                                                  

 . Tohidi2114@yahoo.com 
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و  استآزاد  يبه درياها يطبيع يفاقد راه آب ،دنيا ةدرياچ ترين بزرگ ، خزر ةدرياچ
سـياه متصـل اسـت و از     يبـه دريـا   «ولگـا »شده از طريـق رود   ايجاد يكانالها بافقط 

  .رود يشمار مه بسته ب يجزء آبها ،الملل لحاظ حقوق بين
بـزرگ   ةدومـين درياچ ـ  ،سـوپريور  ةپنج برابر درياچ، خزر از نظر وسعت ةدرياچ

 ياز سـطح آبهـا   خـزر  يسطح دريـا  اكنون هم. است يشمال يدر آمريكا واقع و ادني
مجمـوخ  . اسـت كيلـومتر مربـع    244/463 آن، بيش ازوسعت  وتر  ينيمتر پا 28 ،آزاد

. كيلـومتر آن بـه خـاك ايـران اتصـال دارد      641كيلومتر است كه  6375ن آسواحل 
 781 ،طـور متوسـط   هب نآ يژرفا. هزار كيلومتر مكعب است 751دريا  اين آب حجم

  .سواحل ايران قرار دارد در نزديكيمتر است كه  581 ،آن ةمتر و گودترين نقط
 ييك ـ: داردآن اهميـت   يسـاحل  يكشورها يعد برااز دو بُ كم دستخزر  يدريا
كــه  (دريــا يفوقــان يكــف دريــا، ســتون آب و ســطح آب و فضــا ) يســرزمين ةپهنــ

 يننـد و ديگـر  ك يرا بر آن اعمال م حاكميت و مالكيت خود حقّ يساحل يكشورها
كـه در   اسـت  غيـر زنـده بسـتر و زيـر بسـتر آن      يبع طبيعامن ياهميت اقتصاد سبببه 

بايـد اذعـان داشـت كـه      بـاره در ايـن  . شناخته شده است يالملل و بين يا سطح منطقه
 براسـاس كـه    باشـد  يشـكه م ـ بميليـارد   4/37 ،خزر ينفت در دريا ةذخاير ثابت شد
مقـدار، چهـار   د كـه ايـن   رس ـكه بش ـميليـارد ب  11اكثر به حدّ ممكن است بررسيهايي،

                                                  

از  بـه درياسـت؛   آن يخزر بـه دليـل وجـود ويژگيهـا و شـباهتها      ةدرياچ رب« دريا»علت اطلاق عنوان .  
زيـر بسـتر، وجـود     يو گـاز  ي، وسعت قابل ملاحظه، وجود منابع نفتيساحل يكثرت كشورها :جمله
 . ...ا وهيانواخ ماه

اشاره شده اسـت و   به تعريف درياي بسته 7582اها يو كنوانسيون حقوق در 7518در كنوانسيون ژنو .  
امـا در تعريـف    .نـيم شـبه اشـاره شـده اسـت      يبـه رژيـم درياهـا    7582تنها در فصل نهم كنوانسـيون  

ع شـدن آب در  شود كه در اثـر جم ـ  ياطلاق م يدرياچه به يك واحد جغرافيا ،دانان حقوق ةشد ارائه
 :بـه نقـل از  . به دريا نيز متصل نباشد يو به طور طبيع است زمين به وجود آمده يهاياز پست ينقاط معين

 ة، سـال چهـارم، دور  فصلنامه آسياي مرك زي و قفق از   ،«خزر درياست يا درياچه »بودان اف بودان، 
 .771،  7374، تابستان 71دوم، شماره 

درياها و مسائل  الملل بينمقالات حقو   ةمجموع، «مازندران يدريا يقرژيم حقو»، ييدكتر بهمن آقا.  
 .77ـ5،  7374، گنج دانش، تهران، ايران

ثير آن بر امنيت كشور و نظام جمه وري  أدرياي خزر و ت ةبررسي نفت و گاز در حوزدهقان، الله  فتح.  
 .27ـ21،  7382 ،، تهران، همهاسلامي
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  .ثيرگذار باشدأت يتواند بر بازار جهان مي است وذخاير نفت جهان  كلّ درصد

ايـن   يسـاحل  يكشـورها  نفـت  ةذخاير اثبات شـد  يابيم كه يمي بيشتر دردر بررس
، ازبكستان 7/7كمنستان ، تر3/1، روسيه 77، قزاقستان 7/1، ايران 72آذربايجان )دريا 
در امر تقسـيم و   يا فرامنطقه يه و دخالت قدرتهاعامل مهم توجّ  (ميليارد بشكه 3/1

به عنوان يك  ممكن استخزر نيز  يبنابراين دريا ؛باشد يخزر م يحقوق تعيين رژيم
ــ ــا مجموعــه يســرزمين ةپهن ــين  تفكيــك يســرزمين ياز بخشــها يا واحــد و ي شــده ب

 منـابع  از طـرف ديگـر، بـه دليـل اهميـت     . د نظـر قـرار گيـرد   آن م يساحل يكشورها
مجاور  يسرزمين ةپهن يطبيع ينسبت به منابع و ثروتها ،كشورها آن، معمولًا ياقتصاد
و  نيسـتند  ادريا نيز از اين قاعده مسـتثن اين  يساحل يتفاوت نبوده و كشورها يخود ب
يكـديگر   در يا بـه گونـه  خـزر   يدريـا  يو اقتصاد يعان كرد كه ابعاد سرزمينذا بايد

از ديـدگاه حقـوق    يسـاحل  يآن بين كشـورها  يكه هنوز وضعيت حقوق تنيده است
خـزر كـه در سـاحل چنـدين      يدريـا . نشـده اسـت   يمشخص و نهـاي  الملل كاملًا بين

الملـل بـر آن    شـود كـه حقـوق بـين     يممكن است موضوخ مناسـبات  ،دركشور قرار دا
در  ،اقيانوسـها  ديگـر و بدون ارتباط با « يخصوص» يراند، اما به عنوان دريا يفرمان م
  .قات دريا نيستاز متعلّ ،حقوق درياها عمومي از نظر قواعد ،واقع
 يهـا و درياهـا   درياچـه  بـارة در الملـل  بـين حقوق  ياصول كلّ در نگاه ،ر حاله هب

و تقسيم و تفكيك منافع،  يتعيين رژيم حقوق ،بسته به وسيله خاك دو يا چند دولت
مشـخص   يسـاحل  يهاكشـور آن بـه موجـب معاهـدات بـين     ( بستر و زير بستر) منابع
  ؛تقسيم نيـز مـد نظـر قـرار گيـرد      ةشيو نمنصفانه بود ةاست قاعدبنگردد كه البته  يم

                                                  

 ؛«بازيگران مهم است  ةهم يهمچنان براخزر  يآيا دريا»، يعباس ملك.  
<www.caspian studies.com/recent article/farsi/tavahom.khazar.htm>. 

با همكاري مهدي ، ي جمهوري اسلامي ايرانخزر و منافع ملّندسا،  يمركز مطالعات و تحقيقات دفاع.  
 .31ـ27،  7387ن، روشن، تهرا هنشر سايبيژني، 

، ، چـاپ اوّل يحسن حبيبترجمة ، الملل عمومي حقو  بينيه و آلن پله، يپاتريك د ،دين نگوين كك.  
 :به نقل از ، 681،  2، ج7382اطلاعات، تهران، 

R. Weese, R.G.D.I.P., 7555, p.411-423. 
 ،، چـاپ پـنجم، تهـران   لـي المل بـين و  ياسسي، دفتر مطالعات الملل عمومي حقو  بيندر، تهوشنگ مق.  

 .235 ـ238،  7377

http://www.caspian/
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سـابق و   شـدة  توافقـات منعقـد  ، خـزر درياي ي در اين مقاله به رژيم حقوق از اين رو،
حـاد  اتّ جاي ازه استقلال يافته بهت يكشورها يجانشيناز بعد  بر آن حاكم ياصول كلّ

 .پردازيم يم ياهير شورومج

 .م 1291و  1291معاهدات 
 يوضـعيت حقـوق   است كهتنها اسناد و معاهدات موجود  .م 7541و  7527معاهدات 
 .سابق تعيين شده است يبين ايران و شورو آنها براساس خزر يدريا

 راي يدريـا  ياشـتن نيـرو  د حـقّ   ،يمـوّدت بـين ايـران و شـورو     .م 7527قرارداد 
 يهـا در دريـا  ياز ايران يصورت تحميل ـ به يتركمنچا. م 7828 ةكه به موجب عهدنام

به موجب فصل يـازدهم قـرارداد   . دكرمجدّداً اعاده  ،ده بودشسلب  (مازندران)خزر 
آزاد  يدريــا بالســويه بــه كشــتيران ايــن نقــاط ةدر كليــ ،طــرفين حــق دارنــد .م 7527
دريـا وجـود   ايـن  طرفين در  يهايحركت كشت يبرا ينه محدوديتگو و هيچ  بپردازند
 يمبتن ـي خـزر بـر اصـل تسـاو     يدريـا  خصو روابط دو كشور در  ،بنابراين ؛ندارد
 .گرديد

 ييو بحرپيما يكه قرارداد بازرگان يبين ايران و شورو .م 7541 ةعهدنام همچنين
                                                  

 . The 7527 Friendship Agreement. 

نامـه توسـط    اين موافقت. ه تشكيل شده استمادّ 26از يك مقدمه و  يدوست .م 7527 ةنام موافقت
  .يد واقع شدأيمورد ت .م 7531اگوست  27 ةنام موافقت

 ة، وزارت امـور خارج ـ معاهدات اي ران  مجموعه: ك.ه، رنام موافقتاين  يفارس ةنسخ براي ديدن
 .52ـ 83،  .م 7515ايران، 

 مـور  هشـتم  ( يحـاد شـورو  اتّ)بـين ايـران و روسـيه     7527مـودّت   ةمتن كامل فصل يازدهم عهدنام.  
نظر به اينكـه  : فصل يازدهم» :شرح است دينب يميلاد 7527فوريه  26 با مطابق ،يشمس 7255حوت 

 مـا بـين   7828شـتم ايـن عهدنامـه، عهدنامـه منعقـده در دهـم فوريـه        شده در فصل ه مطابق اصول بيان
را در بحر خزر از ايران سـلب   يداشتن كشت نيز كه فصل هشتم آن حقّ يايران و روسيه در تركمانچا

دهنـد كـه از زمـان     ياعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمين متعاهدين رضايت م ةاز درج ،نموده بود
خـود در بحـر خـزر داشـته      يآزاد در زيـر بيرقهـا   يكشـتيران  بالسويه حـقّ  هر دو ،اين معاهده يامضا
 «.باشند
 يايـران و اتحـاد جمـاهير شـورو     يقراردادهـا »: 2 ةشـمار  ة، جـزو مجموعه قرارداده ا  :به نقل از)  

 .(88،  7338 ،، وزارت امور خارجه، تهران«يسوسياليست
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نقـاط   ةد طـرفين در كلي ـ آزا يكشتيران خود بر حقّ 73 و 72در مواد   ،شود يناميده م
در ايـن قـرارداد   . مطـرح كـرده اسـت    يرا با جزئيات بيشـتر  و آنكيد أت خزر يدريا
 ،هر يك از طرفين در بنادر طرف ديگر از هـر حيـث   يهايكه با كشت است شده مقرر

  .شود ي رفتارملّ يهايمثل كشت
رژيـم   ه به وضعيت امنيتبا توجّ( 6و  1فصل ) 7527 ةاز طرف ديگر، در عهدنام

 بـارة را در يترتيبـات  ،يشـورو  يسوسياليسـت  يجمهور تأسيس آن زمانِ و تازه يانقلاب
را تنهـا   يا امتياز ويـژه كه اين معاهده  هفتماز جمله فصل  ؛دكر يخزر تعيين م يدريا

 :كند يبه شرح زير اعطا م يبه اين كشور ساحل
 ر بـاب امنيـت  تواننـد همچنـين د   يم ـ «6»نظر به اينكه ملاحظات مـذكور در فصـل   

لهذا طرفين معظمتين متعاهـدتين موافـق هسـتند كـه      ،در بحر خزر مورد پيدا نمايند
باشد كه از بـودن خـود در بحريـه     ياتباخ دولت ثالث ،اگر در جزء افراد بحريه ايران

 يدولـت شـورو   ،تعقيب مقاصد خصمانه نسبت به روسيه استفاده نمايند يايران برا
زبـوره را از دولـت ايـران    نفصـال عناصـر مضـره م   روسيه حق خواهـد داشـت كـه ا   

 .بخواهند

شـايد بتـوان گفـت كـه ايـن       ،تحليل مفاد ترتيبـات مـذكور   به ياجمال يدر نگاه
هـم شـامل   را خـزر   يكـه دريـا   يشـورو  يجانبـه بـرا   يـك  ةشـد  يبين ـ امتيازات پيش

رژيـم  »و منـع هـر امتيـاز و احـراز      يسـاحل  لتهـاي حقـوق دو  يبا شرط تساو ،شود يم
 ةترتيبات ويژه معاهـد  ،ه به اين واقعيتبا توجّ است؛ از اين رو،در تضاد  «ومينيومكند
روسيه در خـاك   يدولت شورو ينظام ةمداخل ةجانب يك حقّ خصو در  .م 7527
ايـران  از سوي ، .ش 7317 اسلامي در از انقلاب پس، بلافاصله (خزر يو دريا)ايران 

                                                  

 . The 7541 Agreement on Commerce and Navigation. 

 .در تهـران منعقـد شـد    .م 7541مارس  21در  يو كشتيران يراجع به بازرگان .م 7541 ةنام موافقت
ايــن  يفارســ ةنســخبــراي ديــدن . شــده اســت ه تشــكيلمــادّ 76نامــه از يــك مقدمــه و  ايــن موافقــت
 .287ـ266،  .م 7515ايران  ة، وزارت امور خارجمجموعه معاهدات ايران :ك.، رنامه موافقت

از طرفين متعاهـدين در   يكه زير پرچم يك يهاييبا كشت»: دارد يبيان م. م 7541 ةمعاهد 72دّة ما 7بند .  
ت توقف و طرف متعاهد ديگر، چه در حين ورود و چه در مدّ يهارنمايد در بند يخزر سير م يدريا

 .«شود يرفتار م يكشور ياز هر حيث مثل كشت ،چه در موقع خروج
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و تعيـين   ييتقسيم منـاطق دريـا   بارةدر همچنين  .و رد شد قرار گرفتمورد اعترا  
 يا خـزر هـيچ اشـاره    يتقسيم و ايجاد مرز در دريـا  به ،.م 7527 ةمعاهد يحدود مرز
 يكميسـيون مـرز   ، مطـابق شـده  رمقرّ مرزهايطرفين را به رعايت  يول است، نكرده
 يدريا يخشكي ها در كناره يتزار ةايران و روسي .م 7853 يمرز ةو معاهد .م 7887
  .ده استكرملزم  يمركز يقفقاز و آسيا يو اراضخزر 

ايـران   يدريا» هارامازندران ب ي، دريا.م 7541 ةعهدنام ةهمچنين در اسناد ضميم
 :شوند يطرفين همچنين متعهد م ،ها نامهعهددر اين   .خوانده شده است« يو شورو

در  واقـع  يبنـدرها  طـرفين متعاهـدتين و در   يهايثالث كه در كشت ياتباخ كشورها
مازندران مشغول خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در كشتيها و بنادر  يدريا
اسـتفاده   ،لـه بـه آنهـا باشـد    محوّ يكه خارج از حدود وظايف خدمت يمقاصد يبرا

  .ننمايند

وجود  يكشتيران يكه برا يشويم تنها شرط يه ممعاهده متوجّاين ت در مفاد با دقّ
 يدر دريا يكشتيران ةاجاز اند حق نداشته ،و طرفين است بارة دولتهاي ديگردر ،دارد

و  يفصل سيزدهم از قرارداد بازرگان ،در اين زمينه. بدهند يمازندران را به دولت ثالث
 :ددار يمقرر م ييبحرپيما

بين ايران و  7527فوريه  26مور   ةكه در عهدنام يطرفين متعاهدتين بر طبق اصول
موافقـت دارنـد كـه در     ،اعلام گرديده اسـت  روسيه يسوسياليست ةمتّحد يجمهور

                                                  

بـه سـفارت اتحـاد     .م 7575نـوامبر   77ايران مـور    ياسلام يجه جمهوريادداشت وزارت امور خار.  
ــت  ــاهير سوسياليس ــورو يجم ــل    يش ــازمان مل ــند س ــران، س ــددر ته ــاري    متّح ــه ت ، 7581اوت  22ب

NV/81/61 . 
سابق مطابق  يشورو ينظام ةمداخل ، ديگر حقّمتّحدرسد با تصويب منشور سازمان ملل  يبه نظر م  

 يبـه عبـارت   ؛مـردود شـده اسـت    الملل بينوق حقاز ديدگاه  يايران و شورو .م 7527 ةترتيبات معاهد
 :ك.ر باره،در اين . باشد يدر اين خصو ، باطل م .م 7527 ةترتيبات ويژه معاهدديگر، 

W. Michael Reisman, «Termination of the U.S.S.R.'s Treaty Right of 

Intervention in Iran», A.J.I.L., 7581, vol.74, pp.743-713. 
 .211 ـ211،  «الملل بينخزر و حقوق  يدريا»، يمهرداد ناظم :ك.ر ،همچنين  
 .سابق يايران و شورو .م 7527مواد مندرج در فصل سوم معاهده : ك.ر.  
 .281،  7376، دادگستر، تهران، الملل ايران و حقو  بينجمشيد ممتاز،  :ك.، ربيشتر ةمطالع براي.  
 .282،  7515ايران،  ة، وزارت امور خارجاهدات ايرانمجموعه مع.  
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متعلق به ايران يـا بـه اتحـاد جمـاهير      يبجز كشتيها ييمازندران كشتيها يتمام دريا
و حمـل و نقـل    يبازرگـان  يهـا  يا متعلـق بـه اتبـاخ و دسـتگاه     يسوسياليست يشورو
از طرفين متعاهدتين كه زيـر پـرچم ايـران يـا پـرچم اتحـاد جمـاهير         ييك يكشور
 .توانند وجود داشته باشند ينم ،نمايند يسير م يسوسياليست يشورو

 يروشـن  ي مقررات بسياردارا. م 7541قرارداد  خزر، يدر دريا يماهيگير ةدربار
 يكـه از لحـاظ مـاهيگير    ياز نـوار سـاحل   يده مـايل  ةنظر از محـدود  صرف كهاست 
هر دو كشور آزاد  يبرا خزر يدريا بقيةدر  يق دارد، صيد ماهبه طرفين تعلّ اًانحصار

 :ددار يمقرر م قرارداداين  72 ةماد 4بند . اعلام شده است
نظر از مقـررات فـوق هـر يـك از طـرفين متعاهـدتين، مـاهيگيري را در آبهـاي          صرف

 يحق را برا ي به كشتيهاي خود اختصا  داده و اينيساحلي خود تا حد ده مايل دريا
 ييهايده از طرف كاركنان كشـت صيدش يهايد كه واردات ماهندار يخود محفوظ م

  .ندمند ساز بهره يخاصّ ياز تخفيفات و مزايا ،نمايند يرا كه زير پرچم او سير م

خـزر بـه    يدر سراسـر دريـا   يحقـوق در امـر مـاهيگير    يرسد تساو ياما به نظر م
شـامل دو   ياعمال حقوق مربوط بـه مـاهيگير   ةزيرا حوز ؛نيست پذير استنتاج يسادگ
 يسـاحل  يهـا بغير از آ ،در تمام مناطق: شرح است ، بدينخزر يدريا مجزّا در ةمنطق
بـراي   يانحصـار  يكه ماهيگير يمايل درياي ده حدّ يماورا ةمنطق يخزر، يعن يدريا

اعمال اين حقـوق   ةدر حوز ي، دو كشور ساحلاست شده يبين پيش هريك از طرفين
 .يكسان برخوردارند ير، از حقوق ماهيگي.م 7541 ةمعاهد براساس (تمام اين منطقه)

 يساحل ي، كشورهايمايل درياي دهتا حد  يساحل ةدر منطق شود كه يادآوري مي
اعمـال ايـن     ةاما حـوز  ،به صورت متقابل برخوردارند يماهيگير ياز حقوق انحصار
 يسـاحل  يايـران فقـط بـه آبهـا     يبـرا  يماهيگير يحق انحصار. حقوق يكسان نيست

 يشورو يكه حوزه اعمال اين حق برا ير صورتد ،محدود شده است يساحل جنوب
سـاحل   يخـزر بـه اسـتثنا    يدريا يو غرب ي، شرقيسواحل شمال يساحل يآبها ،سابق
بـه نظـر    ؛ بنـابراين، گيـرد  يخـزر را دربرم ـ  يدريـا  يسـاحل  ياكثر آبهـا  ييعن ،يجنوب
 يه حقوق دو كشـور در آبهـا  كه متوجّ .م 7541 ةر در معاهدرسد محدوديت مقرّ يم

                                                  

 .278،  مجموعه قراردادها.  
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ــاحل ــراراســت يس ــاو ي، از برق ــوق كشــورها  يتس ــل حق ــاحل يكام ــ يس  ةدر زمين
 .است ممانعت نكردهخزر  ياسر درياي در سرماهيگير
ميان  يگونه تمايز هيچ ،فوق يها مقررات عهدنامه ،يجنگ يهايكشت خصو در 
 يرسـد انـواخ ناوهـا    يبه نظر م بنابراين،  ؛قائل نشده است يو جنگ يتجار يهايكشت
دانـان   حقـوق  بـاره، البتـه در ايـن   . خـزر آزاد باشـند   يدر دريا يتيرانكش يبرا يجنگ
توضيح كـه  اند با اين  لازم دانستهاين منظور  يدولت طرف مقابل را برا ةاجاز يروس
نشـده اسـت، اصـول     يبين ـ پـيش  يجنگ ـ يهايكشت يبرا ينان معتقدند گرچه مقرراتآ

يـك   يجنگ ـ يكشتيها كند يايجاب م يپيمانها و منافع مشترك در امنيت ملّ يعموم
  .بگيرندطرف ديگر اجازه  يورود به آبها يبرا طرف قبلًا

است كـه   يمنابع بستر آن از موارد ةو نيز مسئل خزر يهمچنين پرواز بر فراز دريا
، ايـن امـر  . نشـده اسـت   يا طور صريح به آنها اشـاره ه بين دو كشور ب يدر قراردادها
 يه بـه روح كلّ ـ و همچنـين بـا توجّ ـ   سـت راردادهاانعقـاد ق  يشرايط زمـان  تقريباً نتيجة
و  يكشتيران ةكه دربار يبخشيدن اصول يدريا و نيز با تسرّ اين مربوط به يها عهدنامه
 يا يتجار يتوان نتيجه گرفت كه پرواز هواپيماها يشده است، م يبين پيش يماهيگير
ديت موجـود را  تنهـا محـدو  . آزاد است دولتهاي ساحلي يبرا بر فراز اين دريا ينظام
دانســت كــه . م 7541 ييو بحرپيمــا يقــرارداد بازرگــان 73 ةاز مــادّ يتــوان ناشــ يمــ
پرواز  ،ترتيب بدين ؛دكن يمحروم م خزر يدر دريا يكشتيران ثالث را از حقّ تهايدول

 ديهي اسـت منحصـر اسـت و ب ـ   يلساح تهاينيز به دولتها و اتباخ دول اين دريابر فراز 
 .شود ينم خزر يشامل پرواز بر فراز دريا ،خاك كشورهاپرواز بر فراز  ةاجاز
 يپرواز بر فراز دريـا  ةبه مسئل ،يبين ايران و شور. م 7564 ييهوا ةنام موافقت در
از خـط    اطلاعـات پـرواز   ةمنطق ةتعيين محدود يكن برا، لنشده است يا اشاره خزر

                                                  

 يآزاد را در زيـر بيرقهـا   يكشـتيران  هر دو بالسويه حقّ»: گويد يم .م 7527 ةزيرا فصل يازدهم معاهد.  
 «.خود در بحر خزر داشته باشند

 . R. Butter William, «The Soviet Union and the Continental Shelf» Notes and 

Comments, American Journal of International Law, 7565, vol.63, p.713. 
 . Flight Information Region. 
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ر شـد كـه تعيـين    تـذكّ البته بايـد م . استفاده شده است «يبندر حسينقل  ـآستارا» يفرض
مربـوط بـه    يمسـائل فنّ ـ  براسـاس ندارد و  يدر افراز مرز اثر ياطلاعات پرواز ةمنطق
كشـورها از لحـاظ كنتـرل پـرواز هواپيماهـا تعيـين        يو امكانات فنّ ـ يهوانورد يايمن
 .گردد يم

ه بـه رژيـم   بايـد اذعـان داشـت بـا توجّ ـ     خـزر  يدريا و زير بستر منابع بستر بارةدر
ق داشـته و طـرفين بالسـويه    تعلّ ـ يايران و شورو يد اين منابع به دولتهاموجو يحقوق
 يراهنمـا  ابهـاي از كت يدر يك ـ باره،در اين . نندك ياز آنها بهره بردار ،اند توانسته يم

كـه منـابع    است دهشاشاره  صريحاً ،منتشر شده است يكه در شورو الملل بينحقوق 
اين مطلـب را ويليـام   . است متعلّق يو شوروايران  ير به دولتهاخز يدريا ةفلات قارّ
، يمسـائل مربـوط بـه حقـوق درياهـا در شـورو       متخصص در ييمريكاآق محقّ ،باتلر

  .ده استكرمطرح  الملل حقو  بين ييآمريكا ةدر نشري يا ضمن مقاله
كه بين  ييك از قراردادهاي بايد گفت در هيچ نيز مقررات حاكم بر مرزها بارةدر

، مشخص نشـده اسـت كـه مـرز بـين دو كشـور در       هسابق منعقد شد يايران و شورو
در ايـن زمينـه ارائـه    را  يتوان هيچ حكم ـ يبنابراين نم است؛خزر واقع  يدريا يكجا

ه بـه سـكوت   بنـابراين، بـا توجّ ـ    ؛بـين دو كشـور مسـتند باشـد     يداد كه به قراردادها
مشـخص  د تا كره دو دولت مراجع ذشتةبين دو كشور بايد به عملكرد گ يقراردادها
نـد، بـدون   ا هف مسـتمر داشـت  صرّتاعمال  ،خزر يدر دريا ،كه هر يك تا چه حد شود

حقـوق   دانـان  حقوق همچنين به عقيده اكثر. به آن اعترا  كند ياينكه طرف ديگر
به يـك   ينيم( در اينجا خزر)فر  بر آن است كه دريا  ،گونه مواقع الملل در اين بين

                                                  

 . W. E. Butler, «The Soviet Union and…», Ibid., p.716; 
 .75،  «رژيم حقوقي درياي خزر»دكتر بهمن آقايي، : ك.همچنين ر

توسـط معاهـدات منعقـد     يمرز يياهادر ةهم تقريباً» :نويسد يم نان، در اين بارهدا يكي از حقوق« يو».  
كنسـتانس و   ةجـز درياچ ـ  ،انـد  تجديد حدود شـده  ها،اطراف اين دريا يساحل يدولتها ةوسيله شده ب
 .«خزر يدريا

Yu, Sheng, «International Rivers and Lakes,» in Mohammed Bedjaoui 

(General Editor), International Law: Achievements and Prospects, UNESCO, 

Paris, 7557, p.551. 
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  .ق داردتعلّ( سابق يشورو)دولت ديگر به  يو نيم( ايران)دولت 
از آنجا كه  ، بر اين باورند كهاز كشورها از جمله آذربايجان يبا وجود اين، بعض

دريا  اين پس ،ف مستمر داشته استخزر اعمال تصرّ يدريا بيشتربر قسمت  يشورو
دو  يرا خـط مـرز   «ـ حسـينقلي  آستارا» فرضيخط  و بين دو كشور تقسيم شده است

ايـن   ةرا ادل ـ يشـورو  از سـوي از دريا  يو عمليات استخراج نفت در قسمتهايكشور 
 يدادگسـتر  يديـوان دائم ـ  يرأ براسـاس ر شـد كـه   بايـد متـذكّ   مـا ا. دانند يف متصرّ
حاكم بر روابط بين كشورها،  يقواعد و نظامات حقوق»  ،در قضيه لوتوس يالملل بين
 يعـرف مـورد قبـول همگـان     اآزاد آن كشورهاست و در معاهـدات ي ـ  ةاز اراد يناش

يـا    الملل بر توافق صـريح  حقوق بين ي،طبق اين رأ ،تر به طور واضح  «.شود يظاهر م
 يرا عـرف تلقّ ـ  ياگر عملكرد دولت شورو ،در اين مورد. ستا يمبتن دولتها يضمن
 ياراد ةنظري ـ براساس) يبايد كشور مقابل، ايران، اين عملكرد را به طور ضمن ،كنيم

 ،در نتيجه. است چيزي را نپذيرفتهاما ايران هرگز چنين  ،پذيرفت يم( لمللا عرف بين
سـبب در پـيش   ايـران بـه   . كـرد  اتوان در قالب جنـگ سـرد معن ـ   يسكوت ايران را م

 سـكوت  يدر مقابل اقـدامات شـورو   ،قدرت بين دو ابرقدرت ةسياست موازن گرفتن
 ؛رسد يم به نظر يير قانونغ ،در استخراج نفت ياقدام شورو از اين رو،  ؛كرده است

                                                  

الملـل و معاهـدات    خزر از لحاظ حقوق بين يدريا يرژيم حقوق»، ين ميرمحمدصادقيسيدمحمدحس.  
 .762،  71، شمطالعات آسياي مركزي و قفقاز ةفصلنام، «سابق يما بين ايران و شورو يف
  .«Lotus»اژه،  يآزاد متصل به دريا يدر دريا .م 7526بود كه دوم اوت  يفرانسو يربرمساف يكشت ؛

ترك كشته شدند  يدر نتيجه، چند تن از كاركنان كشت ؛كرد برخورد «برگوت»ترك به نام  يبا كشت
وارد بندر قسـطنطنيه شـد و    يفرانسو يمسافربر يد، همان كشتعب يچند .دشمزبور نيز غرق  يو كشت

ديگـر را پـس از    يچهار نفـر فرانسـو   و بود ينگهبان كشت ،را كه هنگام حادثه يرمقامات ترك، افس
موجب اعترا  شديد دولت فرانسه شد و طرفين تمايـل   ،اين امر .كرد يمحاكمه و زندان ،يدستگير

اكتبـر   73ابراز كردند و موضوخ، طبق قـرار حكميـت مـور      ياختلاف از طريق داور خود را به حلّ
اعترا  فرانسه را كه خواسـتار آن   ،ديوان .ارجاخ شد يالملل بين يدادگستر ين دائمبه ديوا .م 7526

بـر صـلاحيت    يمبن را كه د، نپذيرفت، ديوان هر چند نظر فرانسهشو يدر فرانسه رسيدگ ابود كه دعو
الملل  عرف بين ياراد ةنظرياز  ،رد كرده ،بود يعرف ةريشه در يك قاعد يدولت صاحب پرچم دارا

 .ده استكر يپيرو
 .786   ،7، ج7376، تهران، نشر دادگستر، پاييز الملل عمومي حقو  بين ،يسيدباقر ميرعباس.  
 . 84ـ 87،  خزر و منافع ملّي جمهوري اسلامي ايرانمركز مطالعات و تحقيقات دفاعي ندسا، .  
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 يتـوان گفـت شـورو    يمحرز نيست و نم ـ يبه صورت ضمن يزيرا رضايت ايران حت

  .تقسيم گرديده است بين اين دو كشور از دريا بوده و دريا يمالك بخش
موجـود   يتوان نتيجه گرفت كه طبـق رژيـم حقـوق    يم ،با توجه به آنچه گفته شد

، يمـاهيگير  يانحصار يده مايل ةيك محدود نظر از سابق صرف يبين ايران و شورو
طـور مشـاخ و   ه ب ـ يايـران و شـورو   يمازندران تحت حاكميت دولتهـا  يدريا يتمام

 .ه استبودمشترك 

 يشورو ياز فروپاش پسخزر  يساحل يكشورها يّةرو
و بسـيار   يچنـد بعـد   ي، موضـوع الملـل  بـين خزر در حقـوق   يدريا يوضعيت حقوق

 يفروپاش ـ ةپديـد . پذير است تحليلگوناگون  يديدگاههاپيچيده است كه از زوايا و 
چهـار    يو ظهـور و جانشـين   .م 7557در سـال   يشـورو  ياتحاد جمـاهير سوسياليسـت  

 آن، يجاه جديدالتأسيس آذربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه ب يكشور ساحل
در  يفزون ـاين موضوخ افزوده و اهميت روزا يهايها و پيچيدگيدر كنار ايران بر تازگ

لات خـزر و تحـوّ   يدريـا  يرژيم حقوق. است به آن داده المللي بينو  يا سطح منطقه
، ژئوپوليتيـك، اسـتراتژيك   ي، سياسيگذشته از عوامل مختلف اقتصاد ةده يط ،آن

 ؛.م 7554و  7553 يبـه خصـو  از سـالها    ،در جهـان متـأثر گرديـد    يو امنيت انرژ
انعقـاد   ةدر نتيج يچند مليت يو گاز ينفت مهم يكنسرسيومها يگير تاري  شكل ييعن

بسـتر و   ةزنـد  غيـر  ياز منابع طبيع يبردار ، اكتشاف و بهرهيگذار يهاسرم يقراردادها
  ـيمحافل حقوق ةه گستردنوظهور، توجّ يكشورهااين  از سويخزر  يزير بستر دريا

 يورهاكش ـ ،در اين ميان. به خود معطوف داشته است ،المللي بينرا در سطح  يسياس
                                                  

 . M. A. Movahed, «A Brief Look at Legal Regime of the Caspian Sea», Oil 

and Gas Prospects in the Caspian, The 7551 International Conference on 

Tehran, 71 -77 December, 66. 
گونه آمـده   اين المللي الملل عمومي و سازمانهاي بين ولوژي حقو  بيننترميدر  «يجانشين»در تعريف .  

ك كشـور ديگـر   بـه وسـيله ي ـ  ( سـابق )جايگزين شدن كامل يا ناقص حاكميـت يـك كشـور    »: است
بـه  )« شود يل مكشور دوم در حقوق و تكاليف كشور اوّ ي، موجب قائم مقاميدر قلمرو معين( لاحق)

 .(767،  7ج، الملل عمومي حقو  بين، يسيدباقر ميرعباس :نقل از
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 ،متنـاقض  متفـاوت و بعضـاً   يمواضـع حقـوق   در پـيش گـرفتن  خـزر بـا    يدريا ةحاشي
توجيـه   يجهـان  ةدر برابر جامع الملل بيناند مواضع خود را با استناد به حقوق  كوشيده
خزر و منـابع   يخود در خصو  حقوق مربوط به استفاده از دريا يعاهاو به ادّ كنند
 .شندبخ مقبوليت و مشروعيت ،آن يطبيع

 يتعهـدات ناش ـ  يجديد را نسبت به تمام يهايدولت روسيه، جمهور ،رهبادر اين 
بـين   .م 7527قرارداد  ،به نظر روسيه  .داند يمتعهد م .م 7541و  7527 ياز قراردادها
 يدريـا  يآبهـا  در يكشـتيران  يبـرا  يحقوق مسـاو  ،سابق كه در آن يايران و شورو

مازنـدران   ياز منـابع دريـا   يبردار بهره يوقشده است، اساس نظام حق يبين پيش خزر
تبعيت درياها به الملل مربوط  اصول حقوق بين ، ازدريا اين است و حاكميت بر منابع

 .باشد يمطرح نم ييتحديد حدود مناطق دريا ةو مسئل كند نمي
 تهـاي بـين دول  خـزر  ي، اسـتفاده از دريـا  .م 7527طبق اصول منـدرج در قـرارداد   

بـر نظـام    ،خـود  يخـود ه ب ،جديد تهايمشاخ است و ظهور دول صورته آن ب ةحاشي
سـازمان   دولت روسيه در همين باره،در   .ندارد خزر اثري يموجود در دريا يحقوق
 يهـا يده و اعـلام كـرده كـه جمهور   كـر را به بخش حقوق درياها تسليم  يسند ،ملل

  .داند يمتعهد م. م 7541و  7527 يجديد را نسبت به قراردادها
خــود را نســبت بــه ايــن  آذربايجــان صــريحاً يدولــت جمهــور ،رف ديگــراز طــ

بــا  ييبــه انعقــاد قراردادهــا ،همــين برداشــت براســاسدانــد و  يمعاهــدات متعهــد نمــ
ه را قزاقستان نيز اين رويّ تركمنستان و يدولتها  .مبادرت كرده است ينفت يشركتها
 يي ـجهـت قـدرت اجرا  در  ،وبـيش  ايران كم ياسلام يموضع جمهور. كنند يدنبال م

                                                  

 . «Russian official…», Tehran Times, 26 Feb 7551, p.3. 
 .21،  «رياي خزررژيم حقوقي د»دكتر بهمن آقايي، : ك.همچنين ر

 . Ibid. 

 .22ـ3،  7373ماه  ، دي78دكتر جمشيد ممتاز، سال چهارم، ش با ، مصاحبهسالم ةجامع ةماهنام.  
، «پنزويل»، «آرامكو» :، شامل«استات اويل»و  «برتيش پتروليوم»آذربايجان به رياست  يكنسرسيوم نفت.  
و  «دلتـا غيـر  »، (روسـيه ) «يـل اُلوك »، «يانرژرامكو »، «اكسون»، «مك درموت اينترنشنال»، «آتوكال»
 :به نقل از. است( تركيه) «تركيش پتروليوم»

«Azeri oil consortium unconcerned by Caspian Low», Tehran Times, 25 
May, 7551. 
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 ةدربـار نيـز   يهايپيشـنهاد  ،در عـين حـال    .بـوده اسـت  . م 7541و  7527 يقراردادها
مايـل يـا بيشـتر مطـرح شـده       مايل به بيسـت  دهاز  يماهيگير يانحصار ةافزايش حوز

 .آيد توضيح آن در ادامه ميكه  است
بـق  ، طمانـده از آن  يجـا  بـه  يجمهوريهـا  ،يشورو يپس از فروپاش ،يطور كله ب
اتحـاد   يخود را به معاهدات يا قراردادهـا  يبند يپا. م 7557در سال  يآلمات ةاعلامي

 يسياس ياما به لحاظ تغيير فضا. دندكراعلام  تها راسابق با ساير دول يجماهير شورو
هـاي  خـزر، اختلاف  يها و طرح اهميت منابع نفت و گاز موجود در دريـا ياين جمهور
 حـال، بـه منظـور   . شـروخ شـد   .م 7554از سـال   زري خ ـدريا يرژيم حقوق به مربوط

 .پردازيم مي يساحل يكشورها يتشريح و توضيح اين وضعيت به طرح ديدگاهها
 يمبن ـ را بـا قزاقسـتان،   جانبهين قرارداد دونخستكه  .م 7558اين كشور تا  :روسيه
و  7527)دوگانـه   يقراردادهـا  براسـاس منعقـد كـرد،    يخـزر شـمال   يبر تقسيم دريا

 28وزارت امـور خارجـه ايـن كشـور در     . مشاخ معتقد بود يبه رژيم حقوق( .م 7541
ي بـر تقسـيم دريـا    يآذربايجان و قزاقستان مبن ـ ادّعاهايدر پاس  به . م 7554آوريل 
 يكـه توافـق جديـد    تـا زمـاني   بـه اطـلاخ سـفارت انگلـيس رسـاند      يا نامه ي، طخزر

اعتبــار و  يقراردادهـا دارا  ، آنباشــد نشـده . م 7541و  7527 يجـايگزين قراردادهــا 
  .دريا هستند يتعيين رژيم حقوق يمبنا

 ةاستفاد» رب يمبن يخود به رژيم يدر مواضع رسم .م 7558كه روسيه تا  يدر حال
بـه   يساحل يكشورها ةكه بدون توافق كلي يهايو منع اقدام  «خزر يمشترك از دريا
بـه مواضـع    املًا نزديـك ك ـ يمواضـع )  دكر يكيد مأت ،خزر منجر شود يتقسيم دريا
خـود را بـه    يرسـم   يمواضـع حقـوق   ،ايران و تركمنستان نيز در همـان سـال    ،(ايران

تحت عنوان  يخزر، در قالب رژيم يدريا يرژيم حقوق يترين مبنا برا عنوان مناسب
                                                  

 .22،  78، مصاحبه با دكتر جمشيد ممتاز، شماهنامة جامعة سالم.  
، «و قفقـاز  يمركـز  يدر آسـيا  يانـرژ  ياز طرحهـا  يبـردار  بهره يايران و فرصتها»موحد،  يحامدعل.  

 .36،  7375، تيرماه 74، شاقتصاد انرژي
 . Join utilization. 

 . A/324/12شده در دبيرخانة سازمان ملل متّحد به شمارة  نامة ثبت.  
 . A  ،324 /12/A/15/17نامة  .  
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 يا در بيانـه « خـزر  ياز دريـا  يسـاحل  يمشـترك كشـورها   ةبر استفاد يمبتن يترتيبات»
ذكـر   «رژيم كنـدومينيوم »با عنوان  اين ترتيبات در متن لاتين  .دنداعلام كرمشترك 
  .شده است
 به بعد، عمـدتاً  .م 7558خزر، و همچنين روسيه از  ينوظهور ساحل يكشورها اما

 يوضـعيت حقـوق   يدر جهت برقـرار  يمواضع ،خود ةجانب يكهاي با رفتارها و اقدام
كـه بـه نظـر      انـد،  هپـيش گرفت ـ  در «خـزر  يرژيم افراز يا تقسيم دريـا » ييعن ،يديگر
 يدريـا   يدر مورد رژيـم حقـوق   يساحل ياختلاف كشورها روزافزونرسد روند  يم

 حلّ به منظور المللي بينامكان مراجعه به محاكم  بوده است كه اخيراً يا خزر به گونه
  .مطرح شده است هاو فصل اين اختلاف
 يشـورو  ياز فروپاش ـ كـه پـس   يل و مشكلات اقتصادئبه لحاظ مسا: آذربايجان

ق بـه  شد، استخراج منابع نفت و گاز موجود در بخش متعلّ ـ يگير اين جمهور گريبان
ضـمن   .م 7554در  ،از اين رو ؛دارد يخزر برايش اهميت حيات ين كشور در دريااي

مطـرح   يملّ ـ يبه منـاطق انحصـار   را تقسيم دريا ةايد ،يآلمات ةزير پا گذاشتن اعلامي
 ، ازق بـه خـود  در بخش متعلّ يساحل ياز كشورها يكهر ،يدگاهاين د براساس .كرد

روسـيه   يمخالفتها به سبباين كشور   .شوند ميحاكميت و صلاحيت تام برخوردار 
دوجانبه  انعقاد قرارداد ياز موضع پيشين خود و در پ نشيني با عقب روسيه و قزاقستان

                                                  

ژوئيـه   8برابـر   .ش 7377تيرمـاه   77منستان، مور  مشترك ايران و ترك ةبياني 4بند  يمطابق متن فارس.  
 . A/324/12ة ، نام.م 7558

 . A/324/12 ايران و تركمنستان ةنام 4بند ( و فرانسه يانگليس)مطابق متن لاتين .  
بـه منظـور اعمـال     يخط ميان براساسخزر  يروسيه و قزاقستان در مورد تقسيم كف دريا ةنام موافقت.  

خـزر بـين    يدريـا  يزير بسـتر بخـش شـمال   ( نفت و گاز) ياز منابع طبيع يبردار حقوق مربوط به بهره
 يآذربايجان و قزاقستان در مورد تقسـيم بسـتر دريـا    ةنام موافقت ؛ A  ،635/7558/S/583/12طرفين، 
 يجمهـور  يسـا ؤپروتكل امضا شـده بـين ر   ؛2117نوامبر  25، مسكو، مور  يخط ميان براساسخزر 

و ايجـاد   يخـط ميـان   براساسخزر  ير خصو  تقسيم و تحديد حدود بستر درياروسيه و قزاقستان د
 .2112مه  73زير بستر بين طرفين موافقتنامه، مسكو، مور   ياز منابع طبيع يبردار مناطق بهره

بـه   يسـاحل  ي، گويا احتمال مراجعه كشورها7387آباد در سوم و چهارم ارديبهشت  در اجلاس عشق.  
 .اما اين اجلاس به صدور بيانيه ختم نشد ،از طرف تركمنستان مطرح شده است ،المللي بينمحاكم 

 ةفص لنام ، «خـزر  يدر مورد رژيم حقوق يساحل يمشابهت و مغايرت مواضع كشورها»، يشهرام تراب .  
 .55،   7381، پاييز 31، شمطالعات آسياي مركزي و قفقاز
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در حـال  . سـت ، به مواضـع آن دو كشـور گـرايش پيـدا كـرده ا     .م 2117با روسيه در 

البـرز و بـا تركمنسـتان     يميدان نفت دربارةاين كشور با ايران  هايحاضر عمده اختلاف
 .باشد يسردار م يميدان نفت دربارة

در خصو  مالكيت بخش مورد نظرش از  ادّعاهايشطرح  يدر ابتدا :قزاقستان
به اين صـورت كـه   . داشت يساحل يمتفاوت از ساير كشورها يخزر، موضع يدريا
آزاد  ي، دريـا (دن  ـاز طريق كانال ولگا)آزاد  يهابن دريا را به لحاظ ارتباطش به آيا

 7582)درياهـا   الملـل  بـين و آن را مشمول مقررات كنوانسيون حقـوق   كرد مير تصوّ
 يشـبيه سـاير درياهـا    بايد خزر را نيز يدريا مقررات،اين  براساس كه دانست يم( .م

آزاد  يو آبهـا  ياقتصـاد  ي، منطقـه انحصـار  يينسرزم يچون دريا يآزاد، به بخشهاي
دوجانبه بـا روسـيه و    يانعقاد قرارداد در پي. م 7558اين كشور در سال . دكرتقسيم 

مورد نظر روسـيه   يتركيب يمورد اختلاف با آن كشور، رژيم حقوق يتقسيم منابع نفت
شـور  نيـز بـا دو ك   يمشـابه ديگـر   يهـا  نامـه  موافقـت  ،پس از آن در پيش گرفت ورا 

 .كردتركمنستان و آذربايجان منعقد 
به تصويب رسـاند   يرا در مجلس ملّ يقانون ،.م 7552اين كشور در  :تركمنستان

 خود يسرزمين يخزر را به عنوان دريا يدوازده مايل از ساحل دريا ،آن براساسكه 
هريك از  يسرزمين يدريا بر گسترش يمبن يپيشنهاد ديگر ،بعد يچند  .كرداعلام 
دريـا را   بقيةمايل و مالكيت مشترك آنها بر  41مايل به  دوازدهاز  يساحل يرهاكشو
مواضع روسيه، آذربايجان و قزاقستان در حال  ةغلب سبباين پيشنهاد نيز به . ه كردئارا

تركمنسـتان، گذشـته از    يجمهـور كـه   شـود  يادآوري مـي  البته. حاضر منسو  است
دارد، مواضع سه كشور فوق  «سردار» يدان نفتمي دربارةكه با آذربايجان  يهاياختلاف

 يچگـونگ  ي خـزر دربـارة  دريا يدر تعيين رژيم حقوق با آذربايجانرا پذيرفته و تنها 
 .اختلاف دارد يترسيم خط ميان

به مالكيت  .م 7541و  7527 يقراردادها براساسايران  :جمهوري اسلامي ايران
هـا بـه    نامـه  موافقـت ايـن  زيرا  ؛تخزر معتقد اس يبر دريا يمشترك پنج كشور ساحل

                                                  

 ةبولتن تحليل ي پووهش كد  ، «ايران ةت تثبيت توسعخزر و سياس ةتيك منطقيژئوپل»پيروز مجتهدزاده، .  
 . 83،  71/6/7381، شمطالعات راهبردي
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 ةنام ـ همچنين پس از عقد موافقـت . اند نكرده يا هيچ اشاره ي خزرتحديد حدود دريا
 كـه طبـق آن،   نام برده شده است« ايران  ـيشورو يدريا»به  درياي خزر، از .م 7541

مشاخ  ي، رژيم حقوق.م 7557مورد توافق دو كشور مذكور قبل از سال  يرژيم حقوق
مانـده از آن بـا    يبه جا يهاينيز جمهور يشورو يپس از فروپاش ،بعلاوه .استه بود

د خــود را بــه  و تعهّــ يبنــد پــاي( .م 7557دســامبر  72) يآلمــات ةانتشــار اعلاميـ ـ
با ايـن  . دندكراعلام  تها راو ساير دول يحاد شوروبين اتّ يها و قراردادها نامه موافقت
رژيـم  » ييعن ـ ،مشـاخ  يرژيـم حقـوق   نخست، ةمورد نظر ايران در درج ةگزين ،تفاسير

 يكشـورها  يـة بـا توافـق كل   يجديـد  يكه رژيم حقوق و تا زماني  است« كندومينيوم
هرگونـه اقـدام    ،يـن رو ااز ؛ است ينشود، اين گزينه به اعتبار خود باق تدوين يساحل
 يبا هدف تحديد حـدود منـاطق دريـا    يساحل يهريك از دولتها يجانبه از سو يك

، نقـض  يدر آن منـاطق، تـا زمـان تكميـل رژيـم حقـوق       يملّ يعاهاا اعلام ادّخزر و ي
حاكميت و مالكيت  يتداوم اجرا ، تأكيد برو رهيافت ايران است يفعل يرژيم حقوق

  .خزر است يمشترك در دريا
مشاخ اين اسـت كـه ايـن     يايران در ترجيح رژيم حقوق ياز دلايل اصل يالبته يك
بلاواسـطه   يجغرافيـاي  يدن پنج كشـور خـزر را در همسـايگ   مان يامكان باق ،ترتيبات
شـده و    زيـرا بـا روسـيه همسـايه     ؛اسـت  يايـران حيـات   يو اين امر برا  كند يفراهم م
 .اميـدوار باشـد   «دن ـ ـ ولگـا »از كانـال   يبـردار  بهره يروسيه برا يتواند به همكار يم

ر، ايـران را  خـز  يبـه تقسـيم بسـتر دريـا     يهمچنين گرايش چهار كشور ديگر سـاحل 
بـين پـنج كشـور     يبر تقسيم دريا به پـنج سـهم مسـاو    يمبن يديگر ةگزين تا واداشت
 .را مطرح كند يساحل

 يكشـورها  ة ديگـر جانب يك يبردار با بهره ت ايران، مخالفهااختلاف آغازبنابراين 
                                                  

 . Condominium. 

، ترجمـة  «ايـران  يديـدگاهها : خـزر  يدريـا  يرژيـم حقـوق  » ،ينگجـه  يجمشيد ممتـاز، سـعيد ميرزاي ـ  .  
 .78 ـ71،  7381پاييز  ،31، شمطالعات آسياي مركزي و قفقاز ةفصلنام اميرمسعود اجتهادي،

 يهــايدر راه همكار يژئوپوليتيـك از مـانع   ينمـاي : خـزر  يدريــا يرژيـم حقـوق  » ،پيـروز مجتهـدزاده  .  
 ،7381 ،774 يپيـاپ  ةشـمار  ،كانون وكلاي دادگستري مرك ز  ةمجل ،يكرد ناهيد ده ةترجم ،«يا منطقه
 61 . 
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به  .م 7557نوامبر  77كه در  ياز منابع نفت زير بستر دريا بوده است، به طور يساحل
همچنين در   .دكراعترا   «چران» يدام آذربايجان در استخراج نفت از ميدان نفتاق
از فعاليـت   ،خـود  يهـواي  ينيـرو  يايران با پشتيبان يجنگ يكشت. م 2117 يجولا 23
( قـرارداد آذربايجـان  طرف )  «تيش پتروليوميبر» يشركت انگليس ينگار لرزه يكشت

ممانعـت  ( خـزر  يايران از دريـا  يدرصد بيستواقع در سهم ) «البرز» يدر ميدان نفت
 يآبهـا  ،تـر  هرچـه سـريع   كه اعلام كرد ياكتشاف يايران، به كشت ،در اين واقعه. كرد

 يدريـاي  ينيرو يشليك توپها اصابت مورد ،غير اين صورت در ،ايران را ترك كند
 مزبور از منطقه مورد نظر ايـران،  ياين تهديد، كشت يدر پ  .ايران قرار خواهد گرفت

  .خارج شد
احضـار و يادداشـت    يسفير ايـران در بـاكو بـه نخسـت وزيـر      ،به دنبال اين اقدام
سـفير انگلسـتان    «نيك براون»از طرف ديگر،   .دشتسليم  ياعترا  آذربايجان به و

 يكرد كه شركتها ايران، تصريح يامنيت ملّ يعال يدر تهران، در ديدار با دبير شورا
خزر كه ايران مخـالف   يدريا يمايل نيستند در مناطق نفتوجه  انگلستان، به هيچ ينفت

 يدر آبهـا  «بريتيش پتروليوم»شركت نفت  ؛ بنابراين،باشد، وارد عمل و فعاليت شوند
آمريكـا،   نيوزوي    ةنشـري   .مورد اختلاف ايران و آذربايجان فعاليت نخواهـد كـرد  

معرفـي  ذربايجـان  آ يآبهـا  ةخودش و در محدود يخارج از مرزها در را اقدام ايران
 را اقـدام ايـران  ايـن  در واكنش بـه ايـن موضـع،    يكي از كارشناسان ايراني،  كرد، اما
 بـارة اگر قرار باشد ديدگاه آذربايجان در يدرست دانسته و معتقد است كه حت كاملًا

                                                  

 ةفص لنام ، «انايـر  يديـدگاهها : خـزر  يدريـا  يرژيـم حقـوق  »ينگجه،  يجمشيد ممتاز و سعيد ميرزاي.  
 .77  ،31، شمطالعات آسياي مركزي و قفقاز

 .4،  7381مرداد  5، روزنامة اطلاعات.  
آبان  ،23ـ24ش ،سال پنجم ،حقو  و اجتماع ةماهنام ،«خزر يدر دريا يبازدارندگ»، يداريوش اژدر.  

7381  ،4. 
 .22  ،7387داد و تير خر ،74، شانداز ايران چشم ةنشري ،«در خزر چه بايد كرد »، گروه نفت.  
، 7381، آبـان  24ـ ـ23، شماهنامة حق و  و اجتم اع  ، «بازدارندگي در درياي خزر»داريوش اژدري،  .  

 1. 
خـزر فعاليـت نخواهنـد     يوجـه در دريـا   در صورت مخالفت ايران، به هـيچ  يانگليس ينفت يشركتها» .  

 .4  ،7381مرداد  2شنبه  سه ،اطلاعات ةروزنام ،«كرد
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ايـران بـوده    ةهـا در محـدود  يخزر، ملاك عمل باشد، اقدام آذر يدريا يرژيم حقوق
تـوان علايـق و    يم ـ ،خـزر  يتشريح موضع ايـران در مـورد دريـا   در  بنابراين،  .است
مربوط  مستقيماً يمسائل: دكردريا را به دو گروه تقسيم  مربوط به اينايران  يهاينگران

ايـران در   يكلّ ـ يمشابه سياستها ،گروه دوم. يا منطقه يآمدها يپ با يبه دريا و مسائل
، دور نگـه  يا ت موضع منطقهتقوي: استسابق  يشورو يجنوب ةحوز يقبال كشورها
جديد به منظـور   ياز فرصتها يبردار متخاصم و خروج از انزوا، بهره يداشتن نيروها

 . ...و يتأكيد بر نقش شاهراه ارتباط
كـه   را ايـران  يمنـديها  هاز مسـائل و علاق ـ  يبرخ ـ ،بنابراين در يك تحليـل كـلان  

 :كرديل بيان توان به شرح ذ يم شود، مربوط ميخزر  يبه دريا مستقيماً
اسـت؛   يسـاحل  يخواهان بهبود موضع خويش در برابر سـاير كشـورها   ،ايران .7
ط روسـها و  تسـلّ  در خـزر عمـدتاً   يسـابق، دريـا   يدر دوران تزارها و شـورو  چراكه

خـويش را در دوران جديـد   ثر ؤدر صـدد اسـت موضـع م ـ    حـال . بودها يسپس شورو
 .دنكتقويت 
سـه متـر از سـال    )، افـزايش سـطح آب   يلسـاح  يدر مقايسه با سـاير كشـورها   .2
بخش اعظم سواحل اين  است، به طوري كه بيشتر بر ايران تأثير سوء داشته( .م 7577

 بـه منظـور   يايران خواهان افزايش همكـار  ؛ از اين رو،كشور در آب فرو رفته است
 .استثر آن ؤم حلّ راه ةمسئله و ارائ يياب ريشه
خـزر   يدريـا  سابق شديداً ينجات شوروكارخا ينشت نفت و فضولات صنعت .3

اسـت،   يو منـابع دريـاي   يمحيط ـ ايران نگران وضـعيت زيسـت   و ه استكردرا آلوده 
 .استايران به اين منابع وابسته  يجمعيت ساحل وضعيت اقتصادي ويژه آنكه به
منـابع   ةتوسع برايخود  يبا همسايگان ساحل يخواهان گسترش همكار ،ايران .4
 .ستو مشاركت در صنايع نفت و گاز اين كشورها خزر يدريا يانرژ
هرچـه   يو بنـادر بـه منظـور نزديك ـ    يدر صدد تقويت امكانات كشتيران ،ايران . 1

 .است يو تثبيت نقش خويش به مثابه شاهراه ارتباط يساحل يبيشتر به ساير كشورها
                                                  

 ،اطلاع ات  ةروزنام   ،«يسياس ـ يگيـر  در موضـع  يجغرافيـاي  يهـا  آمريكا و شبهه»مجتهدزاده،  پيروز.  
 .76  ،7381مرداد  74شنبه  يك
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 ةاز صـادرات نفـت و گـاز منطق ـ    يبخش ـ كم دستهمچنين ايران در نظر دارد  . 6
 .كند از اين كشور عبور ،خزر ييادر
نـدارد، بـه همـين دليـل، ايـن       يخزر حضور نظام يو نهايتاً آنكه ايران در دريا .7

تهديـد   يمنطقـه را نـوع   يسـابق بـين كشـورها    يشورو دريايي كشور تقسيم ناوگان
  .اين كشورهاست ينظام يده و خواهان خروج نيروهاكرقلمداد 

 يمنبعـث از معاهـدات ايـران و شـورو     يقـوق بودن وضعيت ح يبه هر حال ناكاف
بــارة در يســاحل يكشــورها يبــه مســائل مســتحد  حقــوق يپاســخگوي يســابق بــرا
بـه خصـو    )كـف دريـا    ةغير زند ياز منابع طبيع يبردار اكتشاف و بهره چگونگي
و مسـائل   يسـاحل  از سوي كشورهاي يو ماهيگير يكشتيران چگونگي، (نفت و گاز
 ةاين پهن يبه اختلاف نظر در خصو  تعيين رژيم حقوق خزر، يدريا يمحيط زيست
 ، ازآن يخزر و منـابع طبيع ـ  ياما پرسش مهم اين است كه دريا. دامن زده است يآب

تعلـق  خـود   ةحاشـي  يبـه كشـورها   يو تـا چـه حـدّ    تبعيت كرده يا يچه رژيم حقوق
 دارد 

ده ش ـ خـزر ارائـه   يدريـا  يسـاحل  ياز جانب كشورها يدو ديدگاه اصل ،تاكنون
 :است
يا حاكميت مشترك به منظور استفاده مشـترك از  « كندومينيوم» يرژيم حقوق. 7
 ؛يساحل يكشورها ةهم از سويآن  يخزر و منابع طبيع يدريا
افراز يا تقسيم و تحديد حدود دريا به منظور اعمال حقوق حاكم  يرژيم حقوق. 2

بـه   يسـاحل  يورهاهريـك از كش ـ  از سـوي بسـتر و زيـر بسـتر دريـا      يبر منـابع طبيع ـ 
 .يانحصار صورت

كرات بـه يـك مفهـوم مشـترك     ااز طريـق مـذ   يسـاحل  يبنابراين اگـر كشـورها  
ا هو فصل مسائل و اختلاف راه بر حلّ رژيم كندومينيوم دست يابند، طبعاً ، مثلًايحقوق

هـا   تـوان در درياچـه   يم ـ ،در ايـن روش . شود ياز طريق توافق اين كشورها گشوده م
 ياستفاده كرد، بدون اينكـه بـين كشـورها    يبه صورت اشتراك يهايدادارقر براساس

                                                  

، تهـران، وزارت  ياكبر يكامليا احتشامترجمة ، جنوبي شوروي سابق ةايران و حوزادموند هرزيك، .  
 .67ـ 61،  7371امور خارجه، 
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، «خلـيج فونسـكا  »و پـرو و   يبـين بوليـو  « كاكـا  يت ـ يت ـ»ة درياچ. تقسيم شود يساحل
 يتـوان بـه آبهـا    يخـزر را م ـ نيـز   ياز نظر حقوق. استاز حاكميت مشترك  يمثالهاي
 77در حكـم   يگسـتر الملل داد ديوان بين ةويژ ةشبيه دانست كه شعب «خليج فونسكا»

تحـت حاكميـت    يآبهـا »در اختلاف السالوادر بـا هنـدوراس آن را   . م 7552سپتامبر 
اما در صـورت مراجعـه     .اين خليج توصيف كرده است« يمشترك سه كشور ساحل

 يـا  يقضاي ةمزبور از طريق رويّ ي، تفسير و تعيين رژيم حقوقيثالث، بررس يبه مرجع
اسـت كـه    مطـرح  اين پرسش ،ن صورتايدر  رد كهگي ميصورت  المللي بين يداور
نظيـر ديـوان    يخـزر بـه مراجع ـ   يدريا ةحاشي يكشورها رجوخدر صورت  يبه راست
خلـيج فونسـكا، تـا     ةاين ديوان در قضي يقضاي ةو استناد به رويّ يدادگستر المللي بين

 از منطق ايـن ديـوان   يخزر با پيرو يدريا يرود كه وضعيت حقوق يچه حد انتظار م
با مفهوم و شرايط رژيـم كنـدومينيوم يـا     المللي بينمزبور، از ديدگاه قضات  ةدر قضي

 ند كتطبيق  الملل بينحاكميت مشترك در حقوق 
شرايط  يبا شناساي كوشيم مياين نوشتار  ةدر ادام ،با اشاره به نكات فوق بنابراين،

امكـان   ،المللـي  بـين  يقضـاي  ةكندومينيوم با اسـتناد بـه رويّ ـ   يو اقتضائات رژيم حقوق
 .كنيم يخزر بررس يدريا يرا با وضعيت حقوق يتطبيق چنين رژيم

 وميق رژيم كندومينشرايط لازم در تحقّ
 الملـل  بيندر حقوق  آن استقرار رژيم كندومينيوم و استناد به به منظور يدو شرط كلّ
 :است از عبارت

 سرزمين واحد ةنفع در پهن ذي يحقوق كشورها يبرابر .1
اعمال  ،آن ةكه مشخص است يرژيم به معنايمفهوم كندومينيوم  الملل بينحقوق در 

 براسـاس  ،دو يـا چنـد كشـور    از سـوي ( حاكميـت ) يو قضاي يمشترك قدرت سياس
هـر نـوخ    ةقلمـرو مزبـور از حيط ـ   در نتيجـه، معين است كه  ياصل مساوات در قلمرو

                                                  

 سـال  ،اقتص ادي   سياس ي    اطلاعات، «خـزر  ينظام حقوق يندازهاا دشواريها و چشم»جمشيد ممتاز، .  
 . 67  ،724ـ723شمارة پياپي دوازدهم، 
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از  ،ز ايـن رو ا  ؛گـردد  ي، خـارج م ـ يبـه صـورت انحصـار    ياعمـال صـلاحيت دولت ـ  

تواننـد بـدون در نظـر     يدو يا چند كشور كـه نم ـ   «حاكميت مشترك»به  كندومينيوم
جانبه بـه   يك هاياقدام ،سرزمين واحد ديگر در قلمروكحقوق ي يگرفتن اصل تساو
به  يكه در حقوق داخل  «مالكيت مشترك» يرژيم حقوق بهنيز  يگاهو  عمل آورند
 .نام برده شده استشهرت دارد، « مالكيت مشاخ» رژيم

بنـديها و   ، دسـته هاتعريف ،خود يها ها و رساله در نظريه الملل بينحقوق  دانشمندان
نبود هـر نـوخ    اند كه ظاهراً كندومينيوم ارائه داده ياز رژيم حقوق را يمتعدد يطيفها

 ياز ويژگيها ،موضوخ اين رژيم يِسرزمين ةجانبه نسبت به پهن يا يك يامتياز انحصار
 .آنهاست يو اصل مشترك

 نفع در ايجاد رژيم كندومينيوم يذ يتوافق كشورها. 9
در اثـر انعقـاد    معمـولاً  ،، رژيم كندومينيوم يا حاكميـت مشـترك  الملل بيندر حقوق 
وجـود شـرط    يدر توجيه منطق ـ  .گردد ينفع ايجاد م يذ يبين كشورها هيك معاهد
از آنجا كه حاكميت . شود ي، خصوصيات حاكميت در نظر گرفته ميا توافق معاهده

مـرور   ناپـذير، مصـون از   نشـدني، انتقـال   تجزيـه خود،  ييك كشور در قلمرو سرزمين
عنوان  با يبا ايجاد رژيم مثلًا)، تحديد حاكميت است يزمان و نيز مستقل و انحصار

 ،يو يـا اســتنباط  ي، فرض ـيبـه صـورت ضـمن   ( كنـدومينيوم و اشـتراك در حاكميـت   
  .استنفع  يذ يتوافق صريح كشورهافته و مستلزم گرصورت ن
يك  خصو رژيم كندومينيوم در  يترتيب، توصيف و تعيين ماهيت حقوق بدين

                                                  

 . Droit International Public, Tome III, Sirey, Paris, 7577, p.22. 
 . «Common Sovereignty» and «Joint Sovereignty». 

 . «Co-Property» and «Co-Ownership». 

و  تادانهم در بين اس ـ ،الملل بينم در حقوق وايجاد رژيم كندوميني ينامه برا يك موافقتلزوم وجود .  
 دائمـي  و هـم توسـط ديـوان    الملـل  بـين حقـوق   ان، هـم در بـين وكـلا و داور   يالملل ـ دانان بـين  حقوق
 .ييد استأكيد و تأمورد ت يدادگستر المللي بين

 صـورت  خـود بـدين   7527 يأدر ر «Lotus»وس لوت ـ ةدر قضـي  يدادگسـتر  المللي بين يديوان دائم .  
و ( ياسـتنباط ) يبه صورت ضـمن ( كشورها)ده بود كه ايجاد محدوديتها در استقلال كركيد أاشاره و ت
 .گيرد يصورت نم يفرض
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 يا نامه يا مجموعه كامل و دقيق توافق يمستلزم بررس ة نخست،، در وهليسرزمين ةپهن
در قلمـرو   ،مربـوط  يسـرزمين  ةاست كه پهن ـ يكشورهاي از سوياز معاهدات منعقده 
د، كرجو و بايد جست ، آنچه معمولًاة نخستيندر اين مرحل .واقع استحاكميت آنها 
نامـه يـا    طـرفين در موافقـت   از سـوي كار برده شده ه ها و اصطلاحات ب عبارات، واژه

ــدات   ــوخ معاه ــابراين اصــطلاحات . اســتمجم ــر  يبن ــدومينيوم»نظي ــت »، «كن حاكمي
 ياز اهميت  «كتصاحب مشتر»و يا   «كنترل مشترك»، «مالكيت مشترك»، «مشترك

 .است خا  برخوردار
 :هستيمرو  هرژيم كندومينيوم با سه حالت متفاوت روب يدر تعيين ماهيت حقوق

 .يسرزمين ةنفع يك پهن يذ يبين كشورها يفقدان هرگونه سابقه معاهدات .7
كه به طـرح و   است «كنستانس» ةدرياچ يوضعيت حقوق ،يبارز چنين حالت ةنمون
 ؛انجاميد دانان حقوق از سويها  وط به رژيم كندومينيوم درياچهمرب يها نظريه ةتوسع
 يسـاحل  ياتريش در مذاكرات كشـورها  از سويكه طرح و كاربرد آنها  يهاي نظريه

يس قرار نگرفت ئبه خصو  سو يساحل ياين درياچه مورد موافقت ديگر كشورها
 يسـاحل  يكشـورها  ن وضعيت، به دليل عدم توافـق ايبا استمرار  .نرسيد اي و به نتيجه
رژيـم كنـدومينيوم در    يرسـد كـه ماهيـت حقـوق     يدر نهايت چنين به نظر م ،مذكور

چـرا   اسـت؛ احراز نشـده   الملل بيندر حقوق  يدرياچه، به صورت قطع خصو  اين
 يشدن وضعيت حقـوق  ياين درياچه به منظور قطع يساحل يكشورها نهايتاً يكه حت

رجـوخ نكردنـد و    يدادگسـتر  المللـي  بيندائمي  نظير ديوان ،المللي بينآن به محاكم 
درياچـه بـا    اين استفاده از يخا  برا يا برحسب مورد، به گونه عملًا ،ترجيح دادند
 .هم كنار بيايند

كه در آن به كندومينيوم، حاكميت مشترك و  ينامه يا معاهدات وجود موافقت .2
 كيد شده اسـت أره و تاشا صريحاً يسرزمين ةيا مالكيت مشترك كشورها در يك پهن

 :را انكار كرد، اسنادي از قبيل توان اين رژيم يبا استناد به اين اسناد نم كه
 براســاس «هبريــدنو»كنــدومينيوم بــين فرانســه و انگلــيس در مــورد جزايــر ( الــف

                                                  

 . Common Control. 

 . Common Possession. 
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 .م 7574و پروتكل  7516، 7887معاهدات 
ــالات   (ب ــيس و اي ــين انگل ــدومينيوم ب ــ خصــو ه آمريكــا در متّحــدكن ر جزاي
بـه وجـود   . م 7535سـال   ةنام ـ طبق تفـاهم  كه در اقيانوس آرام «ياندربر»و  «كانتون»
 .آمد
، به مدت دو دهه كه« ساخالين»كندومينيوم بين روسيه و ژاپن در مورد جزاير  (ج
بـا   سـپس  و شـد  به منظور تصاحب مشـترك آن جزيـره ايجـاد   . م 7811 ةبق معاهدط

 .منحل گرديد. م 7871 ةانعقاد معاهد
 ةنفــع يــك پهنــ يذ يبــين كشــورها يمعاهــدات هوجــود معاهــده و يــا مجموعــ .3
يـا   «حاكميـت مشـترك  »، «كنـدومينيوم » يهـا  صـريح بـه واژه   ةبدون اشـار  يسرزمين
 الملـل  بينتفسير اين معاهدات در حقوق  ،در اين صورت. در آنها «مالكيت مشترك»

، علاوه بر متن خود ايننابرب. يابد يم ياهميت خاصّ  است، يصتخصّ يكه خود مبحث
بـراي احـراز قصـد    معاهـده،   ةضـميم  يرسم ييادداشتها معاهده، مقدمه، پروتكلها و
معاهده بعـد از   يطرف معاهده نيز در اجرا يرفتار كشورهاواقعي طرفين معاهده، به 

 ،و در صورت اخـتلاف كشـورها در تفسـير معاهـده      شود ، توجّه ميتاري  انعقاد آن
رسـد   يبـه نظـر م ـ    .شـود  يمراجعه م ـ( ييا داور يقضاي) المللي بين به محاكم معمولًا
 .باشداين موارد  ةزمر ، درخزر يدريامسئلة 
ايـران و   يدو كشـور سـاحل   ،يشـورو  يطور كه اشاره شد، بعـد از فروپاش ـ  همان
 «خزر يرژيم كندومينيوم دريا»عنوان  با مواضع مشترك خود را صريحاً ،تركمنستان
بـا ابـراز    ،رفتـار خـود   كـه سـاير كشـورها در مواضـع و نيـز      يالدرح  ،مطرح كردند

                                                  

 . 134ـ432  ،7375، تهران، نشر نو، الملل معاهدات حقو  بين، يفلسف الله هدايت: ك.ر.  
 .م 7565كنوانسيون حقوق معاهدات وين  32و  37به استناد مواد .  
تفسـير   بـراي صـلاحيت ديـوان    ي،الملل ـ بين ياز اساسنامه ديوان دادگستر 36 ةمادّ «الف»بند  براساس.  

 .شده است يبين معاهدات پيش
بـه چهـار زبـان     .م 7558ژوئيـه   8برابـر   .ش 7377تيرمـاه   77مشترك ايران و تركمنستان مور   ةبياني.  

آن مقرر شده است كه در صـورت بـروز    درده است كه شصادر  يو انگليس ي، روسي، تركمنيفارس
در آن مـنعكس   «كندومينيوم»كه عبارت  يمتن ييعن ؛معتبر خواهد بود يهرگونه اختلاف، متن انگليس

 .م 7558نوامبر  2  مور، متّحد، سازمان ملل  A/413/13 ةشده است، نام
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در پيش گرفتند؛ خزر  يبر افراز دريا يمبن يمواضع ،يمخالفت خود را با چنين رژيم
 مبني بـر مشترك ايران و تركمنستان،  ةآذربايجان درست بعد از بيانيبيانية مثال،  براي

 بيسـت درصـدي  با سهم  فتشمخال خزر و نيز يبا عدم تقسيم دريا مجدّدشمخالفت 
امضـا شـده بـين     ةنام ـ موافقـت   ؛يسـاحل  كشـورهاي ايران در صورت تقسيم آن بين 
تقسيم بسـتر   خصو در . م 2117نوامبر  25مور   ،آذربايجان و قزاقستان در مسكو

پروتكـل امضـا شـده بـين      و بـين يكـديگر   يف يا ميانخط منصّ براساسخزر  يدريا
 يكـف دريـا   يدر مورد تقسيم بخش شـمال  .م 2112ه م 73روسيه و قزاقستان مور  

 .خزر
 بـه منظـور  بر خلاف شرط وجود معاهد  صريحاً المللي بين يالبته ديوان دادگستر

كـه بـين    «خلـيج فونسـكا  » يرژيم حقـوق  بارةخود در يأمينيوم در روآغاز رژيم كند
رژيـم   لًاكـه معمـو   ياعلام داشت كه در حال ،هندوراس، السالوادر و نيكاراگوئه بود

وجـود نـدارد    يدليل ،و حسب قاعده شود، ظاهراً ييك معاهده ايجاد م باكندومينيوم 
 ةيـك پهن ـ  خصـو  رژيـم حاكميـت مشـترك را در    ، كشـورها  يجانشين ةكه پديد
كه به دو يا چند كشور جديد منتقل شده است، ايجـاد   يا نشده واحد و تقسيم يدرياي
 يشـرط توافـق كشـورها    اسـتثنائاً  ،اين حكـم ديوان با صدور  ،به عبارت ديگر ؛نكند
  .نفع را ناديده گرفت يذ

كـه   يبه عنوان شرط عـام  يساحل يشرط توافق كشورها رسد يبنابراين، به نظر م
ند، بـا  ك ياحراز و تثبيت م الملل بينماهيت رژيم كندومينيوم را در حقوق  ،ق آنتحقّ
 يو جانشــين يفروپاشــ ةقبــل و بعــد از پديــد يســاحل يه بــه عملكــرد كشــورهاتوجّــ

امـا   ،شـود  ناديـده گرفتـه   اسـتثنائاً  مكن اسـت ، ميدرياي ةكشورها در كنار يك منطق
. صحت نداشته باشد يشرط ديگر رژيم كندومينيوم چنين استثناي ظاهراً در خصو 

ــن  ــاره،در اي ــوان  ب ــيندي ــي ب حقــوق  يشــرط تســاو خصــو در  يدادگســتر الملل
ي سـاختار  كـه از محتـوا   يبا تحليل ،جانبه از يكو منع هر نوخ امتي يساحل يكشورها

                                                  

 .م 7558دسامبر  74، سازمان ملل متّحد مور   A/747/13، .م 7558دسامبر  71مور   ةنام.  
، الملل ي  حقوقي دفتر خ دمات حق وقي ب ين    ةمجل، «الملـل  بينخزر و حقوق  يدريا»، يمهرداد ناظم.  
 .781ـ771،  784 ة، شمار717ج
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 بيـان داشـته  . م 7552 يأدر ر يسـاحل  يمنافع مشـترك كشـورها   بارةكندومينيوم در

 :توان آن را ناديده گرفت ينم ده است كه ظاهراًكركيد أت ي، به صورتاست
شرايط اشـتراك منـافع، كـه     ياست برا يكندومينيوم، در واقع، بهترين قالب حقوق

كامل در استفاده از آبها، اشتراك حقـوق كشـورها از نظـر     ياز تساو است عبارت
  .ي و منع هر امتيازحقوق

 خزر يندومينيوم و وضعيت دريارژيم ك
در  يدادگسـتر  المللـي  بـين ديـوان   يأپس از گذشت بيش از يـك دهـه از صـدور ر   

 يتثنايتنها مورد اس ـ امروز، اين مورد، خليج فونسكا، تا يآبها يخصو  رژيم حقوق
 ةيـك پهن ـ  يوضـعيت حقـوق   ،كـه طبـق آن   است بوده المللي بين يقضاي ةتاري  رويّ
در اينكـه  . آن، رژيـم كنـدومينيوم اعـلام شـده اسـت      يسـاحل  يبين كشورها يدرياي

 ،مناطق مشـترك  يساحل يجهان بين كشورها يا و درياچه يمناطق درياي تقريباً تمام
بــه محــاكم  رجــوخنفــع و چــه بــا  يذ يتوافــق كشــورها راهچــه از )انــد  تقســيم شــده

اين واقعيت انكارناپـذير بـه ايـن    . ترديدي نيستاند،   شدهتحديد حدود  و( المللي بين
 يهـا  درياهـا و درياچـه   ةناظر بـه وضـعيت كليّ ـ   المللِ بيننيست كه قواعد حقوق  امعن
 خـزر نيـز الزامـاً    يدريا يكه رژيم حقوق است روشن و تثبيت شده يا به گونه ،جهان

لات مواضـع  باشـد كـه بيشـتر اگـر رونـد تحـوّ       يافـراز و تقسـيم م ـ   يتابع رژيم حقوق
خـزر   يرژيـم افـراز دريـا    يباشد كه بيشتر به سو يا خزر به گونه يساحل يكشورها
، اين امر مانع از آن نيست كه امكان در نظر گرفتن رژيم كنـدومينيوم را بـه   كندسير 
 .بعيد دانست يكل

. اسـت  ميسّـر  يساحل يبا توافق كشورها يف چنين رژيممختل يپذيرفتن الگوها
كه فقـط   يدر قالب الگوي. م 7558مواضع ايران و تركمنستان در  ي، طبقچنين رژيم
خـش ديگـر   راي بكه ب يدر حال است، اعمال شده ،خزر بوده ياز دريا يه بخشمتوجّ
بـه  را  يتـوان چنـين رژيم ـ   يدر آينـده نيـز م ـ   ، ولـي رژيم افراز مطرح شده است ،آن
 .نشود يپنج كشور ساحل ةدر نظر گرفت كه شامل هم اي گونه

                                                  

 .«خليج فونسكا» ةدر قضي يدادگستر المللي بينديوان  يأر 415پاراگراف .  
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تواننـد بـا توافـق     ي، م ـيآب ـ ةيـك پهن ـ  يسـاحل  ي، كشـورها الملـل  بـين در حقوق 
بـا هـدف خـود    رژيم كندومينيوم يا افراز را كه بيشتر  يها يك از گزينهديگر، هرهم

بـه محـاكم    و حاصـل نشـود   يامـا اگـر چنـين تـوافق     ،انتخـاب كننـد   ،دانند يممطابق 
كشورهايي كه مواضع خود را بر رژيـم كنـدومينيوم اسـتوار    ند، كنمراجعه  المللي بين
بـه مـوارد    ،از مواضـع خـود در آن محـاكم    يپشـتيبان  بـه منظـور  توانند  ينماند،  كرده
 ةخلـيج فونسـكا تنهـا سـابق     ؛ چراكـه استناد ورزنـد  المللي بين يقضاي ةاز رويّ يدمتعدّ
البته بـين وضـعيت خلـيج فونسـكا و      .ابل استناد در اين زمينه استق يالملل بين يقضاي
 ياسـتناد بـه ايـن نـوخ رژيـم حقـوق       به منظـور  وجود دارد كه يخزر اشتراكات يدريا

اي از ايـن اشـتراكات بـه قـرار زيـر       پـاره  ؛باشد يو حقوق يمنطق ،مستندممكن است 
 :است
 ةقبـل از پديـد   يآب ـ ةخـا  و تقسـيم يـك پهن ـ    يعدم تعيين رژيـم حقـوق  ( الف
 ؛يفروپاش
سـيس و  التأيك كشور و ايجـاد چنـد كشـور جديد    يوجود وضعيت فروپاش( ب
 ؛هكشور واحد اوليّ ي آنها ازجانشين
 ؛بين چند كشور يشبه آب ةوجود محدود( ج
واحـد   يآب ـ ةپهن ـ يدر خصو  رژيـم حقـوق   يساحل ياختلاف نظر كشورها( د
 ؛(خزر يدريا)

رژيـم   صـريحاً  ،كه طبق آن يساحل يبين كشورها يخاصّ ةعدم وجود معاهد(   ه
 ؛يجاد شده باشداومينيوم بين آنها ندك
در يـك واحـد بسـته    ( يو مـاهيگير  يتجار) يه به وجود منافع كشتيرانبا توجّ (و
 ،خـزر  ي، تحديد حدود مطلق و كامـل خلـيج فونسـكا يـا دريـا     آنو اهميت  ييدريا

 .كند جاد ميرا اي يتبعيض و تعلل در امر تردد و كشتيران
خـزر   يدريـا  يسـاحل  يعملكرد كشـورها  يخليج فونسكا، بررس ةبر خلاف قضي

خـزر بـه يـك     يچرا كه دريا ؛رسد يبه نظر نم يا امر ساده يشورو ياز فروپاش پيش
 يديگـر، از زمانهـا   يايران نيز به عنوان كشور ساحل و ق نبوده استكشور واحد متعلّ

حقوق مربوط بـه اسـتفاده از    ةگاه كليّ هيچ و تباستان در اين منطقه حضور داشته اس
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سابق و  يبه شورو يطور مطلق و انحصاره ب يو ماهيگير يمثل كشتيران ،خزر يدريا
 يق نبوده و حاكميت اين كشور نيز به صورت مطلـق و انحصـار  متعلّ يتزار ةيا روسي

مسـتقل   ي، چهـار كشـور سـاحل   يشـورو  يپـس از فروپاش ـ  .در آن اعمال نشده است
در . م 7557ربايجان، تركمنستان، قزاقستان و روسيه، به صورت همزمـان در سـال   آذ

كشورها بـر خـلاف    يجانشين ةكه پديد تأسيس شدند ايران يقبل يكنار كشور ساحل
 .شود يخليج فونسكا شامل آن نم ةقضي
 يمـذكور در اثـر جانشـين    يباشد كه چهار كشور ساحل درست اگر اين نظر يحت

خلاف  اما بر باشند، يخزر م يخليج فونسكا، همزمان وار  دريا ةكشورها مثل قضي
يا  يكه قاض يوضعيت؛ بنابراين، خزر نيستند يتمام دريا يهمان قضيه، وار  انحصار

وضـعيت خلـيج فونسـكا نيسـت و      يبـه سـادگ   ،بـا آن مواجـه اسـت    المللـي  بينداور 
 رونـد اكميـت در  هنگام انتقال ح ـحساس   يخزر در اين مقطع تاريخ يوضعيت دريا
حاكميـت دو   ئلةدر اينجا مس ؛ چراكهاست يوضعيت بسيار متفاوت ـكشورها يجانشين

مطـرح   يقبل از فروپاش ةدور درخزر  يدر درياسابق  يايران و شورو يكشور ساحل
 .است

 يتعيين رژيم حقوق برايتحليل وضعيت خزر 
 يچ مـرز آب ـ كـه هـي   يدر حـال  يشـورو  يقبـل از فروپاش ـ  ةدر دوررسـد   يبه نظـر م ـ 
خزر ايجاد  يدر دريا يساحل دو كشوربين ( در كف دريا يمرز يا اصولًا) المللي بين

 يبـردار  بهره ةگاه با ايران، در زمين هيچ يشورو يحاد جماهير سوسياليستنشده بود، اتّ
از ايـن رو، عملكـرد ايـن     ؛سـت انكـرده   يخـزر همكـار   يكف دريا يابع طبيعناز م

اكتشـاف، مشـاركت و    بـه منظـور   يغرب ـ ينفت ـ يشـركتها كشور در اقدام به دعـوت  
باشـد كـه    يا جانبـه  يـك  يفعاليتها دهندة نشان ممكن است ينفت يها پروژه يهمكار

سـابق در   يشـورو  از سـوي  ،ايـن دوره  درتن حقوق و منافع ايـران  گرفبدون در نظر 
اين  ربرابايران در  سوينيز از  يهيچ واكنش ظاهراً و خزر صورت گرفته است يدريا
بـه   يسـاحل  يكشـورها  ةدر صـورت مراجع ـ  بنـابراين،  ؛اسـت  صورت نگرفتهفعاليتها 
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سكوت ايران در مقابل اين رفتـار   ،، به احتمال بسيار زياديدادگستر يالملل ديوان بين
ايـراد   بـا خـزر   ياز كـف دريـا   ينفت ـ يبـردار  بهـره  ةسابق در زمين يشورو ةجانب يك
  .شود رو مي روبه

زير نظر دولـت   ،خزر يزير بستر دريا ياز منابع طبيع يبردار بهره اين نحوه ظاهراً
نزديـك بـه    يبخـش جنـوب   يسـواحل بـه اسـتثنا    اي از در بخش عمـده  سابق يشورو
 يبـرا  يبـردار  اين بهره. يافت يروند ديگر. م 7557در  اين كشور يبا فروپاش ايران،

 يارسـابق در شـو   يوت شـور عضـويّ  ةدهند روسيه به عنوان تنها كشور وار  و ادامه
فدراسـيون روسـيه    ةيافت ، تنها به مناطق مقابل سواحل كاهشمتّحدامنيت سازمان ملل 
ــا يدر بخــش شــمال ــاد . م 7554و  7553از ســال . خــزر محــدود شــد  يدري ــا انعق ب

 ينوظهـور مسـتقل سـاحل    يبـه ترتيـب بـا كشـورها     يگـاز  ـ ـ يعظيم نفت يقراردادها
 ـ ـ يبزرگ نفت يكنسرسيومها يگير ستان و شكلسپس تركمن وقزاقستان، آذربايجان 

، يمريكـاي آ)جهـان   يگـاز و  ينفت ـ ييتچنـدملّ  يترين شـركتها  ل از مهممتشكّ يگاز
، ي، روس ـي، ايرلنـد ي، ايتاليـاي ي،نـروژ  ي، بلژيك ـي، هلندي، فرانسوي، آلمانيانگليس
سـمت  از ق يبردار اكتشاف و بهره يفعاليتها...( و يترك ،ي، آذربايجاني، سعوديژاپن

تاكنون در مقابل سواحل ايـن سـه    خزر كه عمدتاً يزير بستر دريا ياعظم منابع طبيع
 .، به تدريج افزايش يافتاست شده يكشور شناساي
 اي هارسـال نام ـ  بـا  ،بـار  نخسـتين  يموجب شد كه فدراسيون روسـيه بـرا   ،اين امر
ايـران و  . م 7541و  7527با استناد به معاهدات  متّحدبه دبير خانه سازمان ملل  يرسم

                                                  

 يگذشـته در اسـتفاده از دريـا    يو عملكردهـا  ةخود به روي ـ يمثال، آذربايجان در مواضع رسم يارب.  
 ياز دريـا  يايـران در بخش ـ  ياكتشـاف  يد كه فعاليتهـا كن يعا مادّ ،است و بر اين مبناكرده كيد أخزر ت
. در تضاد اسـت  الملل بينبا قواعد و اصول حقوق  ،دهد يسطح آن را تشكيل م بيست درصدخزر كه 
 يسـابق در برابـر فعاليتهـا    ين دليل است كه ايران در زمـان شـورو  ياين اعترا  آذربايجان بد ظاهراً
نيـز،   يشورو يپس از فروپاش .به آنها نكرده بود يو اعتراض كرده بودسكوت اختيار  اين كشور ينفت

تفسـير   ةلئدر ايـن خصـو ، مس ـ  رسـد   يبه نظر م. نوظهور ادامه يافت يكشورها از سوياين رفتارها 
به اين عنوان كه سكوت ايران دليل رضـايت ايـن    مثلًا است؛مطرح  الملل بينسكوت ايران در حقوق 

در دوره جنگ سرد بـا يـك    المللي بينشده، بلكه به لحاظ احتياط در روابط  ينم يتلقّ يكشور ساحل
 ةنامــ: ك.ر .ت اختيـار شــده بـود  ايـران نيــز بـوده اسـت، ســكو    يشــمال ةابرقـدرت وقـت كــه همسـاي   

 .متّحدسازمان ملل ،  A/747/13آذربايجان، 
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كند خزر تشريح  يدريا يرژيم حقوق قبالخود را در  يسابق، مواضع حقوق يشورو

از منـابع   يبـردار  نوظهور در اكتشاف و بهـره  يكشورها ة اينجانب يك يو به فعاليتها
 ةخـزر بـا مشـاركت هم ـ    يكيـد بـه اسـتفاده مشـترك از دريـا     أزيـر بسـتر بـا ت    يطبيع

 ،يشورو يبعد از فروپاش رسد يبنابراين به نظر نم  .دكن، اعترا  يساحل يكشورها
ــاه  ةدور يطــ ــا  7557كوت  خصــو  چگــونگيدر  يســاحل ي، كشــورها.م 7554ت

مواجـه شـده باشـند كـه بـه       يآن بـا اختلافـات   يخزر و رژيم حقـوق  ياستفاده از دريا
 .منعكس شده باشد يصورت اعتراضات رسم

خـزر در حقـوق    يدريـا  يم حقـوق مبحث رژي ،به بعد. م 7554و، از سال از اين ر
 ،مطرح شـد و تـاكنون در ايـن مـورد     يالملل الملل به صورت آشكار در سطح بين بين

انبـه  ج كي يها به صورت بيانيه يپنج كشور ساحل از سوي يرسم ةبيش از بيست نام
ا و ه ـنمايـانگر اختلاف  ارسـال شـده اسـت كـه عمـدتاً      متّحدو دوجانبه به سازمان ملل 

 .ستن كشورهااي هاياعتراض
در پيش با . م 7541و 7527به بعد، ايران نيز با استناد به معاهدات . م 7551از سال 
به صورت )خزر  يدريا يرژيم حقوق قبالمشابه با مواضع روسيه در  يمواضع گرفتن

ارسـال   خود را بـا  هاي، اعتراض(جانبه يك يها بيانيه مشترك با روسيه و نيز با اعلاميه
نيز بـه   ينوظهور ساحل يكشورها. دكرمنعكس  متّحدبه سازمان ملل  يرسم يها نامه

 يمنابع طبيع ـ از يبردار خود در بهره يو فعاليتها هااقدام ةو ادام يمنظور توجيه حقوق
ن كـرد الملل درياها و مطـرح   ، با توسل به حقوق بين(نفت و گاز اًخصوص)زير بستر 

خود را بـا   يعاهاادّ ،خزر ياز دريادر استفاده  سابق يعملكرد گذشته ايران و شورو
مـنعكس   يدرپ ـ يپ ـ يهـا  ارسـال بيانيـه   بـا  ،خـزر  يافراز دريـا  يكيد بر رژيم حقوقأت
  .دندكر
حـاد جمـاهير   بر اين پايه اسـتوار اسـت كـه اتّ    يسه كشور نوظهور ساحل يعاهاادّ

 يخـزر را در بخـش شـورو    يدريـا  ،خود ةعملكرد گذشت يط يشورو يسوسياليست
                                                  

 .، سازمان ملل متّحد.م 7554اكتبر  1، مور   A/471/45نامة .  
 ةنام ـ: است. م 7551نوامبر  31مور  در مشترك با روسيه  ةاعترا  ايران به صورت بياني نخستين نامة.  

15/17/A   متّحدسازمان ملل ، 7556ژانويه  27، به تاري. 
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 ياز بخـش ايران ـ  يحسـينقل  ـ ـ آسـتارا  يفرض ـ مستقيمدر عمل با خط  ،عاكه حسب ادّ
بـين   يخـط ميـان   براسـاس  ،آن كشور يادار يتفكيك شده بود، طبق تقسيمات داخل

بايـد بـه    يسابق خود تقسيم كرده بود و ايـن تقسـيمات بعـد از فروپاش ـ    يجمهوريها
 از ايـن رو،   ؛خـزر مبـدل گـردد    يدريـا  يسـاحل  يالملـل كشـورها   بين يآب يمرزها
، .م 7558سـپس در سـال   . شد رو روبهاعترا   باايران  سويمزبور از  يعاهاادّ متعاقباً

 يكـف دريـا   يبخـش شـمال   بـار،  نخستين يدوجانبه، برا يتوافق روسيه و قزاقستان با
طبـق   ،زيـر بسـتر   ياز منابع طبيع يبردار وط به بهرهبخزر را به منظور اعمال حقوق مر

 ،توافق است كه در اين يگفتن  .دندكربين خود تقسيم   (نصّفم)« ياصل خط ميان»
و حفاظـت   يآزاد، ماهيگير يكشتيران برايبه منظور استفاده مشترك  يسطح يآبها

 در پـيش گـرفتن  رسـد   يبه نظر م ،از طرف ديگر. است تقسيم نشده ياز محيط درياي
ود را قـبلًا  كه مواضـع خ ـ  يساحل ياز جانب روسيه به عنوان كشور يچنين عملكرد

 يكشـورها  يفـاق آرا اصـل اتّ  ، طبـق خـزر  يبراساس رژيم استفاده مشترك از دريـا 
كه شامل  يبا مفهوم حاكميت مشترك يا رژيم كندومينيوم ،ده بودكراستوار  يساحل

 .ندارد يهمخوان ،خزر شود يتمام دريا
نهايي اين باشد كه وجـود اخـتلاف نظرهـا و عملكردهـاي      گيري ممكن است نتيجه

الملل  گوناگون دولتهاي ساحلي در درياي خزر با مفهوم رژيم كندومينيوم در حقوق بين
محتويـات و   ةمعمـولًا هم ـ  ،آبـي  ةكنـدومينيوم در پهن ـ  ةچراكه حوز كاملًا انطباق ندارد؛

. دشـو  يشامل م ـق به آن را زيربستر و منابع طبيعي متعلّ ،يعني هوا، آب، بستر ،اجزاي آن
كه نه كنـدومينيوم   ي  و منحصر به فرداخ يبا رژيم حقوق خود را ،در اين صورت

                                                  

 .، سازمان ملل متّحد A  ،424/12/A  ،747/13/A/53/12هاي  نامه: ك.ر.  
  .«Median Line»  كنوانسيون  6 ةالملل درياها در ماد در حقوق بين« فخط منصّ»يا « خط مياني»تعريف

 :در خصو  تحديد حدود فلات قاره چنين منعكس شده است 7518آوريل  25ژنو مور  
صـل باشـد كـه سـواحل آنهـا مقابـل       دو يا چنـد كشـور متّ   يكه فلات قاره به قلمروها يورتدر ص  

در . اسـت مـذكور بـا توافـق طـرفين      يق بـه كشـورها  مرز فلات قـاره متعلّ ـ تعيين يكديگر واقع است، 
از  ياست كـه مجمـوخ نقـاط آن بـه صـورت مسـاو       يفصورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصّ

له ص ـمذكور بـه يـك فا   يهريك از كشورها يسرزمين يتعيين عر  دريا أدترين خطوط مب نزديك
 .دلالت كند يديگر يبر وجود خط مرز ،باشد مگر آن كه اوضاخ خا 

 .، سازمان ملل متّحد A  ،635/7558/S/583/12اسناد : ك.ر.  
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  در چنين رژيم خا  .بينيم يرو م ه، روبياست و نه يك تقسيم يا افراز معمول يواقع
و  يرانياستفاده كشت يكه مثلًا سطح آب برا يرود در حال ياحتمال م ،يا هگانو يا دو
كـاملًا  خـزر   يدريـا  از كف يمشترك است، بخش يبين پنج كشور ساحل يماهيگير
بـه صـورت   ( زاقسـتان و آذربايجـان  قمثلًا بين روسـيه،  ) يساحل يكشورها يبين بعض

 مانـده  بـاقي  يبين كشورها ،از كف آن يتقسيم شود و بخش ديگر يمناطق انحصار
 .برداري شود صورت مشاخ بهرهبه ( مثلًا بين ايران و تركمنستان)

 خزر يدر رژيم حقوق« اصل مساوات»
ط كنوني كه ظاهراً هنوز الگوي مشخصـي در خصـو  تعيـين و تثبيـت رژيـم      در شراي

ست، طرح الگـويي از  نيدرياي خزر مورد موافقت كشورهاي ساحلي آن  ةحقوقي آيند
افراز،  ةق فرضيتقسيم درياي خزر براساس سهم برابر كشورهاي ساحلي در صورت تحقّ

تاً بايد رضايت عمومي و توافـق  قاعد ،«اصل مساوات»عمال اِموهم اين استنباط است كه 
چراكه معمولًا مساوات در تقسيم بـا هرگونـه تبعـيض و     كند؛كشورها را فراهم  ة اينهم

و ديگر دليلي بـراي   تنافي داردكشورهاي ساحلي به برخي انحصاري  ياختصا  امتياز
، نـابراين ب ؛مانـد  مـي خـزر بـاقي ن   يي اين كشورها نسبت به حقوق خود در دريـا تنارضاي
 .در نظر گرفت از تقسيم درياي خزر براساس اصل مساوات را يتوان دو برداشت كلّ يم

 خزر يتقسيم سرزمين .1
بـه صـورت    ييك پهنـه سـرزمين   ي، تنها تقسيم جغرافياييحقوق ياين الگواز هدف 

 يدريـا  خصـو  در  پهنـة سـرزميني   .حاشيه آن اسـت  يميان كشورها يسهم مساو
مشتمل دريا  يفوقان يآب و سطح آب و همچنين فضا بستر و زيربستر، ستون بر خزر
در نتيجـه، تقسـيم   . نيسـت نظـر   وردخـزر م ـ  يدريـا  يدر اين الگو، منابع طبيع ـ. است
ه بـه  با توجّ ـ. نخواهد بود يا مرحله تك ،خزر براساس اصل مساوات يدريا يسرزمين

پـنج   باره بـه  يك ،خزر يدريا يتمام (كشوراكنون پنج  هم) يساحل يتعداد كشورها

                                                  

 . Sui Generis. 
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 يسـهم  ،در ايـن صـورت  . گـردد  يتفكيك م ياز لحاظ وسعت هندس يبخش مساو
پـنج كشـور   اين به هريك از  يملّ ةخزر به عنوان منطق ياز دريا بيست درصدمعادل 
  .گيرد ميق تعلّ يبه صورت انحصار يساحل

 يآن است كه به دليل تساو ينهاي ةنتيج يتقسيم، سادگ يامتياز بزرگ اين الگو
 ،يعنوانبا هر شرايط و  در هراز آنها  يك هيچ ه، بيساحل يكشورها ةهم همِس كاملِ
ظـاهراً   .يابـد  ياختصـا  نم ـ  ،گيرد يق مديگر تعلّ يكمتر از آنچه به كشورها يسهم

 نـة بايد زمي يساحل يكشورها ةدر هم ياز نظر افكار عموم ،اين امتياز و مقبوليت آن
خـزر، در   يدريـا  يعيين رژيم حقـوق تفاهم اين كشورها در خصو  ت براي يمطلوب

ايـران و تركمنسـتان در    بـاره، تنهـا  در ايـن  . دايجـاد كن ـ افـراز   ةق فرضـي صورت تحقّ
 يسـاحل  يكشورها ةكلي يبه اصل سهم مساو ،ين بارنخست يبرا ،خود يمواضع رسم

 .اند در صورت تقسيم آن تأكيد ورزيده
 يدريـا  يسـاحل  يرهاكشـو  يلات در مواضـع و نشسـتها  با استناد به آخرين تحوّ

 يخود را بـه تقسـيم دريـا    يبند رسد ايران توانسته است همچنان پاي يخزر، به نظر م
  .دكنآن اعلام  يساحل يتعداد كشورها يمبنا اصل مساوات و بر براساسخزر 

                                                  

خـزر   يژيم افراز در دريـا ق رايران در صورت تحقّ ياسلام يتقسيم طبق مواضع جمهور ياين الگو.  
 يدر خصو  اعمال اصل مساوات در تقسـيم بـر مبنـا   . م 7558مواضع تركمنستان نيز در سال . است

جمهـور ايـران و    يسـا ؤمشترك ر ةبياني) .كند يبا مواضع ايران تطبيق م يساحل يكشورها ةتعداد كلي
 8برابـر   .ش 7377تيـر   77مـور    ،يخـزر در آلمـات   يتركمنستان در خصو  مسائل مربوط به دريا

 .(متّحدسازمان ملل  ،.م 7558اكتبر  2مور  ،  A/413/13ة سند شمار ،.م 7558اوت 
خـزر در   ياجلاس دريـا  ةاختتامي ة، در جلسايران ياسلام يجمهور ة وقتوزير امور خارج يسخنران.  

خصو  سهم  وزارت امور خارجه در المللي بينو  يدر مركز مطالعات سياس. ش 7381 يد 2تاري  
 .خزر يق رژيم افراز در دريادر صورت تحقّ يايران و اصل تقسيم مساو بيست درصدي

در مسـكو  . ش 7381خزر كه در اسـفندماه   يدريا يساحل يكشورها يولان حقوقئدر نشست مس  
 يكشـورها  بيسـت درصـدي  اصـل مسـاوات و سـهم     براساستقسيم  يانجام شد، مواضع ايران بر مبنا

از طـرف ديگـر، در اجـلاس    . خزر واقـع شـد   يروسيه در امور دريا ةويژ ةنتقاد نمايندمورد ا ،يساحل
تنهـا   آبـاد صـورت گرفـت، نـه     در عشق. ش 7387خزر كه در ارديبهشت ماه  يدريا يسران كشورها
خزر صادر نشد، بلكـه بـه    يدريا يدر خصو  رژيم حقوق يساحل ياز طرف كشورها يا هيچ بيانيه
 ةمسـاوات بـين كلي ـ   براسـاس تقسـيم   يجـز ايـران بـه الگـو     يديگـر  يسـاحل  رسد هيچ كشور ينظر م
 .كيد نكرده استأت يساحل يكشورها
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 ي مشتركبردار خزر در مناطق بهره يتقسيم منابع طبيع. 9
توان در قالب دو بخـش   يخزر را م يدريا ةزنده و غير زند يتقسيم منابع طبيع ئلةمس
 .دكر يمجزا بررس يحقوق
خـزر كـه بـه منـاطق ثابـت و       يعمـدتاً متحـرك دريـا    و زنـده  يمنابع طبيع (الف
 .ق نيستمتعلّ يخاصّ

 آناز  يسـاحل  يكشورها يربردا و سهم و ميزان بهره گونه منابع مسئلة تقسيم اين
دريا، مثلًا به منظور تكميـل   يحيطم خود و در كنار مسائل زيست يتوان در جا يرا م

ــران و شــورو. م 7541و  7527از معاهــدات  برخاســته يرژيــم حقــوق ســابق در  ياي
مشــترك بــين  يهمكــار يخــزر، در قالــب الگوهــا يدر دريــا يخصــو  مــاهيگير

  .دكرو فصل  و حلّ يبين يپيش ،يساحل يكشورها
نهفتـه  ( بستر و زيربستر يگاز و يمنابع نفت) خزر يدريا ةغير زند يمنابع طبيع (ب

 .از كف دريا يدر مناطق ثابت و خاصّ
سـاير   و ينسبت به عامـل اقتصـاد   يدر تعيين رژيم حقوق اين نوخ منابع، يشناساي

 .برخوردار است يخاصّ يعوامل متعدد ديگر از ارجحيت و ويژگ
خـزر   يغير زنده كف دريـا  يتقسيم منابع طبيع ،شده طرح يالگوها يهدف اصل
ه منـاطق  تنهـا متوجّ ـ  ،آن ةتقسـيم و شـيو   ِ در اينجا بحث. است يساحل يهابين كشور
 تمـام نـه   ،شـود  يغير زنده در آنها يافـت م ـ  ياز كف درياست كه منابع طبيع يا ويژه

پيرامون رژيـم   يساحل يمذاكرات كشورها اگر ه به اينكهبا توجّ ؛ بنابراين،كف دريا
 خصـو  در  ييت نقش عامل اقتصادخزر به دليل اهم يافراز و تقسيم دريا يحقوق
به نتايج ، غير زنده در مناطق مورد مناقشه يمتقابل نسبت به ذخاير منابع طبيع يعاهاادّ

اصل مسـاوات   براساسكف دريا  يرهنمون نگردد، تقسيم منابع طبيع يآميز موفقيت
بـه عنـوان   « مشـترك  يبـردار  منـاطق بهـره  » يدر قالب الگوها يساحل يبين كشورها

                                                  

خزر در حال  يدريا يساحل يكشورها يمحيط زيست يهايهمكار يها نويس معاهدات و پروژه پيش.  
و خـزر   يمربـوط بـه دريـا    ياز مسائل حقوق يشامل بخش مفصل ،و خود است، تنظيم و اتمام يبررس
 يول محتـرم بخـش حقـوق   ئها و جلسـات بـا مس ـ   مصاحبه. )استپايدار  ةآن در چارچوب توسع ةمنطق

 (.ش 7387ـ7378سازمان حفاظت محيط زيست ايران، 
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 .كند يم يخودنماي ،الملل بينشده در حقوق  يبين ت پيشموقّ يراه حلها از ييك
حقـوق   ، طبـق ياسـتثناي  يايـن راه حلهـا   در پيش گرفتنطور كه اشاره شد،  همان
بنـابراين،   ؛نـدارد  يبـوده و جنبـه الزام ـ  منـوط   يسـاحل  يبه توافق كشـورها  الملل بين
 يدريـا  يتقسـيم سـرزمين   يسـاحل  يكشـورها  هايكه به دليل استمرار اختلاف يمادام

 يبـردار  تواننـد بـا ايجـاد منـاطق بهـره      يمزبـور م ـ  يكشـورها  باشد،نشده  يخزر عمل
خـزر بـه    يكـف دريـا   ياز تقسـيم منـابع طبيع ـ   ،خـود  مشترك طبق توافقات خـا ّ 

مـذاكرات   يايـن الگوهـا مـانع پيگيـر    ، از طرف ديگر. مند شوند ت بهرهصورت موقّ
 .دريا نيست يسرزميندر خصو  تقسيم  يساحل يكشورها

ــن راه ــازات اي ــز ،حــل امتي ــنش و  از ســرعت، پرهي ــه آن درت ــان دادن ب ــان  پاي مي
يـك   كـه  ر شـد چنين بايد متـذكّ هم. است يمحيط ت زيستو مزيّ يساحل يكشورها
و  ينظـام  يتـنش و درگيـر   ممكن است پايـان ت چند ده ساله، به سرعت موقّ حلّ راه
كـه   در پـي داشـته باشـد    يسـاحل  يكشـورها  يابر را و درآمد ياقتصاد يبردار بهره
 ،اگر تازه به استقلال رسـيده باشـند   اًمنطقه خصوص يكشورها يدر ثبات سياس ،خود

 يو حيـات  يمسـائل فـور   يها بهتر رو و سرمايه يوقت، انرژ اًنهايت دارد و ينقش مهم
 هـدف، به ايـن   بنابراين به منظور رسيدن. شود ميخزر متمركز  يدريا يمحيط زيست

ــا ةحــوز يســاحل يلازم اســت كشــورها ــه الگوهــا يدري ــاطق  يحقــوق يخــزر ب من
بحث تعيين رژيـم   پس اگر. دكننه جهان توجّ يمشترك در ساير درياها يبردار بهره
 رو شـود،  روبـه  يسـاحل  يكشـورها  يخـزر بـا مخالفـت بعض ـ    يو افراز دريا يحقوق

در دسـتور مراجـع    («هخـط ميان ـ »منتج از اصـول  ) استفاده از اصول منصفانه در تقسيم
 ،الفاصـله  ييا متسـاو  يتر، خط ميان ساده به بيان .قرار خواهد گرفت المللي بين يحقوق
بـه   يربـط سـاحل   يذ ياز دو طرف سواحل كشـورها  ،است كه هر نقطه از آن يخط

هـا و   پهنه يجغرافياي ةنقش يرو يترسيم چنين خط يبه دليل سادگ  .يك اندازه باشد
ترين روش تقسيم اين  اين روش به صورت متداول ،جهان يا ياچهو در يدرياي مناطق

. رود يتحديد حدود به شـمار م ـ  ةو عمد يروش اساس و معمولًا است مناطق درآمده
                                                  

است كه در تحديد حـدود   يروش يف يا مياننيز خط منصّ المللي بين يمرز يها درياچه خصو در .  
 .شود ينجيده و اعمال مس ،آن يساحل ييك درياچه نسبت به سواحل كشورها
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 ممكـن اسـت  نداشـته و خـود    يمطلوبيـت چنـدان  ، اصـل  اين اما اعمال بدون انعطاف

منجـر   يلسـاح  يتقسيم و تحديد حـدود بـين كشـورها    ةدر نتيج يعدالت يبه ب يگاه
 .شود

ه بـه اوضـاخ خـا     بـا توجّ ـ  المللـي  بـين ، مراجـع  روش تقسـيم اين به رغم تداول 
ده و بـا  كـر موارد تعديل  يموارد تحديد حدود، اين روش را در برخ  (شرايط ويژه)
بـه همـين   . اند در پيش گرفتهمنصفانه را  يشدن تقسيم پياده  ،«اصول منصفانه»عمال اِ

 يبرا  «يروش مقدمات»فقط به عنوان  ،از موارد يسياردر ب ميانياز روش خط  سبب،
، بـه منظـور   يمراحـل بعـد   گـردد و در  ياستفاده م يخطوط مرز يتقريب ترسيم محلّ
تقسيم، اين روش مورد اصلاح، تغييـر و تطبيـق واقـع     در منصفانه اي به نتيجه يدستياب

 الفاصـله،  يتسـاو ترين اثر اعمال خط م نامطلوب. شود يكنار گذاشته م يشده و يا حت
آن اسـت كـه از دور شـدن     يمنف ـ يع، آثـار هندس ـ يوس ـ يآب ـ يهـا  در پهنه اًخصوص
 .شود ناشي مياز سواحل  يتدريج

و  يسـاحل  يكشورها يوضعيت جغرافياي)وجود شرايط ويژه  ، به سبباين مسئله
 ياز كشـورها  ياختصا  يافتـه بـه يك ـ   ةي فاحش سهميبه نابرابر( شكل ساحل آنها

، يچنين نتايج. گردد ميمجاور خود منجر  يكشور ساحل ةقايسه با سهميدر م يساحل
شـرايط ويـژه، بـه اصـول      ةكلي ـ گـرفتن را بر آن داشته كه با در نظر  المللي بينمراجع 
 .ندبگيرنظر  درآنها را  ،يأده و در هنگام صدور رأكيد كرتحديد حدود ت ةمنصفان
غير منصفانه  ةديد آمدن سهميخزر نيز امكان پ يافراز و تقسيم دريا خصو در 

به دليل وجود شـرايط ويـژه وجـود    ( در مورد ايران اًخصوص) يساحل يبين كشورها
شمال در سـال   يدريا ةتحديد حدود فلات قارّ يقضايا يرسد بررس يبه نظر م. دارد
امكـان طـرح    ،يتطبيق ـ يحلّ ـ وجوه اشتراك آن دو، بـه عنـوان راه   يو بررس .م 7565
 اًخصوص ـ ،آن يسـاحل  يبين كشورها را خزر يدريا ةتقسيم عادلان ياز الگوها ييك

 يبـه بررس ـ  گـذارد؛ از ايـن رو،   مـي ايران، در اختيـار   ةمنصفان ةق سهميبه منظور تحقّ
                                                  

 . Special Circumstances. 

 . Equitable Principles, Principes Éeuitables. 

 . Méthode de Première Pas. 
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بحث تقسـيم و تحديـد حـدود     ،خزر يشمال و دريا يترين وجوه مشترك دريا مهم
 .پردازيم ميمنصفانه 
با هفـت كشـور    شمال يدريا)دريا  در هر دو يساحل يد كشورهااتعد ياوست. 7
 بـا خـزر   ينروژ، انگلستان، دانمارك، آلمان، هلند، بلژيك و فرانسه و دريـا  :ساحلي
 .(آذربايجان، ايران، تركمنستان، قزاقستان و روسيه :ساحلي پنج كشور
ديـوان   يأطبـق ر : ع در هـر دو مـورد  يوس ـ بسـته و نسـبتاً   يآب ـ ةوجود يك پهن. 2
در   ،بسته را دارد يظاهر يك دريا ،شمال ي، دريا.م 7565 در يدادگستر المللي بين

 .است بسته شناخته شده به عنوان يك درياچه كاملًاي خزر درياحالي كه 
و اكتشـافات و  ( نفـت و گـاز   اًخصوص)اهميت كف دريا با يوجود منابع طبيع. 3
مهـم   يشركتها از سوي يساحل يهمزمان از اين منابع از طرف كشورها يبردار بهره
حفـح حقـوق    بـه منظـور   يسـاحل  يكه باعث شده كشـورها  ييتچندملّ يو گاز ينفت

 .ندكنخود اقدام 
و  يـك سـو  بـا يكـديگر از    يسـاحل  يحاكميـت كشـورها   يهـا  تداخل حـوزه . 4

و  يايـن كشـورها بـر منـابع طبيع ـ     ةنامشخص بودن چارچوب و حدود حقوق حاكم ـ
دود و تقسـيم كامـل كـف دريـا از     تحديد ح دادن ميزان سهم هريك تا قبل از انجام

  .ديگر يسو
ماهيـت طبيعـي جغرافيـايي    ؛ چشمگير شرايط ويژه در هر دو مـورد  تشابهات نسبتاً.  1

 يعني ؛اين شرايط به دو صورت وضعيت جغرافيايي كشورهاي ساحلي نسبت به يكديگر
 شدن ي از كشورهاي ساحلي يا همجوار بودن و محصوربرخسواحل  هم بودنمقابل  در

و شـكل سـاحل ايـن كشـورها      يسـاحل  يكشورها بين ديگر كشورها يسواحل بعض
 .نمايانگر وجود اين وجه اشتراك در هر دو مورد است (مقعر يا محدب بودن)

تقسيم و تحديد حدود بسـتر و زيربسـتر    خصو شرايط ويژه در  رسد يبه نظر م

                                                  

 . Thus, the North Sea has to some extent the general look of an enclosed sea 

without actually beeing one, I. C. J. Reports, 7565, par.3, pp.73-74. 
 .است يبخش جنوب ةناحي يمتوجه كشورها ،دو مورد حاكميت كشورهاي ساحلي در هر ةتداخل حوز.  

 .برخوردار است ياز حساسيت خاصّ ،ن ناحيهاينفع در  يذ يساحل يكشورها ةميزان سهمي ئلةمس
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آذربايجان، ايران بين سه كشور كه و مقعر آن  يدر بخش جنوب ويژهبه )خزر  يدريا

در ايــن . برخــوردار باشــد ينيــز از اهميــت و نقــش بســزاي( قــرار دارد و تركمنســتان
اسـت   يا به گونه يساحل يايران به عنوان كشور يجغرافياي ياوضاخ طبيع ،خصو 

منصـفانه در قالـب    ةكه امكان استناد به شرايط ويژه را به منظور مطرح ساختن سـهمي 
ر ميسّ ـ الملـل  بـين اصول منصفانه در حقـوق   براساسدود تقسيم و تحديد ح يالگوها
 (.شمال يدريا يكشور آلمان در قضايا چونهم)سازد  يم

الفاصـله در تحديـد    ياز اعمال اصـل خـط متسـاو    يناش يو انحراف ينتايج منف.  6
عادلانـه  نا ةبه دليل نقش شرايط ويـژه كـه بـه سـهمي     دريا،هر دو  يحدود بخش جنوب

 يآلمـان در دريـا   ، در خصـو  ايـن امـر  . انجامد يم يساحل يكشورها يبعض يبرا
 .كند ميخزر صدق  يشمال و ايران در دريا

شمال و اشـتراكات موجـود    يدريا ةدر قضي «.I. C. J» يأه به ربا توجّ بنابراين
خـزر بـا    يخـزر بـه تقسـيم كـف دريـا      يدريـا  يساحل يدر صورت توافق كشورها

 يتوان از اصل خط ميان يتحديد حدود م ستة نخ، در مرحل«اصول منصفانه»رعايت 
 يافتن به منظور دست ،يو سپس در مراحل بعد كرداستفاده  يبه عنوان روش مقدمات

خـزر   يمنـاطق دريـا   يتـوان در بعض ـ  ياصول منصفانه، م براساسعادلانه  يبه تقسيم
كنـار گذاشـت و    ياين خط را تصحيح كرد، تغيير داد و يـا حت ـ ( يمثل بخش جنوب)

 .دكراعمال  را يديگراصول 
 «.I. C. J»شــمال توســط  يدريــا يكــه در قضــايا يروش و مراحلــ براســاس
تحديد حدود بين پنج كشور  گونه، هفت ي، طبق روش خط مياناست صورت گرفته

 :از اين قرار استكه از شمال به جنوب  داردخزر وجود  يدريا يساحل
 ؛(يكديگرقابل و نيز همجوار تسواحل م)قزاقستان   ـروسيه .7
 ؛(سواحل همجوار)آذربايجان   ـروسيه .2
 ؛(سواحل همجوار)تركمنستان   ـقزاقستان .3
 ؛(قابلتسواحل م)آذربايجان   ـقزاقستان .4
 ؛(قابلتسواحل م)تركمنستان   ـآذربايجان . 1
 ؛(سواحل همجوار)ايران   ـآذربايجان . 6
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 .(سواحل همجوار)ايران   ـتركمنستان .7
د كـه هـر   شـو  مـي شده تقسـيم   خزر به پنج بخش تفكيك يكف دريابر اين مبنا، 

چنـين  . يابـد  ياختصـا  م ـ  يسـاحل  ياز كشورها ياست كه به يك يا سهميه ،بخش
بـا  . خـزر را نيـز دربرگيـرد    يدريـا  كـلّ  ،با توافق ايـن كشـورها   ممكن است يتقسيم

رسـد   يخزر، به نظر م ـ يشمال و دريا يتحديد حدود دريا يتطبيق يعنايت به بررس
 دارد،مقابل يكديگر قـرار  در كه سواحل كشورها  يدر مناطق ياعمال اصل خط ميان

بـارز اسـتفاده از روش خـط     ةنمون. تر باشد تر و عادلانه ربط ساده يذ يكشورها يبرا
خـزر در بخـش    يتحديـد حـدود كـف دريـا     خصـو  در  ،ن بـار نخستيي برا يميان
بــه . م 7558كــه در  يا توافقنامــه آن، بــين دو كشــور روســيه و قزاقســتان در يشــمال
  .خورد يبه چشم م ،اين دو كشور رسيد يامضا
در شـرق و غـرب    يسـاحل  يسـاير كشـورها  از سـوي   ياز اصل خط ميـان  يپيرو
چراكـه سـواحل    شـود؛  يبا همين شيوه بررس يتا حدود ممكن استخزر نيز  يدريا

 ،ديگـر  يستان از سوسو و سواحل آذربايجان و تركمن آذربايجان و قزاقستان از يك
 .مقابل يكديگر واقع شده است
خــزر بــه لحــاظ تعــداد  يتقســيم كــف دريــا ي، پيچيــدگيامــا در بخــش جنــوب

 يدر مقايسـه بـا وضـعيت جغرافيـاي     (دو كشور يسه كشور به جا) يساحل يكشورها
و شـكل  ( نظيـر ايـران   يسـاحل  يو محصور بـودن كشـورها   يهمجوار)اين كشورها 

 گونـه اسـت كـه شـامل دو     يموقعيت منحصر به فـرد ( بودنمقعر و محدب )احل وس
 يسو و ايران و تركمنستان از سـو  تحديد حدود مجزا بين ايران و آذربايجان از يك

ي خـزر از  در بستر و زيربستر اين بخش از دريا يمنابع و ذخاير طبيع. گردد يديگر م
 ينفت ـ ياهشـركت  از سـوي  يو گـاز  ينفت ـ يبـردار  فعاليـت و بهـره   ةيك طرف و ادام

                                                  

 ،روسـيه و قزاقسـتان   از سوينامه تحديد حدود امضاشده  موافقت ةضميم «3» ةسند شمار «7»بق بند ط.  
بـين طـرفين    يروش خط ميان باخزر و زيربستر آن  ييارد ي، بستر بخش شمال.م 7558ژوئيه  6مور  
و ( شـود  ييـا اصـلاح م ـ  )اصل انصاف و با توافق طرفين تغيير يافته  يگردد، اين خط بر مبنا يتقسيم م
كـه بـا    يال مقـررات مـاهيگير  ، اعميكشتيران يتضمين آزاد يمشترك برا ةمنظور استفاد به آبهااين 

 .اختصا  يافته است يحفاظت از محيط درياي به توافق طرفين به تصويب رسيده است و
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تحديد حـدود   يسه كشور مذكور از طرف ديگر، تشديد و پيچيدگ يبرا ييتچندملّ

 ايــن مســئله بايــد حــلّ شــود؛ بنــابراين، بــه منظــور را موجــب مــي ايـن بخــش از دريــا 
 .ندكناستفاده « توافق ةقاعد»از  مذكور يكشورها
ود جانبـه بـه تحديـد حـد     نبايد به صورت يـك  يهيچ كشور ،«توافقة قاعد»طبق 

را بين خود و  يو مرز بدون رضايت و توافق آنها حدّ بپردازد و نبايد مناطق همجوار
آذربايجـان در   ةجانب مواضع يك رسد يبه نظر م. ايجاد كند يساحل يديگر كشورها

 ـ ـ آسـتارا  يفرض ـ مسـتقيم  خـط  براساس يخصو  روش تحديد حدود بخش جنوب
ايران به عنـوان كشـور    ياسلام يبدون موافقت جمهور ،ييا هر خط ديگر يحسينقل

همچنـين از آنجـا كـه      .اسـت  الملل بينقاعده در حقوق  اين ، ناقضيهمجوار ساحل
                                                  

آن بــين آذربايجــان، ايــران و  يخــزر و ايجــاد مرزهــا در بخــش جنــوب يدر خصــو  تقســيم دريــا.  
رده و آن را بـه  اشاره ك« يحسينقل ـ خط آستارا»خود به  يتركمنستان، تنها آذربايجان در مواضع رسم

 يعـا طبـق ايـن ادّ  . خـزر مطـرح كـرده اسـت     يسـابق در دريـا   يايران و شـورو  المللي بينعنوان مرز 
ايـن خـط خـارج از     يخزر را در بالا يكف دريا يحقوق حاكم بر منابع طبيع ،آذربايجان ةجانب يك

را بـا اسـتناد بـه ادامـه ايـن      از ايـن منـابع    يبـردار  بهره يو فعاليتها به شمار آوردهق به ايران منطقه متعلّ
 .دانـد  خـود مـي  مشـروخ   و حـقّ  است به خود اختصا  داده انحصاراً ،سابق يفعاليتها در زمان شورو

شـده در   ثبـت  ييك از اسناد رسـم  در هيچ« يحسينقل ـ خط آستارا»از  يكه اثر شود يادآوري ميالبته 
. وجود نـدارد ( .م 7541و  7527معاهدات )خزر  يدريا يدر خصو  رژيم حقوق متّحدسازمان ملل 

را  يهمواره وجود چنين خط صـاف فرض ـ  ،همجوار آذربايجان يبعلاوه، ايران به عنوان كشور ساحل
گويا روسيه نيز  ،از طرف ديگر(. A/851/13، 7558دسامبر  76 ايران مور  ةنام)ده است كرتكذيب 
سـخنان  )در پـيش گرفتـه اسـت     ييد مواضع ايران در خصو  نبود اين خـط أدر تموضعي  به تازگي،

تركمنسـتان نيـز بـه    . (در مسـكو  7382نمايندة ويژة روسيه در امور درياي خزر، در اجلاس اسـفندماه  
قـرار گيـرد،    يثير چنـين خط ـ أتحت ت ـ ممكن بوده كه مستقيماً ياز سه كشور بخش جنوب يعنوان يك

سـابق را تنهـا اسـناد     يو شورو نكرده و معاهدات ايران يا خود به آن اشاره يتاكنون در مواضع رسم
جديـد   ة، بـر خـلاف نظري ـ  ظـاهراً . اسـت  بـه شـمار آورده  خزر  يدريا يمربوط به رژيم حقوق يرسم
در ممورانـدوم   «يحسـينقل  ـ ـ خـط آسـتارا  »بـر منظـور شـدن     يدانـان مبن ـ  حقوق يبعض( 2111ـ2117)

چـاپ   ة، نسـخ (7562ر سـپتامب  71مـور   « پگـوف  ـ ـ آرام»مموراندوم )سابق  يمحرمانه ايران و شورو
 خصـو  در  7567ويليـام بـاتلر در سـال     اثـر  يكتاب قـديم  يك اين مموراندوم كه در يشده و علن
 يمنعكس و ضميمه شده، غير از تعهد دولـت ايـران در قبـال دولـت شـورو      يشورو يسرزمين يآبها

چيـز  ، نبيگانه در خـاك ايـرا   ياستراتژيك كشورها يسابق در خصو  منع اجازه استقرار موشكها
 :ك.اطلاخ بيشتر، ر يبرا. باشد ينمشامل يا هر خط ديگر  يحسينقل ـ مثل خط آستارارا  يديگر

M. Nazemi, «L; Mer caspienne…», pp.357-417, 472-473 (Aux frontieres 

du reel: «la'gne imaginaire Aram-pegov» 7562?, ligne Astera-Hassan Gholi). 
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بايـد نقـش    اعمال گردد، حتماً ويژه شرايط ةه به كلياصول تحديد حدود بايد با توجّ
 معقول حاصل ةاعمال اين اصول و نتيج يدر چگونگ ياين شرايط را در بخش جنوب

خـزر   يدريـا  يبخـش جنـوب   ـ طبيعـي  ياز جمله شرايط جغرافياي. دكر يبررس از آنها
 :چنين است
 .ايران بين دو كشور همجوار آذربايجان و تركمنستان آبهاي محصور بودن (الف
محـدب بـودن سـواحل آذربايجـان و      و يا مقعر بودن ساحل ايـران و دماغـه   (ب

 .وضعيت شكل ساحل ييعن ؛تركمنستان
خـزر در بخـش    يمنـاطق مـورد تحديـد حـدود كـف دريـا       زياد نسبتاً ةفاصل (ج
 .تا ساحل هريك از سه كشور ايران، آذربايجان و تركمنستان يبجنو

بـا   يكشـور  يتقسـيم بـرا   ياز امتيـازات ايـن الگـو    يتوان گفت يك ـ يبنابراين م
 يكشـورها  ةسهم برابـر كلي ـ  براساستقسيم  ينسبت به الگو ،ايران ، مثلشرايط ويژه
 ياز تعـداد كشـورها   اصـول منصـفانه مسـتقيماً    ،ت كـه در ايـن الگـو   ، اين اسيساحل
ــ   يبلكه بيشـتر از وضـعيت جغرافيـاي    كند، ميآن تبعيت ن يو تغييرات احتمال يساحل
اسـت كـه اصـل مسـاوات در      يايـن در حـال  . ثر اسـت أمت ـ ييك كشور ساحل طبيعي

در  را ايـران  ةمنصـفان  ةمحفوظ ماندن سهمي ،يساحل يتعداد كشورها يتقسيم بر مبنا
در اثـر   يسـاحل  يدر صـورت افـزايش تعـداد كشـورها     مثلًا) كند تضمين نمي آينده
 .(خزر يدريا ينوظهور ساحل يكشورها يبعض ةتجزي

حقـوق   ةاصـول منصـفان   براسـاس تقسيم تحديد حدود  يالگو هاياز ديگر امتياز
قسـيم مزبـور   الگـوي ت  ؛اسـت  المللـي  بـين  يرو داو ييقضـا  ة، استناد به رويّ ـالملل بين
 يتعداد كشـورها  براساستقسيم  يالگو كه ظاهراً دارد يقابل استناد يحقوق ةپشتوان
 .، از آن محروم استيا و درياچه ي، اعم از درياييآب يها پهنه يساحل

فقط به كـف   ،اصول منصفانه براساسالگو اين ر كرد كه توان تصوّ يدر نهايت م
، بـه صـورت تقسـيم واحـد،     يسـاحل  يورهابلكه با توافق كش شود، نميدريا محدود 

حـال  . گيـرد  مـي خزر را نيز دربر يدريا يآبها يفوقان يسطح آب، ستون آب و فضا
 ،منجر شود، در اين صـورت  ة بيست درصدمنصفان ةبه سهمي يچنين الگوي ةاگر نتيج

 يايـران بارهـا در مواضـع رسـم     ياسـلام  يخواهد بود كه جمهور يا اين همان نتيجه
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 يبنـد  ده و مراتـب پـاي  كـر كيد أخزر به آن اشاره و ت يت تقسيم درياد در صوروخ

 .خود را نسبت به آن نشان داده است
تـاكنون، و بـا   . م 7565از ي الملل ـ بـين  يقضـاي  ةلات رويّ ـه به تحوّبا توجّ بنابراين،

الملـل و   از كاربرد اصول منصفانه در تحديد حدود عادلانه در حقوق بين يگير الهام
تر از آنچه بـه آن   تر و دقيق جامع يبه الگوها يدستياب ،خزر يدريا مسئلةا تطبيق آن ب
تـوان اميـدوار بـود كـه بحـث       ، مـي دور از انتظار نيست، در ايـن صـورت   ،اشاره شد

خـزر پـيش از    يتحديـد حـدود دريـا    خصو پيرامون عدالت و اصول منصفانه در 
 ي، بـر فضـا  يدادگسـتر  يالملل ـ نظيـر ديـوان بـين    ؛يالملل ـ در مراجع بـين  مطرح شدن

 .دگردحاكم  يساحل يمذاكرات كشورها
كه طبيعتاً تداخل  يبخش جنوب يطبيع ـ ييجغرافيا ةبه دليل شرايط ويژ ،نهايتدر 

قابـل و نيـز مجـاور يكـديگر، بـه      تسـواحل م  رربط ب يذ يساحل يحاكميت كشورها
حدود ايـن  ان، ايران و تركمنستان مطرح است، تحديد ججانبه بين آذرباي صورت سه

شـمال در   يخـزر، هماننـد دريـا    يدر اين بخـش از دريـا  . استبخش، بسيار پيچيده 
به دليل وجود ( يخطوط ميان) يجانب ةالفاصل يمتساو يخطوط مرز يتركيب اثر ،اروپا

سـتان  نشرايط ويژه به كاهش سهم ايران و افـزايش متقابـل سـهم آذربايجـان و تركم    
توسـل بـه اصـول     ، بايالملل بين يقضاي ةطبق رويّ استلازم  ؛ بنابراين،گردد يمنجر م
مكـان بـا كنـار گذاشـتن     الا حتـي  ،الملل در مبحث تحديد حـدود  حقوق بين ةمنصفان
سـهم   اصـول ديگـر،   بـه  آن بـا توسـل   كردنو جايگزين « الفاصله ياصل خط متساو»

 .رعايت گردد منصفانة ايران از تقسيم اين بخش
در گـرو مـذاكرات و توافـق     يكليـد  ئلةمس اين خصو در  ينيل به چنين توافق

تحديـد حـدود    اين امر، در خصو اين بخش است كه  يساحل يكشورها ةجانب سه
نيل به تحديد حـدود و تقسـيم    يبرا. و تقسيم ساير بخشها تاكنون سابقه نداشته است

 يدر تعيـين اصـول منصـفانه بـرا     ،جانبـه  از طريـق توافـق سـه    بخـش جنـوبي   ةانفمنص
 يامــا در صــورت واگــذار. وجــود نــدارد محــدوديتي ربــط يذ يحلســا يكشــورها

نظيـر ديـوان    يبخـش بـه مراجع ـ  ايـن  صلاحيت تعيين و انتخاب اصول تحديد حدود 
از ) المللـي  بـين  يقضاي يلات و محدوديتها، صرف نظر از تحوّيدادگستر يالملل بين
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در مبحـث   لمللـي ا بين يو داور يقضاي ةلات رويّآنان از تحوّ يه و يا پيروجمله توجّ
 المللـي  بـين  قضـات  يرسـيدگ  (تاكنون. م 7565از سال  ييتحديد حدود مناطق دريا

دد ع ـه به ابعـاد مختلـف و مت  حال آنكه با توجّ شود، ميمحدود  يحقوق صةفقط به عر
 ياز آن، حت ـ يخزر، توافق در خصو  تحديد حدود بخش ـ يدريا يوضعيت حقوق
 (ربـط  يذ يمناسـبات كشـورها  ) يات ديگـر ظ ـجانبه باشد، از عوامل و ملاح اگر سه
 .است پذير تأثير

 يوضـعيت  يخـزر دارا  يبه لحـاظ اينكـه دريـا    ،ناگفته پيداست كه در اين عرصه
، اكوسيســتم و خصوصــاً از لحــاظ يامنيتــ ،يو از نظــر سياســ اســتمنحصــر بــه فــرد 

 يهـا  درياچـه  ديگـر بـه   ،يو جغرافيـاي  يو همچنين از لحاظ تاريخ يو انرژ ياقتصاد
 يو حت ـ يقضاي ةعرف، رويّ ،يندارد و از طرف يمشترك بين دو يا چند كشور شباهت

خـزر   يمسئله و تعيين رژيم حقـوق  ناظر بر درياها به حلّ يالملل عام بين يكنوانسيونها
ه بـه امكـان تبـادل امتيـازات متقابـل بـين       بـا توجّ ـ  كنـد؛ بنـابراين،   كمك زيادي نمـي 

شـود   ميپيشنهاد  ،به توافق مطلوب يدسترس و يهمگراي به منظور يساحل يكشورها
 يدريـا  خصو  تعيين رژيم حقـوقي جامع و مانع در  يحقوق يتعيين الگو كه براي

خـزر و بـا    يسـاحل  يال بـا كشـورها  فعّ ـ يخزر با اعمال سياست و مذاكرات ديپلماس
ة شرايط ويژو  عدالتاصل انصاف، ، اصل موجود ممكن ياستفاده از ديگر پتانسيلها

 .قرار گيردگو و تفاهم و گفت يمبنا ،خزر درياي
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 جنبشهاي بازگشت به كيفر

  ها علل و جلوه: در سياست جنايي كشورهاي غربي

   زاده حسن كاشفي اسماعيل  
   دانشجوي دكتري سياست جنايي دانشگاه سوربن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چكيده      
هاي ظهور و رشد جنبشتهاي ستركوبگرانه پتس از ستپري شتدن فتترت واكنشت       

محور در سياس  جنايي كشورهاي غربتي، دانشتمندان ايتن     مدار و مجرم ترحم
يترا  انديشي واداشته و اين سؤال را به ذهن متبادر ساخته اس  كه  رشته را به ياره

سياس  جنايي كشورهاي غربي از سه محتور ازادي، قتانون و عتدال  فاصتله     
از عوامتلا شتهلي عمتدة    كوشد به برخي  نويسنده در اين مقاله مي. ترفته اس 

 .تأثيرتذار بر سياستهاي سركوبگرانه در كشورهاي غربي به اجمال اشاره كند
سياست جنايي، جنبشهاي سركوبگر كيفري، نمادهـاي بازگشـت    :كليد واژگان

بــه مجــازات، حقــوق كيفــري، پديــدة جنــايي، جنبشــهاي ســركوبگر كيفــري  
                                                  

مستندات نويسندة محترم در نوشتار حاضر، بـه منظـور رعايـت اسـتاندارد كمّـي       ودنزياد به به با توجّ.  
بـديهي اسـت ارجاعـات و مسـتندات در دفتـر مجلـه       . صفحات مجله از چاپ همة آنها خودداري شد

 .براي استفادة خوانندگان موجود است
 . hkashefi@hotmail.com 
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 .گرا، اشكال جديد بزهكاري، احساس ناامني امنيت

 رآمدد
المللي شـدن نهادهـاي اساسـي از جملـه اقتصـاد، حقـوق بشـر،         اي يا بين فرايند منطقه

 ،در اين ميـان . ثيرپذير ساخته استأكشورها را ت ةحقوق اساسي، سياست جنايي، هم
چنـان   ،تر است ثر سياست جنايي برخي از دولتها از اين فرآيند چشمگيرتر و ژرفأت

كننـدگان   ردكننـدگان، پذيرنـدگان و مصـرف   كه اكثر كشورهاي جهـان سـوم بـه وا   
انـد؛ هرچنـد    بديل سياست جنايي و حقوق اساسي كشورهاي غربـي تبـديل گشـته    بي

ــي     ــا خنث ــي ي ــد غرب ــاربرد آرا و عقاي ــذيرش و ك ــت از پ ــت و ممانع ــازي و  مقاوم س
برانگيز و اساسي حقوق كيفـري   ، همواره يكي از مباحث جنجالهاسازي آن دگرگون

چنين تأثيري ممكـن اسـت    .يافته و در حال توسعه باقي مانده استن كشورهاي توسعه
، انـد  وابسـته بـه هـم    تشدّ كه به از عوامل گوناگوني از جمله عوامل سياسي و علمي

 .نشئت بگيرد
در فضايي همراه با نقدهاي علمي، حقـوقي و حتـي سياسـي اسـت كـه نهادهـاي       

د و فلسـفة وجـودي   حقوق كيفري و حقوق اساسي به نقـاط ضـعف و قـوّت كـاركر    
اي شايسته، ضمن رعايت آزاديهـا و حقـوق    كوشند به گونه برند و مي خويش پي مي

 .پاسخهاي مناسبي بدهند ،هاي جنايي فردي و اجتماعي شهروندان، به پديده
تعريـف   (سـركوبگر كيفـري  )بازگشت به كيفر جنبشهاي  نوشتار، نخستدر اين 

ط به اين نـوخ جنبشـها بـه تبيـين علّـت      شود و ضمن برشمردن برخي واژگان مربو مي
گـذاريهاي جنـايي سـاير     در قلمرو سياست  جذّابيّت سياست جنايي آمريكاي شمالي

در بخش نخست مقاله، علل ظهـور جنبشـهاي سـركوبگر    . پردازيم دولتهاي غربي مي
ايـن  بـه دليـل تنـوّخ و گسـتردگي      .شـود  غرب، پس از جنگ دوم جهاني بررسي مي

بـه  در بخـش دوم، نمادهـاي بازگشـت      ،در كشـورهاي غربـي   جنبشهاي سـركوبگر 
                                                  

 .كيزكو م اناداكا، يكآمر . 
 ،مـون گسـن  ير :ك.ر .ستا داري شورهاي صنعتي با مشي سرمايهكربي شامل شورهاي غكاصطلاح  . 
مجل ة تحقيق ات    ،حسـين نجفـي ابرنـدآبادي    علي ترجمة ،«شورهاي غربيكي يبحران سياستهاي جنا»

 .282  ،71ش، 7377 ،حقوقي
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. يمكن حدة آمريكا بررسي مياعدام و زندان در ايالات متّ از جمله مجازاترا مجازات 

جانبه و كامـل دربـارة جنبشـهاي سـركوبگر در غـرب،       بديهي است كه پژوهش همه
 .رج استاين مقاله خا ةطلبد كه از حوصل تحقيقي بسيار عميق و گسترده را مي

 تعريف جنبشهاي سركوبگر( الف
سـو، نظـارت بـر مجـرم، گروههـاي       جنبشهاي سركوبگر، جنبشهايي است كه از يك

العاده تشـديد   بزهكار، افراد در معر  ارتكاب جرم يا منحرف و كنترل آنان را فوق
پيشـگيرانه از   هايبـازپروري مجـرم، اقـدام    هايكند و از سوي ديگر، اقدام و فنّي مي
دو نتيجـة قهـري ايـن نهضـتها را بايـد در      . كنـد  ديده را نفي مـي  حمايت از بزه جرم و

گسترش شبكة كنترل اجتماعي و دولتي و نيز محدودسازي و بعضاً حـذف حقـوق و   
وآمد، اصل برائت، دادرسـي   مانند حقّ برخورداري از آزادي رفت)آزاديهاي فردي 

ماننـد حـق   )و اجتمـاعي  ( نعادلانه، زندگي خصوصـي و منـع تبعـيض در برابـر قـانو     
وجو كـرد كـه حقـوق اساسـي و حقـوق بشـر بـه         جست( اجتماعات و حق تظاهرات

ناعـدالتي  »اجراي اين سـازوكار بـه ادارة    بادر واقع، دولت . پردازد صيانت از آنها مي
 .پردازد مي« فقر»و « فردي و اجتماعي

 فراواني واژگان جنبشهاي سركوبگر( ب
بســتر سياســي، اجتمــاعي، فرهنگــي، اقتصــادي، تــاريخي و هــر واژة جنــايي بايــد در 

جا، امتزاج، تعميم، تفاسير وسـيع يـا مضـيق     هحقوقي خود بررسي شود و از كاربرد ناب
آن نيز اجتناب شود؛ به عبارت ديگر، بايد واژگان علوم جنايي را به صورت متعـادل  

ژگـان بسـيار متنـوّعي    با اين حال، پژوهشگران و نويسـندگان از وا . و دقيق به كار برد
گـرا   امنيـت  براي تشريح و توضيح يك يا چند ويژگي جنبشهاي سـركوبگر كيفـريِ  

يـا بخشـي از ويژگيهـاي مـذكور را      همـه  ،از ايـن واژگـان   يكهر . كنند استفاده مي
ــردارد ــة   . درب ــر دو جنب ــايي ه ــك واژة جن ــع، ي ــي»در واق ــا « واقع ــي»ي ــر واقع و  «غي

. است راهي به سـوي حقيقـت يـا گمراهـي باشـد      را داراست و ممكن« دهنده فريب»
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« پديدة جنايي»چنين راهگشايي به نگرش و تواناييهاي علمي و فلسفي ما در شناخت 
دانــان و  گــرا، حقــوق در قلمــرو جنبشــهاي ســركوبگر كيفــري امنيــت . بســتگي دارد

و تسامح صفر در برابر جرم، مـدارا  : اند شناسان از واژگان متعددي استفاده كرده جرم
گر يا سنجشـي يـا تخمينـي، كيفرشناسـي      تحمّل در برابر جرم، صفر، عدالت محاسبه

  ،دولـت پيشـگيري، دولـت سـركوبگر كيفـري       ،مـدار  نوين، سياست جنايي امنيـت 
انگـاري   ، كيفري كـردن اجتمـاخ يـا جـرم    (كننده حبس)گر، دولت حابس  دولت رفاه

 . ... و طيانگاري فقر، جامعة انضبا جامعه، كيفري كردن يا جرم
 ايهدف از بيان اين واژگان، ايجاد تحرّك و پويايي در پژوهشـگران جنـايي بـر   

كننـدة   بيـان  ،همچنـين ايـن واژگـان   . جبران نقصـان و خـلأ در ادبيـات جنـايي اسـت     
هاي بسيار متحوّل و پويايي است كه ممكن است انديشة ما را به سوي افقهـاي   پديده

ين تحوّل و پويايي، نشان از دشواري، پيچيدگي ااز سوي ديگر، . نوين رهنمون سازد
ها پژوهشـگر   در چنين افقي، اين پديده. هاي سركوبگر دارد و ظرافت شناخت پديده

 .خواند را به تأمل و نگرشي نوين فرامي

 جذّابيّت سياست جنايي آمريكاي شمالي( ج
: دارد ر مـي ل، خردمندانـه اظهـا  اشناس و استاد دانشـگاه مـونتر   ، جرم«نورماندو»آقاي 
چنــدين ســال اســت جامعــة آمريكــا بســياري از اروپاييــان و از جملــه فرانســويان را  »

كنـد كـه چگونـه امـروزه از      وي بـه خـوبي بيـان مـي    . «مسحور خويش سـاخته اسـت  
در واقع، ايالات متحـدة آمريكـا از   . آيد سخن به ميان مي« دونالدي شدن جهان مك»

رهنگـي برخـوردار اسـت كـه امكـان صـدور،       ابزارهاي بسيار فنّي، علمي، هنـري و ف 
فروش و نمايش هر نوخ محصولي، حتي محصـولات علمـي و حقـوقي را بـراي ايـن      

همتـايي برخـوردار    علاوه بر اين، آمريكا از دستگاه تبليغاتي بي. سازد ر ميكشور ميسّ
را به زيبا و علمي جلوه دادن كيفرهاي خشن و غير انسـاني معمـول    شاست كه دولت

                                                  

 .در برابر سياستهاي پيشگيري يا پيشگيرانه.  
 .در برابر دولت اجتماعي.  



    

 ج

نبش
ج

اي
ه

 
ايي
 جن
س 
سيا
در 
فر 
 كي
  به
تش
باز

.../ 
شها
ژوه
پ

 
( مدّت و بدون امكان آزادي مشروط نظير مجازاتهاي بدني، حبسهاي طولاني)در آن 
 .سازد قادر مي

در  براي نخسـتين بـار  جديد بزهكاري و بحرانهاي اجتماعي،  هايبسياري از شكل
كنـد و سـپس كشـورهاي     پيوندد و بروز مـي  كشورهاي آمريكاي شمالي به وقوخ مي

، قاضي اسـبق فرانسـوي ديـوان اروپـايي     «تيتيپ»آقاي . كنند اروپايي آنها را تجربه مي
شناسـي آمريكـا و كانـادا رهيافـت      مكاتـب جـرم  »: نويسد حقوق بشر، در اين باره مي

هـا، بـراي دفـاخ     را، چه از نظر كيفيّت علمي و چـه از نظـر ويژگـي داده    داري اهميت
هـاي   بايـد در نظـر داشـت كـه بسـياري از پديـده      . اجتماعي بـه ارمغـان آورده اسـت   

تماعي و تبلوريافته در شهرهاي بزرگ آمريكا و كانادا، پس از پنج يا ده سال، در اج
بايـد توجّـه داشـت كـه بعضـي از مشـكلات ناشـي از تشـكيل         « .كنـد  اروپا بروز مـي 

ويـژه انگلسـتان و    بـه ) يياروپـا  يشهرها نشينان حاشيهباندهاي تبهكاري و شورشهاي 
مـيلادي در آمريكـا ر     61، ابتدا در دهـة  ميلادي اتفاق افتاد 81كه در دهة ( فرانسه
 .داده بود

حـدة آمريكـا كـه بـالاترين مرجـع قضـايي فـدرال و        آراي ديوان عالي ايالات متّ
عمال قانون اساسي است، بسيار مدلّل و توأم بـا تفاسـير   اِنهادي پويا در زمينة تفسير و 
. سـازد  فراهم مـي ( فموافق يا مخال)هر قاضي  ه را برايغني بوده و امكان ابراز عقيد

منـابع   (فرانسـه  شوراي قانون اساسـي ) دليل نيست كه بر خلاف همتاي فرانسويش بي
اين شيوة ابـراز عقيـدة قاضـي در    . تفسيري در خصو  آراي اين ديوان وجود ندارد

 ،امـروزه   .رأي، بعداً از سوي ديوان اروپـايي حقـوق بشـر بـه كـار گرفتـه شـد        پايان
ربـي از اسـتدلالها و تفسـيرهاي قضـات ديـوان عــالي      قضـات برخـي از كشـورهاي غ   
بعلاوه، نوآوري، خلاقيّت، بازسازي نظامهـاي  . برند آمريكا در آراي خويش بهره مي

و توانـايي آنـان در انطبـاق خـود بـا شـرايط         كيفري ايالات متحدة آمريكا و كانـادا 
ه مناسـبت  شناس معروف بلژيكي، ب ـ ، جرم«والگراو»آقاي . دشوار، انكارشدني نيست

                                                  

 .، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر45ة ، ماد2بند : ك.ر.  
آمريكاييان، بيشـترين  » :اند شده در كانادا، محققان بيان داشته همچنان كه در يكي از گزارشهاي انجام.  

 .«دهند در زمينة مداخله و پيشگيري از بزهكاري جوانان را ارائه مي جديدتجربيات 
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بـه احتمـال بسـيار    »: گويـد  در كشورهاي آنگلوساكسون مي« عدالت ترميمي»قدمت 
عـدالت فـراهم    جديـد لا امكانات فراواني را براي آزمودن شكلهاي  زياد، مدل كامن

 .«سازد مي
 :نتيجة سه دليل عمده است اين امر،
ات سياسي، و قلمرو وسيعي از امكان است ت گستردهبا شفافيآمريكا ابرقدرتي . 7

 .داقتصادي، فرهنگي و نظامي را دار
شرط اوليّة كاركرد دموكراسـي، پلـيس و   )« جامعة مدني»بر مبناي  ،اين كشور .2

 .استشكل گرفته  (دادگستري
 .ندا در اين كشور، افراد و نهادهاي متعددي براي مبارزه با جرم در تلاش .3

 :بخش نخست
 ربعلل ظهور جنبشهاي سركوبگر كيفري در غ 

به برخي از عوامل عمدة تأثيرگذار در سياستهاي سركوبگرانه در كشورهاي غربي به 
به تغيير سياست جنايي يك كشـور   ،اين نوخ عوامل، به تنهايي. كنيم اجمال اشاره مي

گـرا را   نيست، بلكه همه يا برخي از آنها موجبات ظهور و رشد جنبشهاي امنيـت قادر 
امــل ممكـن اســت سياسـي، اجتمــاعي، اقتصــادي،   ماهيّــت ايـن عو . سـازد  فـراهم مــي 

 .المللي باشد فرهنگي و حقوقي يا بين

 احساس ناامني( الف
اعتمـادي عميـق و احسـاس نـاامني      ناتواني عدالت كيفري در مهار پديدة جنايي، بـي 

ايـن  . اي از مردم كشورهاي غربي به وجود آورده است اي را در بخش عمده فزاينده
شده است كه سـابقاً   را موجب ي بازگشت به مجازاتهاي شديدتقاضاي مردم برا امر،
البتـه  . در صدد تلطيف، تعديل يـا حـذف آن بـود   « مدارِ عدالت كيفري جنبش انسان»

نـوزدهم مـيلادي نيـز     ةشـود؛ زيـرا در سـد    چنين تفكّري به قرن حاضر منحصـر نمـي  
ــرس» ــزايش جــرا « ت ة طبقــ»م و وحشــت از طبقــة كــارگر و جــوان كــه  ئناشــي از اف

 .شدند، وجود داشته است تلقّي مي« خطرناك
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بـه  احساس ناامني را  ،يك پژوهش تطبيقي در اواخر دهة هشتاد ميلادي در اروپا

 ،وآمد شبانه هنگام رفت يك سوم افراد،براساس اين پژوهش، . دهد نشان ميروشني 
و  بــيش از نيمــي از زنــان در آلمــان. انــد بــردهكــار  بــه را يــك يــا دو اقــدام احتيــاطي

ي را هنگـام خـروج از خانـه در شـب انجـام      طاحتيـا و حفـاظتي   هايانگلستان، اقـدام 
ــدا داده شــونده اعــلام  درصــد از سوئيســيهاي پرســش 46درصــد از آلمانيهــا و  14. ن
انگلسـتان و  آمـار در  اين  .اند ند كه از وقوخ سرقت در دوازده ماه بيمناك بودها هكرد
 .درصد بوده است 31 ،و هلند درصد و در كشورهاي بلژيك 41 ،فرانسه

اعلامية نهايي كنفرانس اروپايي و آمريكاي شمالي دربارة امنيـت و پيشـگيري از   
ل كانـادا  ادر مـونتر . م 7585اكتبـر   71ـ ـ73بزهكاري در محيط شهري كه در تـاري   

مشـكلي   ،ترس از بزهكاري»: برگزار شد، در خصو  ترس از بزهكاري اعلام كرد
مشـكلي   ،ئلهاين مس. رود به شمار ميده، رويژه زنان و افراد سالخو براي شهروندان، به

با ايـن حـال، در بسـياري از مـوارد، ايـن تـرس بـا سـطح واقعـي نـاامني            .واقعي است
، «جنـبش دفـاخ اجتمـاعي نـوين    »گـذار   ، بنيـان «مارك آنسـل »آقاي  .«نامتناسب است

شايستة اين نـام اسـت   ترديد، سياست جنايي دفاخ اجتماعي در صورتي  بي»: گويد مي
كه تحوّلات افكار عمومي را بيشتر در نظر بگيرد، نه اينكه خود را به صورت انفعالي 

 .«با آن منطبق سازد
. بسياري واقع شده اسـت  هايموضوخ انتقاد ،افكار عمومي دربارة احساس ناامني

ي هـا قابليـت بسـيار زيـادي بـرا      كنند كـه ايـن پديـده    بعضي از پژوهشگران تأكيد مي
در واقع، احساس ناامني ناشي از ترس از بزهكـاري كـه در   . آميز دارند ارزيابي مبالغه

 از نظـر علمـي،  ه سـختي  ب ـيابـد، براسـاس معيارهـاي واقعـي،      افكار عمومي تبلور مي
هاي  اين دشواري، راه سوء استفاده از افكار عمومي را براي رسانه. است پذير سنجش

 .دكن گروهي و سياستمداران باز مي
مـدارا كـردن و   بـراي   ي بـر سـر راه انسـان   بزرگ ـافكار عمومي ممكن است مـانع  

گـذاري مخالفـت    تعديل مجازاتهاي شديد و خشن باشد و با هرگونه تحوّلات قـانون 
هـا و   القائـات رسـانه   ازاطلاعات ناچيز و بعضاً اشتباه افكار عمـومي كـه عمـدتاً    . كند

ــأثير مــيفريــب  سياســتمداران عــوام . از دلايــل عمــدة چنــين مــانعي اســت پــذيرد،  ت
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 را داري ي غالباً تصاوير و برداشتهاي غلـط يـا جهـت   گروههاي  سياستمداران و رسانه
عي از وحشـت و  دهنـد و آنـان را در جـوّي تصـنّ     از پديدة مجرمانه به مردم ارائـه مـي  

 ،تـأثير منفـي   گونـه  ايـن . توان از آن خارج شد دهند كه به دشواري مي ناامني قرار مي
پذيرش پاسخهاي صرفاً سركوبگر و تعـديل يـا    و يفركمسلّماً راه را براي بازگشت به 

تر، حقـوق دفـاعي، همـوار     حذف حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي و از همه مهم
ــه  مــي ــرا جامع ــيش ،ســازد؛ زي ــيش از پ ــدانهاي   ،ب ــق زن خواهــان حفــح نظــم از طري
ويـژه در مـورد    بـه )ت اعـدام  مدّت بدون امكان آزادي پيش از موعد، مجـازا  طولاني

، كنتـرل و طـرد برخـي از گروههـاي     (مرتكبان اعمال تروريستي و متجاوزان جنسـي 
، و به طور كلّي، پاسخهاي سـريع، قـاطع، شـديد و نفـي هرگونـه      ...بزهكار خطرناك

 .اغما  در قبال بزهكاري است
؛ زيرا افزايش د دانستتوان احساس ناامني را امري صرفاً انتزاعي يا مجرّ البته نمي

ديـدگي در كشـورهاي غربـي از سـوي بسـياري از       م و به تبـع آن، افـزايش بـزه   ئجرا
 .نظران و كارشناسان امور جنايي به اثبات رسيده است صاحب

 ديدگي افزايش بزه( ب
اي كه به درستي، دقّت و كاركرد آمـار جنـايي گرفتـه شـده      عمده هايا وجود ايرادب

در . دهد خوبي نشان مي بهديدگي را  م و تعداد بزهئجرا است، اين آمار افزايش ميزان
زايـي   ديـده  زايي و بـزه  توان قهرمان بلامنازخ جرم بين كشورهاي غربي، آمريكا را مي
آميز بـه ثبـت    ميليون جرم خشونت 7/7، .م 7551دانست؛ زيرا در اين كشور در سال 

دقيقه  31تجاوز و هر دقيقه يك  1دقيقه يك قتل عمد، هر  22رسيده است؛ يعني هر 
يـابيم كـه ايـن     نر  قتل عمد در فرانسه و آمريكا درمي ةمقايس با. حانهيك حملة مسلّ
 2و  6/2به ترتيب . م 7556و  7553نفر در فرانسه در سالهاي  هزار 711نر  براي هر 

بـه  . م 7553و  7571در حالي كه اين ميزان، در آمريكا در سالهاي  ،بوده استمورد 
آمارهـاي قتـل عمـد بـا سـلاحهاي گـرم       . اعـلام شـده اسـت   مـورد   3/5و  71ترتيب 
مورد قتل عمد در ايالات  73211، .م 7552اي كه در سال  به گونه ،دهنده است تكان
مورد و  36مورد، سوئد  33 در انگليسحدة آمريكا اعلام شده است، در حالي كه متّ
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نفر با سلاحهاي  38377، .م 7557در آمريكا در سال . مورد بوده است 728در كانادا 

بـدانيم  آور اسـت   بسيار شگفت. قتل در روز 711اند؛ يعني بيش از  هگرم خودكشي كرد
ميليـون   211از )ميليون قبضـه سـلاح گـرم     67كه در اين كشور، برآوردها از وجود 

 .در نزد اشخا  عادي حكايت دارد( در آمريكا انواخ سلاحهاي موجودقبضه 
دهد كه مقام كشورها از نظر تعداد كـلّ   المللي نشان مي بين يك پژوهش تطبيقي

ايالات متحدة : نفر بزرگسال، به ترتيب فراواني عبارت است از 7111م براي هر ئجرا
درصد بيشتر از  11آمريكا، كانادا، اروپا و ژاپن، به طوري كه ساكنان آمريكا حدود 

رب و جرح، تجاوز به عنـف  ديدگي ناشي از سرقت، ض ساكنان كانادا در معر  بزه
درصـد بيشـتر از سـاكنان اروپـا و      11ساكنان كانادا نيز  .حانه قرار دارندو سرقت مسلّ

همچنـين  . م قرار دارندئديدگي اين جرا برابر بيشتر از ساكنان ژاپن در معر  بزه پنج
حدة آمريكا، پـنج تـا شـش برابـر بـيش از نـر  بزهكـاري در        بزهكاري در ايالات متّ

 .است فرانسه
، براي نخسـتين  .م 7553ناامني، آمريكاييان در سال  بديهي است كه در چنين جو

در نظرســنجي . انــد ين نگرانــي خــويش اعــلام كــردهنخســتبــار، تــرس از جنايــت را 
درصـد از فرانسـويان    74، .م 7555شده از سوي وزارت امـور شـهر در مـارس     انجام

 .كننده بوده است العاده نگران تي فوقكننده يا ح معتقد بودند ناامني، بسيار نگران

 اريكردها به بزهكاي شدن روي رسانه( ج
ويـژه در   هـاي گروهـي، بـه    ديدگي، بزهكاري و احساس ناامني، در رسانه افزايش بزه

در « هچهـارمين قـوّ  »ها به عنوان  رسانهاين امروزه، . اي دارد تلويزيون، بازتاب گسترده
ها زمينة ترسِ اساساً غير موجّه  رسانهاين . شوند مياده تي قرار دسنّ ةگان كنار قواي سه

ــزه ــراهم مــي  از ب ــده واقــع شــدن را ف ــراي  . ســازند دي ايــن امــر، فضــايي مناســب را ب
ــ  «رِمبو»مانند  كند كه براي قهرمان جلوه دادن خود  ـ گرا فراهم مي سياستمداران عوام

 .آيند و پيشي گرفتن از يكديگر به مشاجره با هم برمي
ــدي  از ،هــاي گروهــي اي از سياســت رســانه هي اســت كــه بخــش بســيار عمــده ب

نشـريات  . كنـد  ملاحظات صرفاً اقتصادي و نيز از سياسـت قـواي حاكمـه تبعيّـت مـي     
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م ئعاميانه به دلايل مذكور به چاپ مقالات احساسي و هيجاني مربوط بـه قتلهـا، جـرا   
ــدون هــيچ   خشــونت ــاً ب ــان، غالب ــان و جوان ــز و بزهكــاري خارجي ــه تفســيري  آمي گون

هاي دولتي به منظور گـزارش   هرگونه توسل به حربه. ندورز كارشناسانه، مبادرت مي
عـلاوه بـر   . و تصاوير جنايي از شانس زيادي برخوردار نيست و نمايش كمتر و اخبار

اين، اصل بنيادين آزادي مطبوعـات در يـك جامعـة دموكراتيـك بـه دولـت اجـازة        
تبـديل شـده   « بـازار  تلويزيـون »امروزه تلويزيـون بـه   . دده مداخله در اين مورد را نمي

طـور كـه بـه     مـا همـان   ، انديشمند غربي، بـه درسـتي معتقـد اسـت    «كارل پوپر». است
آزادي نيازمنديم تا دولت از قدرتش سوء استفاده نكند، به دولـت نيـز نيازمنـديم تـا     

هاي  خش رسانههر نوخ مداخلة قواي عمومي در ب. آزادي به سوء استفاده منجر نشود
زيرا اين مداخله به آسـاني ممكـن اسـت     ؛گردد شود و رد مي ميبدي تعبير  جمعي به

 .شودتبديل سب اطلاعات ك به استبدادي شدن حكومت و نقض آزادي و حقّ
رابطـة صـحيح بـين    »: بسيار بامعناست« زدايي جرم»گزارش شوراي اروپا در زمينة 

ي، گروه ـهـاي   ايجاد ترس ناشـي از رسـانه   و ترس از جنايت هرچه باشد، گيديد بزه
هاي گروهي، اعمال مجرمانـه را غالبـاً    رسانه. «درو مشكل عمدة اجتماعي به شمار مي

بـر جامعـه و   را تأثير منفي و بعضاً سوئي  د وده نشان مي شانتر از ماهيّت واقعي بزرگ
خاطبان خود القا گذارد؛ زيرا اطلاعات را غالباً اشتباه و انحرافي به م افكار عمومي مي

اشخا  نامتعادل در اين  ِ هدف بي آميز و شده از اَعمال خشونت تصاوير ارائه. كند مي
ها، طبقات عظيمي از جامعه را به مطالبة برقراري نظـم توسـط دولـت تحريـك      رسانه
عمال شـديد سـركوب توسـط    اِاي و اجتماعي در جهت  فشار رسانه گونه اين. كند مي

يـك  تـر را دربـارة    ، امكان توسعة رويكردي عقلاني و انسانيدستگاه عدالت كيفري
 .كند فعل بزهكاري سلب مي

ي از چنين قـدرت  گروههاي  حال اين سؤال مطرح است كه چرا و چگونه رسانه
  اسـت  بالايي در تأثيرگذاري بر افكار عمـومي و ايجـاد احسـاس نـاامني برخـوردار     

شـده در   آميـز مـنعكس   اي خشـونت ه ـ جداي از بحث ديرينة رابطة عليّت بـين صـحنه  
ويـژه   بـه )هـا   گونـه رسـانه   هاي گروهي و ارتكاب جـرم از سـوي مخاطبـان ايـن     رسانه

پزشكي كودكـان و   به نتايج پژوهش آكادمي روان به اختصار، (كودكان و نوجوانان
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حدة آمريكا، كودكان، روزانه به طـور  در ايالات متّ. كنيم نوجوانان آمريكا اشاره مي

اي يـا   فيلمهاي حادثـه . كنند مشاهده ميآميز در تلويزيون  صحنة خشونت 41 ،متوسط
اين نوخ فيلمها . گذارد را به نمايش مي« خانة واقعي سلا »هيجاني به طور منظم، يك 

شـود، طـي يـك يـا دو      ه مـي داداي نمـايش   كه خارج از آمريكا نيز به طور گسـترده 
آميـز قـرار    عر  ارتكاب قتلهاي خشونتبينندگانِ غالباً بسيار جواني را در م ،ساعت
فـيلم   ، وزيـر سـابق آمـوزش و پـرورش آمريكـا، در     «ت ـ ِ بِـن ويليام »بنا به نظر . دهد مي

«Rambo 3» ،716  صحنه و در«Die Hard 2»، 264   دقيقـه از   18يعنـي  )صـحنه
هاي مرگبـار   تأثير اين نوخ صحنه. نمايش گذاشته شده است آميز به خشونت( زندگي
تلويزيـون تمـام اتاقهـاي منـازل      ،امـروزه . انگيز اسـت  آميز تأمل العاده خشونت و فوق

 اي كـه كودكـان آمريكـايي    بـه گونـه   ،آمريكايي را به تسـخير خـود درآورده اسـت   
بين يك و نيم تـا سـه سـاعت و بزرگسـالان آمريكـايي بـه طـور متوسـط سـه           روزانه
اندازة دوران ما، مستغرق و  بشريت هرگز به. پردازند ميبه تماشاي تلويزيون  ساعت،

بار نبوده است، به طوري كه امروزه به دشـواري   هاي خونين و جنايت اشباخ از صحنه
 .ي فرار كردگروههاي  ب انبوه رسانهتوان از چنگال مخرّ مي

در افكـار عمـومي، احسـاس نـاامني و     « اي بمباران رسانه»گونه  سرانجام اينكه اين
از سـوي  . كنـد  سردمداران و سياستمداران را فراهم مي سوء استفادة وسيع بسياري از
تحت فشار افكار عمومي و ( پليس، دادستان و قضات)ديگر، دستگاه عدالت كيفري 

مجبورنـد تـا بـه     به نشان دادن شدّت عمل بيشتري از خود گاهي گروهي،هاي  رسانه
هـاي   رسـانه منفـي   با اين حال، تأثير. انگاري در مبارزه با جرم متهم نشوند سستي و سهل

هاي خيالي و  گروهي را نبايد جداي از تقاضاي بشري براي به تصوير كشاندن صحنه
 .ناپذير آدمي براي كشف حقايق جنايي بررسي كرد مهيج و عطش سيري

 اريكردها به بزهكسياسي شدن روي( د
وجــود دارد؛ زيــرا « دنيــاي سياســت»و « سياســت جنــايي»مســلّماً تعامــل زيــادي بــين 

چـارچوب پاسـخهاي جامعـه را مشـخص      ،انگاري رفتارها با جرم تمداران، غالباًسياس
در صـورتي كـه اگـر سياسـت حقـوقي شـود، حقـوق و آزاديهـاي اساسـي          . كنند مي
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دهـد   اما فاجعه زماني ر  مي .شود اي مطلوب، تأمين و تضمين مي شهروندان به گونه
در ايــن  .بــديل گــرددت ينــااي بــراي حكمر كــه حقــوق بــه ابــزاري سياســي و وســيله
د و تنها بـه  ده معناي واقعي خود را از دست ميصورت، حقوق و آزاديهاي اساسي، 

 .يابد آور در برابر قواي حاكم تنزّل مي رنگ و فاقد اعتبار الزام واژگاني كم
اي، اسـتاني يـا    در سـطح محلـي، منطقـه   )هـاي انتخابـاتي    امروزه در كمتر مبـارزه 

ان و نامزدهاي مشاغل سياسي از مبارزه با جرم و حفح است كه سياستمدار (كشوري
كسـب   اينظم و امنيت سخن بـه ميـان نياورنـد و از ايـن نـوخ تبليغـات و شـعارها بـر        

اين امر، يكي از ابزار موفقيّت جناح راسـت افراطـي   . حداكثر آرا استفادة بهينه نكنند
هرگـز نبايـد   . سـت ، در رسيدن به قـدرت بـوده ا  ييويژه اروپا در كشورهاي غربي، به

فراموش كرد كه انگيزة عمدة سياستمداران، كسب قدرت، ثـروت، شـهرت و منـافع    
هـاي جنسـي    فساد اقتصادي، مالي، اداري و سياسي و حتي سوء اسـتفاده . حزبي است

در بهتـرين وضـعِ    .مانـد  غالباً بدون تعقيب و مجازات باقي مـي  ،سران و سياستمداران
عمــال اِصــادر و العــاده خفيــف  ورت تعليقــي يــا فــوقممكــن، مجازاتهــا غالبــاً بــه صــ

م از سوي افراد عادي صـورت گيـرد،   ئدر صورتي كه اگر همين نوخ جرا  .گردد مي
 .دشو گونه اغماضي اعمال مي مجازاتها بسيار شديد و بدون هيچ

در . شناختي و حقوقي دولتمردان غالباً بسيار نـاچيز و اشـتباه اسـت    اطلاعات جرم
امكــان شــناخت صــحيح و علمــي از  ،ه بــودن حيــات شــغلي سياســيواقــع، پرمشــغل

اند كه در تمام  عيبا اين حال، آنان مدّ. گيرد بزهكاري و بزهكاران را از اين افراد مي
ــه ــاعي   زمين ــي و اجتم ــاي علم ــرياقتصــاد)ه ــنعتي، هن ــي،  ي، ص ــكي، مهندس ، پزش

در ايـن مـوارد    توان يافت كـه  كمتر سياستمداري را مي. صاحب نظرند...( ارتباطات،
رويكردهاي جنـايي نيـز   . ارائه نكرده باشد يي راآسا ند يا راهكار معجزهكن اظهار نظر

                                                  

هـاي آنـان غالبـاً بـه دليـل       سه اشاره كرد كـه پرونـده  توان به جرائم مردان سياسي فران در اين باره، مي.  
ت سياسي يا پارلماني تعقيب كيفري نشده يا مجازاتهاي بسيار خفيفي از سوي عـدالت كيفـري   مصونيّ
، رئيس جمهور سـابق ايـن   «فرانسوا ميتران»كه مردم فرانسه پس از مرگ  گونه همان .عمال شده استاِ

عمومي، ارتشـا، اخـتلاس، تهديـدها و اسـتراق سـمعهاي غيـر        كشور، به تدريج از حيف و ميل اموال
 .قانوني اين رئيس جمهور سوسياليست آگاه شدند



    

 ج

نبش
ج

اي
ه

 
ايي
 جن
س 
سيا
در 
فر 
 كي
  به
تش
باز

.../ 
شها
ژوه
پ

 
بينـيم كـه حتـي در     از حيطة اطلاعات و تجربيات آنان خارج نيسـت؛ از ايـن رو، مـي   

، وزيـر اقتصـاد   «سـركوزي  نيكلا»يك كشور پيشرفته مثل فرانسه، وزير كشور، آقاي 
، وزارت خارجـه را بـراي   «دومينيـك دوويلـپن  »خارجه، آقاي  شود، يا وزير امور مي
ص گـويي تخصّ ـ . كنـد  تـرك مـي   يكشور و سپس نخست وزير تراسب مقام وزك

 .نه براي سياستمداران ،تنها براي افراد عادي در هنگام تقاضاي شغل مهم است
ه سياسـي شـدن   ك ـشورهايي دانسـت  كهاي بارز  توان يكي از نمونه آمريكا را مي

همچنان كه آقاي . معرفي كرد ،شود ميدها نسبت به بزهكاري در آن مشاهده رويكر
 هـاي انتخابـاتي رياسـت    خواه، در جريان مبـارزه  ، از حزب جمهوري«باري گُلدواتر»

 سـطح  در خيابانهـاي مـا خشـونت، در بـالاترين    »: گفـت . م 7564جمهوري در سـال  
 و نـزد افـراد سـالخورده    نـا از دسـت رفـتن مع   نـزد جوانـان مـا    ،مراجع اداري ما فسـاد 

( جان و مال)در كشور ما، تهديد فزاينده عليه امنيت اشخا  ... وجود دارد اضطراب
بـراي هـر    يهاي عمومي و محـيط كـار بـه نگرانـي شـديد     مكان، كليساها، ها خانهدر 

از ، «نيكسـون »اما آقـاي  . «شده است حدة آمريكا تبديلشهروند مسئول در ايالات متّ
. م 7568هـاي انتخابـاتي رياسـت جمهـوري در      واه، طـي مبـارزه  خ ـ حزب جمهـوري 

عليه بزهكـاري  ( دستگاه قضايي پليس،) قضات ما در تضعيف نيروهاي صلح»: گفت
اي كـه براسـاس آن، هنگـامي     سازندگان افكار ما با ارتقاي نظريـه . اند رفته جلو بسيار

قضات و . اند ردهكق اغرا ش شود و نه فرد،نشود، جامعه بايد سرز كه قانون نقض مي
در واقع، نامزدهاي . «نظميهاي كنوني دارند اي را در بي دادگاههاي ما مسئوليت عمده
هـاي تبليغـاتي خـود قـرار      را در بطـن مبـارزه  « نظم و قانون»رياست جمهوري، مسئلة 

درصـد   73، «نيكسـوني  ِ سياسـت »در چنين فضايي و پس از پنج سال اجـراي  . ندا هداد
اند؛  شدّت عمل از خود نشان نداده ،تقد بودند دادگاهها به اندازة كافيآمريكاييان مع

درصـدي نگرانـي طـي هشـت سـال حكايـت        21چنين نگرش و تفكّري از افـزايش  
، پا را .(م 7568 ـ7564)، رئيس جمهور دموكرات آمريكا «جانسون»اما آقاي . داشت

جنايـت، چهـرة   »: دراعلام كاز اين حد نيز فراتر گذاشت و مبارزه عليه جرم را رسماً 
خـود را ماننـد تهديـدي در خيابانهـاي مـا نشـان        ،جنايـت  .سـازد  آمريكا را كريه مـي 

، بايـد سـوگند يـاد    ...كند، بايـد آن را متوقـف سـازيم    دهد، جوانان ما را فاسد مي مي
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 .«كنيم كه آن را نه فقط كاهش دهيم، بلكه از جامعه دور سازيم
گـرا در تمـام انتخابـات     اسـي سـركوبگر و امنيـت   گونه نگـرش و تبليغـات سي   اين

همچنـان  . رياست جمهوري آمريكا و ساير انتخابات سياسي به خـوبي آشـكار اسـت   
اي آقـاي   العاده و سوء استفادة هوشمندانه، علمي، سياسي و رسانه گيري فوق كه بهره
ي خواه، از ترس ناشي از اَعمال تروريسـت  ، رئيس جمهور جمهوري«بوشدبليو جرج »

رياســت جمهــوري در نــوامبر  يبــه كســب دوبــارة آرا. م 2117ســپتامبر  77پــس از 
، در داخل و خـارج آمريكـا،   «جنگ عليه تروريستها»وي با اعلان . منجر شد .م2114

جان »دموكرات خود، آقاي  رقيبدرصد آرا را كسب كند و بر  11توانست بيش از 
بدان حد بود كه تا به حـال   اين دوره،در  نگراني و ترس مذكور دل. ، فائق آيد«ري ِ ك

اي از انتخابات رياست جمهوري آمريكا، مردم تـا ايـن انـدازه تشـويق،      در هيچ دوره
اي كـه ايـن امـر را نـوعي      مند بـه رأي دادن نشـده بودنـد، بـه گونـه      تحريك و علاقه

شـركت انبـوه مـردم در    . ي كردنـد تروريستها تلقّ ـ پرستي و نجات آمريكا از شرّ ميهن
 .دسابقه بو نتخابات اخير در تاري  آمريكا بيا

حدة آمريكا به صـحنة سياسـي و ابـزاري    پاس  به اين سؤال كه آيا فقط ايالات متّ
 .شدن پاسخهاي سركوبگرانه به پديدة مجرمانه تبديل گشته است، مسلّماً منفي است

د كـه  نشـان دا نيز . م 2112هاي انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه در سال  مبارزه
هاي كارآمد جناح راسـت و   به عنوان حربه چگونه مسئلة امنيت و مبارزه با بزهكاري

حـزب راسـت    ، دبير كلّ«لُوپِن»آقاي . جناح راست افراطي مورد استفاده قرار گرفت
كه در فرانسه )ي فرانسه، مسئلة مبارزة شديد با بزهكاري، سقط جنين افراطي جبهة ملّ

را در رأس تبليغات خود ( قانوني و غير قانوني)مهاجرت و ( شرايطي قانوني است در
درصـد آرا را   4/77 ،قرار داد و توانست در دور نخست انتخابات رياسـت جمهـوري  

. درصد آرا در رديـف دوم قـرار گيـرد    8/75با  «ژاك شيراك»كسب كند و پس از 
آقـاي   از سوي سب آراك ناشي از. م 2112آوريل  27لرزة سياسي  ترتيب، زمين بدين
در تاري  انتخابات رياست جمهوري فرانسـه بـراي   ( د بسيار افراطيمزنا كي) «لُوپن»

همـواره از   ،اش عـات تبليغـاتي  هاي گروهـي و در تجمّ  وي در رسانه. هميشه ثبت شد
پليس و دسـتگاه كيفـري و    كارآيياحساس ناامني، نبود نظم و امنيت، نرمش و عدم 
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غير قانوني و حتي قانوني كه به نظر وي موجـب   فقدان شدّت عمل در برابر مهاجران

بـه  ... هـاي بيمـاري و   ميـت خـدمات اجتمـاعي و بيمـه    كيفيـت و  ك بيكاري، كـاهش 
 .شوند، سخن راند فرانسويها مي
در برابر بزهكاري صـغار و مرتكبـان    خصوصاًنيز شدّت عمل  «شيراك»اما آقاي 

ســرعت پــس از انتخــاب اي كــه بــه  داد؛ وعــدهوعــده بــه مــردم  جــرائم راننــدگي را
 5و  2112سـپتامبر   5دش به رياست جمهوري، با تصويب قوانيني، مانند قـوانين  مجدّ
كـه ملهـم از نـام     «Perben II»و  «Perben I»معروف به قـوانين  . )م 2114مارس 
مـارس   78ب و نيز قانون امنيت داخلي مصوّ( وزير دادگستري وقت بود «پِربن»آقاي 
بـا  . جامة عمل پوشـاند ( وقت كشور ، نام وزير«وزيركس»نون معروف به قا. )م 2113

اين حال، نبايد فراموش كرد كه سياسي كردن رويكردها به جرم و چگونگي مقابلـه  
ندارد؛ زيرا جناح چـپ   اختصا  فقط به احزاب راستي يا افراطي و فراليبرالها ،با آن

اي سياسـي كـه بـه    ي و رقب ـگروه ـهـاي   فرانسه نيز تحت فشار افكار عمـومي، رسـانه  
اري بـا آن مـتهم   كبزه بيني به امر پيشگيري از انگاري در مبارزه با جرم يا خوش هلس
وبي بـا جـرم بـه راه انـداخت تـا از احـزاب       كسـر  را براياي  د، تبليغات گستردهش مي

 .رقيب عقب نماند
روزنامـة  . بر قضات نيز جالب توجّـه اسـت  . م 2112تأثير جوّ تبليغاتي و انتخاباتي 

 ،طي حدود شـش مـاه  »: نوشتخود  77 در صفحة. م 2112آوريل  73مور   لوموند
درصد افزايش يافته كه بخشـي از ايـن افـزايش از     نُهقرارهاي بازداشت موقّت  تعداد

ه اسـت؛ زيـرا قضـات احسـاس     دبوناشي فضاي مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري 
 .«اند داشتهند كه تحت كنترل و قضاوت افكار عمومي قرار ا هكرد

 المللي شدن حقوق بشر و اقتصاد بين ناشي ازبحرانهاي )   ه
توان فقـط بـه    مدار در برابر جنايت را نمي رويكردهاي امنيت پذيرشِو عامل استقبال 

اي يا سياسي شدن رويكردهاي سياست جنايي يا افزايش ميزان  احساس ناامني، رسانه
هاي اقتصـادي، اجتمـاعي و جهـاني ايـن      ريشه ديدگي محدود كرد؛ زيرا جرائم و بزه
 .است  بسيار عميق ،پديده
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دورة شكوفايي اقتصادي  ،كشورهاي غربي همة، تقريباً دوم پس از جنگ جهاني
پنجـاه، شصـت و هفتـاد، معـروف بـه سـي سـال طلايـي و          هاي هو اجتماعي را در ده

دولـت حمـايتي،   در اين برهه از زمان، دولت اجتمـاعي يـا   . اند طي كرده ،افتخارآميز
وظيفـة اصـلي دولـت در ايـن دوره، حفـح      . خود را به صورت خوبي نمايان سـاخت 

نظم، توزيع عادلانة ثروت، شكوفايي و توسـعة اقتصـادي، پـذيرش و ادارة مهـاجران     
در ايـن دوره، رشـد   . خارجي و به طور كلّي، اجـراي عـدالت اجتمـاعي بـوده اسـت     

هـاي درمـاني از    خدمات اجتماعي و بيمه .اقتصادي دولتهاي غربي به اوج خود رسيد
بيكـاري بـه كمتـرين ميـزان كـاهش يافـت و       . حمايـت و تضـمين شـد    ،سوي دولت
جامعـة  ي، ين شـرايط چن ـدر . هاي بيكاري بهـره گرفتنـد   از خدمات و بيمهنيز بيكاران 

كـن نگرديـد، ضـمن اينكـه كـار بـراي اكثـر         شد، اما فقر كاملًا ريشه مصرفي پديدار
دستمزدهاي مناسب، امكان مصرف متعادل را براي هر فـرد يـا خـانواده    شهروندان و 
اي، بزهكاري غالبـاً از نـوخ بزهكـاري تملّكـي      رد؛ از اين رو، در چنين دورهكفراهم 
مقطـع كـودكي بـه مقطـع نوجـواني، يـا        از از گـذر  ناشـي  ، بزهكاري انتقـالي (مالي)

ي و اجتمـاعي، معرفـي   از مشـكلات فـردي، خـانوادگ    ناشيشناسانه  بزهكاري آسيب
 .استافراد ثروتمند  ،ديدگان آن ترين بزه شود كه عمده مي

ويژه بحران ناشي  ، بهتوأم بود آغاز دهة هفتاد ميلادي با بحرانهاي اقتصادي شديد
 بيكـاري، افـزايش  خانمانها،  ، افزايش بي(نفتي ةانكشوك يا ت)از افزايش قيمت نفت 

طلبي، مطالبـات سياسـي، اجتمـاعي، نـژادي و      لپيدايش جنبشهاي آزاديخواه، استقلا
والديني، بحران نظـام   هاي تك پاشيدن نظام خانواده، افزايش خانواده هم فرهنگي، از

بـه ميـان    ،جا سخن از بزهكاري طرد و حذف در اين. آموزشي و اقتدار قواي عمومي
جامعـة طـرد    ها به شود؛ زيرا جامعة مصرفي براي بسياري از افراد و خانواده آورده مي
و  هـا  همي، افـراد فقيرنـد؛ زيـرا محل ـ   ئديدگانِ چنين جرا اكثر بزه. گرديده است تبديل 

شود و افراد فقير به دليل ناتواني مـالي كـه    بيش از پيش محصور مي ،مناطق فقيرنشين
جـايي و نقـل    شود، از جابه درآمدي ناشي مي عمدتاً از بيكاري، شغلهاي موقّت يا كم

 .ندا تر محروم مناسب هاي هو محلمكان به مناطق 
آوري پيشرفته ضـد   هاي مدرن، فن كارگيري شيوه از سوي ديگر، ثروتمندان با به
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ديدگي، استخدام نيروهاي امنيتي خصوصي و به طـور كلّـي، از طريـق پيشـگيري      بزه

سـازند؛   وضعي، امكان آماج جرم واقع شدن خود را بسيار كم و بعضاً غير ممكن مي
اگر بگوييم كه طبقات مرفه جامعه، ديواري آهنين به دور خويش  ،ايطيشر در چنين
غالبـاً از   ،ديـدگي  ثروتمنـدان در صـورت بـزه   . ايـم  اند، سخن به گزاف نگفتـه  كشيده

كه در بسياري اوقـات، فقـرا از    يحال ، درشوند خدمات شركتهاي بيمه برخوردار مي
كاري محلّي يا بزهكاري انبوه است كه ويژگيهاي بزه چنين زمانيدر . اند آن محروم
حدة آمريكا، جوامع محلّي كه بيشتر ويژگي نژادي، اما در ايالات متّ. شود آشكار مي

با اين حال، در آمريكا بر خلاف . كنند ند، فقر را در خود هضم ميداريتي و قومي ملّ
ــالايي       ــيار ب ــاعي بس ــرّك اجتم ــراد از تح ــا، اف ــادي اروپ ــاعي و اقتص ــاختار اجتم س

دارند؛ زيرا موانع نژادپرستي و تبعيضي جامعه، چنـان قـوي نيسـت كـه امكـان      برخور
 .به طور كامل سلب كند ،پيشرفت و خروج از يك محلة فقير نشين را از شخص

در چنين فضايي، وظيفة دولت ايجاد رفاه و حمايـت از شـهروندان نيسـت، بلكـه     
هاي جنـايي   گر پديدهاش، برقراري نظم و امنيت از طريق وسايل سركوب وظيفة عمده

ترتيـب، عـدالت اجتمـاعي بـه      و پيشگيري از تعار  منافع افراد جامعه اسـت؛ بـدين  
در ايـن صـورت، جامعـه بـه عنـوان عامـل اصـلي        . يابـد  عدالت توزيعي گـرايش مـي  

اوسـت كـه   « خـانوادة »و « فرد»، بلكه (مسئوليت اجتماعي)شود  بزهكاري معرفي نمي
بخشـي بـه    مسـئوليت (. مسـئوليت فـردي  )جازات شوند بايد به عنوان مقصّران اصلي م

ردن كودكان و خانواده در قبال بزهكاريِ شخص يا افراد تحت تكفل كفرد، مسئول 
ــا جــرائم و پيشــگيري از  . شــود اري قلمــداد مــيكــبزه آنــان، عناصــر مهــم مبــارزه ب

يفـري مبنـي بـر طـرد     ك  ـرويكردهاي تنبيهي ارويكردهاي بازپروري و اصلاح مجرم ب
مهــاجران خــارجي بــه متخاصــمان و خرابكــاران تبــديل . شــود جــايگزين مــيجــرم م
از  ؛در واقع، اقتصاد توانايي ايجاد كار و جـذب نيروهـاي انسـاني را نـدارد    . شوند مي

بـر مهـاجران و حتـي نسـل دوم و      ،مجرمانه يكي پس از ديگـري  اين رو، برچسبهاي
مشـاغل، تروريسـتها، معتـادان،    برچسـبهايي از قبيـل غاصـبان     ؛شود سوم آنان زده مي

شان جنسي ك بهره، قاچاقچيان كالا و انسان ،مشتريان دائمي خدمات اجتماعي رايگان
 .كودكان و روسپيان ،از زنان
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عاملان  ،مسلمانان جوانان، معتادان و به تازگي ،اني خارجيلّكمهاجران و به طور 
جامعـه و  . شوند ميغربي معرفي  شورهايك و بزهكاري در خشونت نظمي، اصلي بي

نوك پيكان انتقادات خود را به سوي اين گروهها كه در واقع نخستين  ،سياستمداران
عدالتيها، فقر، نژادپرسـتي، بيكـاري    دفاخ بحرانهاي اقتصادي، بي و بيشترين قربانيانِ بي

بـه سـپر بـلاي تمـام مشـكلات اقتصـادي،        و خشونت هستند، نشانه گرفتـه و آنـان را  
امنيتـي و   ترتيب، معلولِ بـي  بدين. اند ردهكتبديل  نيتي موجود در جامعهاجتماعي و ام

، «ديويد كُـل »آقاي . شود المللي معرفي مي بين ي وناامنيهاي ملّ ِ خود علّت عدالتي، بي
، بـه خـوبي نشـان داده    حاد دش منان اتّاستاد دانشگاه جرج تاون واشنگتن، در كتـاب  
بيشترين صـدمه و لطمـه    ،رجيان و مهاجراناست كه در اين فرآيند، حقوق فردي خا

اي قـرار   الشـعاخ بزهكـاري   تحـت  ،سـفيدان  از سوي ديگـر، بزهكـاري يقـه   . بيند را مي
تــر اســت؛ از ايــن رو، مجرمــان  تــر و انبــوه اي گيــرد كــه بســيار آشــكارتر، رســانه مــي

يفري، جنجال كاقتصادي، سياسي و به طور كلّي، مجرمان طبقة مرفه از پنجة عدالت 
ماننـد؛ اگرچـه وسـعت، آثـار و خطرهـاي شـوم        ها و افكار عمومي مصـون مـي   سانهر

 .تر از بزهكاري نوخ قبلي است بزهكاري آنان بسيار وخيم
اجتماعي به ، محقّق بلژيكي، مرحلة گذر دولت «فيليپ ماري»اين حالت، بنا به تعبير 

ه ظهـور دولـت   دولت كيفري يا دولت اجتماعي امنيتي است، اما بايد توجّه داشت ك
تصـويب قـوانين    زمـان  ويـژه بـه   به اواخر قرن نوزدهم ميلادي، به( حمايتي)اجتماعي 

يكـي از كاركردهـاي اصـلي     ،گردد كـه طـي آن   حمايت از زنان و كودكان، باز مي
پذير جامعه و نيز توسعة رفاه اجتماعي بر مبناي  دولت را حمايت از گروههاي آسيب
از نظـر تـاريخي، دولـت اجتمـاعي براسـاس      . دانـد  همبستگي و انسجام اجتماعي مـي 

اي توسـعه يافتـه اسـت كـه در آن تضـمينهاي اجتمـاعي از طريـق تعمـيم          نظامي بيمه
گيرد كـه خطرهـا و تهديـدهاي اصـلي زنـدگي بشـري        هاي اجباري صورت مي بيمه
 .دهد را تحت پوشش خود قرار مي...( بيماري، بيكاري، بازنشستگي، معلوليّت و)

ي و جهاني شدن رويكردهاي حقوق بشر و سياستهاي اقتصادي به موازات ا منطقه
شـناختي و حقـوقي،    اين دگرگونيها و جهشهاي اجتماعي، سياسـي، اقتصـادي، جـرم   

مؤثري  طورگذاريهاي جنايي و اقتصادي به  حاكميت و اقتدار دولتها را در زمينة سياست
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كُنشگران اصـلي صـحنة سياسـت    تازان و  ديگر يكه دهد؛ در نتيجه، دولتها كاهش مي

ند و قدرت آنان با ظهور و توسـعة فزاينـدة نهادهـاي    رو جنايي و اقتصاد به شمار نمي
 .شود تر مي رنگ اي در قلمرو حقوق بشر و اقتصاد كم جهاني و منطقه نوظهور

اعلامية جهاني حقوق بشـر  )المللي  امضا، تصويب و تكليف اجراي مفاد اسناد بين
، ميثاق حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و  .م 7566حقوق سياسي و مدني  ، ميثاق.م 7548
، كنوانسـيون  .م 7575، كنوانسيون رفع هرگونه تبعـيض عليـه زنـان    .م 7566فرهنگي 
كنوانســيون اروپــايي )اي  و اســناد منطقــه...( و. م 7585المللــي حقــوق كــودك  بــين

، كنوانســيون .م 7567، منشــور اجتمــاعي اروپــايي .م 7511حمايــت از حقــوق بشــر 
، .م 7587اروپايي پيشگيري از شكنجه و مجازاتها يا اَعمال غير انساني يـا تحقيرآميـز   

، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشـر  .م 7548اعلامية آمريكايي حقوق و تكاليف بشر 
مانند ديـوان  )از يك سو و توسعه و رشد نهادهاي نظارت بر اين اسناد ...( و. م 7565

ديـوان بـين آمريكـايي حقـوق بشـر، كميسـيون بـين آمريكـايي          ،راروپايي حقوق بش
حقوق بشر، كميتة اروپايي پيشگيري از شكنجه و مجازاتها يا اَعمـال غيـر انسـاني يـا     
تحقيرآميز، كميتـة حقـوق كـودك، كميتـة حقـوق بشـر، كميتـة حقـوق اقتصـادي،          

ق بشـر،  اجتماعي و فرهنگي، كميتة حذف هرگونه تبعيض عليه زنان، كميسيون حقو
از سـوي ديگـر، بـيش از پـيش رعايـت قواعـد       ...( ديوان عـدالت جوامـع اروپـايي و   

گـرا   گيري حقوق مشـترك جهـاني و كثـرت    شمولي را كه در شكل عمومي و جهان
 .كند كنند، به دولتها تكليف مي اي ايفا مي نقش عمده

ارد، آوري، انعطاف و نرمش توسعه و تحـوّل را د  دامنة اين حقوق، به طرز حيرت
، دولـت را  ...آوريهـاي پزشـكي و   سازي انسان، فن گونه كه محيط زيست، شبيه بدين

 دارد كـه  وامي هاي مختلف جنبه باهايي  هر لحظه به پاسخگويي جدّي در برابر پديده
 ، تـوان و هـيچ دولتـي بـه تنهـايي     گيـرد  قـرار مـي  نظـارت يـا بررسـي    به سختي تحت 
اي و جهـاني شـدن در ايـن بـاره، امـري       منطقـه كه  چنان آنها را ندارد،پاسخگويي به 

دولـت   46)شوراي اروپـا   قارة اروپا با توسعة دو سازمان فراملّي  ـ. ناپذير است اجتناب
( دولـت  21)حاديـة اروپـا   و اتّ( اروپاي حقوق بشـر )معروف به اروپاي بزرگ ( عضو

است تـا  ـ در وضعيتي قرار گرفته (اروپاي كالا و اقتصاد)معروف به اروپاي كوچك 
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گيـري حقـوق اروپـايي و آزمايشـگاه جهـاني       لكموقعيّت خود را به عنوان محيط ش
 .شدن حقوق به تثبيت برساند

و ســهولت ( ويــژه در ســطح اتّحاديــة اروپــا بــه)عــلاوه بــر ايــن، بــاز شــدن مرزهــا 
هــا بــه كمــك  جــايي ســرمايه جــايي و حمــل و نقــل انســان و كــالا و نيــز جابــه جابــه
يافتـه و   را بـا مشـكل بـزرگ جـرائم سـازمان      ، دولتها جمله رايانه آوريهاي نوين از فن

رده است كه پاسخهاي انفرادي كمواجه فراملّي و موج مهاجران قانوني و غير قانوني 
اگـر مرزهـا غالبـاً بـراي     . وجـه مـؤثر و كارسـاز نيسـت     هـيچ بـه  هـا   آنان به اين پديده

موانـع حقـوقي    ،سكبـرع  ،دكنن ـ از آن عبـور مـي  بزهكاران گشوده است و به آساني 
دهـد؛   دولتها امكان تعقيب كامل و سريع تمام بزهكاران را نمـي به ميت كحا ناشي از

 .تر است تا براي دولتها به عبارت ديگر، مرزها غالباً براي جنايتكاران گشوده
نه فقط تعديل و كاهش حاكميّـت و   ،جهاني اي و اين دگرگونيها در سطح منطقه

عدالتي اجتماعي را گسترش داده  شده، بلكه فقر و بي را موجب هاقلمرو مداخلة دولت
مانند واگذاري سهام )سازي نه فقط در بخش اقتصاد  فرآيند خصوصي ،امروزه. است

بلكـه قلمـرو    ،گر شـده  جلوه( زيادي از سازمان برق و گاز فرانسه به بخش خصوصي
ــري را ــه اســت  عــدالت كيف ــز دربرگرفت ــأ : ني ــان و م ــت كارآگاه ــي تربي موران امنيت

 . ...خصوصي، زندانهاي خصوصي و
از نظـام   گرفتـه  الهـام غالبـاً  )پيشگيري اجتماعي مبتني بر عدالت اجتماعي  از گذر
سـازي،   سالار به پيشگيري وضـعي مبتنـي بـر مسـئول     متحت لواي دولت قيّ( فرانسوي
ــاه ــزه   آگ ــه و ب ــراد جامع ــوزش اف ــازي و آم ــالقو  س ــدگان ب ــ هدي ــبزه ةدر زمين اري ك
 ،و توسعة فزايندة صـنعت امنيـت خصوصـي   ( از نظامهاي آنگلوساكسون گرفته لهاما)

هـاي   ان عمومي و خصوصـي، هشـداردهنده  كمادر معابر و  نصب دوربينهاي مراقبتي
 .، در حال تحقّق است...ضد سرقت، قفلهاي هوشمند، كارتهاي اعتباري و

در  اي، العـاده  را بـه طـرز فـوق   ش مشروعيتتعديل وظايف دولت در چنين جوّي، 
؛ زيـرا دولـت در تضـمين    بـرد  مـي اجراي سياستهاي اجتماعي و اقتصادي زيـر سـؤال   

تورّم اقتصادي بـه  . توانايي ندارد ،اش به عنوان محرّك و ناظر اقتصادي كاركرد اوليّه
 ويژه پس از برقراري پول واحد به)نترل دولت خارج شده است كنحو چشمگيري از 
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فقط به افزايش مالياتهـا و كـاهش    نيز در اين شرايط دولت .(پاحادية ارودر اتّ (يورو)

 .پردازد مي( رفاهي)هاي اجتماعي  خدمات رفاهي براي جبران كسري بودجه
متوسط و بديهي است كه نخستين قربانيان اين تنشها، كارگران و حتي اعضاي طبقة 

سراسـر   درترتيب، كـاهش قـدرت خريـد و مصـرف، تقريبـاً       ند؛ بدينا ضعيف جامعه
عمـال  اِمسلّماً يكـي از اركـان وظـايف سـنّتي و اساسـي دولـت،       . است فراگيرجامعه 

بـا توجّـه بـه انتقادهـاي شـديد از عملكـرد و       . قدرت و استفاده از ابـزار قهريـه اسـت   
، دولـت در تثبيـت قـدرت و    (رفاهي)مشروعيت دولت در امور اقتصادي و اجتماعي 

احساس يعني عدالت كيفري، نياز مبرم و فراواني  خود، عمال حاكميت در قلمرو سنّتي اِ
واكنش نظمي  عليه هر نوخ ناامني و بي ،تربيشجاست كه بايد با شدّت هرچه  اين. كند مي

 .هاي رفاهي و اقتصادي بپوشاند نشان دهد و ضعف ساختاري خود را در زمينه
و عـدالتي و تبعـيض نـژادي، فرهنگـي      فقـر، بـي  )داخلـي   مشكلات خلاصه اينكه

بسـترهاي مناسـب ظهـور     ه بيـان شـد،  ك ـ شرحي اب ،ليالمل و جهشهاي بين  (اقتصادي
مملو از اسـتدلالات  )العاده فنّي، ظريف و حقوقي  دوبارة جنبشهاي سركوبگرانه فوق

 ،را فـراهم سـاخته اسـت كـه اجتنـاب از آن     ( و پژوهشهاي به ظاهر عقلانـي و علمـي  
                                                  

در اتحادية اروپا تعداد افراد فقير، بين . شده اشاره كرد توان به برخي از آمارهاي ارائه مي ،در اين باره.  
 .زايش يافته استميليون نفر اف 11ميليون نفر به  45از . م 7581تا  7581سالهاي 

ه، يـد دپ دو»: دهنده است در خصو  وضعيت فقر در فرانسه بسيار تكان «دوسكسن»مطالب خانم   
 .ثباتي اقتصادي ؛ افزايش انبوه فقر و بياست ده سال گذشته را رقم زدهسرنوشت 

اي متناقض در كشوري است كـه از وضـعيت اقتصـادي مناسـبي برخـوردار       ، پديدهسرنوشت اين  
كشـوري كـه شـرايط     رو بـه فزونـي اسـت؛   چهارمين قدرت جهاني است كه ثروتش هر ساله  است و

شـش ميليـون نفـر     ،امروزه . ...مسكن، بهداشت، تغذيه براي اكثريت ساكنانش دائماً رو به بهبود است
ميليـون نفـر كـودك     6/7 ،از ايـن افـراد  . كننـد  با حداقل خدمات اجتماعي زندگي مـي در اين كشور 

دو ميليـون نفـر در شـرايط     ،نـد را دارزنـدگي   (RMI)ميليون نفر حداقل درآمـد معيشـت    دو ،هستند
 .«ندا سرپناهو پانصد هزار نفر بدون  در حال گذراننداسكان نامناسب 

دلار هـزار   71حدة آمريكا درآمدي كمتر از حدّ فقـر كـه رسـماً    درصد جمعيت ايالات متّ سيزده  
 .تعيين شده است، دارند. م 7557 نفري در سال براي يك خانوادة چهار

درصـد   22و  71، جمعيت جوانان آمريكايي زير خط فقر بـه ترتيـب   .م 7553و  7571در سالهاي   
 .شده در بين كشورهاي صنعتي بوده است؛ يعني بالاترين رقم ثبت

جنـگ عليـه   »ميلادي  61رئيس جمهور اسبق آمريكا، در دهة  ،«جانسون»، ثروتمنداين كشور در   
 .كند را در كشور خويش رسماً اعلام مي« فقر
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، ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه بحـران        با اين حال. مايدنُ تقريباً امري محال مي
شـود تـا از    دولت حمايتي بيشتر از تحوّل در منطق، سياست و نگرش دولت ناشي مي

تـرين عامـل    به عبارت ديگر، نبايد عامل اقتصادي را مهم؛ مسائل مالي و كسر بودجه
هاي حـاكميتي دولـت،   اولويّتگرايش به سوي توسل به ابزارهاي امنيتي دانست؛ زيرا 

گيـرد؛ از ايـن روسـت كـه      هـاي دولـت قـرار مـي     عد از اين در صدر جدول بودجـه ب
ي بـراي حيـات   هاي نظامي جنگي و مبارزه با تروريسم كه تهديدي بسيار جـدّ اولويّت

المللي كشورهاي غربي و نيز دشـمن درجـه يـك دموكراسـي و آزادي      داخلي و بين
ط به كار و سرمايه و از سـوي  سو، به افزايش مالياتهاي مربو اعلام شده است، از يك

مراكز تحصيلي، دانشگاهها و مراكز علمـي و  )هاي آموزشيِ  به كاهش بودجه ديگر،
ــز بودجــه( پژوهشــي ــاهي  و ني هــاي بيمــاري، بيكــاري، بازنشســتگي،   بيمــه)هــاي رف
 .شود منجر مي...( معلوليت،
، كـه بيـان شـد    گونـه  همـان . ردك ـبايد به وجود يك تناقض اساسـي اشـاره    حال،

جهاني و نهادهاي كنتـرل نظـارت بـر اجـراي      اي و توسعه و رشد فزايندة اسناد منطقه
در نتيجـة  . آنها به نحو چشمگيري از حاكميت و اقتدار دولتهاي غربـي كاسـته اسـت   

( عمـال حاكميـت  اِعامل بنيادي )اين فرآيند، دولتها در صدد توسل به حقوق كيفري 
رفتـه يـا تضـعيف     اند تا به حاكميت ازدست دهنظمي و ناامني بو و سركوبي هر نوخ بي

اي و  ولي هرگز نبايد فراموش كرد كه منطقـه . شدة خويش مشروعيتي دوباره بخشند
هـا و امكانـات بسـيار     امكـان توسـل بـه حربـه     ،جهاني شدن حقوق بشر تا حدّ زيادي

 سركوبگرانة خارج از محدودة حقوق بشر و قوانين اساسي را از دولتها سلب كرده و
رفتـه  عمال قدرت و حاكميـت بـه كـار    اِهاي ناشي از  به عنوان سدّي در سوء استفاده

 ِ همچنان كه ديوان اروپايي حقوق بشر، تروريسم را خطري جدّي براي حيات  .است
 .انگارد و نهادهاي دموكراتيك آن مي (يعني دولت قانونمدار)مبتني بر حقوق  ِ دولت

بشر در خصو  تضـمين دادرسـي منـدرج در     كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق
ضـرورت مبـارزه   »: دارد اعلام مـي ( برخورداري از آزادي و امنيت حقّ) 1مادّة  7بند 

                                                  

و حساسـي پـا    جديـد حاديـة اروپـا بـه مرحلـة     حتي امروزه، جريان تصويب و پذيرش قانون اساسي اتّ.  
 .گذارد مي
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تـا حـدّ صـدمه بـه     « احتمـال »توانـد بـا توسـعة مفهـوم      جنايت تروريستي نمي[ يك]با 

عليـه   «Ciulla»يا در رأي صـادره در پرونـدة   « .توجيه شود[ مربوط]ماهيّت تضمين 
، ديوان اروپايي حقـوق بشـر، ضـمن پـذيرش اهميـت      .م 7585فورية  22ايتاليا مور  

كنـد كـه ليسـت مـوارد      يافته تأكيد مـي  مبارزة جمهوري ايتاليا عليه بزهكاري سازمان
كنوانسيون اروپايي حقوق بشـر، حصـري اسـت و     1مادّة  7سلب آزاديِ مقرر در بند 
 .طلبد تفسيري مضيّق را مي

 مدار ردهاي بازپروري و اصلاحكييد به روانتقادي شد( و
بـازپروري و   هايگيـر دولتهـا نشـده، بلكـه دامنـة اقـدام       ميت تنها گريبـان كبحران حا

اصلاح بزهكاران مبتني بر عدالت اجتماعي و پيشگيري اجتمـاعي را نيـز دربرگرفتـه    
ان هـاي بـازپروري و طرفـدار    از دهة هفتاد ميلادي، انتقادهاي شديدي به نظريه. است

. رح شـد ط ـ، مهـا ويـژه آمريكايي  شناسان، بـه  آن، از سوي برخي از پژوهشگران و جرم
اي اصـول  ه ـ يافتـه  براسـاس  را مبتنـي بـر درمـان و اصـلاح مجرمـان      اينان، اقـدامهاي 
در برابـر تكـرار    كـارآيي به عـدم   ،پزشكي، و اجتماعي شناختي، روان پزشكي، روان
وردن روح مجـرم در خـدمت قـواي    آبـر بـودن و حتـي تحـت انقيـاد در      هجرم، هزين ـ
انساني و درماني بدون رعايت حقوق  هايعنوان اقدام باكشي از مجرم  حاكمه و بهره
 .ندردمتهم ك او دفاعي و انساني
هيچ چيـز كارسـاز   »يا « كند هيچ چيز عمل نمي» عبارتحدة آمريكا در ايالات متّ
 هاياز اقـدام  از اين موضـوخ حكايـت دارد كـه فقـط بخـش كـوچكي       ،«نبوده است

آثـار مخـرب   . اهش تكـرار جـرم تـأثير مثبتـي دارد    ك ـ بازپرورانه و اصلاح مجرم، بر
نـامعلوم بـودن زمـان و ميـزان      ،هدفهاي سالب آزادي به دليل نامشخص بودن اقدام

رود؛ زيـرا در صـورت    آن، خطري جدّي براي آزادي و حقوق فـردي بـه شـمار مـي    
اش را  آزادي از سپري شـدن زمـان مقـرر،   كيفري، محكوم پس  هايمعين بودن اقدام

تـأميني   هايمذكور تحت عنوان اقدام هاياقدام ،ا در موارد نامعين بودنيابد، ام بازمي
، سرنوشـت محكـوم در   (دسـاز  ماهيّت كيفري خود را مخفـي مـي  كه غالباً )و تربيتي 

قـرار  ... پزشـكان و  دستان متخصصاني همچون مـددكاران اجتمـاعي، پزشـكان، روان   
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در فرآينـد بـازپروري، ايـن    . نـد ا گيرد كه تقريباً از كنترل قضايي و حقوقي خارج مي
كننـد، در نتيجـه، تفكيـك     صان همچون قاضـي، دادسـتان و وكيـل عمـل مـي     متخصّ

از سوي ديگر، مجرم . شود بازپروري، امري مضحك و تصنعي مي و وظايف قضايي
اخ و نقض قرارداد اجتماعي از اجتم را با نقض قوانين اجتماعي، عملًا خروج خويش

سـازي،   دارد و قوانين جامعه و قواي حـاكم را بـه عنـوان الگـوي هماهنـگ      اظهار مي
تـوان از   با توجّه به چنين امـري، چگونـه مـي   . پذيرد تطبيق و سازگاري اجتماعي نمي

جامعـه و دولـت را بـه     ،فـرد  وي با جامعه سخن گفت، درحالي كه ةسازگاري دوبار
وي بايـد طبـق    ردنك ـاجتمـاعي   بـاز  شروخ نظم عمومي قبول ندارد عنوان عاملان م

 صورت گيرد ...  كدام معيار اجتماعي فرهنگي،
شناسان در پاس  بـه بعضـي از ايـن انتقـادات، معتقدنـد       با اين حال، برخي از جرم
 ي محـدود هاي خاصّ بازپروري به نمونه هاياقدام كارآييپژوهشهاي سنجشي دربارة 

ايـن پژوهشـها بسـيار انـدك و      .ن همة ويژگيهاي بزهكـاران نيسـت  شده است كه مبيّ
عـلاوه بـر   . ان بازپروريكار اي است؛ همچون عدم سنجش تمام داراي نواقص عمده

تربيتي و تأميني به طور كامل و با بودجـة مناسـب، پرسـنل كـافي و بـا       هاياين، اقدام
آثار  هااين اقدام. ستا شده شدهبه ندرت اجرا  ،هماهنگي بين تمام كنشگران مسئول

صرفاً كيفـري،   هايد، در نهايت، حتي در صورت اجراي اقدامدارمثبت اصلاحي نيز 
دست آمده از توقف يا كاهش نر  تكرار جرم يـا ميـزان   ه مشخص نيست كه نتايج ب

خلاصه اينكه پذيرش نظريـة  . بازپروري بهتر بوده باشد هايبه مراتب از اقدام ،جرائم
اي  بازپروري، به پژوهشهاي سنجشي عميق و گسـترده  هايصفر اقدام ةارنامكثير يا أت

هر مجازات شديدي، الزاماً انساني نبوده و با كرامت بشري مطابق نيسـت و   .نياز دارد
بـودن و   اگـذاري، تلفيـقِ كـار    هنـر قـانون  . لزوماً مؤثر نيسـت نيز هر اقدامي اصلاحي 
 .كيفري است هايانساني بودن در اقدام
 هاياقـدام  زدايـي از  اعتبارسـازي و مشـروعيت   ي، در ايـن فرآينـد بـي   نظام كيفـر 

اش بـه كيفرشناسـي نـوين متوسّـل      رفتـه  بازپروري، براي بازيافتن مشروعيت ازدسـت 
 ؛تـأميني سـركوبگر   هاياقـدام  ؛زنـدان  ؛كيفـري معـين   هايشود؛ از اين رو، اقـدام  مي

و بـدون اغمـا  بـه     قـاطع  ،برخوردهـاي سـريع   ؛خانمانهـا  كنترل شديد معتادان و بي
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تكراركنندگان جرم، متجاوزان جنسي، جوانان بزهكار و سركوب شديد تروريسـتها  

همچنـان كـه طبـق    . ننـد ك مـي اعمال  آن را ه دولتهاي غربيكجمله تدابيري است  از
قانون جزاي فرانسه، مجرمي كه به مجازات سالب آزادي، بدون تعليـق   732ـ23مادة 

از  ،تواند در دورة تأمين ، نميشودسال يا بيشتر محكوم  هدبراي جرائم ويژه، به مدت 
مقررات و مزاياي مربوط به تعليق يا تخفيف مجازات، نگهداري در خارج از زندان، 

مدّت دورة . آزادي و آزادي مشروط استفاده كند ، نيمه(مرخصي)مجوزهاي خروج 
نـايي ابـد،   تأمين برابر با نصف مدّت مجازات يا در صورت محكوميـت بـه حـبس ج   

گونه كـه دادگـاه جنـايي جنحـه      مدّت اين دوره، متغير است، همان. سال است هجده
ت مجازات يـا در صـورت   تواند طي يك تصميم ويژه، اين مدّت را تا دوسوم مدّ مي

 .سال افزايش دهد 22محكوميّت به حبس جنايي ابد، تا 
 از سـوي « ناسـب اعمـال م »يا  «ارساز استككند و  آنچه عمل مي»اكنون رويكرد 

فلسـفة ايـن رويكـرد بـر     . دانـان آمريكـايي مطـرح شـده اسـت      شناسان و حقـوق  جرم
مبتنـي  جرمـزا   گرايي، كنترل بزهكاري و ناامني و مبارزه با عوامل محيطي مسـتقيماً  عمل

است؛ بنابراين، اهداف عملي بر اهداف علمي پيشي گرفته و نـواقص اهـداف عملـي    
منطـقِ چنـين اغماضـي از افـزايش     . شـود  داشـته مـي  به دليل سودمنديشان مخفي نگه

جمعيّت زندان، شكست پژوهشهاي مربوط بـه درمـان مجرمـان و بسـياري از معايـب      
، عـدالت  منظوراين  براي. شود ناشي مي( «رقم سياه»ويژه مشكل  به)نظام آمار جنايي 

 .شود آساي عملي به كار گرفته مي ارهاي معجزهكمحلّي به عنوان يكي از راه

 ردهاي جناييكايي شدن رويكآمري( ز
امروزه بسـياري از پژوهشـگران اروپـايي، خصوصـاً فرانسـويان، بـر ايـن باورنـد كـه          

در  شبـا درجـات و روشـهاي متفـاوت     ـ ـ( نئوكلاسيسـم )بـه كيفـر    ِ جنبشهاي بازگشت
با اين حال، بايد . است ـ مدل آمريكايي آن را به عنوان مرجع و مبنا برگزيده شورهاك

 ؛گـردد   هاي تاريخي اين باور بـه قـرن نـوزدهم مـيلادي بـازمي      داشت كه ريشه توجّه
( تز و لوكاس ِ مانند توكويل، دوم)زماني كه تعدادي از مصلحان نظام زندانها در اروپا 

هاي نپژوهشي خـويش، شـيفتة نوآوريهـا و ابـداعات نظـام زنـدا        ـبا مسافرتهاي علمي
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انگليسـي   «جـان هـووارد  » از عقايد يافته الهام، اي كه خود به طور عمدهشدند آمريكا 
نظــام »بــا بنــاي ( 7751)نقطــة عطــف ايــن نوآوريهــا بــه قــرن هجــدهم مــيلادي . بــود

حـدة  ايـالات متّ . م 7787علاوه بر اين، قانون اساسي . گردد بازمي «پنسيلوانيايي حبس
ن همچـو )بسـياري از كشـورهاي غربـي     بـر قـوانين و مقـررات    ،آمريكا در اين زمينه

ژاپـن  . م 7546فرانسه و قانون اساسـي  . م 7785اعلامية جهاني حقوق بشر و شهروند 
ديـوان اروپـايي حقـوق     يلكو حتـي در تش ـ !( كه البته مورد اخير تحميلي بوده اسـت 

 .تأثيرات فراواني داشته است ،بشر
نظر از مسائل انساني و تلطيف نظام كيفري بـا ايجـاد نهادهـاي ارزشـمندي      صرف
عمـدتاً  )و جايگزينهاي حـبس  ( در شيكاگو. م 7855تأسيس )دگاه اطفال همچون دا

كيفـري  ، الگوهـاي  (يفري و هزينـة بسـيار زيـاد نظـام زنـدان     كبه دليل تورّم جمعيت 
 .كارساز نيستآمريكاي شمالي همواره مثبت و سازنده 

نقشـي   ،گيـري نهضـتهاي سـركوبگر    انديشمندان و سياستمداران در فرآيند شكل
اي از جذّابيّت و دامهاي  توان زيرمجموعه اين فرآيند را مي. اند ردهكايفا بس سترگ 

سياست جنايي آمريكاي شمالي تلقّي كرد؛ به عبارت ديگـر، تعامـل مسـتقيم يـا غيـر      
 ، به در پيش گرفتنمستقيم و حتي بعضي اوقات، توافق پنهاني و آشكار اين دو گروه

، كنشـگران اصـلي   چراكه اين دو گـروه ؛ كند گرا كمك شاياني مي سياستهاي امنيت
 .صحنة جنبشهاي سركوبگرند

 وران نقش انديشه. 1
در واقع بايد گفت مواد اوليّة فكري، علمي و فنّي جنبشهاي سركوبگر، غالباً از سوي 

امروزه برخـي از دانشـمندان، جـداي از مسـئلة     . گردد برخي از انديشمندان فراهم مي
نندگان عقايـدي كـه قـبلًا بيـان     ك در قالب منتقل نهاانتشار و گسترش افكار سركوبگر

آوري را بـه مشـكلي بـزرگ بـراي آزاديهـا، حقـوق شـهروندان و زنـدگي          شـد، فـن  
مـا را بـا ايـن واقعيـت وحشـتناك       ،كنترلهاي شديد امنيتي. اند خصوصي تبديل كرده

ر اكراه آوري هميشه به عنوان يك است كه انديشيدن دربارة اينكه فنرو كرده  روبه
 .شود، اشتباه است ماند و به مشكل تبديل نمي ميباقي 
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شـده بـر روي حيوانـات ممكـن اسـت در       آوريهاي آزمايش ابداعات علمي و فن
اران اجتماعي و كودكان و سـرانجام بـر تمـام اعضـا جامعـه      كآينده بر زندانيان، مدد

ده اسـت  علم و صنعت ما را بيش از پيش در تارهاي امنيتي گرفتار كر. آزمايش شود
ان نظـارت شـديد   ك ـام ،امروزه پزشكي مدرن. تقريباً ناممكن است ،كه رهايي از آن

تـوان كودكـان در    ترتيـب، مـي   بر مادران باردار را به راحتي فراهم كرده است؛ بدين
چنـين تهديـداتي بـا گـرايش     . معر  خطر را تحت كنتـرل شـديد و دقيـق قـرار داد    

حالـت  »بـراي روي آوردن بـه   « ر  خطـر در مع ـ» نار گذاشـتن مفهـومِ  كتدريجي به 
در حقيقت، واژگان . تري را به خود گرفته است تر و پيچيده جنبة حساس ،«خطرناك

ماننـد حالـت   )شـناختي   مبهم و مستعد تفسيرهاي موسّع و متضاد حقوقي و غالباً جـرم 
 ؛ ...در معـر  خطـر اخلاقـي، روانـي، اجتمـاعي و      ؛تمـايلات خطرنـاك   ؛خطرناك

راه دخالـت  ( عمـال ضـدّ اجتمـاعي   اَ ؛مجرمان غير قابل اصـلاح  ؛رناكبزهكاران خط
را بـه  ...( شناسـان، مـددكاران اجتمـاعي و    پزشكان، روان)گستردة بسياري از مشاغل 

تهديـدهاي   بـا افـراد   در نتيجـه، زنـدگي خصوصـي    .طور ظريفي هموار ساخته است
و دليلهاي به ظـاهر علمـي   ها و  است كه غالباً از توجيه رو روبهنوين پنهان و آشكاري 

 .است برخي از دانشمندان برخوردارالعاده ماهرانة  فوق
شـود كـه ظرافـت زيـاد و شـكنندگي       معمولًا خطرها، زماني به فاجعه تبـديل مـي  

 .نهادهاي دموكراسي، از جمله عدالت كيفري و عدالت اجتمـاعي را فرامـوش كنـيم   
برابر بزهكـاري و كنتـرل شـديد    شدّت عمل در »جنايي   ـگونه كه شعار سياسي همان

از سوي حكومتهاي استاليني، فاشيستي و نازي در طول تاري  و همچنـين  « بزهكاري
كاران نوين آمريكايي، حزب اصلاح كانادايي، حزب كارگر نوين انگليسـي   محافظه

ايـن   و بسياري از احزاب جناح راست افراطي امروز به ايـن موضـوخ اشـاره دارد؛ بـا    
هاي سياسـت جنـايي ايـن نـوخ ايـدئولوژيها       آوري كرد كه ابزار و شيوهحال، بايد ياد
 ـ ـ حدة آمريكا به آزمايشـگاه علمـي  زماني است كه ايالات متّ دير. اي دارد تنوّخ ويژه

ها و رهيافتهاي سركوبگرانه  سياسي يا به عبارتي بهتر، به محلّ حراج و نمايش انديشه
كنـد و   آنچه عمل مي»، «ر اصلاح و درماناثر صف» ،«كند نمي هيچ چيز عمل»از قبيل 
تبـديل  ... و «اريك ـتسـامح صـفر در برابـر بزه   »، «هاي شكسـته  پنجره»، «ارساز استك
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 .شده است
خواهـد   سخن به ميان آورد كه مـي « چهارمين نسل حقوق بشر»آيا اكنون نبايد از 

بـر  انساني، زندگي خصوصي و آزاديهـاي فـردي و اجتمـاعي افـراد در برا     از كرامت
هاي علمـي حمايـت كنـد  بـه رغـم تمـام مشـكلات ناشـي از خطرهـا،           سوء استفاده

 آوريهـاي نـوين   وردهاي فـن آ توان خدمات شايسته و ارزندة انديشمندان و دست نمي
شناختي  ي و بسياري ديگر از نهادها و تأسيسات جرمزندانبانيابي،  در زمينة علوم جرم

ر ايـن نكتـه اسـت كـه تمـام علـوم از       آويـاد  اما تحوّلات اخير. منكر شد را و حقوقي
جمله علوم جنايي، در كنار رهيافتهاي بشردوستانه ممكن است ابزار استبدادگرايي يا 

چنـين خطـري   . فـراهم سـازد  را در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي     گرايي سياسـي  مطلق
طـور كـه    آوري ناشي شود، همان كارگيري يا ماهيّت خود فن ممكن است از شيوة به

كــارگيري افراطــي و  ، امــا بــهاســتپزشــكي، ماهيتــاً ســودمند  پزشــكي و روان علــوم
مغرضانه از اين علوم در قلمرو سياست جنايي، موجبـات توسـعة كنتـرل اجتمـاعي و     

 ،«ركـوف  ِ ر كِ د وان»آقـاي  . سازد محروميّت از حقوق رفاهي و اجتماعي را فراهم مي
شناســي و  روان ،پزشــكي هكنــد كــه چگونــ بــه خــوبي بيــان مــي ،يكــپژوهشــگر بلژي

پزشكي كردنِ رويكردها و پاسخهاي سياست جنـايي در قالـب جـرم زدايـي از      روان
نظـارت اجتمـاعي    عمل مجرمانه، بزهكار را در فرآيندي ظريف، پيچيـده و طـولاني  

 .شود مينار گذاشته كتضمينهاي حقوقي  ،كه در آن دهد ميقرار 
بزهكـار را هـدف قـرار نـداده اسـت،       ديدگي فقط بزه ،رهيافتهاي علمي ،در واقع
اي  دهد؛ پديـده  ، تمام افراد جامعه را تحت نظارت خويش قرار ميزمان بلكه به مرور
ديـدگي،   ايـن نـوخ بـزه   . بنـاميم  «ديدگي فنّـي  بزه»يا  «ديدگي علمي بزه»كه بهتر است 

اري گ». جانبه و تقريباً كامل است و ممكن است تمام شهروندان را نيز دربرگيرد همه
هـاي   بـراي پيشـگيري از سـوء اسـتفاده     را ارك، انديشمند آمريكايي، دو راه«ماركس

 :كند علمي در زمينة كنترل اجتماعي ارائه مي
 سوء استفادة دولت و افراد عادي از قوة قهريه را نظارت كند؛ ،جامعه (الف
مخالفـت   ارانك ـال ظريف و نامرئي كنترل مخفي و مخرّب بزهكاش جامعه با (ب
 .دكن
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 نقش سياستمداران. 9

شناس فرانسوي، ليبراليسـم واقعـي يـا ليبراليسـم نـوين در دو       ، جامعه«واكانت»به نظر 
در  «تـاچر »ا و خـانم  ك ـدر آمري «ريگـان »سوي آتلانتيك بـا پيـروزي سياسـي آقـاي     
سرآغاز اضمحلال رهيافتهـا   ،اين واقعه. انگلستان در دهة هشتاد ميلادي مصادف شد 

مبتنـي بـر توسـعة رفـاه اقتصـادي و اجتمـاعي از طريـق مداخلـة         « نزيك»و سياستهاي 
ي زيـر  ترتيب، اركان بنيادين نظرية دولت اجتمـاعي بـه طـور جـدّ     بدين. دولت است
، اقتصـادي و ادارة  (رفـاهي ) رود؛ زيـرا مداخلـة دولـت در امـور اجتمـاعي      سؤال مـي 

ر سرپوش گذاشـتن  رسد، در صورتي كه مداخلة دولت به منظو سرمايه به حدّاقل مي
اجتمـاعي  هـاي   عدالتيهاي اجتماعي و اقتصادي و از بـين رفـتن نظـام بيمـه     بر روي بي

. رسد به حدّاكثر خود مي( ويژه زندان به)و اقتصادي، در قلمرو امور كيفري  (رفاهي)
شـود،   رنگ مي تضعيف و كم ،همچنان كه تقاضاي برابري در مقايسه تقاضاي امنيت

در .( م 7575ـ ـ7551) «تـاچر »چنين تفسـيري دربـارة دولـت خـانم     رسد  اما به نظر مي
انگلستان چندان بـا واقعيـت مطـابق نيسـت؛ زيـرا در ايـن دوره، اقتصـاد انگلسـتان از         

حدّاقل نسبت به كودكـان بزهكـار    اسبي برخوردار بود و سياست مداخله،وضعيت من
 .شد مياعمال 

. گرفـت اسـت اروپـا را نيـز دربر   اي دنياي سي بازتاب اين تحوّلات به طور گسترده
در سـفر بـه نيويـورك در     ، «سـركوزي »همچنان كه وزير كشور وقت فرانسه، آقاي 

ــن شــهر شــد كــه   عملكــردطــوري شــيفتة . م 2112اوت  ــيس اي ــگ اِپل عمــال فرهن
را در زمينة ارائة متناوب آمـار و نتـايج كـاركرد پلـيس در فرانسـه       «آنگلوساكسوني»

، وزير سابق كشور انگلـيس، در مسـافرتش   «استراو»او، آقاي  البته قبل از. تقاضا كرد
مند سياست تسامح صفر در برابر جرم  به نيويورك چنان مبهوت و علاقه. م 7551در 

 .عمال آن در انگلستان برآمداِاين شهر شد كه در صدد  و آثار اعمال آن در
گان گاه دائمــي نماينــدنمايشــآنجلــس و بوســتون بــه  شــهرهاي نيويــورك، لــوس

                                                  

فرانسـه دانسـت؛ زيـرا    « دنيـاي سياسـت  »و « يگروه ـهـاي   سـوپرمن رسـانه  »توان وي را  به درستي مي.  
هـا،   تمـام مطبوعـات، تلويزيونهـا، مـاهواره     ،و اعمال وي ررفتا ،اتكسخنان، زندگي خصوصي و حر

 .را اشباخ كرده است... مجلات و
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پس از مـأموريتي  . حادية اروپا تبديل شدرتبة اتّ مجلس، كيفرشناسان و مسئولان عالي
حـدة آمريكـا حمايـت    ي در ايالات متّزندانبانكه از سوي نخستين شركت خصوصي 

مزايـاي  بـه  مالي شده بود، رئيس كميسيون امور داخلـي مجلـس لردهـاي انگلسـتان،     
. ردكگونه زندانها تشويق  تأسيس اينو كشورش را به سوي  پي بردزندان خصوصي 

 اي شـد كـه بـازار مجـازات     بعدها وي عضو شوراي اداري يكي از شـركتهاي عمـده  
 .حبس را در اختيار داشت

وزيــر سوسياليســت وقــت فرانســه، مأموريــت بررســي  ، نخســت.م 7557در ســال 
ز ي بــراي مقابلــه بــا آن را بــه دو تــن ايوضــعيت بزهكــاري اطفــال و ارائــة راهكارهــا
 بـا در ضـميمة گـزارش ايـن دو نماينـده     . نمايندگان سوسياليست مجلس محوّل كرد

عنوان پاسخهايي به بزهكاري اطفـال، بـه تجربيـات مشـاور امـور اجتمـاعي سـفارت        
از نتايج مثبت اقدام منع عبـور و مـرور    تمجيدفرانسه در آمريكا اشاره شده بود كه به 

 .پردازد مي شبانة كودكان در برخي از شهرهاي آمريكا
ل، معتقد است آمريكـايي شـدن   ا، استاد و پژوهشگر دانشگاه مونتر«راپانيه ِ ت»آقاي 
مشـهود  زبان، بـه خـوبي    ويژه در بخش انگليسي رد عدالت كيفري در كانادا، بهكروي
اي از تغييـرات ايجادشـده در    تغييرات پيشنهادي از سـوي دولـت كانـادا آيينـه    . است

طلب كانادا و نزديك به جنـاح راسـت    حزب اصلاح. ستسالهاي گذشته در آمريكا
در پـي موفقيّـت سياسـي    . ردكآمريكا، تشديد مجازات جوانان ناقض قانون را تقاضا 

كـار و ليبـرال نيـز بـه پيـروي از چنـين        اين حزب در غـرب كانـادا، احـزاب محافظـه    
انـان  در نتيجه، قانون فدرال مربوط به عـدالت كيفـري نوجو  . عملكردي تشويق شدند

. م2112د، در سال رك ناقض قانون كه وضعيت كيفري كودكان بزهكار را تشديد مي
 .الاجرا شد لازم. م 2113و در سال  رسيد تصويببه 

اي  اري براي پديـده كدهد زماني كه كشورها از ارائة راه مينشان  همة اين موارد
ارهـاي  كاهوجـوي ر  جسـت  ،مانند، اكثـر اوقـات   پيچيده همچون بزهكاري ناتوان مي

حال . كند را وسوسه ميآساي پيشنهادي در قلمرو سياست جنايي تطبيقي آنان  معجزه
مبتنـي بـر نظـارت دقيـق بزهكـاران       هايبه بررسي بعضي از كيفرهاي شـديد و اقـدام  

 .ستاگيري جنبشهاي كيفري  كنندة فرآيند شكل پردازيم كه بيان مي
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 اكحدة آمريتّايالات م يفر دركنمادهاي بازگشت به : بخش دوم

 مجازات اعدام (الف
حدة آمريكا ايالات متّ ،اي مجازات اعدام در اسناد جهاني و منطقه با وجود منع اعمال

درصـد از مجازاتهـاي    84چهار كشوري قرار گرفت كه  رديفدر . م 2113 در سال
ايـن كشـور از هفـت    . رده اسـت ك ـرا در دنيـا اعمـال    (نفر 7746يعني حدّاقل )اعدام 
 38اي كـه از   به گونه داند؛ سال را قانوني مي 78است كه مجازات افراد زير كشوري 

افـراد  اعدام  ايالت اجازة مجازات 75شود،  ايالتي كه مجازات اعدام در آنها اجرا مي
كـودك در هفـت ايالـت آمريكـا اعـدام       22، .م 7577از سال . نددارسال را  78زير 
در ايـن  . برنـد  به سر مـي  «راهروي مرگ» كودك در 71اند و اكنون نيز بيش از  شده
عليه دولت انگلستان مـور    «Soering»ديوان اروپايي حقوق بشر در پروندة  ،مورد
بـه   «سوئرينگ»شور را به دليل استرداد احتمالي آقاي كدولت اين  ،.م 7585ژوئية  7

ردنـد كـه وجـود    كقضات ديوان اروپايي تأكيد . ايالات متحدة آمريكا محكوم كرد
اش و لطمات رواني  به دليل ويژگيهاي غير انساني و وحشيانه« سندرم راهروي مرگ»

كنوانسيون ( ممنوعيت شكنجه) 3كند، ناقض مادة  و جسماني كه به محكوم وارد مي
ترويج  با اين حال، آمريكا كه از عقدة برتري و .است اروپايي حمايت از حقوق بشر

بـرد، تبحـري    ر در جهان به شدّت رنـج مـي  سالا دمرراسي و برقراري دولتهاي مكدمو
المللــي حقــوق بشــري دارد؛ بــراي مثــال،  المللــي در عــدم تمكــين از اســناد بــين بــين

و پروتكل الحـاقي آن مربـوط   . م 7565آمريكاييان كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 
را امضـا  . م 7585و نيز كنوانسيون حقوق كودك .( م 7551)به الغاي مجازات اعدام 

كنوانسـيون اخيـر    ،سومالياين كشور و جالب توجّه اينكه فقط . اند تصويب نكردهيا 
المللـي حقـوق مـدني و سياسـي      علاوه، آمريكاييان، ميثاق بـين ب! اند را تصويب نكرده

 ترتيـب، آنـان حـقّ    انـد؛ بـدين   تصـويب كـرده   7و  6را با حقّ شرط در مواد . م 7566
بـراي خـود كـاملًا محفـوظ      ،سال 78اد زير اجراي مجازات اعدام را حتي دربارة افر

. شود آمريكا تنها كشور غربي است كه در آن، مجازات اعدام اجرا مي. اند نگه داشته
. شـود  عمـلًا اجـرا نمـي    منع قـانوني نـدارد، امـا    ،البته در ژاپن نيز اجراي اين مجازات
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 آور اين است كه آمريكـا تنهـا كشـوري اسـت كـه آشـكارا اعـدام كودكـان         حيرت
الملـل   شناسد و از حقّ اجراي آن در چارچوب حقـوق بـين   بزهكار را به رسميت مي

 .كند دفاخ مي
چـه  ( ديـوان عـالي  )كه بالاترين مرجع قضايي فدرال  استحال اين سؤال مطرح 

مشروعيت اعدام از ديدگاه قـانون اساسـي آمريكـا دارد  نخسـت بايـد       بارةنظري در
در آمريكـا ممنـوخ   . م 7576ـ ـ7561الهاي طـي س ـ  ،رد كه مجازات اعدامكيادآوري 
 :دكن ، سه حقّ اساسي را مطرح ميهاي مربوط به مجازات اعدام پرونده. بوده است
 ؛(پنجمين اصلاحية قانون اساسي) رعايت تشريفات قانوني. 7
 ؛(هشتمين اصلاحية قانون اساسي)ممنوعيت مجازاتهاي ددمنشانه و نامتعارف . 2
 (.چهاردهمين اصلاحية قانون اساسي)قوانين  حمايت يكسان در برابر. 3
در . مـبهم اسـت   هاي اعدام، نامطمئن، متزلزل و غالبـاً  ة ديوان عالي در پروندهرويّ

، ديوان عـالي بـه   .م 7572توان به چندين پرونده اشاره كرد؛ مثلًا در سال  اين باره مي
نامتعـارف و   رد كه مجـازات اعـدام و اجـراي آن، كيفـري ددمنشـانه و     كاجمال بيان 

امـا قبـل از ايـن رأي،      .خلاف هشتمين و چهاردهمين اصلاحية قانون اساسـي اسـت  
 ِ مخــالف ةاعضـاي هيئــت منصـف   ،(سيسـتماتيك )قـوانين ايـالاتي كــه بـه طـور مــنظم     

  دانـد،  كرد، مخالف قانون اساسي مـي  مجازات اعدام را از فرايند دادرسي خارج مي
شـرايط، خـلاف قـانون     ةمجازات اعدام در هم رد كهك، اعلام .م 7576ولي در سال 
هـاي ديـوان عـالي محـدود بـه منـع خودكـامگي و         در واقع، مداخلـه   .اساسي نيست

 .مداخله عقلانيت بيشتر در تصميم هيئت منصفه براي اجراي مجازات اعدام است
ايالـت بـه برقـراري دوبـارة      38، .م 7576پس از چران سبز ديوان عـالي در سـال   

نتيجة اين رويكـرد سـركوبگرانه تحـت پوشـش تفسـير      . ام اقدام كردندمجازات اعد
در . م 2111نفـر محكـوم بـه مـرگ اسـت كـه در ژوئيـة         3682قانون اساسي، وجود 

نفـر   3111بـه  . م 2114در اوّل ژانويـه   ،بردند، اما اين رقم زندانهاي آمريكا به سر مي
                                                  

 . Furman v. Georgia, 418 U.S. 238 (7572). 
 . Witherspoon v. Illinois, 357 U.S. 171 (7568). 
 . Gregg v. Georgia, 428 U.S. 713 (7576). 
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 .يافتكاهش 

ارجـاخ   سـال  78و نوجوانـان زيـر    پروندة مربوط به مجازات كودكـان  حال به دو
رد كه اعدام كاعلام . م 7588ديوان عالي در سال . كنيم به ديوان عالي اشاره مي شده
ـ هشـتمين اصـلاحية قـانون     سـاله بـوده اسـت    71كه هنگام ارتكاب جـرم   ـ  «تامپسون»

 77يـا   76، پذيرفت كه اعدام كودكان .م 7585اما در سال   .كند اساسي را نقض مي
با اين حـال،    مطابق با هشتمين اصلاحية قانون اساسي است، ه و نيز بيماران روانيسال

ــدة  ــه  «Atkins»در پرون ــا»علي ــالي .م 2112در  «ويرجيني ــوان ع ــراد   ،، دي ــدام اف اع
شايان ذكر است كه كميسيون بـين  . ماندة ذهني را با قانون اساسي مغاير دانست عقب

دمينگر عليه دولـت ايـالات   »در پروندة . م 2112آمريكايي حقوق بشر در رأي اكتبر 
 :اظهار داشت  «اكآمري ةمتحد

كـه در   به مجازات اعـدام  ـ  «ميكاييل دومينگر»ايالات متحدة آمريكا با محكوم كردن 
 (Jus Cogens)المللي ـ خلاف قاعدة آمرة بين ساله بوده است 76هنگام ارتكاب جرم 
 .عمل كرده است[ اليف بشركق و تحقو]اعلامية آمريكايي  7مستنبط از مادة 

 :افزايد اين كميسيون همچنين مي
در صورتي كه ايالات متحدة آمريكا اين مجازات را اجرا كند، بـه نقـض شـديد و    

شده است؛ حقّي كـه در مـادة    محكوم «ميكاييل دومينگر»حيات  نشدني حقّ جبران
 .اعلامية آمريكايي پيش بيني شده است 7

تة اساسي را يادآوري كنيم كه پژوهشهاي آمريكـايي نيـز آن   در پايان بايد دو نك
ة متزلزلي را نـزد قضـات   لًا مجازات اعدام آراي متضاد و رويّاوّ. را اثبات كرده است

ويـژه پـس از دهـة هفتـاد      ثانيـاً اكثـر آمريكاييـان، بـه    . ديوان عالي ايجاد كـرده اسـت  
سـترش چنـين مـوافقتي    گ. ، با اجراي مجـازات اعـدام موافـق هسـتند    (7571)ميلادي

ة قضايي ديوان عالي را تا حدودي توجيه كند؛ زيـرا از اواسـط دهـة    ممكن است رويّ
هفتاد، تمايل قضات ديوان عالي بـراي تأييـد مجـازات اعـدام بيشـتر شـده اسـت؛ بـه         

                                                  

 . Thompson v. Oklahoma, 487 U.S. 178 (7588). 
 . Stanford v. Kentucky, 452 U.S. 367 (7585). 
 . Domingues c. Etats-Unis d'Amérique. 
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در پـيش  توان تأثير افكار عمـومي را بـر آراي ديـوان عـالي و در نتيجـه،       مي ،عبارتي
 .ملاحظه كرد رانهرويكرد سركوبگ گرفتن

در جريان رسـيدگي  . م 2111ديوان عالي ايالات متحده در اوّل مارس  ،سرانجام
اعـدام  » :اسـتدلال كـرد   ،نظرخواهي مربوط به مجازات اعدام يك نوجوان به تجديد
 .«المللــي مخــالف اســت ســال بــا قــانون اساســي آمريكــا و عــرف بــين 78افــراد زيــر 
 .ردكرا لغو  سال 78اعدام افراد زير مجازات اين ديوان، ترتيب،  بدين

 زندان (ب
يفـري، مسـئلة   كزندان و افـزايش جمعيـت    ،يفر سالب آزادي و به تبع آنكگسترش 
. ردك ـتر، نقض حقوق زندانيان را مطرح  سازي و تورّم زندان و از همه مهم خصوصي

زنـدانيان   ، بدرفتاري زندانبانان با زندانيان، خشونت بين زنـدانيان يـا خشـونت   نابراينب
 بـا لات ملاقـات زنـدانيان   كوضعيت بهداشتي و رواني زنـدانيان، مش ـ  ،نازندانبانعليه 
لات رسـيدگي بـه شـكايات    كهايشان، توزيع و پخش مواد مخدر، ايدز و مش خانواده
المللـي   از موارد نقض آشكار حقوق زندانيان در بسياري از اسناد ملّي و بين ،زندانيان
 .است

ورّم جمعيـت زنـدانها و خشـونت در زنـدان، مسـئلة رعايـت       مشكلات ناشي از ت ـ
ديـوان عـالي در   . حقوق زندانيان را براساس قانون اساسي آمريكا مطرح ساخته است

در . م 7587ابتـدا در سـال   . دو پرونده، دربارة تورّم جمعيت زندانيان رأي داده اسـت 
كننـده،   راحـت شـرايط نا »پروندة مربوط به شرايط حبس، ديوان عـالي پـذيرفت كـه    

. «پردازند ابي عليه جامعه ميكم ارتئبهايي از كيفري است كه بزهكاران به لحاظ جرا
زنـدگي را بـراي    در صورتي كـه شـرايط حـبس، حـدّاقل اقـدامات مـدني ضـروري       

امـا در سـال   . زندانيان فراهم نسازد، ناقض هشتمين اصلاحية قانون اساسي خواهد بود
رحله فراتر رفـت و دربـارة بازداشـت موقّـت، بـه طـور       ، ديوان عالي از اين م.م 7552

مجازات حـبس ممكـن اسـت كـاهش تـدريجي حقـوق        ضمني پذيرفت كه افزايش
 .زندانيان را به دنبال داشته باشد

تر عمـل كـرد و بيشـتر بـه      كارانه ديوان دربارة خشونت عليه زندانيان، محافظهاين 
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همچنـان كـه بـه اعتقـاد     . ندانيانحفح امنيت در زندان متمايل شد تا رعايت حقوق ز

قاضي بلژيكـي ديـوان اروپـايي حقـوق بشـر، خشـونت در زنـدانهاي         ،«تركتول»خانم 
ة ديـوان عـالي نيـز تغييـر يافتـه      آمريكا به واقعيتي مبتذل تبديل شده و در نتيجه، رويّ ـ

است؛ زيرا ديوان عالي بعداً هشتمين اصلاحية قانون اساسي را به طور مضيّق تفسـير و  
صدمات شديد واردشده به زندانيان بايد از سوي مأموران زنـدان عمـداً   »: عمال كردا

 «.وارد شده باشد
كـه زنـداني را    ـ  زندانبانجالب توجّه است كه در يك پروندة مربوط به خشونت 

زنداني چندين دندان خـود را از دسـت    ،آن ةمورد ضرب و شتم قرار داده و در نتيج
عمـال قـدرت افراطـي    اِمعيار صدمة عمده تأييد كـرد كـه    ديوان عالي ضمن ردّ ،داد

در اين رأي، قضـات مخـالف   . ممكن است مجازاتي ددمنشانه و نامتعارف تلقّي شود
توانـد بـه    كه در اقليّت بودند، ضمن اظهار اينكه هشتمين اصلاحية قانون اساسي نمـي 

توقّع باشـد كـه زنـدانيان    جامعة ما نبايد م»: قانون ملّي زندانها تبديل شود، بيان داشتند
شرط شوند؛ زيرا نگهداري زندانيان خلاف ميل آنها، هـدف   و قيد مشمول آزادي بي

 .رود به شمار ميكردن زنداني 
 ةراهبـردي را بـراي ادار   يعلاوه بر اين، بعضي از پژوهشگران آمريكـايي، اصـول  

ن، ملاحظـة  ردند كه بر اعمال حدّاقل زنـدا كزندان در يك جامعة دموكراتيك ارائه 
نظريـة اصـلاح و بـازپروري مجـرم از      ،بنـابراين  ؛اسـت  مبتنـي  ميزان خطرناكي مجرم
 .شود ردّ مي ،طريق نظام زندان

مشروعيت نظام زندان بـه دليـل نشـر و انتشـار برخـي از آثـار انديشـمندان غربـي         
 شناسان انتقـادي و نيـز بـه    و جرم( تولّد زندان :مراقبت و تنبيه) «ميشل فوكو»همچون 
 ِ در واقع، زنـدان بـه فرآينـد   . به شدّت زير سؤال رفته است ،يشتر بيان شدپه كدلايلي 

، شناسـايي  (مدرسه و زندان)شود؛ زيرا هدف اين دو نهاد  آموزشي مدرسه ملحق مي
با توجّـه  . عدالتي اجتماعي است ، بازگرداندن فرد به اجتماخ و ادارة بيگير گوشهفرد 

گفتـه شـد، توسـل    « ندة جنبشـهاي سـركوبگر كيفـري   عوامل ساز»به آنچه در بخش 
شـكلي بسـيار    ،عـدالتي در دنيـاي غـرب    فزاينده به كيفر زندان براي حلّ بحران و بي

در ايالات متحدة آمريكا  حال براي نمونه، به اين وضعيت. جدّي به خود گرفته است
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 .پردازيم مي
تعداد زندانيان . نيان استزندا قهرمان طلايي بلامنازخ از نظر تعداد ،حدهايالات متّ

: نفـر بـه شـرح زيـر اسـت     هـزار   711ي به ازاي هـر  لّكدر كشورهاي غربي و به طور 
نفـر،   364نفـر، لتـوني    416نفر، اوكراين  677نفر، روسيه  711ايالات متحدة آمريكا 

نفـر، جمهـوري    221نفـر، رومـاني    211نفر، مولـداوي   257نفر، ليتواني  311استوني 
نفـر، كانـادا    726نفر، انگلسـتان و ويلـز    732نفر، پرتغال  217لهستان  ،نفر 721چك 
نفـر، بلژيـك    3/51نفر، ايتاليـا   4/51نفر، هلند  8/51نفر، آلمان  777نفر، اسپانيا  721
 6/17نفر، ايرلنـد شـمالي    1/68نفر، سوئد  7/77نفر، فرانسه  6/77نفر، سوئيس  4/81

 .نفر 8/38نفر و ايسلند  7/18ر، فنلاند نف 5/18نفر، دانمارك  2/15نفر، نروژ 
بـه   حـده ايـالات متّ  هايزندان ميليون نفر زنداني در 73/7، .م 7557 ةدر اوّل ژانوي

ه تحت مقررات آزادي كميليون نفر زنداني  52/3با اضافه كردن تعداد . نددبر ميسر 
افـراد  مجمـوخ   ،انـد  تـرخيص شـده  ( محيط بسته)مراقبتي يا آزادي مشروط از زنداني 
جمعيت تحـت   ،رسد؛ بنابراين ميليون نفر مي 61/1به  تحت سرپرستي سازمان زندانها

يفري آمريكـا  كجمعيت . باشد نفر مي دو هزار ،نفرهزار  711سرپرستي كيفري براي 
يعنـي  )نفر است  هزار 711زنداني براي هر  645و  231، .م 7558و  7575در سالهاي 

درصـد جمعيـت جوانـان بزرگسـال      بيسـت ، .م 7558در سال (. يك ميليون نفر بيشتر
 .تگزاس تحت نظارت نظام عدالت كيفري قرار داشتند

م كيفري را تفسير كرد  پاس  را توان اين شدّت عمل و توسعة تورّ اما چگونه مي
كه به تورّم جمعيت زنداني در اين كشور منجـر  بايد در كيفرشناسي نوين در آمريكا 

 .وجو كرد جستشده است، 

 جمعيت زندان  عامل تورّم: اييكيفرشناسي نوين آمريك( ج

 كيفرهاي واقعي. 1
 .كيفر واقعي. 2سوابق واقعي؛ . 7: استاين نوخ كيفرها بر دو سياست مبتني 

امـا   ،شـده  جـرم، مـتهم   ابك ـسوابق واقعي يعني مجازات مجـرم كـه قـبلًا بـه ارت    
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امـا كيفـر   . واهد بـود شديدتر خكه در اين صورت، مجازات او، محكوم نشده است، 

درصـد از مـدّت حـبس خـود،      81معناست كـه زنـداني قبـل از انقضـاي      واقعي بدين
 «Crime Bill»با تصويب قانون . تواند از هيچ نوخ آزادي مشروط استفاده كند نمي

دولت فدرال، اجراي كيفر واقعي را يكي از شرايط حمايت مالي از . م 7554در سال 
 .كند ايالات اعلام مي

 كيفر واقعاً شايسته. 9
براسـاس ايـن   . گيرد سرچشمه مي «بنتام»و  «بكاريا»هاي  فلسفة اين نوخ كيفر از انديشه

و در صورت لزوم، با ( يا جرائم)مدل كلاسيك، مجازات بايد با شدّت آخرين جرم 
مجموخ جرائم قبلي متناسب باشد؛ از اين رو، حوزة اقتـدار قضـات در توسـل    شدّت 

 .شود تر، محدودتر يا بعضاً حذف مي خفيفبه مجازاتهاي 

اعطــاي آزادي  حــذف آزادي مشــروط و توســعة اصــول راهبــردي در . 3
 مشروط

برخـي  . انـد  پانزده ايالت آمريكا آزادي مشروط را از نظام كيفري خود حذف كـرده 
ايـن  . انـد  آزادي تعيـين كـرده  ايـن  ديگر نيز اصول راهبردي دقيقـي را بـراي اعطـاي    

م قبلي، ئمجموخ جراشدّت شدّت جرم اصلي، : گيرد ل را در نظر ميچند عام ،اصول
 .حالت خطرناك و احتمال تكرار جرم

 كيفرها تعيين حدّاقل اجباري. 9
كيفرهـاي حـدّاقل اجبـاري را تعيـين      بـه بعـد،  . م 7581از  بسياري از ايالات آمريكـا 

عـدالت كيفـري   كردند، اما اكنون تمام ايالات آمريكا چنـين كيفرهـايي را در نظـام    
ويـژه جـرائم    دولت فدرال تقريباً بـراي صـد نـوخ جـرم، بـه     . گيرند خويش به كار مي

مربوط به مواد مخدر و سلاحهاي گرم، كيفرهاي حدّاقل اجباري تعيين كرده اسـت،  
 .دو برابر شده است ،اي كه طي ده سال گذشته، مدّت حبس براي اين جرائم به گونه



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

 رتكاب سومين جرمحبس دائم اجباري پس از ا. 5
، «كلينتـون بيـل  »دولت فدرال و . رود كار مي به ،اين نوخ كيفر دربارة بزهكاران به عادت

. گنجاندند «Crime Bill»رد. م 7554رئيس جمهور وقت آمريكا، كيفر مذكور را در 
آن است كه بزهكار پس از ارتكاب سومين جرم، به حبس دائـم   ،منظور از اين كيفر

 ،بـدون آزادي مشـروط   ،(گـذاريهاي ايـالات   براسـاس قـانون  )سال  تبيسيا به مدّت 
 .دشو ميمحكوم 

اب جــرم بــراي بــار ســوم از جامعــه خــارج كــدر صــورت ارت)عنــوان ايــن كيفــر 
: گرفته شـده اسـت  ( بيسبال)از اصطلاح معمول در ورزش ملّي آمريكاييان  (شوي مي
دامنـة  (. ه قانون سه ضربهمشهور ب)« شوي با دريافت سومين ضربه، از بازي خارج مي»

گذاريهاي  به طوري كه براساس قانون ،اعمال و اجراي اين كيفر بسيار گسترده است
را منازل  م خشن، جرائم جنسي، مواد مخدر و سرقت ازئايالات جرائمي از قبيل جرا

 .شود ميشامل 
 ساله در كاليفرنيا به علّت سرقت يك 27، يك جوان .م 7551از اين رو، در سال 
دوسـتان نوجـوان خـود طبـق ايـن قـانون بـه         همراه با گروهـي از  ،پيتزا براي بار سوم

جرائم سـرقت و نگهـداري    سال حبس محكوم شد؛ وي قبلًا در ارتباط با 21حدّاقل 
 .مواد مخدر محكوم شده بود

و تشـديد بـي رويـه    « قـانون دو ضـربه  »اكنون برخي از ايالات آمريكا به تصويب 
 !انديشند يفرها ميك

 زندان شوك.  6
د كـه  شتأسيس ، زندان شوك «اوكلاهوما»و  «جورجيا»ايالات در ، .م 7583در سال 

مدّت در اردوگاهي شبه نظامي بود كـه مقـررات انضـباطي در آن     شامل حبس كوتاه
دورة تعليـق مراقبـت عـادي يـا      پـس از ايـن دوره،   محكـوم . شود اعمال ميبه شدّت 
شوك در مـورد جوانـان و نوجوانـان بزرگسـال اجـرا       زندان. گذراند اي را مي فشرده
ايـن نـوخ مجـازات را اعمـال      ،ايالـت  سـي حـدود   عـلاوه بـر دولـت فـدرال     .شود مي
 .كنند مي
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دولـت  »هاي نجومي نظام زندانهاي آمريكا گذر از يك  ه هزينهك سان است بدين
 .دهد نشان مي« دولت حابس»يك  را به« اجتماعي

 «دولت حابس» به «دولت حمايتي »گذر از ( ج
، بـه خـوبي   «عروج دولـت كيفـري در آمريكـا   »با عنوان  «واكانت»پژوهش ارزشمند 
دهد كه چگونه توسّـل افراطـي بـه مجـازات زنـدان و بـه تبـع آن صـرف          توضيح مي
هاي نجومي براي تأسيس و نگهداري زندانها بـه كـاهش    بودجه ها و اختصا  هزينه

م منجــر شــده اســت؛ چيــزي كــه ايــن خــدمات عمــومي و رفــاهي دولــت بــراي مــرد
 .نامد مي «زندانباندولت بزرگ »پژوهشگر آن را پيدايش 

سازي و صنعتي شدن نظام زنـدان و مسـائل مربـوط بـه      جداي از مسئلة خصوصي
سرآمد تمام دولتهاي دنيا در قلمرو صرف هزينـة زيـاد    آمريكا را توان دولت آن، مي

شده به نظام زنـدانها   مهاي اختصا  دادهرق. براي ساخت و نگهداري زندانها دانست
بديهي است كه . استدر اين كشور از درآمد سالانة بسياري از كشورهاي دنيا فراتر 

به تـورم فـراوان بخـش ادارة زنـدانها در سـطح دولـت فـدرال و         ،ردنكجنون حبس 
 .ايالات منجر شده استديگر 

درصد افزايش يافـت،   214ازمان زندانها، ة س، بودج.م 7553و  7582بين سالهاي 
درصـد و   772يفـري،  كمربـوط بـه سـاير بخشـهاي نظـام عـدالت         ةحال آنكه بودج ـ

چهـارم   ت كـه يـك  ياف ـدرصـد افـزايش    741، متّحدة آمريكـا  هاي كلّ ايالات هزينه
آمريكـا   متّحدة ، ايالات.م 7552از سال . گيرد يفري را دربرميكبودجة نظام عدالت 

، نيويـورك  2/3كاليفرنيـا   :اختصا  داد هاانه سازمان زندبيش از يك ميليارد دلار ب
از نظر استخدام نيروي كـار، ادارات زنـدان   . ميليارد 7/7و فلوريدا  3/7، تگزاس 7/2

( دنيـا  ةپردرآمدترين كارخان)« ژنرال موتور»و « والمارت»پنجاه ايالت آمريكا پس از 
ار ادارة سرشـماري، آمـوزش   طبق آم. ددار ترين كارفرمايان قرار در ردة سوم بزرگ

ترين رشد را در بين تمام فعاليتهـاي دولتـي در دهـة     سريع ،و استخدام نگهبانان زندان
به دليل كـاهش ماليـات قشـر ثروتمنـد جامعـه، افـزايش بودجـه        . گذشته داشته است

كمكهاي اجتماعي، بهداشت عمومي و آموزش   زندانها فقط از طريق كاهش بودجه
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 متّحـدة  ، بودجـه زنـدانهاي ايـالات   .م 7585و  7576ين سـالهاي  ب ـ. ر شـده اسـت  ميسّ
يافتـه بـه    در حـالي كـه اعتبـارات اختصـا     ( درصد 51بيش از )دو برابر شد آمريكا 

مـدارس و دانشـگاهها بـه     ةدرصد افزايش يافـت و اعتبـارات ويـژ    1بيمارستانها فقط 
ايـالات   .تداش ـدرصـد كـاهش    47درصد و بودجة خدمات اجتماعي  6و  2ترتيب 

برابـر افـزايش    6/4هـاي زنـدان را    ، هزينه.م7553تا  7581متحدة آمريكا بين سالهاي 
هـاي   نكه در همين مدّت، بودجة برنامـة مربـوط بـه كمـك بـه خـانواده      آ، حال ندداد
ــه هنگــام راه يــافتن . نــددرصــد كــاهش داد 86منــد را  عائلــه ــه «ريگــان»آمريكــا ب  ب

 ميليــارد دلار 4/27را بــراي مؤسســات زنــدان و ميليــارد دلار  5/6مبلــن كــا  ســفيد،
ولـي سـال بعـد از آن، مبلـن ايـن       ،قيمت هزينـه كـرد   هاي سازماني و ارزان براي خانه
ميليـارد دلار بـراي مسـاكن     77ميليارد دلار براي زندانها و  75ها برعكس شد؛  هزينه
 .اجتماعي

را « دولت حمـايتي »ذر ها، گ دادن به هزينه اولويّتبه درستي آيا چنين تغييري در 
 دهد  نشان نمي« دولت حابس»يا به عبارت بهتر، « دولت كيفري»به 

گـروه فشـار    كي ،اين، نهاد زندان به بخش صنعتي سودآور و در نتيجه علاوه بر
ثير أدولت آمريكا ت ـ  گذاري كيفري و امنيتي ه بر سياستكاي تبديل شده است  عمده
 .گذارد مي

واقـع، يـك دولـت در ايـالات متحـدة      در يايي مجازاتها براي مثال، بخش كاليفرن
بـه   (هـاي عمـومي   درصد هزينـه  8يعني بيش از )ميليارد دلاري  4اي  آمريكا با بودجه

 38زنـدان و   32نفـر را اسـتخدام كـرده اسـت و      هـزار  42اين سازمان  .رود شمار مي
ميليـون   هشـت دريافـت بـيش از   . كند اردوگاه مخصو  جوانان بزهكار را اداره مي

سـازد كـه    نان زندان كاليفرنيا را قـادر مـي  كاركعضويّت سالانه، سنديكاي  دلار حقّ
يك ميليون دلار در هر دورة انتخاباتي براي كانديداهايي هزينـه كنـد كـه بـا توسـعة      

 74411دستمزد متوسط سالانة يـك نگهبـان زنـدان در كاليفرنيـا از     . ندا زندان موافق
 61رســيده اســت؛ يعنــي . م 7558دلار در ســال  هــزار 11بــه . م 7581دلار در ســال 

سوم بيش از حقوق يك  درصد بهتر از مستمري متوسط ملّي زندانبانان آمريكا و يك
استاديار دانشگاه در كاليفرنيا، در صورتي كه شغل نگهباني زندان فقط به دارا بـودن  
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سـنديكا از   همچنـين ايـن  . ديپلم متوسطه و گذراندن شـش هفتـه آمـوزش نيـاز دارد    

ترين  كند؛ زيرا جزو سرسخت ديدگان حمايت مالي مي سازمانهاي دفاخ از حقوق بزه
 .ت حبس هستندطرفداران مجازات حبس و افزايش مدّ

 گيري نتيجه
امروزه شاهد ظهور ابرهاي سركوبگر در آسمان سياستهاي جنايي كشـورهاي غربـي   

ارتباط زيادي دارد؛  ،غرب تي دراين ظهور با افول دولتهاي اجتماعي يا حماي. هستيم
معنا كه مداخلة دولت در امور اقتصادي، رفـاهي و اجتمـاعي بـه دليـل تنشـها و       بدين

تـر و   رنـگ  المللـي، هـر روزه كـم    بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي در سطح ملّي و بين
و به مرور، جاي خود را به مداخلة افراطي دولتهـا در امـور كيفـري،     شود مياثرتر  بي
جنبشـهاي سـركوبگر در سـه    . دهـد  ح نظم و سركوب هر نوخ جرم يا انحراف ميحف

مسـلّماً نقـش سياسـتمداران جامعـة     . دهـد  قوة قضاييه، مجريه و مقننه خود را نشان مي
دهنـدة   هاي گروهي را نبايد فراموش كرد؛ زيرا از عوامل عمـدة شـكل   مدني و رسانه

 .جنبشهاي سركوبگر هستند
ثبـاتي و سـقوط دولـت     يدايش جنبشـهاي سـركوبگر، بـي   يكي از خطرهاي مهم پ

. ترين حافح حقوق و آزاديهاي فـردي و اجتمـاعي اسـت    مدار است كه اساسي قانون
در . انـد  را موجب شـده رنگ شدن حقوق و آزاديهاي فردي  مك، دولتهاي سركوبگر
در  خـود را  ،جويي عمومي يا به عبارتي بهتر، انتقامجويي دولتـي  چنين فضايي، انتقام
ت مجازات آنقدر زياد باشد كـه  يعني شدّ)موز آ و مجازاتهاي عبرت قالب كيفردهي

 از مجرم  گيري ، توان(ارتكاب دوبارة جرم را از سوي مجرم يا ساير افراد منتفي سازد
( ت و بدون امكان استفاده از آزادي مشروط يا تعليقمدّ با توسل به حبسهاي طولاني)

عــدالت  ،ســان بــدين. ســازد ا منحــرف آشــكار مــيو كنتــرل گروههــاي خطرنــاك يــ
ترين هـدف   جزء بنيادي ،كارآيي و دهد مياجتماعي جاي خود را به عدالت كيفري 

با وزيـر دادگسـتري فرانسـه     فيگارومصاحبة مجلة . گيرد نظام عدالت كيفري قرار مي
 :دارد وي اظهار مي. د اين امر است، به خوبي مؤيّ.م 2114نوامبر  6در 

استفاده از دستبند الكترونيكـي،   مصالحه اتهام،)ارهاي جديد كدرسيها و سازودا... 
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 ،ردن بهتر منحني بزهكاريكبراي متوقف ...( همراهي زندانيان در پايان مجازات و
جديد در زندان طي  مكان 73211همچنين تأسيس .  ...تأسيس يا تقويت شده است

راوان قضات و كارمندان اداري، پنج سال، تأسيس مراكز آموزشي بسته، استخدام ف
 .صورت گرفته است ،...تأسيس نهاد قضات محلّي و

ديـدگان و بـازپروري    پيشـگيرانه، حمايـت از بـزه    هاياثري از اقدامبدين ترتيب، 
 .شود ديده نمي مجرم در عدالت كيفري

 يارك ـبزه برخورد بانبايد آنقدر بر پديدة آمريكايي شدن رويكردهاي ، سرانجام
 ترين عامل در اتخاذ و اجـراي  رد و ايالات متحدة آمريكا را سنگ بنا و مهمكاصرار 

سياستهاي سركوبگر در دنياي غرب دانست، آن چنـان كـه بسـياري از پژوهشـگران     
لًا، آمريكاييـان هرگـز   به چنين كاري تمايل دارنـد؛ زيـرا اوّ   ،ويژه فرانسويها به ،غربي

گـراي خـويش    بتوانند تمام سياستهاي امنيتاند كه  العاده نبوده داراي اين قدرت فوق
پيــدايش زودرس پاســخهاي  ثانيــاً. را جبــراً بــه ســاير كشــورهاي غربــي ديكتــه كننــد

( يـك دهـة اخيـر   در غالبـاً  )ن وضعيّت پيشرفتة ايـن كشـور   سركوبگر در آمريكا، مبيّ
هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي،   نسبت به ساير كشورهاي غربي در زمينه

دي اسـت  در واقع، جنبشهاي سركوبگر، معلـول عوامـل متعـدّ   . ي و حقوقي استعلم
المللي شـكل گرفتـه اسـت؛     كه در فرآيند تحوّلات و دگرگونيهاي جامعة ملّي و بين

 .فرآيندي كه زودتر در آمريكا ر  داده است
 .كردرا مطرح زير دو سؤال  توان مي در نهايت،

 اري وك ـبرخـورد بـا بزه   ةو نحـو  آيا طرح و بحـث آمريكـايي شـدن رويكردهـا    
ايـن   اران از سـوي اروپاييـان بـه دليـل ضـعف عمـدة آنـان در اروپـايي كـردن         كبزه

به طور ... طور كه قبلًا از سوي انگليسيها، فرانسويها همان در سطح جهاني  ـ رويكردها
 وسيعي انجام شده بودـ نيست 

ــاتواني انديشــمندان و ،آيــا آمريكــايي شــدن سياســت جنــايي  سياســتمداران  از ن
 !ندارد  حكايت ييدر ارائة مدلهاي اروپايي سياست جنا اروپايي
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 الملل بلاياي طبيعي و حقوق بين

   زاده و دكتر محمد حبيبي دكتر ابراهيم بيگ: تحقيق و ترجمه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انسان از آغاز حيات با بلاياي طبيعي مواجـه بـوده اسـت و ايـن بلايـا معمـولًا شـامل        
زله، رانش زمين، آتشفشان، سيل، طوفان، خشكسالي، تفت، بيماري مسري صـعب  زل

گناه  بلاياي طبيعي، نه فقط جان ميليونها انسان بي  .يا لاعلاج و بالاخره سونامي است
آورد، بلكه  و اغلب فقير را گرفته و خسارتهاي اقتصادي و اجتماعي زيادي به بار مي

 .باشد نيز ميالمللي  تهديدي فراروي جامعة بين
 :آورد وقوخ بلاياي طبيعي، دو دسته مشكل را به وجود مي

مشكلاتي كه گريبانگير افراد شده، حقـوق بنيـادين آنـان را در معـر  خطـر      . 7
 .كند دهد يا به كلي با نابودي مواجه مي قرار مي

                                                  

پايان خود را از مركز اطلاعات سازمان ملل متّحد در تهران، بـه   نويسندگان مراتب سپاس و تشكر بي.  
 .دارند يمقامي، براي ارائة اسناد مورد نياز اين مقاله اعلام م ويژه سركار خانم قائم

 :ك.دربارة برخي از اين بلايا و علل بروز آنها ر . 
B. Sheila, «Introduction to Hazards» 7st ed, UNDP, UNDRO, Disaster 

Management Training programme, 7552, pp.7-35. 
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 .ندك رو مي شده، امنيت جمعي را با خطر روبه المللي بين جامعة دامنگير كه معضلاتي. 2
المللي كوشيده است تلاشـهاي   براي مبارزه با آثار شوم بلاياي طبيعي، جامعة بين

خود را از نيمة نخست قرن بيستم سازماندهي كند و كمكهاي خود را به قربانيان ايـن  
بلايا نهادينه كند؛ اگرچه اين تلاشها در دوران جامعة ملل حاصل زيادي نداشت، امـا  

با موفقيّت زيادي توأم بـوده اسـت، بـدون آنكـه كـافي       در دوران سازمان ملل متّحد
المللي به طور عمده تا اين اواخر، به  بايد يادآوري كرد كه تلاشهاي جامعة بين. باشد

رفع مشكلات دستة نخست، يعني كمك به قربانيان بلاياي طبيعي در قالب كمكهاي 
المللي  روي جامعة بينبشردوستانه، معطوف بوده است و به تهديداتي كه اين بلايا فرا

 .كند، توجّهي نكرده است به لحاظ امنيتي ايجاد مي
، .م 7551و  7588مجمع عمومي سازمان ملل متّحد با تصويب دو قطعنامه در سالهاي 

بـه    «كمكهاي بشردوستانه به قربانيان بلاياي طبيعي و وضعيتهاي فـوري مشـابه  »با عنوان 
ين ركن سازمان ملل متّحد با توجّه به يكـي  ا .مشكلات دستة نخست توجّه كرده است

از اهداف سازمان كه همكاري براي حلّ معضلات اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و   
انساني و تشويق و ترغيب به احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين همة ابناي بشر، 

لـدولي و  ا مي باشد، از سـازمانهاي بـين  ... صرف نظر از نژاد، جنسيّت، زبان، مذهب و
خواهد كه براي پايان بخشيدن به آلام قربانيان بلاياي طبيعي  المللي مي غير دولتي بين

همچنين از دولتها . و حفح منزلت و حيثيت انساني آنان، كمكهاي خود را ارائه كنند
گونه سازمانها مهيّا و تسهيل كننـد و بـه آنهـا     خواهد كه امكان فعاليّت را براي اين مي

  .كمكهاي خود را به قربانيان در هر جايي كه لازم است، برسانند اجازه دهند
                                                  

 قطعنامة: ك.ر . 
43/737 «Humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar 

emergency situation», 8 Dece 7588; 
 و قطعنامة 

41/711 «Humanitarian assistance to victims of natural disaster and similar 

emergency situation», 74 Dece 7551. 
 . See Resolutions adopted on the reports of third committee, General 

Assembly, forty-third session, pp.411-417; General Assembly forty-fifth 

session, pp.783-784. 
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ها، مصوّبات مجمع عمومي سازمان ملل متّحد است و ممكـن   اگرچه اين قطعنامه
كند، محلّ بحث و مجادلـه قـرار گيـرد، بـه      اي كه ايجاد مي است از نظر الزام حقوقي

، يعني حقّ حيات، منزلـت،  رسد از آنجا كه اين مصوّبات، حقوق بنيادين بشر نظر مي
حـال، اگـر دولتـي بـه ارائـة      . كند، الزامي باشـد  انسان را مطرح مي  حيثيت و كرامت

كمكهاي لازم به قربانيـان بلايـاي طبيعـي واقـع در قلمـرو حـاكميتش قـادر نباشـد و         
المللـي   رسد جامعـة بـين   بخواهد از پذيرش اين كمكها هم خودداري كند، به نظر مي

عمل نشان داده و حتي در صورت لزوم، با توسّل به قـوة قهريّـه، چنـين    ال بتواند عكس
اي  براي رفع هرگونـه شـبهه    .كمكهايي را در اختيار قربانيان بلاياي طبيعي قرار دهد

تر به مسئله توجّه كند و كنوانسيوني را در  المللي بايد صريح رسد جامعة بين به نظر مي
در صورت ناتوانيشان در )يرش كمكهاي بشردوستانه اين باره، براي الزام دولتها به پذ
 .منعقد كند( رساندن و ارائة اين كمكها

دربارة دستة دوم مشكلات ناشـي از بلايـاي طبيعـي كـه همـان تهديـدات امنيتـي        
است، بايد گفت كه سازمان ملل متّحد از اواخر هزارة دوم و بـه خصـو  از اوايـل    

طور كه ديويد پـي فيـدلر، نويسـندة مقالـة      انهم. هزارة سوم، به آن توجّه كرده است
رتبة دبير كل  متذكّر شده است، هيئت عالي« الملل سونامي اقيانوس هند و حقوق بين»

ــه مســئلة تخريــب محــيط زيســت و افــزايش خســارتهاي بلايــاي طبيعــي و وجــود    ب
بيماريهاي مسري، به ويژه ايدز به عنوان تهديدات امنيت جمعي توجّـه كـرده اسـت،    

 24بايد گفت پس از انتشار اين مقاله، دبير كـل سـازمان ملـل متّحـد در گـزارش       اما
در . م 2111خود كه براي اجلاس سران كـه قـرار اسـت در سـپتامبر     . م 2111مارس 

. به اين نكته توجّه كرده اسـت   مقرّ سازمان ملل متّحد برگزار شود، تهيه كرده است،
و اينكه اغلـب قربانيـان بلايـاي طبيعـي، مـردم      ايشان با اشاره به سونامي اقيانوس هند 
                                                  

 . Dignity or Dignité. 

رسـد   ها به حاكميّت و تمامت ارضي دولتها نيز اشاره شده است، اما به نظر نمي اگرچه در اين قطعنامه.  
 .لمللي باشدا مانعي براي دسترسي قربانيان بلاياي طبيعي به كمكهاي بشردوستانة بين

 . See «Dans une liberté plus grande: développement, sécurité respect des 

droits de l'homme pour tous» Rapport du Secrétaire Général, Assemblée 

Générale, A/15/2111, 24 Mars 2111. 
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فقير و تهيدست هستند، گفته است اگر بـراي رفـع مشـكلات ناشـي از ايـن بلايـا، از       
جمله تلفات انساني و تخريب امكانات و زيربناهاي لازم بـراي حيـات بشـري، اقـدام     

ه بـراي  مناسب صورت نگيرد، اين بلايا، موانع بسيار مهمّي در راه تحقّق اهداف هزار
 .كند از اين رو، در نهايت، امنيت جمعي را تهديد مي  توسعه خواهد بود؛
المللي اخيراً تلاش ديگري را نيز آغاز كرده است و آن، برگزاري  البته جامعة بين

اين كنفرانس كه در اوايل سال . است« گيري از بلاياي طبيعي كنفرانس جهاني پيش»
  «برنامـة عملـي هيوگـو   »سـاله را بـا عنـوان     هبرگزار شـد، يـك اسـتراتژي د   . م 2111

در اين استراتژي، به كاهش خطرهاي بلاياي طبيعي در ده سال آينـده  . تصويب كرد
 .داده شده است اولويّت

البته دبير كل هـم بـراي تكميـل ايـن تلاشـها بـراي مبـارزه بـا بلايـاي طبيعـي در           
عـلام خطـر فـوري    سيسـتم جهـاني ا  »گفته پيشنهاد كرده است كه يـك   گزارش پيش

بـراي ايـن منظـور، لازم اسـت كـه دبيرخانـه       . ايجـاد شـود  « براي كلية بلاياي طبيعـي 
گيري از بلاياي طبيعي با همكاري كلية اعضاي ذيربط نظام  المللي پيش استراتژي بين

  .ملل متّحد، امكانات و خلأهاي موجود را مشخص كند
طبيعي، كُند بوده و از امكانات لازم مسلّم است كه نظام فعلي براي برخورد با بلاياي 

اگر خواهان انساني بامنزلـت و باكرامـت در جهـاني    . نيز براي مقابله با آنها محروم است
 .اي مغاير و منافي آنهاست، مبارزه كنيم طبيعي كه پديده امن هستيم، بايد با اين بلاياي

قوق دانشگاه اينديانا استاد دانشكدة ح  در پايان، ترجمة مقالة آقاي ديويد پي فيدلر
يـادآوري  . گـردد  نيـز ارائـه مـي   « الملـل  سونامي اقيانوس هند و حقـوق بـين  »با عنوان 
شود كه اين مقاله، قبل از ايجاد سيستم اعلام خطر فوري در اقيـانوس هنـد نوشـته     مي

، يك سيستم اعلام خطر در .م 2114شده است، در حالي كه پس از سونامي دسامبر 
 .نيز يك مورد را اعلام نمود. م 2111د شده است كه در ماه مارس اين منطقه ايجا

                                                  

 . Rapport du Secrétaire Général, op.cit, pp.24-21. 
 . Cadre d'Action de Hyogo. 

 . Rapport du Secrétaire Général, op.cit, p.21. 
 . David P. Fidler. 
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 ٭  ٭  ٭
اي وسيع ر  داد و موجب مـرگ انسـانهاي    در اقيانوس هند كه بر اثر زلزله  سونامي
شمار و ويراني گسـترده در چنـدين كشـور گرديـد، منشـأ تلاشـهاي امدادرسـاني         بي

ة ايـن فاجعـه، سـؤالهايي را دربـارة     سـابق  آثار بي. المللي شد مهمي از سوي جامعة بين
الملل در ارتباط با رديابي و آمادگي و مقابله با بلاياي طبيعي مطـرح   نقش حقوق بين
 :پردازد اين مقاله به بررسي دو نكته مي. ساخته است
الملـل چگونـه    در بلاياي طبيعـي كـه تـا كنـون ر  داده اسـت، از حقـوق بـين       . 7

 استفاده شده است 
 شد  الملل بيشتر استفاده مي ژدي سونامي بايد از حقوق بينآيا در ترا. 2

 الملل و بلاياي طبيعي حقوق بين. 1
شود و  بلايايي كه از سوي انسان ايجاد مي( الف: شود بلايا نوعاً به دو دسته تقسيم مي

 .بلاياي طبيعي( در واقع، همان بلاياي تكنولوژيك است؛ ب
از بلاياي تكنولوژيك و آمادگي براي دربارة كمك به كشورها براي جلوگيري 
مرزي دارنـد از قبيـل حـواد  اضـطراري      مقابله با آنها كه بالقوه آثار و عواقب برون

در پي بلايـاي  . الملل توسعه يافته است اي از حقوق بين دريايي، صنعتي و اتمي، رشته
در  هاي بسياري براي به نظم كشيدن تجاربي كه كشورها عمدة تكنولوژيك، معاهده
اند، منعقد شده است؛ براي مثال، بعد از فاجعة چرنوبيل  مقابله با اين بلايا كسب كرده
هاي مربوط بـه وضـعيتهاي اضـطراري     معاهده( شوروي سابق)در جمهوري اوكراين 

  .ناشي از تأسيسات انرژي اتمي منعقد شد
دهاي غير دولتـي  المللي و نها بلاياي طبيعي غالباً به اقدام چندين كشور و سازمان بين

                                                  

شود كه گاهي ارتفاخ آنها به بيش  سونامي، امواج مهيبي است كه بر اثر زلزله، در كف دريا ايجاد مي.  
 .رسد متر مي 11از 

 . Convention on the Early Notification of a Nuclear Accident, 26 Sep 7586, 
7435 UNTS 271; and Convention on Assistance in the Case of a Nuclear 

Accident of Radiological Emergency, 26 Sep 7588, 7417 UNTS 733. 
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چنين اقدامي براي كمك به سازماندهي و آمادگي براي مقابلـه بـا بلايـاي    . نيازمند است
اما براي مقابله با بلاياي طبيعي به طور  الملل است، طبيعي، مستلزم استفاده از حقوق بين

 .الملل كمتر استفاده شده است عام و مقابله با سونامي به طور خا ، از حقوق بين

 علام خطر و آمادگي براي مقابله با سوناميا. 9
تواننـد بـا    كشورها در خصو  بلاياي طبيعي، بر خـلاف بلايـاي تكنولوژيـك نمـي    

يكديگر همكـاري كـرده و سيسـتمي را بـراي جلـوگيري از بـروز برخـي از بلايـاي         
توانند سيسـتمي   طبيعي از قبيل زلزله و سونامي ايجاد كنند، بلكه در بهترين حالت مي

آميز را سريعاً به آنها اعلام كنـد   به كار گيرند كه امكان بروز حواد  بالقوه فاجعهرا 
. تا آنها بتوانند سازمانها و گروههايي را بـراي مقابلـه بـا چنـين حـوادثي آمـاده كننـد       

يابنـد كـه    گذارد، اين انگيزه را مي زماني كه بلاياي طبيعي بر چندين كشور تأثير مي
 .اي را در بين خود ايجاد كنند طر، نظام چند جانبهبراي آمادگي و اعلام خ

اي يـا در سـطح يـك اقيـانوس داشـته       سونامي ممكن است آثاري محلّي، منطقـه 
هاي توليدكنندة آن به  لرزه توان با رديابي سريع پيش آثار مخرب سونامي را مي. باشد

ريـق  گيـري و كـاهش تلفـات از ط    وسيلة نصب سيستم اعلام خطر و فعاليتهـاي پـيش  
نصب يك سيستم فراملّـي بـراي اعـلام خطـر سـونامي در      . آمادگي قبلي كاهش داد

ايجـاد  . ، نتيجة خوبي در آن منطقه داشته اسـت .م 7561اقيانوس آرام در اواسط دهة 
ــانوس آرام از طريــق    ــة كشــورهاي ســاحلي اقي ايــن سيســتم، نتيجــة تــلاش چندجانب

  .ودب« الدولي يونسكو شناسي بين كميسيون اقيانوس»
هـاي كـف خـود كـه      به رغم اينكه اقيانوس هند شرقي به شـدّت در مقابـل لـرزه   

پذير است، هيچ سيستم اعلام خطري در منطقة  تواند موجب سونامي شود، آسيب مي
، شـش  .م 7556تا  7577براي مثال، اندونزي بين سالهاي   اقيانوس هند وجود ندارد؛

                                                  

  .«Intergovernmental Oceanographic Commission»  ؛ اين كميسيون از سوي يونسـكو، در
 .تشكيل شد. م 7567سال 

 . Intergovernmental Oceanographic Commission, Tsunami Warning System in 

the Pacific, Master Plan, 2nd ed., 7555. 
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نصـب سيسـتم آمـادگي و      .ه كرده اسـت اي ويرانگر را تجرب سونامي محلّي و منطقه
فوري ديپلماتيك براي كشورهاي  اولويّتتواند يك  اعلام خطر در اقيانوس هند مي
  .باشد. م 2114منطقه، بعد از ويراني دسامبر 

اين اقدام ممكن است اَشكال مختلفي داشته باشد؛ از جمله اينكه صرفاً سيستم اعـلام  
اعلام يانوس هند هم امتداد يابد و يا اينكه يك سيستم خطر موجود در اقيانوس آرام به اق

انعقاد اين معاهده ممكن است . خطر در اقيانوس هند با انعقاد يك معاهده ايجاد شود
پذير در مقابل سونامي، اين امكان را فـراهم كنـد كـه آنهـا هـم       براي دولتهاي آسيب

ز تجـارب سيسـتم اعـلام    بتوانند از اعلام خطر سونامي و آمادگي در برابـر آن، كـه ا  
 .شود، درك جامع و فراگيري به دست آورند خطر در اقيانوس آرام ناشي مي

 الملل امدادرساني و حقوق بين. 3
از . م 7527كـم از سـال    الملل در تسهيل امدادرساني در حواد ، دست نقش حقوق بين

. ته شـده بـود  به رسميت شـناخ « المللي كنوانسيون مؤسس اتّحادية امدادرساني بين»سوي 
 هنگـام پيشگفتار اين كنوانسيون، تمايل دولتهاي عضـو را بـراي كمـك بـه يكـديگر در      

المللي با هماهنگ كردن امكانات و منابع در دسترس  حواد ، تشويق به امدادرساني بين
المللـي   اتّحاديـة بـين    .نمايـد  الملـل در ايـن قلمـرو اعـلام مـي      و تسريع توسعة حقوق بين

اي بـوده اسـت كـه بـه موجـب آن، كشـورها        امروز، نخستين و تنها نمونهامدادرساني تا 
 گيري و مقابله با حـواد   اند يك ساختار جهاني مبتني بر معاهده براي پيش تلاش كرده

  .ايجاد كنند، اما اتّحاديه هرگز كاري انجام نداد و همراه با جامعة ملل منحل شد
                                                  

 .77همان،  .  
 . See UNESCO Plans Global Tsunami Warning System for MID-2117, Press 

Release, 73 Jan 2111. 
 . Convention Establishing an International Relief Union, 72 July 7527, 731 

LNTS 247. 
« 2111گزارش بلاياي جهاني »در اين باره، به گزارش جمعيتهاي صليب سر  و هلال احمر با عنوان .  

 :ك.ر. المللي امدادرساني از نظر فنّي به عهدة يونسكو گذاشته شد وظايف اتّحادية بين. رجوخ كنيد
Patrick Myers, Succession Between International Organizations 36, 7553. 
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ديـدگان،   آسـيب ه با حواد  و كمك به الملل، ساليان متمادي براي مقابل حقوق بين
 :اعلام كرد. م 7577مدير برنامة عمران ملل متّحد در . مناسب و كافي نبود

اند كه كنوانسيون، بهترين وسيله بـراي بـاز كـردن     كارشناسان زيادي پيشنهاد كرده
  .گره كور موجود در نظام امدادرساني است

( المللي فدراسيون بين)لال احمر المللي جمعيتهاي صليب سر  و ه فدراسيون بين
 :دارد به رغم وجود چندين معاهده در قلمرو امدادرساني اظهار مي. م 2111در سال 

هيچ منبـع مشـخص   . الملل است مشكل اصلي، وجود يك خلأ عميق در حقوق بين
ــه   ــترده، پذيرفت ــور گس ــه ط ــده و ب ــين  ش ــوق ب ــه    اي در حق ــدارد ك ــود ن ــل وج المل
وابط، حقوق و تكاليف مربوط به مقابله با حواد  و بلايا استانداردهاي حقوقي، ض
اي  يافتـه  هيچ تلاش سـازمان . ديدگان را تعريف و معيّن كند و امدادرساني به آسيب

صورت نگرفته كه قوانين پراكندة موجـود را بـا يكـديگر هماهنـگ سـازد و يـك       
. متحوّل كندحقوق عرفي را ايجاد كند يا حقوقي را از راههاي جديد، بسط داده و 

المللـي مـؤثر و مطمئنـي را     اي جهاني وجود ندارد كـه امدادرسـاني بـين    هيچ قاعده
  .تسهيل كند؛ به همين دليل، بسياري از تلاشهاي امدادرساني عقيم مانده است

المللـي، طـرح حـقّ مقابلـه بـا بلايـاي        براي بررسي اين وضـعيت، فدراسـيون بـين   
المللي موجود در  اين طرح، اسناد حقوقي بين. ه دادارائ. م 2111المللي را در سال  بين

  .آوري و تحليل كرده است قلمرو امدادرساني در بلايا را جمع
نواقص اصلي طرح تحقيقاتي، ناهماهنگي در انعقاد و محتـواي معاهـدات، جـامع    

  .باشد نبودن اصول حقوقي و عدم بررسي مناسب ابعاد مهم امدادرساني مي
                                                  

 . Bradford Morse, Practice, Norms and Reform of International Humanitarian 

Rescue Operations, 717 Recueil des cours, 727, 785, 7577 (IV). 

 . World Disasters Report, 2111, Supra note 7. 
 . International Federation of Red Cross and Red Crescent societies, 

International Disaster Response Laws (IDRL) Principles and Practice: 

Reflections, Prospects and Challenges (2113). 
 . International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IDRL 

Legal Research: Research into Existing IDRL Treaties, IDRL Fact Sheet 

No.6, March 2113. 
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الملــل در تســهيل امدادرســاني در بلايــا، در  از حقــوق بــين تــلاش بــراي اســتفاده
معاهدات مربوط به حمل و نقل هوايي، دريايي و زمينـي و مقـررات گمركـي تبلـور     

تـوان در توافقهـاي خـاّ  كشـورهاي      اي در اين باره را مي اقدامهاي منطقه  .يابد مي
د تشـكيل سـازمان   در مـور « نامة شـوراي اروپـا   موافقت»منطقه مشاهده كرد؛ از جمله 

ديدگان و جلوگيري از بلاياي بزرگ تكنولوژيك و طبيعي و  امداد رساني به آسيب
ــا، مصــوّب   ــل ايــن بلاي ــا . م 7587حمايــت در مقاب كنوانســيون »دولــت عضــو،  27ب

. م 7557در مورد ارائة كمكها در صورت بروز بلايا، مصوّب « كشورهاي آمريكايي
در مورد ارتباطـات بـراي كـاهش آثـار بلايـا و      « پركنوانسيون تام»دولت عضو و  2با 

. م 2111ژانويـه   8دولـت عضـو كـه از     31بـا  . م 7558عمليات امدادرساني مصـوّب  
ها، قواعدي را براي ارائة كمكهاي ارتباطي براي  نامه اين توافق. الاجرا شده است لازم

المللـي در   ياي بـين طرح مربوط به حقّ مقابله با بلا. بيني كرده است اي پيش هر حادثه
مقابله با سـونامي اقيـانوس هنـد، مشـكلات مهـم مربـوط بـه امدادرسـاني در بلايـا را          

 :كنندة اين طرح اعلام كرده است هماهنگ. مشخص كرده است
رساني در سونامي، يك بار ديگر معضلات مربوط بـه امدادرسـاني    عمليات كمك

ســازمانهاي . ير آشــكار كــردتــرين زمــان بــا بيشــترين تــأث مــرزي را در كوتــاه بــرون
ديـده از سـونامي كمـك     بشردوستانه، نه فقط بايد به قربانيـان و زيربناهـاي آسـيب   

نوخ مقررات گمركي متفاوت نيز دسـت   72مختلف و  ِ دولت 72كنند، بلكه بايد با 
و پنجه نرم كنند، در حالي كه تأخير در امدادرساني بـه نيازمنـدان، بـه قيمـت جـان      

  .ودش آنها تمام مي

جهاني دربارة امدادرساني در بلايا  طرح مزبور به صراحت از انعقاد يك كنوانسيون
كند، اما در حال حاضر، بر اين امر متمركز شده است كـه راههـاي اصـلاح     دفاخ نمي

از آنجا كه بيشتر . المللي براي تسهيل امدادرساني را مشخص كند قواعد داخلي و بين
گذارد؛ ممكن است توسعة  ت كه بر چند كشور تأثير مياي اس بلاياي طبيعي به گونه

                                                  

 . World Disasters Report, 2111, Supra note 7. 
 . International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Tsunami 

Operation Offers Reminder of Need for Disaster Reduction Measures, Press 

Release, Jan, 72, 2111. 
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تجربـة عـدم آمـادگي در    . الملل دربارة امدادرساني در بلايا ضروري باشد حقوق بين
 .مقابله با سونامي اقيانوس هند ممكن است موجب اين توسعه و تحوّل شود

 الملل و امنيت جمعي جامع سارس و سونامي؛ حقوق بين. 9
لمللــي كــه بعــد از ســونامي اقيــانوس هنــد مطــرح شــده اســت، ا مســائل حقــوقي بــين

كنندة نظرهايي است كه تفكّر مجدّد دربارة مفهوم امنيت نوخ بشر در مقابـل   منعكس
 .داند تهديدات غير نظامي را ضروري مي
شـده از سـوي دبيـر كـل سـازمان ملـل بـراي مطالعـة          اخيراً هيئـت بلندپايـة تعيـين   
يت جمعي جامع، امنيت را نه فقط در مقابل جنگ، بلكـه  تهديدها، چالشها و تغيير امن

در ايـن    .در برابر امرا  مسري و عوامل مخرّب محيط زيست تعريف كـرده اسـت  
المللـي   انداز، پيشنهاد سازمان بهداشـت جهـاني دربـارة بـازنگري مقـررات بـين       چشم

بـراي   ، بالقوّه يك بستر جديـد .م 2113بهداشت بعد از شيوخ بيماري سارس در سال 
 :اين هيئت بلندپايه اعلام كرده است  .باشد توافق جهاني امنيت جمعي مي

تخريب محيط زيست، قـدرت بـالقوّه مخـرّب بلايـاي طبيعـي را در سـالهاي اخيـر        
 .افزايش داده است

انـد و در همـان    رو شـده  بيش از دو ميليارد انسان در دهة گذشته، با اين گونه بلايا روبـه 
  .از مجموخ خسارتهاي چهار دهة قبل، بيشتر بوده است تصاديمدّت، خسارتهاي اق

 تراژدي سونامي نيز احتمالًا همانند سارس نسبت به امرا  مسري، لزوم تفكّر دربارة
در اين حال، توجّه بيشتر . كند بلاياي طبيعي از منظر امنيت جمعي جامع را مطرح مي
بل بلاياي طبيعي، بهتر حمايـت  بر كشورهايي متمركز خواهد بود كه انسان را در مقا

 .اند، بهتر امداد رسانند كرده و به مردمي كه با اين بلايا در معر  تهديد قرار گرفته

                                                  

 . UN Secretory –General's High- Level panel on Threats, Challenges and 

Change, Report a more Secure World, Our Shared Responsibility 7-2 (2111). 
 21 ـ ـ27از المللـي بهداشـت قـرار اسـت      الدولي دربارة بازنگري در مقررات بـين  دومين دور مذاكرات بين.  

 .برگزار شده بود. م 2114نخستين دور اين مذاكرات در نوامبر . در ژنو برگزار شود. م 2111فوريه 
 . Report a More Secure World, Our Shared Responsibility, Supra note 7. 
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 اقدامهاي موقتّ

  در كميتة حقوق بشر سازمان ملل متحّد

   Gino J. Naldi
  

   زاده دكتر فرهاد خمامي: ترجمه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
در را ت نظـارت بـر اجـراي حقـوق مـورد حمايـت       نهادهاي حقوق بشر كـه مسـئولي  

ت يا موقّ ـ مقطعي هاير اقدامد د، معمولًانمعاهدات مربوط به حقوق بشر به عهده دار
فـات حقـوق بشـري،    حفاظت از حقوق و اشخا  قرباني تخلّ رايب فوري وحمايتي 
تي حمـاي  هاياقدام دادن درخواست انجام بايديا دولتهاي عضو آاينكه   .دندار اختيار

                                                  

 :شناختي مقاله به شرح زير است مشخصات كتاب.  
Gino J. Naldi, «Interim Measuers in the UN Human Rights Committee», 

Interntional and Comparative Law Quarterly, v.13, part 2, Oxford University 

Press, April 2114, p.441. 
 . Senior Lecturer in Law, University of East Anglia. 

 .استاديار دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.  
در مقـررات دادرسـي    ،كـه بيشـتر معمـول اسـت     نچنـان آود معاهده و يا اين اختيار ممكن است در خ . 

 يـقواعد اصلاحي دادرس 718(7) ةبه مادّ ؛ براي مثال، در اين باره رجوخ كنيدبيني شده باشد پيش

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
 ،دهد در موارد فـوري  به كميته اجازه مي اين مادّه،. حد براي مقابله با شكنجهسازمان ملل متّ ةكميت
بـه قربـاني يـا     خسـارت براي جلـوگيري از ورود   را مورد تشخيص كميته قدامهاي موقّتا دادن انجام
 UN.Doc.CAT/C/3/Rev. 4, 38 .درخواست كند دولت عضو مربوط ازقربانيان 

اسـت  يس شعبه اجـازه داده شـده   ئمقررات دادگاه اروپايي حقوق بشر به شعبه يا ر 35(7) ةدر مادّ  
منـافع طـرفين يـا درسـتي      به منظـور تـأمين   رات مورد تشخيص دادگاه قّهرگونه اقدام مو ،تا به طرفين

 .جريان رسيدگي خاطرنشان سازد
<http://www.echr.coe.int/ENG/Edocs/RulesofCourt2112.htm>. 

 :ك.همچنين ر  
J. G. Merrills and A. H. Robertson, Human Rights in Europe, 4th edn, 

Manchester MUP, 2117, 377-378. 
دهـد در حالـت    مريكايي حقوق بشر اجازه ميآبه دادگاه  5ILM 673, Art 63(2) ,7575مادة   

 ،بـه اشـخا    ناپـذير  خسـارتهاي جبـران  و در هر زمان لازم براي اجتنـاب از ورود   فوريالعاده و  فوق
 درخواسـت كميسـيون بـدون    هدادگاه همچنين ممكـن اسـت بنـا ب ـ    .در پيش گيردت را موقّ هاياقدام

 .كنده اقدام باراينكه حتي پرونده به وي ارجاخ شود در اين 
 :قابل دسترس در قواعد اصلاحي دادرسي 21 ةماد :ك.رهمچنين   

<www7.umn.edu/humanrts/oasinstr/iachreegulations.html>. 

ة ه كميسـيون اجـاز  ب ـمريكايي حقوق بشر آقواعد اصلاحي دادرسي كميسيون  21(7) ةبعلاوه ماد   
خسـارتهاي  بـراي جلـوگيري از    ،ي و ضـروري جـدّ  فـوري، در موارد  را تموقّ هايخواست اقدامدر

 .دهد ميبه اشخا   ناپذير جبران
<www7.umn.edu/humanrts/oasinstr/iachreegulations.html>. 

 :ك.ي ربه طور كلّ  
J. Pasqualucci, The practice and Procedure of the Inter-American Court of 

Human Rights, Cambridge CUP, 2113, ch.6. 
در پـيش  به  77 دّةفريقايي حقوق بشر و مردم حسب ماآفريقايي كميسيون آدر سيستم حقوق بشر   

بـه قربـاني و همچنـين در     ناپـذير  خسـارتهاي جبـران  ت براي جلـوگيري از ورود  موقّ هاياقدام گرفتن
، مجـاز اسـت   ن اسـت ح شـده در نـزد آ  ادرسي مطـر درست د دادن مواردي كه به نفع طرفين يا انجام
 .763ـ767  ،151مجلة حقو  بشر  ،7557(78) ،قواعد دادرسي اصلاحي كميسيون

فريقايي حقـوق بشـر، حقـوق مربـوط بـه      آفريقايي حقوق بشر به موجب پروتكل اعلاميه آدادگاه   
در سـي و   تهـا ن دولسـرا  OAUشوراي  از سويشده  پذيرفته)فريقايي حقوق بشرآايجاد يك دادگاه 
مجلة آفريق ايي  ( 2111)72و تجديد شده در 7558در  «اواگادوگو»عادي خود در  ةچهارمين اجلاسي

 ةبه موجب مادّ ،بنابراين .را دارد اقدامهاي موقّتيين عاختيار ت( 186المللي و حقو  تطبيقي  حقو  بين
، لازم اسـت  ناپـذير  جبـران  يخسـارت در موارد فوري و مهـم و زمـاني كـه جلـوگيري از ورود      27(2)

 :ك.ر. گيرد ، در پيش ميت را كه صلاح بداندهاي موقّدادگاه اقدام
Gino J. Naldi, «Interim Measures of Protection in the African System for 

the protection of Human and Peoples Rights», (2112)2, 1مجلة حقو  بشر آفريقايي  



    

 ج

حد
لا متّ
ن مل
زما
 سا
شر
ق ب
حقو
يتة 
كم
در 
  
موقّ
اي 
دامه
اق

/ 
جمه
تر

ها 
 

موضوخ هدف از اين نوشتار، بررسي . موقّت را اجابت كنند، بحثهايي را برانگيخته است
حـد در  ت در سيستم حقوق بشر سـازمان ملـل متّ  حمايتي موقّ هاينيروي الزامي اقدام

در جريـان  ( شـود  كميتـه ناميـده مـي    از ايـن پـس،  ) حقوق بشر ةكميت هاي يهپرتو نظر
«Piandiong, Morallas and Bulan v. The Philippines»ةپروند

است؛ از   
 .شويم ميور آياد به اختصار مين حقوق فردي راأنقش كميته در ت اين رو نخست

 ه شكايت انفراديبرسيدگي كميته  ةرويّ
حمـايتي خـود حسـب پروتكـل اختيـاري الحـاقي بـه         ةكميته به عنوان جزئي از وظيف

عايي نقض ميثـاق كـه   موارد ادّ خصو در   ،المللي حقوق سياسي و مدني ميثاق بين
صـلاحيت رسـيدگي بـه درخواسـتهاي      شـود،  ناميـده مـي   «مكاتبات انفرادي» معمولًا

 باشـد  يك كشور عضو ميثاق از سوياين درخواست ممكن است   .انفرادي را دارد
ساير مراجع قضايي حقـوق   همچون  .ده باشدكرتصويب نيز كه پروتكل اختياري را 
 ،اگـر درخواسـت    .ات بايـد بـا شـرايط پـذيرش منطبـق باشـد      بشري، تماسها و مكاتب

 گيــري كميتــه دولــت عضــو مربــوط قبــل از تصــميم ،تشــخيص داده شــود فتنيپــذير
 ،پروتكـل اختيـاري   1(4) ةحسـب مـاد   .پاسـ  دهـد   شـده  حعاهاي مطرتواند به ادّ مي

                                                  

 . Communication No.865/7555, UN Doc CCPR/C/71/D/865/7555 (75 Oct 

2111); 
 :قابل دسترس در

<http://www.7.umn.edu/humanrts/undocs/865-7555>. 

 . 555 UNTS 777; (7567) 6 ILM 383. 
 .نامگذاري شده است «شبه قضايي»روند، اين  . 

R. K. M. Smith, Textbook on International Human Rights, Oxford OUP, 

2113, p.67. 
كشـور بـه پروتكـل     714 از ايـن تعـداد   كشور عضو ميثاق بودند كه 747تعداد . م 2113اكتبر  71در  . 

 :دسترس است درحد هاي سازمان ملل متّگاه اين معاهدات در وب بارةاطلاعات در. پيوستند
<http://Untreaty.un.urg>and<http://www.unhchr.ch>. 

 :ك.ر .پروتكل اختياري 1(2)و  3و  2مواد  .  
D. McGoldrick, The Human Rights Committee, Oxford, Clarendon Press, 

7554, pp.734-47, 761-58. 

http://www.unhchr.ch/
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يـك دادگـاه    هايور تصـميم آ خصوصـيت الـزام   رسماً  (ها هنظري) تصميمهاي كميته
بـا    .اسـت  حقوقي تشويقي برخوردار از يك قدرت شبه ،در عو  د،ي را ندارحقوق

ن آع رعايـت  توقّ ـ را كشف كنـد في تخلّ كميته،رسد زماني كه  به نظر مي وجود اين،
  .شود ايجاد مي

 بارة برقراري اقدامهاي حمايتي موقّتاختيار كميته در
بـه  كميته   .گيرد ت ميئش نشا از قواعد دادرسي اقدامهاي موقّت بارةكميته در اختيار

ه به دولـت  رسيدنسبت به تقاضاي  هايش نظريهتواند قبل از اعلام  مي 86 ةموجب مادّ
وارد براي اجتناب از  اقدامهاي موقّت دادن نسبت به انجام هايش نظريهرا از  او ،عضو
 وضـعي، در چنـين   .دكنمطلع  ،عاييف ادّتخلّ به قربانيِ نشدني خسارت جبران كردن
بـه   اقـدامهاي موقّـت   بـارة در هـايش  نظريهكه  كند يادآوري مييته به دولت عضو كم

 .ندارد ربطي مسائل ماهوي پرونده
يـا   اقدامهاي موقّتهاي ويژه، غالباً مسئوليت صدور درخواستگزارشگر  ،در عمل

                                                  

 . Views. 

 . McGoldrick op. cit., pp.717-2; T. Opsahi, «The Human Rights Committee», 

In P. Alston (ed), The United Nations and Human Rights, Oxford OUP, 7552, 
p.365, at 427; J. Rehman, International Human Rights Law, Harlaw 

Longman, 2113, p.57, who describes the Views as having «maral and 

political» force. 

ه به اينكه يك دولـت عضـو كـه پروتكـل اختيـاري را      با توجّ :موضع كميته چنين بوده است ،بنابراين . 
 2 ةق نقـض ميثـاق را قبـول كـرده و اينكـه حسـب مـاد       صلاحيت كميته را براي احراز تحقّ ،پذيرد مي

 بـارة امكـان رجـوخ بـه محـاكمش در     ،افـراد  ةد شده كه در قلمروش براي همميثاق چنين دولتي متعهّ
ورد، آفراهم را در صورت اثبات نقض  كافي ثر وؤحقوق شناخته شده در ميثاق و پرداخت غرامت م

در را شـده   انجـام  هايروز از دولت عضو اطلاعات راجع به اقدام 51ت كميته اميدوار است ظرف مدّ
 دريافت كند،ات كميته اجراي منويّ

UN GAOR A/11/41, vol.I, para.153. 
 ،ده استكرسيس أت يشها نظريهگيري  نظارتي را براي پي رونديك . م 7551در  ،علاوهب  

UN GAOR A/41/41, Annex. XI. 

 ،قواعد دادرسي اصلاحي كميته . 
UN GAOR A/16/41, vol.I, B. 
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ت است كه كميتـه بايـد   موقّ هاييتصميم اقدامهاي موقّت،  .ها را به عهده داردآنلغو 
  .اتّخاذ كندنهايي خود  آرايدريافت تقاضاي جبران خسارت قبل از اعلام متعاقب 

همچنـين لازم   .شـرط نيسـت   يـك پـيش   ،تتصميم به پذيرش تقاضاي اقدام موقّ
بـه   اقـدامهاي موقّـت  هـدف    .ي انجام شده باشدجبراني محلّ هاياقدام نيست كه قبلًا
 ،بنـابراين   .قرباني است به نشدني ت جبرانحمايت و ممانعت از ورود خسار ،روشني

در مـوارد   عمدتااً اقدامهاي موقّت،  .عنصري برجسته و مهم است ،خسارت به قرباني
 ةعي عدم محاكمشده كه در انتظار اجراي حكم و مدّ اشخا  محكوم بارةفوري در
  .شود درخواست مي ،ن محتملاند و يا در موارد اخراج يا استرداد مجرما عادلانه

كميتـه مبتنـي بـر قواعـد دادرسـي       يمر حكمي، اقدامات درخواستبه عنوان يك ا
رسـد   بـه نظـر مـي    بـا وجـود ايـن،     .سـت ا ي شـده يك توصيه و غير الزامي تلقّ صرفاً

                                                  

در پنجـاه و پنجمـين جلسـه    كميتـه  . در جريان سي و پنجمين اجـلاس كميتـه پذيرفتـه شـد     ،هاين رويّ . 
تماسها و مكاتبات  ،تصميم گرفت كه گزارشگر مخصو  اين صلاحيت را تا زماني كه گروه كاري

 .حفح خواهد كرد ،دار شود بخش پذيرش را عهده
UN GAOR A/12/41, vol.7, para.467. 

 . 161، بند  8 ة، شمارهمان . 
 .حقوق بشر ةعضو كميت، «M. Scheinin»قاي آاظهارات : ك.ه رباردر اين  . 

UN Doc.CAT/C/SR.487, para.4. 
 . See Weiss v. Austria Communication, No.7186/2112, UN Doc 

CCPR/C/77/D/7186/2112 (71 May 2113); discussed below. 

و حفح  بازدارندگيتنها ماهيت  نه اقدامهاي موقّتكه  كرده استدادگاه داخلي حقوق بشر اعلام 
 .ندك زيرا از حقوق بشر حمايت مي باشد؛ ميحمايتي نيز  بلكه اساساً ،يك وضعيت حقوقي را دارد

  Provisional Measures in the La Nacion Newspaper case, Order of 7 sep. 

2117, Annual Report of Inter-American Court of Human Rights, 2117, vol.II, 

Appendix XXXVI, para.4. 
 .شود ي نميتلقّ ناپذير خسارتهاي جبران نامقبول،نتايج  ، 86 ةحسب مادّ ،به نظر كميته .  

Canepa v. Canada, Communication No. 118/7553,UN Doc 

CCPR/C/D/118/7553 (7554), para.7. 
 . 8 ةشمار ،همان .  

 . McGoldrick, op.cit.212; Smith, op.cit.68; A. H. Robertson and J. G. 

Merrils, Human Rights in the World, 4th ed. Manchester MUP 7556, 17, Who 

describes them as a moral force. 
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در راسـتاي حفـح    قطعـاً   .مناسـب بـوده اسـت    موافقت با چنين درخواستهايي عموماً
ه يـك دولـت   ك ـ اسـت  بيني را داشته ، كميته اين پيشاقدامهاي موقّتت وجودي علّ
به  ،اعلام نظر كند اقدامهاي موقّت بارةرسيدگي را تا زماني كه كميته در ، روندعضو

درخواسـت   نكـردن  ه بـه اجابـت  كميته با توجّ با وجود اين،. وردآ ميحالت تعليق در
اعمــال يــك مجــازات  خصــو يــك دولــت عضــو در اقــدامهاي موقّــت از ســوي 

ده كـر د اجـراي چنـين درخواسـتهايي متعهّ ـ    عضو را بـه  تهايدول ، اخيراًنشدني جبران
 .است

 ة كميته در اعلام اقدامهاي موقّترويّ
تعليـق دادرسـي در    بـارة درخواست كميته از يـك دولـت عضـو در    نشدن با اجرا
را نقـض فـاحش    آن، كميتـه  «Piandiong et al v. The Philippines» ةپروند
قعيـات موجـود در پرونـده    وا .دكري دولت حسب پروتكل اختياري تلقّآن دات تعهّ

ايـن   .محكوم شده بودنـد  ،م با قتل به مرگأسرقت تو فقرهن يك مرتكبا .روشن بود
بـا تقاضـاي عفـو     يس جمهـور نيـز بعـداً   ئ ـييـد شـد و ر  أي در ديوان عالي كشـور ت أر

 ةمحاكم ـ حـقّ ) 74 ةو مـاد  (حيـات  حـقّ ) 6 مـادة عاي نقض سپس ادّ  .دكرمخالفت 
از دولـت عضـو    86 ةكميتـه بـه اسـتناد مـاد     .نعكس شـد ميثـاق بـه كميتـه م ـ    (عادلانه

در حــال ي كـه پرونـده در كميتـه    تـا زمـان  د از اجـراي حكـم اعـدام    كـر درخواسـت  
حكم اعدام  ،درخواستاين رغم به دولت عضو  كند، اماخودداري  ،استرسيدگي 
 .را اجرا كرد
ــه  ــاهوي درخواســت  كميت ــ شــده، مطــرحهنگــام بررســي م ــژهتوجّ ــه  را اي ه وي ب

نظـر بـه اهميـت     .هي دولت عضو نسبت به درخواسـت كميتـه مبـذول داشـت    توجّ بي

                                                  

 .3بند  72 ةارمدر منبع ذكر شده ش، «Martin Scheinin»اظهارات  :ك.ر باره،در اين  . 
 .شـود  رسـيدگي مـي   راي محكوميـت بـه مـرگ بـه طـور اتوماتيـك در ديـوان كشـور مجـدداً         آتمام  . 

 .ينـي شـده اسـت   ب قانون اساسي پيش 75بخش  7ة عفو در مادّ بارةيس جمهور از جمله درئاختيارات ر
 ،دومين گزارش فيليپين :ك.ر

UN Doc CCPR/C/PHL/2112/2, para.177. 
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 :آوريم ميبه طور مشروح  هاي كميته را نظريه ،تصميم كميته
حقوق بشر  ةصلاحيت كميت ،يك دولت عضو ميثاق با پيوستن به پروتكل اختياري

هـر يـك از حقـوق     عاهاي نقضِادّ خصو براي وصول تقاضاهاي انفرادي در را 
با الحاق بـه پروتكـل    يك دولت. پذيرد مي و رسيدگي به آندر ميثاق  شده ريحتص
، در آنشود با كميته در جريان رسيدگي به درخواستهاي واصله و بعد از  د ميمتعهّ

 بـا حسـن نيّـت،    كننـده،  به دولت عضو و فرد درخواسـت  هاي كميته نظريهانعكاس 
ات يك دولت عضو است كـه بـا   بر خلاف تعهد(. 4ـ7و  1 ـ7 ةماد. )كندهمكاري 
هـاي   نظريـه درخواستهاي رسيدگي و يا اعـلام   به رسيدگي روندخود در  هاياقدام
  .سازد نها را خنثي آاجراي  ،يا به نحوي كند مانع ايجاد كميته،

 دادن ف از مفـاد ميثـاق در صـورت انجـام    جدا از هرگونـه تخلّ ـ ، يك دولت عضو
عاي نقض حقـوق يـك   هاي كميته نسبت به ادّبررسي ازكه به نحوي مانع  اقدامهايي
فايـده   نتيجه و بـي  را بي هاي كميته نظريهيا اعلام  ، يا آن را خنثي كند وقرباني شود
اگر دولت .  ...ده استكربه موجب پروتكل اختياري نقض  را دات خودتعهّ ،سازد

م قبل از رسيدگي كميتـه و اعـلا   ،باشد و با اين حال آگاهعضو از طرح درخواست 
 ،اجرايي را نسبت به قرباني انجام دهد، حسب مفاد پروتكـل  هاياقدام هايش، نظريه

كميتـه   درخواسـت اگـر بعـد از    خصوصـاً ، شده اسـت خود مرتكب نقض تعهدات 
به اين اقدام مبـادرت   از اقدام اجرايي، خودداري آن دولتمبني بر  86 ةحسب ماد

  .است ناپذير ند، توجيهك

 اقـدامهاي موقّـت،  پـذيرش درخواسـت    كهدولت عضو  دلالاين است كميته با ردّ
جانبـه   تواننـد بـه طـور يـك     عضو نمـي  تهايدول كرداعلام ست، مانع اجراي عدالت ا

بـــر صـــلاحيت كميتـــه و حقـــوق شـــاكيان در ارجـــاخ  را شـــرايطي محدودكننـــده
 :كميته به اين نتيجه رسيد نهايتاً  .نندكيشان تحميل هاتقاضا

 35 ةدر راسـتاي اجـراي مـاد    كـه  مقررات كميتـه  86 ةوخ مادموض ِ اقدامهاي موقّت
شـده در پروتكـل بـراي     ايفاي نقـش تعيـين   شود، به منظور در پيش گرفته مي ميثاق

 هاياقـدام  دادن بـا انجـام   ايـن قاعـده خصوصـاً    ناديـده گـرفتن  . استكميته الزامي 

                                                  

 .اضافه شده است «كيدأت» ،1 ـ7در بند  . 
 .اضافه شده است «كيدأت» ،1 ـ2در بند  . 
 . 1 ـ3بند  . 
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قــوق از قبيــل اعــدام يــا اخــراج قربــاني از كشــور، حمايــت از ح  ناپــذير، برگشــت
  .كند شده در ميثاق از طريق پروتكل اختياري را تضعيف مي تصريح

حسـب مقـررات    اقدامهاي موقّـت، در اجراي  كوتاهي كردكميته اعلام  ،بنابراين
 .نه نقض قواعد مـاهوي ميثـاق   ،شود ي ميدات از سوي دولت تلقّپروتكل، نقض تعهّ

رسـد اسـتدلال    به نظر مـي   .دركفي را در اين مثال احراز نچنين تخلّ ، كميته،در واقع
دولتها بايـد   ،پروتكل 7 ةكه حسب ماد است كميته بر مبناي اين واقعيت شكل گرفته

ت عمـل كننـد و از   نيّ ـ ه بـا حسـن  شددات مندرج در معاهدات منعقدتعهّ خصو در 
 28 ةمـاد   .ننـد كمغاير با اهداف و مقاصـد كنوانسـيون اجتنـاب     هاياقدام دادن انجام

 چنـين اسـتدلال شـده     .ي شده اسـت تلقّ جايگزينان يك مبناي حقوقي ميثاق به عنو
. دكندهد ارجاعات انفرادي را استماخ  كه پروتكل اختياري به كميته اختيار مي است
ميثاق اعـلام   28 ةاز ماد اشيدر تفسير معاهدات بر مبناي اختيارات ن هاي كميته نظريه
 .شـود  ت را نيـز شـامل مـي   يمي موقّ ـترم هايدرخواست اقدام ،اين اختيارات .شود مي
ثر ؤيعني گسترش حمايـت م ـ  ،كميته در راستاي پيشبرد هدف اصلي پروتكل ،بعلاوه

خواهد مطمئن شود كه دولتها هيچ اقدامي در  كميته مي  .رود پيش مياز حقوق بشر 
گرچـه كميتـه    .نهـايي نداشـته باشـند    هايجهت تضعيف قـدرت و عملكـرد تصـميم   

از نظر حقوقي به دولتهـا   اقدامهاي موقّتكه درخواستهاي  است دهكراعلام ن صريحاً
 .همان است به جهات عملي، اساساً نهايي، ةشود، نتيج تحميل مي
 اجابـت  سـبب بـه  كميتـه  نارضايتي خـود را از دولتهـاي عضـو     قبلًا ،كميته گرچه
در ايـن   ، اعلام نظر كميتهاستده كراعلام  اقدام موقّتعمدي درخواستهاي  نكردن

                                                  

 . 1 ـ4بند  . 
 . 8بند  . 
نـزد   در ك دولـت حسـب ميثـاق   يهاي الزام ، ارزيابيِهدف و مقصود پروتكل اختياري ،به نظر كميته . 

 .(General Comment, No.24, UN Doc HRI/GEN/7/Rev 1, para.73)است كميته 
 . Schenin, above n.72, para.2. 
 . Cf, e.g. Provisional Measures in the Miguel Agustin Pro Juarez Human 

Rights Center et al case, Order of 31 Nov 2117, Annual Report of the Inter-

American Court of Human Rights, 2117, vol.II, Appendix XLVI. 
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 «Piandiong» ةدر پرونـد  خـود  نظـر كـردن  كميته با اعلام . ور نيستآ تعجب باره،
از  اقدامهاي موقّـت در قبال  ي عضوتفاوتي دولتها نشان داد كه صبرش را در برابر بي

«Mansuraj et al v. Sierra Leon»هـاي   در پرونـده  .دسـت داده اسـت  
 و  

«Glen Ashby v. Trinidad and Tobago»،   ايشـان در   ةه پرونـد زمـاني ك ـ
ت از موقّ ـخـودداري  رسيدگي بود و با وجودي كه كميته درخواست  در حالكميته 

 كميته ابتـدائاً  اين باره،در . شاكيان اعدام شده بودندرا كرده بود، اجراي حكم اعدام 
و سپس نگراني خود را در اين   دولت در اجابت درخواستهايش را محكوم كوتاهي
حسـب  را تعهداتشـان   ،عضـو  تهـاي اعـلام داشـت كـه دول    متعاقبـاً و   كـرد ه ابـراز  بار

در  ، كميتـه در واقـع   .انـد  كـرده نقـض   «Piandiong»مثـل مـورد    ،پروتكل الحاقي
اعـلام داشـت كـه     ،العمـل شـديدتري   عكس ننشان داد با «Glen Ashby» ةپروند

 ةرج ـتـرين د  شديد در رعايت حتي ابتـدايي  ة كوتاهيدهند نشان مربوط، رفتار دولت
  .استت لازم براي يك دولت عضو ميثاق و پروتكل اختياري نيّ حسن
در قبــال  را روش خـود  ،هـاي بعـدي   كـه كميتــه در پرونـده   يـادآوري كـرد  بايـد  

«Saidov v. Tajikestan» ةدر پرونـد . دكـر تعـديل   اقـدامهاي موقّـت  
رغـم   بـه   

                                                  

 . Mansaraj et al v. Sierra Leon, Gborie et al v.Sierra Leon and Sesay et la v. 

Sierra Leon, Communications Nos. 835/2558, 841/7558 and 842/7558, UN 

GAOR A/16/41, Vol.I, Annex X, sect. M (76 July 2117). 
 . Glen Ashby v. Trinidad and Tobago, Communication No.181/7554, UN 

GAOR A16/41, vol.II, Annex XI, sect. A (27 Mars 2112) 
 . Mansaraj et al v. Sierra Leon, Gborie et al v. Sierra Leon, and Sesay et al v. 

Sierra Leon, para.241. 
 . UN Doc CCPR/C/64/D/835-847/7558. 
 . Mansaraj et al v. Sierra Leon, Gborie et al v. Sierra Leon, and Sesay et al v. 

Sierra Leon, paras. 1-7, 1-3; Glen Ashby v. Trinidad and Tobago, paras. 71 -

5, 71 -71. 
 . Ibid., para. 71 -5. 
 . Communication No.564/2117. 

 بـود  نفر 6موضوخ مربوط به اعدام . در پيش گرفت «ازبكستان ةپروند»مشابهي را در  ةرويّ ،تهكمي
 .(UN GAOR A/18/41, vol.I, para.747) رسيدگي بود در حالكه شكاياتشان در كميته 
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؛ ه بـود گزارشگر مخصو ، شاكي اعـدام شـد   ةبه وسيل اقدامهاي موقّتدرخواست 
ــابراين، ــه بنـ ــ ،كميتـ ــر سـ ــتان را زيـ ــر مـــورد مهـــم  .دبـــرال ؤتاجيكسـ  ةپرونـــد ،تـ

«Weiss v. Austria»
 از سـوي عي بود كه استرداد وي شاكي مدّ آن،بود كه در   

براي اينكه فرصت بررسـي   ،كميته. ن نقض حقوق بشر استمريكا متضمّآاستراليا به 
، از دولـت اسـتراليا،   داشـته باشـد   بـه شـاكي را   ناپـذير  خسـارتهاي جبـران  ورود  خطر

اثبـات ايـن امـر،     ميسّـر شـدن  قبـل از   با وجود اين، .درخواست اقدامهاي موقّت كرد
ور آ الزام اقدامهاي موقّت، با اين استدلال كه درخواست استراليا استرداد را انجام داد

 ناپـذير  نجبـرا  ةاسترداد شاكي قبل از اينكه كميته بتوانـد مسـئل   ،به نظر كميته  .نيست
از اينكـه اسـتراليا     .شـود  ي مـي نقض مفاد پروتكـل تلقّ ـ كند، بودن ضرر را رسيدگي 
 ،يـا اسـترداد  آخصـو  كـه   ايـن  دليـل در   ةبـراي ارائ ـ را  86 ةدعوت مندرج در ماد

، كميته، ابراز ده استكريا نه، اجابت ناست شده  ناپذير ن ورود خسارت جبرانمتضمّ
  .نگراني كرد
بـودن   ناپـذير  احـراز جبـران   ،اين است كـه اولاً  ،اين پروندهدر اهميت نكتة حائز 

، اقـدامهاي  نيسـت و ثانيـاً   اقـدامهاي موقّـت  يك شرط قبلي بـراي درخواسـت    ،ضرر
هاسـت، نيـز   آندر حالي كه كميته در حال رسـيدگي بـه وجاهـت     ي،درخواست موقّت

را گسـترش  اقـدامهاي موقّـت   حمـايتي   ةدامن ـ ،لاتايـن تحـوّ   .شـود  ي مـي الزامي تلقّ
 .دده مي

 ت اخير حقوق بشر در ساير كشورهالاتحوّ
مـنعكس   اي در سيسـتمهاي منطقـه   تصميمهاي كميتـه  كه شود يادآوريجالب است 
 ي از سـوي درخواسـت  اقـدامهاي موقّـت  فريقـا و اروپـا كـه    آدر  خصوصـاً  شده است؛

                                                  

 . UN GAOR A/18/41, vol.I, para.731. 
 . Communcation No.7186/2112, UN Doc CCPR/C/77/D/7186/2112 (71 May 

2113). 
 .1 ـ3بند  . 
 .7ـ7بند  . 
 .همان .  
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ي بررس. تحت حكومت قواعد دادرسي است و نه مقررات معاهده ،ارگانهاي نظارتي
 .كند گرفته در اين كشورها موضوخ را روشن مي لات صورتتحوّ ِ كوتاه

 فريقاآ
از كه  اعلام كرده استبه روشني   حقوق بشر و مردم آفريقايي كميسيون ،فريقاآدر 
كميسـيون آفريقـايي     .نندكرا اجابت  اقدامهاي موقّتانتظار دارد درخواست  دولتها

ــد  ,International Pen, Constitutional Rights Project»ةدر پرون

Interights on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr and Civil Liberties 

Organization v. Nigeria»     ال بـه نـام   فعّ ـاعـدام يـك نويسـندة«Ken Saro-

Wiwa»  ــهرژيــم نظــامي نيجريــه  ةبــه وســيلرا ون يرغــم ايــن واقعيــت كــه كميس ــ ب
ده بـود،  كـر ضاي توقف حكـم اعـدام را   را پذيرفته و تقا اقدامهاي موقّتدرخواست 
فريقـايي  آمنشور  7 ةكه نيجريه نسبت به ماد كردكميسيون اعلام اين   .زير سؤال برد

همكاري با دولتها  ،و يكي از وظايف كميسيون است حقوق بشر و مردم، متعهد بوده
  .استدر اجراي تعهداتشان حسب مفاد منشور 

داتش تعهّ ـ نكـردن  اجـرا  را بـه سـبب  يجريه دولت ن ،فريقاييآكميسيون  ،بنابراين
  .دانستفريقايي آمنشور  7 ةمادّناقض ، اقدامهاي موقّت بارةدر

اجـراي حكـم اعـدام در مقابـل ايـرادات و      كرد كه اضافه  همچنينكميسيون اين 
امـري   عليـه آن،  عمـومي جهـاني   كميسـيون و افكـار   شده از سوي مطرح هاي هدفاعي

نقـض منشـور    ،اينكه گفتـه شـود ايـن مـورد    و  ار نشودهرگز تكر اميدواريماست كه 
  .ستاي بيش ني انگاري است، ساده

                                                  

 . The African Commission on Human and Peoples' Rights. 

 .7 ةزيرنويس شمار ،777 ةماد :ك.ر . 
 . Communication Nos. 737/54, 735/54, 714/56, and 767/57 (2111)7 

International Human Rights Reports 274. see further, Naldi op. cit., 6-8. 
 .774و  773بندهاي  . 
 .281 بند .  
 .اضافه شده است «كيدأت»، 771در بند  .  
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 مريكاآ
اقـدامهاي   كـرده اسـت  اعـلام    مريكايي حقوق بشـر آدادگاه   مريكايي،آدر سيستم 
ــت ــدمقرر موقّ ــويه ش ــاه  از س ــن دادگ ــتور آ الــزام ،اي ــاه   .اس ــددادگ  ةدر پرون

«Constitutional Court Case»   63(2)ة منـدرج در مـاد   ةقاعـد  كـه كـرد  مقـرر 
دادگـاه   از سويشده  تعيين اقدامهاي موقّت دادن كنوانسيون، دولت عضو را به انجام

 :؛ زيرادكن ف ميمكلّ
مسـئوليت دولتـي كـه مـورد      بـارة الملـل در  در اينجا يك اصل اساسـي حقـوق بـين   

دولتهـا   ،آنباشد، وجود دارد كه بـه موجـب    المللي نيز مي قضايي بين ةحمايت رويّ
  .انجام دهند  تنيّ المللي خود را با حسن دات قراردادي بينبايد تعهّ

 مريكـايي حقـوق بشـر مبنـايِ    آدادگـاه   اقدامهاي موقّـت الاجرا بودن دستور  لازم
  .استاز نقش قضايي دادگاه  ناشي و  قراردادي دارد
مناسبي به ديد  ،مريكايي حقوق بشرآمورد فوق با كميسيون  ةمقايس با وجود اين،

پيشـگيرانه بـر قواعـد     هايزيرا اختيار كميسيون براي درخواست اقدام ؛دهد دست مي
توانـد   مريكايي حقـوق بشـر، نمـي   آبرخلاف دادگاه كميسيون،  .دادرسي مبتني است
 بلكـه فقـط حـقّ    مجبـور كنـد،  پيشـگيرانه   هاياقـدام دادن انجـام  به   دولتي را آمرانه
 .دارد  درخواست

                                                  

 .7شمارة  زيرنويس :ك.ر . 
 . Inter-American Court of Human Rights. 

 . Cf. Pasqualucci op. cit, 376 -378. 
 . Pacta Sunt Servanda. 

 . Provisional measures, Order of the Inter-American Court of Human Rights 

of 74 Aug 2111, in Provisional Measures-Compendium: July 0222-June 0221, 
Series E, No.3, paras.73-71. 

 . A. A. Cancado Trindade, Preface, Inter American Court of Human Rights, 

Provisional Measures-Compendium: July 0222-June 0221, Series E, No.3, 
paras.73-71. 

 . Pasqualucci op. cit., 377. 
 . Order. 

 . Request. 
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 هايبـراي اقـدام   .وجـود دارد   ع اجـرا بلكـه يـك انتظـار و توقّ ـ    ،زامدر اينجا نه ال
مريكـايي  آبه نظـر دادگـاه     .اند بازدارندگي قائل شده ةخصيص ،كميسيون ةپيشگيران

به تمام مقررات كنوانسـيون عمـل     نيّت و به طور مؤثري حقوق بشر، دولتها بايد با حسن
                                        «James et al v. Trinidad and Tobago» دادگاه آمريكايي در پروندة. كنند

Tobago»                                        كرداعلام  دادن اقدامهاي موقّت،دستورات مبني بر انجام  دربارة: 
از جملـه مقـررات مربـوط بـه كميسـيون را       ،مقررات كنوانسـيون  ها بايد كاملًادولت

در چنـين  . كنند جلوگيري ناپذير خسارتهاي جبرانبايد از ورود  كنند و نيزرعايت 
كند كه با اهداف و مقاصد  ايجاد مي ناپذير ، اعدام قربانيان، وضعيتي جبرانمواردي
  .مريكايي حقوق بشر مغاير استآكنوانسيون 

 «Colotenango v. Guatemala» ةمريكــايي در پرونــدآهمچنــين دادگــاه 
 :كرداعلام 

هـر شخصـي كـه     حقـوق  بـراي حفـح جـان و تمـام    را لازم  هايبايـد اقـدام   دولتها
اين وظيفه در مواردي كـه اشـخا     .انجام دهند ،حقوقش در معر  تهديد است

مريكـايي هسـتند،   آدر نهادهاي نظـارتي كنوانسـيون    شده حهاي مطر درگير پرونده

                                                  

 . Expectation of compliance. 

 . C. Cerna, «The Internal-American Commission on Human Rights: Its 

Organisation and Examination of Petitions and Communications», in D. 

Harris and S. Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, 

Oxford Clarendon Press, 7558, 61, at 718. 
 . Effectiveness. 

 . Provisional measures in the James et al case, Order of 26 Nov 2117, Annual 

Report of the Inter-American Court of Human Rights, 2117, vol.II, Appeddix 

XI, II. 

د دولـت  كـر  مريكايي اعـلام آدادگاه  «Loayzo Tomayo v. Preu» ةدر پروند 72و  71بندهاي  .  
 .كار گيرد تمام تلاش خود را به هاي كميسيون بايد براي اجراي توصيه

Ser C. No.33 (7557) para.75. 
الزامـي   ةها داراي خصيص موضع قبلي ديوان مبني بر اينكه توصيه گيري با جهيرسد اين نت نظر ميه ب  
 باشد و اجـرا  نمي ،ها مسئوليت عمومي دولت خاطي را در پي خواهد داشتآنراي قضايي كه نقض آ

 .نخواهد شد، منطبق نيستمنجر المللي براي دولت  ها به ايجاد مسئوليت بين توصيه نكردن
Caballero Degado and Santana case. Ser C. No.22 (7551) para.67 
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  .شود گر مي بيشتر جلوه

اقـدامهاي  ور آ مربـوط بـه طبيعـت الـزام     هايابهام ،اخير هاي هرسد نظري به نظر مي
كـه از   اسـت  كميسـيون همـواره ايـن اختيـار را داشـته     . ده باشدكررف را برط موقّت
اگـر دادگـاه     .درخواست كنـد را  اقدامهاي موقّتصدور دستور ، مريكاييآدادگاه 
 دقيقـاً  ن راآبايـد   دولت مربـوط  ،باشد اقدامهاي موقّت موافقصدور  بامريكايي نيز آ

 .كنداجرا 

 اروپا
ــراً  ــا اخيــــ ــوّ در اروپــــ ــابهي ر تحــــ ــت لات مشــــ ــد .داده اســــ  ةدر پرونــــ

«Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey»
موضــوخ اســترداد ،  

 شـده از سـوي   مقـرر  اقدامهاي موقّـت رغم  بهمخالفان دولت ازبكستان به اين كشور 
دادگـاه    .مقـررات دادگـاه مطـرح بـود     35 ةدادگاه اروپايي حسـب مـاد   ةيس شعبئر

از او  اقـدامهاي موقّـت   دادن و كه انجامد هر دولت عضكراروپايي حقوق بشر اعلام 
و از هرگونـه اقـدام يـا تـرك فعـل منجـر بـه         مطاخ باشـد بايد  ،درخواست شده باشد
از ايـن رو، دربـارة تركيـه      كنـد؛ ي نهايي اجتنـاب  أثيرگذاري رتأتضعيف قدرت يا 
حسـب   را دات خـود تعهّ اقدامهاي موقّت، ندادن انجام كه اين دولت با نتيجه گرفت

  .ده استكرن اروپايي نقض ونسيكنوا
«Cruz Varas v. Sweden»ة در پرونـد  را پيشينمواضع  ،اين تصميم

 مبنـي   
                                                  

 . Provisionals Measures in the Colotenango case, Order of 1 Sept 2117, Annual 

Repport of the Inter-American Court of Human Rights, 2117, vol.II, 

Appendix XXXIII, para.3. 
 .قواعد دادرسي دادگاه 21(2) ةماد؛  63(2)مريكايي حقوق بشر، ماده آكنوانسيون  . 
 :، قابل دسترس در2113فوريه  6ي أر.  

<http://www.echr.coe.int/ENG/Judgments>. 

 .7 ةزيرنويس شمار: ك.ر . 
 .771بند  .  
 .777بند  .  
 .7557، 217 ةشمار ، Aسري  . 
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 ،مـذكور  ةدر پرونـد   .دهد ور نيست، تغيير ميآ الزام ،ياز نظر فنّ هابر اينكه اين اقدام
صـريح در   ةدادگاه اروپايي حقوق بشر به ايـن نتيجـه رسـيد كـه بـا نبـود يـك مقـرر        

د بر مبنـاي قواعـد دادرسـي، موجـد يـك تعهّ ـ      اقدامهاي موقّتاروپايي ، كنوانسيون 
 .ي عضو نيستالمللي براي دولتها بين

 حد براي مبارزه با شكنجهسازمان ملل متّ ةكميت
كـرده  را يافتـه و اعـلام    اقـدامهاي موقّـت  اين كميته نيز فرصت پرداختن به موضـوخ  

 بـارة انجـام دادن  در را ي كميتـه از دولتهـاي عضـو انتظـار دارد درخواسـتها     است كه
 ةدر پرونـد شـاكي    .نـد كنهـا نظـارت   آنده و بـر رعايـت   كراجابت  اقدامهاي موقّت

«TPS v. Canada» ّعي بود كه اخراج و فرستادنش به كانـادا او را در معـر    مد
مبارزه با شكنجه از دولـت   ةدرخواست كميتبه   .واقعي قرار داده است ةيك شكنج
رسـيدگي اسـت،    وي در حـال تـا زمـاني كـه تقاضـاي      نكـردن او اج براي اخر كانادا
 صـرفاً  اقـدامهاي موقّـت  كانادا اين بود كه درخواست  دولت استدلال. شداعتنايي  بي
نگراني خود را بـه ايـن شـرح     ،كميتهاز اين رو،   ؛مره نيستآاي دارد و  توصيه ةجنب
 :دكرابراز 

جه و پـذيرش اختيـاري صـلاحيت    دولت عضو با تصويب كنوانسيون مبارزه با شكن
بـا   اسـت د شده، متعهّ وصول و بررسي تقاضاهاي ارائه بارةدر 22 ةكميته حسب ماد

                                                  

 . Merrills and Robertson, above n.7, 378. 
 . UN GAOR A/18/44, Chapter V, B, para.762. 

از جملـه   718(5)مـادة  . ر اين پرونده اجرا شده بـود اصلي دادرسي د ةبايد در نظر داشت كه قاعد
براي جلوگيري اقدامهايي را  دادن تواند از دولت عضو درخواست انجام داشت كه كميته مي مقرر مي

 .اند دولت شده فقرباني تخلّ يعكه مدّكند به شخص يا اشخاصي  ناپذير خسارتهاي جبرانز ورود ا
  UN Doc HRI/GEN/3, 777. 

زيرنـويس   :ك.ر ،تموقّ ـ هايمبـارزه بـا شـكنجه بـراي درخواسـت اقـدام       ةاختيارات كميت دربارة
 .7 ةشمار

 . Communication No.55/7557, UN GAOR A/11/44, annex VIII, sect A (76 
May 2111). 

 . 8(2)پاراگراف  . 
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اقـدامهاي  اجابـت درخواسـت   . همكـاري كنـد   مربوط ةت در اجراي پروسنيّ حسن
بـراي   ،دانـد  را ضـروري مـي   هاايـن اقـدام  دادن در مواردي كه كميته انجـام   موقّت

رسـيدگي   ةبه شخص مورد نظر كه نتيج ناپذير ر جبرانضر وارد شدنجلوگيري از 
نگراني عميق خود را نسـبت بـه    ،كميته .سازد، اساسي است مي تأثير كميته را نيز بي
دولـت عضـو    از سـوي  اقدامهاي موقّت دادن درخواستش مبني بر انجام اجرا نشدن
  .كند ابراز مي

«Gubriel Camara» ،كه اختيار  كرد اعلام عضو كميته، در نظرية انفرادي خود
از صـلاحيت اعطاشـده بـه     اقـدامهاي موقّـت،  مبارزه با شكنجه در درخواست  ةكميت

درخواسـت   ،اگر يك دولت عضـو  .گيرد نشئت ميكنوانسيون  22 ةكميته حسب ماد
اثـر   و بـي  امعن ـ را بـي  22 ةتنهـا مـاد   اين امر نـه  كند،مبارزه با شكنجه را اجابت ن ةكميت
  .در تضاد است آنمغايرت دارد، با روح  همادّ اين نگوييم با نصّ بلكه اگر ،سازد مي

 المللي ديوان دادگستري بين
ي أرالمللي ماهيتي متفاوت از محاكم فوق دارد، رجوخ بـه   اگرچه ديوان دادگستري بين

«LaGrand case» ةن در پروندآاخير 
بـراي اطـلاخ   ( مريكاآلمان عليه آدعواي )،  

شـده   حمـايتي تجـويز   اقـدامهاي موقّـت  اعلام شد كه  نهايتاً ي،در اين رأ. مفيد است
ديوان با  .ور استآ الزام ،ديوان براي دولتهاي درگير پرونده ةاساسنام 47 ةحسب ماد

 كـه  ها، به ايـن نتيجـه رسـيد   آناعمال روش تفسير معاهدات بر مبناي مقصود و هدف 
خـود  ا به اجراي وظـايف قضـايي   اي تفسير شود كه ديوان ر اساسنامة ديوان بايد به گونه

 .ور باشدآ بايد الزام اقدامهاي موقّت براي حفح انسجام در رسيدگيها،. توانا سازد
ــد از انجــام   ــده باي ــدام دادن بعــلاوه، ايــن واقعيــت كــه طــرفين يــك پرون  هاياق

نـد،  كنگيـري نهـايي ديـوان اجتنـاب      تصـميم ضرررسـاننده بـه   يـا   ادعـو  كنندةتشديد
 .دكن ييد ميأرا تگيري مذكور  نتيجه

                                                  

 .76(7)پاراگراف  . 
 .7، پاراگراف عضو كميته ،«Guibril Camara»فرادي نظر ان . 

 . ICJ Rep 2117, 466, paras.55-713. 
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 گيري نتيجه
آن ايــن واقعيــت اســت كــه كميتــه در  دهنــدة نشــان «Piandiong» ةاهميــت پرونــد
درخواست  دريافت كهكميته  .اعلام كند 86 ةاجراي مادّ بارةنظر خود را درتوانست 
 نكردن اجرا آور باشد و ، بايد الزامبراي يك دولت عضو دادن اقدامهاي موقّتانجام 
ل بايد يك تحـوّ  اين يافته را. باشد مينقض پروتكل اختياري  درخواست،اين ارادي 
قسمت اصلي وظايف  اقدامهاي موقّت،. كرداستقبال  و از آن نهايت مثبت ارزيابي بي

دادن بـه اعمـال   بـا ارزش  نقش حمايتي كميته بايد  .دهد حمايتي كميته را تشكيل مي
  .تقويت شود اندازة كافيي انفرادي، به اطرح دعو ثر حقّؤم

هي دولتهــا بــه تــوجّ بــارة بــينگرانــي شــديد خــود را در در برخــي مــوارد،كميتــه 
شـود،   كه به تضعيف نقـش حمـايتي كميتـه منجـر مـي      اقدامهاي موقّتهاي درخواست
گيري كه با رويكرد پويا و رو بـه   ين نتيجهاتوجيه مستدل كميته در  .ده استكرابراز 

مين أاز اين حيث كـه در پـي ت ـ   ، صرفاًاستهماهنگ تكامل معاهدات حقوق بشري 
طـور كـه    همـان   ،قابـل دفـاخ اسـت   اسـت،  حمايت از افراد در معر  خطر  بيشترين

معاهـدات حقـوق بشـري بايـد طـوري       كرده اسـت دادگاه اروپايي حقوق بشر اعلام 
 نه اينكه صـرفاً  ،ثر اجرا شودؤو به شكل م ها عملًاآنتفسير شود كه حقوق مندرج در 

يـك تفسـير    دادن تي كـه بـا انجـام   سـنّ اين ديدگاه   .ري و فرضي داشته باشدنظ جنبة
                                                  

 :ك.ربراي نمونه،  .دانند اثري مي پاس  به نگراني كساني است كه كميته را عنصر بي ،اين . 
H. J. Steiner, «Individual claims in a world of massive violations: What 

role for the Human Rights Committee?» in P. Alston and J. Crawford (eds), 

The Future of Human Right Treaty Monitoring, Cambridge CUP 2111, 71; G. 

Robertson, Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, 2nd 

edn, London Penguin, 2112, 12-8. 
اجرايـي بـودن   مريكايي حقوق بشر بر اهميت اصـل  آحقوق بشر و هم دادگاه  هم دادگاه اروپايي  

 :ك.ر .اند دهكركيد أت در اين باره
Mamatkulov and Abdorasulovic v. Turkey, para.715; Colotenango v. 

Guatemala, para.1. 
 . Wemhoff v. Germany, Series A, vol.7 (7568); Compulsory Membership of 

Jurnalists Association, case (7586) 21 ILM 723. 
 . Mamatkulov and Abdurasulovic v. Turkey, para.711. 



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

 .رسد دانست، ديگر مناسب به نظر نمي ور نميآ قواعد دادرسي را الزام حقوقي، كاملًا
اقـدامهاي   آن،مريكـايي كـه بـه موجـب     آدر سيسـتم   «Pasqualucci»ارزيابي 
نيـز    اسـت مده آت حقوق بشر درفاال براي مبارزه با تخلّبه صورت ابزاري فعّ موقّت

كـه   اسـت  كميتـه نشـان داده   ،بعلاوه .است شدني حد اعمالدر سيستم سازمان ملل متّ
پذيرفته هاي حقوق بشر، رهبري اين نهضت را به عهده دارد و نظراتش در ساير ارگان

 بيشـترين  بايـد  قاعـدتاً  اقـدامهاي موقّـت،   بـارة لات درايـن تحـوّ   .و اعمال شده اسـت 
 .كندمين أپذيرترين افراد ت سيبآاز بعضي از  راحمايت 

                                                  

 . Pasqualucci, op. cit., 254. 
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  نظارت ويديويي؛ دلايل موفقيت و شكست

   موريس كوسن  
   شهرام ابراهيمي: ترجمه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة مترجممقدم
طولاني داشته و از  اي ، پيشينهپيشگيري از جرم ايمدار بر اقدامهاي وضعي و موقعيت

ل نظارت و مراقبت، افزايش موانـع و مشـكلات در   از قبي ،مختلفي هاي با شيوهديرباز 
امـروزه  . شـده اسـت   اجرا مي اهداف مورد نظر مجرم،زدايي از  ارتكاب جرم و جاذبه

ن پليس، نگهبانان، سـرايداران و فروشـندگان   ايعني مأمور) در كنار كنشگران انساني
، خطـر  ةدهندمهاي هشـدار تكنولـوژي هـم در قالـب سيسـت     (اي فروشگاههاي زنجيره

سيستمهاي نظـارت و مراقبـت تلويزيـوني، دوربينهـاي نظـارتي و سيسـتمهاي كنتـرل        
                                                  

 . La Vidéosurveillance: Les raisons des ses succès et ces échecs. 

شـهر  در . م 2113وت ا 76ـ ـ71شناسـي در تـاري     اين مقالـه در هجـدهمين كنگـرة جهـاني جـرم     
 .ائه شده استريودوژانيرو ار

  .«Mourice Cusson»شناسي دانشگاه مونترال كانادا ؛ استاد جرم. 
 .(shahramshiraz@yahoo.fr)شناسي دانشگاه تهران  دانشجوي دكتراي حقوق كيفري و جرم.  



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

ي فنّ ـ ةجنب ،كارت مغناطيسي به كمك اين نوخ از پيشگيري آمده و به آن باوروديها 
پـذير اسـت و   ناانكار ،آوري با اين حال، محدوديتها و نارسـاييهاي فـن  . بخشيده است

ن آ ،گردد مطرح مي بارهين اي كه در هايسؤالاز جمله . ترفتوان آن را ناديده گ نمي
موجب پيشـگيري از   ،كارگيري دستگاههاي مراقبت و نظارت هاست كه آيا صرف ب

م و آميختـه شـود    أتـو  ،انسـاني  ةبايد با انديشه و خرد و مداخل ياگردد  بزهكاري مي
ي شـناختي دوربينهـا   سـؤال، بـا تحليـل جـرم    اين در اين مقاله ضمن پاس  به  نويسنده

به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه چنانچـه تجهيـزات امنيتـي بـا يـك          ،مراقبت و نظارت
هنگـام   شايسـته و بـه   ةو بـا يـك مداخل ـ  باشد قبلي و توجيه منطقي نصب شده  ةمطالع

 .داردآميزي  همراه باشد، عملكرد موفقيت
 ٭  ٭  ٭

 نظارت مفهوم عام
 اي ئلهمطرح شـدن مس ـ  اب  .يكي از روشهاي متداول پيشگيري از جرم است «نظارت»

جنايي در يك واحد تأمين امنيت خصوصي يا عمومي، نخستين چيزي كـه بـه ذهـن    
تـر، روشـنايي    نظارت و كنترل، نگهبانان بيشـتر و تـأمين امنيـت قـوي     شود، متبادر مي
 ةبودج ـ ،معمـولًا در مراكـز پلـيس     .اسـت دهنـده   تر و بهترين سيسـتم هشـدار   مناسب

 همـراه بـا   ـ  مراقبـت و نظـارت   ئلةمس ـ. تحقيق اسـت  ةاز بودجمراقبت به مراتب بيشتر 
                                                  

افـزايش خطـر   . تشـده اس ـ  هـاي مختلفـي اجـرا مـي     پيشگيري وضعي جرم ازگذشته تا كنون به شيوه.  
رود و مـواردي   ها به شمار مـي  شدن مرتكب با نظارت و كنترل، يكي از اين شيوه دستگيري يا شناخته

همچون تحت نظر قراردادن ورودي و خروجيها در اماكن عمومي، نظارت رسمي، مثل گشت پليس، 
روشن كردن خيابانهـا و  استفاده از نيروهاي امنيتي، نظارت به وسيله كارمندان و نظارت طبيعي، مانند 

در اين موارد، با كنتـرل وضـعيت مشـرف بـه ارتكـاب جـرم،       . گيرد ايجاد فضاي قابل دفاخ را دربرمي
در اينجـا مـأموران پلـيس،    . شـود  خطر دستگيري و كشف بالا رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم مي
رونـد،   ان انسان به شمار مياي، كنشگر نگهبانان بانك، سرايداران و فروشندگان فروشگاههاي زنجيره

هـا بـه كمـك     هـا و آشـكاركننده   اما امروزه الكترونيك هم در قالب دوربينهاي مخفي، هشـداردهنده 
 (م. )اين نظارتها به معناي حضور قانون و يادآور وجود حاكميت است. پيشگيري وضعي آمده است

، ترجمـة علـي اوسـط    «ينـده امنيت خصوصي؛ ماهيت، چـالش، آ »موريس كوسن، : ك.در اين باره ر.  
 .46،  76و  71، شامنيت ةمجلزاده،  جاويد
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در رأس آمار فعاليت مراكز تـأمين امنيـت    ـ وريهاي مربوط به كنترل يا بدون آنآ فن
نقـش بسـياري ايفـا     ،حتـي در پيشـگيري زودرس نيـز نظـارت    . خصوصي قـرار دارد 

رخاشـگر  در واقع، يكي از نخسـتين مطـالبي كـه بـه پـدر و مـادر كودكـان پ       . كند مي
اعمال ناشايسـت   دادن هنگام انجام ،شود، نظارت دقيق براي مداخله آموزش داده مي

 . ...باشد اين دسته از كودكان مياز سوي هنگام رفتار مناسب  كودكان و تشويق
نظـارت، بـه امنيـت و تـأمين آن كمكـي       رايولي آيا اختصا  ميليونها ساعت ب ـ
كننده اعتماد داشـته باشـيم، پاسـ      ارزيابي كرده است يا خير  اگر به نتايج تحقيقات

 .متفاوت خواهد بود ،برحسب مورد
دهـيم، بـا    ها را در اكثر نقاط شهر افزايش مي زماني كه شمار نگهبانان و شبگردـ 

ي در همـان  بزهكـار زا موجب كـاهش   جرم ةوجود اينكه نظارتي فشرده در يك نقط
  .كرد ي تغيير نخواهدبزهكار شود، ميزان كلّ نقطه مي
ي تأثيري نـدارد، در حـالي كـه    بزهكارافزايش شمار نيروهاي پليس در كاهش ـ 

  .يابد بزهكاري به سرعت افزايش ميدر زمان اعتصاب پليس، ميزان 

 شرط لازم نظارت طبيعـي در شـب  كه بهبود عمومي وضعيت روشنايي خيابانها ـ 
ي شنايي مناسب در محلّبرعكس، رو. نداشته است اي گونه تأثير پيشگيرانه هيچ است،
  .بزهكاري را به شدت كاهش داده استناامن، 
پذير، برخلاف ارزيابيهـاي انجـام    دربارة معماري فضاهاي مراقبت  «نيومن»نظر ـ 

 فـراهم زماني كه شرايط براي مراقبـت در يـك پاركينـگ يـا مغـازه       ، وليشده است

                                                  

 . L.W. Sherman and J. Eck, «Policing for Crime Prevention», in L.W. 

Sherman and et al eds., Evidence-Based Crime Prevention, London, 

Routledge, 2112, p.251-325. 
 . Idem. 

 . K. Pease, «A Review of Street Lighting Evaluations», in K. Painter, N. 

Tilley, eds., Surveillance of Public Space. Crime Prevention Studies, Monsey, 

New York, Criminal Justice Press, 7555, vol.71, p.47-76. 
 . O. Newman, Defencible Space: Crime prevention Through Urban Design, 

New York , Macmillan, 7572. 



 ج

 ج

وق
 حق
ت و
لهيا
ي ا
صّص
 تخ
جلة
م

/ 
ان 
بست
و تا
هار 
ب

483
1

 / 
رة 
شما

41و 41
 

  .يابد باشد، ميزان تكرار جرم كاهش مي
چرا نظارت و مراقبـت در يـك جـا مـؤثر و در جـاي ديگـر        پرسش اين است كه

كـدام     دربـارة دشـو  ها در چه شرايطي مؤثر واقع مـي ناكارآمد است   اين سازوكار
 دسته از جرمها 

بهترين روش براي روشن كردن موضوخ، بررسي مـواردي اسـت كـه بـه تـازگي      
  .نظارت ويديويي به دست آمده است بارةدر

 ايش ميزان استفاده از آني و افزمراقبت ويديوي
هـاي نظـارت و    نـاميم، يكـي از شـيوه    مـي  «تلويزيون مداربسته»در واقع، آنچه امروزه 

 .رود كـار مـي   بـه در محيطهاي اجتماعي به گستردگي  ،اخير ةدر ده است كهمراقبت 
خـود را در مقابـل    ،ناخواسـته تـا   وارد شـهر شـويد   ،كافي است كـه بـراي قـدم زدن   

هـا، انبارهـا،    هاي بزرگ، مراكـز تجـاري، كارخانـه   فروشگاه  ةكنند دوربينهاي كنترل
 محل سـكونت سـالمندان، بيمارسـتانها، ايسـتگاههاي قطـار، ورزشـگاهها، خيابانهـا و       

هسـتند،   مجهـز  (ابزارهـاي كشـف و مراقبـت   )سيستمهاي هشداردهنده  هپاركها كه ب
  .مشاهده كنيد

بسـته بـه ابزارهـاي مـورد     ي مدارشـود كـه تلويزيونهـا    حظه ميبنابراين امروزه ملا
اســتفاده از ايــن دســتگاهها در . مراكــز امنيــت خصوصــي تبــديل شــده اســت ةعلاقــ

                                                  

 . B. Poyner, «Situational Crime Prevention in Two Parking Facilities», 

Securty Journal, 7557, vol.2, n2, pp.56-717; M. Cusson, prévenir la 

délinquance, Paris, Presses Univercitaires de France, 2112, p.725-731. 
بزهكـاري بـه عـادت و    »اميرحسـن نيـازپور،   : ك.ظـارت در پيشـگيري وضـعي ر   در خصو  نقش ن.  

بـه   711،   7383نامة دورة كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشـتي، تهـران،    ، پايان«پيشگيري از آن
 .بعد

بديهي است اين نوخ پيشگيري، مستلزم اقدامها و تدابيري است كه خلوت افراد و زنـدگي انسـانها را   .  
اي پليسـي و   شود، با جامعـه  از طرف ديگر، پيشگيري وضعي سبب مي. دهد خ خود قرار ميالشعا تحت

خـواه   آوري ما را به سوي دنيايي تماميت رو شويم؛ بنابراين، اين نوخ فن شده روبه صددرصد محافظت
دهـد و   كه در آن، حريم زندگي خصوصي همواره دستخوش تهديد، تعدّي و تجاوز است، سوق مي

 (م. )به نيرويي تبديل شود كه كنترل آن دشوارتر گرددممكن است 
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بسـيار   ،صـنعتي و حتـي راههـاي عمـومي     ،ويژه در مراكز تجاري هب ،انگلستان و هلند
، شـيوه ايـن   باهاي مظنون  وقتي بدانيم كه شناسايي خودكار چهره. يافته است افزايش
نظـارت ويـديويي    روشـنِ  ةدر آينـد كـه  د، بـديهي اسـت   پذير مي صورتبه سرعت 

البته نظارت ويديويي موضوخ ارزيابيهاي مختلف واقع شـده    .ماند ترديدي باقي نمي
و   «ولـش »است كه با وجـود متفـاوت بـودن نتـايج آنهـا تنهـا بـه بررسـي تحقيقـات          

 .پردازيم مي  «فارينگتون»

 آثار نظارت ويديويي
  .هاي تلويزيون مداربسته را ارزيـابي كردنـد   مورد از برنامه 46 «ونفارينگت»و  «ولش»

برنامـه بـه كـاهش     نُـه را بـدين نتيجـه رسـاند كـه      آنـان برنامه،  هجدهتجزيه و تحليل 
. نتايج مورد نظر را به دنبال نداشته اسـت  ،ديگر ةبرنام نُهو  است ي منجر شدهبزهكار

هـا بـه    اين برنامه% 51. را داشته است يكارآينظارت ويديويي در پاركينگها بيشترين 
 .است ل داخل آن منتهي شدهئكاهش سرقت اتومبيل و وسا

هـا نقـش پيشـگيرانه داشـته اسـت        چرا نظارت ويديويي فقط در نيمـي از برنامـه  
 ،اند بدان نيز پاس  نداده اين پرسش را مطرح نكرده و در نتيجه «فارينگتون»و  «ولش»

 ةآنـان بـه ماهيـت پديـد    . انـد  ي اين سيستم به راحتي گذشتهبلكه از كنار شرايط اجرا
انـد و از   ريزي شده بود، نپرداخته مقابله با آن طرح برايها  جنايي كه هريك از برنامه

                                                  

صد هزار نفـر در بخـش امنيـت خصوصـي بـه عنـوان عامـل، كارمنـد و          در كشور فرانسه، حدود يك.  
كننـدگان دسـتگاههاي امنيـت و     البته اگر فروشندگان، تكنسـينها و نصـب  . كنند كارشناس فعاليت مي

بِـك   ِ در ايالـت ك . شان يقيناً بـيش از ايـن تعـداد خواهـد بـود     ايمني را به آمار فوق اضافه كنيم، تعداد
بـيش از  . كننـد  هزار نفر به عرضة وسائل يا خـدمات در زمينـة امنيـت كمـك مـي      611كانادا بيش از 

بـراي  . دهنـد  مؤسسه نيز خدمات خصوصي يا تحقيقات در مورد جرائم و مجرمان را ارائـه مـي   7111
، بـه كوشـش   (تقري رات )مباحثي در علوم جن ايي  ابرندآبادي،  حسين نجفي علي: ك.اطلاخ بيشتر، ر

 .به بعد 7137،  7شهرام ابراهيمي، ج
 . Welsh. 

 . Farrington. 

 . B.C. Welsh and D.P. Farrington, Crime Prevention Effects of Closed 

Televicion: A Systemetic Reviw, London, Home Office Research Study, 2112. 
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 ،از ايـن رو  ؛نـد ا هكنـد، سـخني بـه ميـان نيـاورد      اوضاعي كه دوربين در آن عمل مـي 
اربسـته بـه تنهـايي و بـدون     كه تلويزيون مد است آنان اين بوده  ةتوان گفت فرضي مي
ولي آيا از نظر . دارد اي ه به مشكلات مورد اشاره و شرايط اجرا، نقش پيشگيرانهتوجّ

خـود و بـه    خودبـه مكـن اسـت   توان اعتقاد داشت كه تلويزيون مداربسته م منطقي مي
تلويزيـون   ،ي تأثير بگذارد  بايد گفت در هر صورتبزهكارطور مكانيكي بر ميزان 

ي، بـودن شـرايط خاصّ ـ   فراهميك ابزار است و هر ابزاري فقط در صورت مداربسته 
بــه آن عمــلًا مــونترال  قطــار شــهرياي اســت كــه مســئولان  ايــن نتيجــه. اســتثر ؤمــ

  .اند رسيده

 مونترال قطار شهريشكست نظارت ويديويي در  
مـونترال يكـي از    قطـار شـهري  ايسـتگاه   سـيزده ثير دوربينهـاي نظـارت در   أبررسي ت ـ
نتـايج آن را در    «ترمبلـي »و   «زُـن  ِ گراند م»بود كه  «فارينگتون»و  «ولش»ابيهاي ارزي
نتايج اين بررسـي نشـان داد كـه تلويزيـون مداربسـته در       .منتشر كردند .م 7557سال 

بـا وجـود   . رو شـده اسـت   روبـه كاملًا با شكست فرايند ايجاد تأخير در ارتكاب جرم 
مبنـي بـر    «ترمبلـي »و  «گرانـد مـزن  »نتايج بررسـي   از ذكر «فارينگتون»و  «ولش»اين، 

ل علل عدم موفقيت دوربينهاي نظارت و اينكه دوربينهـا بـدون رعايـت    توضيح مفصّ
كار گرفتـه شـده بودنـد، غفلـت      به( توزيع جرمها)موقعيت مكاني و جغرافياي جنايي 

 ايــن. بــود ابتــداييبســيار  قطــار شــهريتجهيــزات مــورد اســتفاده مســئولان . كردنــد
بـدتر از آن،   .فرسـتادند  تصـويرهايي سـياه و سـفيد و مـبهم از مظنـون مـي       ،تجهيزات

                                                  

كار گرفته  تجهيزات امنيتي مانند هر ابزار ديگري تنها در صورتي ارزشمند است كه به طور صحيح به.  
استفاده از سيستمهاي مراقبت از راه دور نيز تنها در صورتي سودمند است كه با انديشه و خـرد  . شوند

لـيِ نيازهـا و بررسـي    اگر سيسـتمهاي مراقبتـي بـدون مطالعـه قب    . و مداخلة انساني توأم و آميخته شوند
مكان مورد نظر نصب شوند، اگر نگهبان كه در برابر صفحة نمايش قرار مي گيرد، دقيق و بـاهوش و  

فايـده و   گذاريهاي بـي  خردمند نباشد و اگر به دنبال رديابي، مداخله انجام نگيرد، اين سيستمها سرمايه
امنيت خصوصي؛ ماهيت، چـالش،  »ن، موريس كوس: ك.براي اطلاخ بيشتر، ر. نيز پرهزينه خواهد بود

 .46،  76و  71، شمجلة امنيت، ترجمة علي اوسط جاويدزاده، «آينده
 . Grandmaison. 

 . Tremblay. 



    

 ج

ويي
يدي
ت و
ظار
ن

 ؛
س 
شه
  و 
وفقي
لا م
دمي

/ 
جمه
تر

ها 
 

كـرد و   نمايشگر توجه نمي ةكس به صفح زيرا هيچ ؛چرخيدند دوربينها نيز بيهوده مي
 .ساخت اي مردم را از وجود دوربين آگاه نمي وسيله هيچ

كـه   ناپـذير  يـت ؤنقـاط ر  دوربينهـاي مخفـيِ   حال بايد پرسيد كه تصويرهاي مبهم
 ه خواهد داشت كرد، چگونه نقش پيشگيران نيز به آن توجه نمي كس هيچ

 نگاه راهبردي
بنابراين، بررسـي   ؛گاهي مؤثر و گاهي ناكارآمد است ،دانيم كه نظارت ويديويي مي

وري در آ چـرا همـين فـن   . ضـرورت دارد  كـارآيي يـا نا  كارآييدلايل و شرايط اين 
چنين اثري ندارد  پاسـ  بـه    ،و در جايي ديگر شود جايي موجب كاهش سرقت مي

موفـق و نـاموفق و در    ةطرحهاي تلويزيـون مداربسـت   ةتوان با مقايس اين پرسش را مي
 :دست آورده بررسي پنج نكته ذيل ب

 كيفيت نصب؛( الف
 جنايي؛ ئلةماهيت مس( ب
 مناسب؛ حلّ راه( ج
 شود؛ م مياي كه نظارت ويديويي در آن انجا شرايط عيني و واقعي( د
ان از ارتكاب جـرم منصـرف شـده يـا فعاليـت      بزهكار ،آن سببدلايلي كه به (   ه
 .اند ة خود را استمرار بخشيدهمجرمان
نظارت ويديويي در  باتأمين امنيت  موفقيت هشت نكته در خصو  دلايل حال،
 :شود و عدم موفقيت آن در موارد ديگر ارائه مي يموارد
ي نظـارت ويـديويي را   ت دسـتگاهها اط ضـعف و قـوّ  نق ـ ،اي ان حرفـه بزهكار .7 
  .كنند عمل مي اساس اين شناختشناسند و بر مي

                                                  

انسانها در . در پيشگيري وضعي، فر  بر آن است كه انسان اصولًا موجودي معقول و حسابگر است.  
بزهكـاران نيـز بـه    . شوند مرتكب خطر شديد نميزنند و  ها، ناخودآگاه به محاسبه دست مي همة زمينه

اگر بپذيريم كه آنها نيـز در پـي كسـب سـود     . عنوان بخشي از انسانها از اين قاعدة كلّي مستثنا نيستند
هاي ارتكاب جرم از سود حاصله كم كرد و بدين شيوه، آنها را از  توانيم با بالا بردن هزينه هستند، مي

براين، در پيشـگيري وضـعي، فـر  آن اسـت كـه عمـل مجرمانـه،        ارتكاب جرم منصرف سازيم؛ بنا
 (م. )كند اگرچه نامشروخ و غير قانوني است، از يك منطق تبعيت مي
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استراليا كـه دوربينهـاي نظـارت در      «پرت دوون»ميزان سرقت در خيابانهاي شهر 
. افـزايش يافـت   ،آنجا نصب شده بود، كاهش و در خيابانهاي مجاور و فاقد دوربـين 

در   .هـاي مجهـز بـه دوربـين وارد نشـدند      خانـه  بـه ه وج ـ افزون بر آن، سارقان به هيچ
هـاي كـور مجـاور دوربـين      لنـدن، ميـزان سـرقت در زاويـه     قطار شهريايستگاههاي 
ــت ــزايش ياف ــهر . اف ــامتون»در ش ــين   «ولوره ــك دورب ــتان، ي ــه انگلس ــا رو ب ، روزه

 سـارقان از  ،زيـرا تـا پـيش از ايـن     شـد؛  اي گرفته مـي  پاركينگي و شبها رو به بام خانه
ميزان سرقتهاي اتومبيل در پاركينگ   «تيلي»زماني كه . شدند پشت بام وارد منزل مي

روز پـس از نصـب را در    پـنج روز پيش از نصب دوربين و  هفدهكرد،  را بررسي مي
گيري دوربين بـه طـرف پاركينـگ     يعني زماني كه جهت)در طول شب . نظر گرفت
 هشـت به  ،فقره پيش از نصب پنجقت ميزان سرقت افزايش يافت و از ميزان سر( نبود

فاقـد   ،ايستگاهها در طول شب گفتند ميان نيز بزهكارخود . فقره پس از نصب رسيد
 .كردند مي؛ بنابراين، در آن ساعتها سرقت نظارت و مراقبت بود

خود را با زمـان مراقبـت منطبـق و حتـي      ،دهد كه سارقان اين ملاحظات نشان مي
د؛ امري كه برخي از آنـان نيـز آن را   ردنك مي را مختلسيستم دستگاه مراقبت  يگاه
 از سـي اي،  شـناخت ديـدگاههاي افـراد حرفـه     رايب ـ  «ديـتن »و  «شور». دكردنتأييد 

نيكـي بـه طـور    ويعني جايي كه دوربينهـاي نظـارت الكتر  )  «اردري»شهر  بزهكار در
بـود كـه   نتايج ايـن تحقيـق ايـن    . تحقيق كردند (بودداده كاهش  را يبزهكار ،يجدّ
 داشتند كهاز اينكه تحت نظارت دوربينها قرار دارند، آگاهي  اًدقيق ،شوندگان پرسش

                                                  

 . Devonport. 

 . V. Goodwin, Evaluation of the Denonport CCTV Scheme, Tasmania Police, 

Crime Prevention and Community Safety Council, 2112. 
 . Wolverhampton. 

 . N. Tilly, Understanding Car Parks Crime and CCTV: Evaluation lessons from 

safer cities, London, Home office, Police Research Group, Crime Prevention 

Paper, No.42, 7553. 
 . E. Short and J. Ditton, Seen and Now Heard, British Journal of 

Criminology, vol.37, N.3, p.414-428. 
 . Airdrie. 
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 دادن د؛ از ايـن رو، در برابـر دوربـين از انجـام    رك ـ ار مـي ك ـ حافظهآنان را محتاط و م
داننـد كـه    با وجود اين، آنان به خوبي مـي   .ندردك رفتارهاي مشكوك خودداري مي

از نظارت دقيق دوربينها  ،بستها اي و بن ژه خيابانهاي حاشيهويه ب ،برخي از مراكز شهر
ديد دوربين مرتكب جرم  زاويةهاي خارج از  بنابراين، از اينكه در محله ؛خارج است

برخي از آنان حتي در لحظات چرخش دوربـين بـه   . كنند شوند، احساس فخر مي مي
ان از بزهكـار ي موضـوخ آگـاه  . شـوند  سرقت مورد نظر را مرتكـب مـي   ،ديگر ةزاوي

قدرت »منطبق است كه اعتقاد داشت  «بنتام» ةنقاط ضعف و استفاده از آن با اين نظري
پـذير،   يتؤكاملًا ر ،در بيشتر وقتها، دوربينهاي مراقبت. «پذير و ثابت باشد بايد رؤيت
دانند كه جهت دوربين در آن لحظه به چـه سـمتي    ان نيز ميبزهكار. ندا ولي متحرك

ايـن   ،مقابله با اين وضـعيت و قـرار دادن بزهكـاران در وضـعيت مـبهم      حلّ راه. است
شـوندگان   تيره و تار قرار داد؛ نظارت ةشد رنگ ةاست كه دوربين را پشت يك شيش
 .نددان نمي ش رااند، ولي جهت حركت در اين حالت از وجود دوربين آگاه

، تنها ن نتايجولي اي ممكن است جرمها را بيشتر كاهش دهد،نظارت ويديويي  .2
 .استميسّر پذير  يتؤر دربارة جرمهاي مشهود و

 7551انگلسـتان در سـال     «برنلي»در شهر  ويديويياستفاده از دوربينهاي نظارت 
ده، سرقت از از قبيل سرقت اتومبيل، سرقتهاي با كيفيت مشدّ اي از جرمها مجموعه .م

                                                  

بخـش اسـت و    آثار پيشگيرانة دوربينهاي مداربسته، موقّت و فقط در همان زمان و مكان خا  نتيجـه .  
كننده سيبل جرم وجود دارد، مـؤثر و بـه محـض     مادامي كه اقدامهاي تقويت. فراتر از آن اثري ندارد

بزهكار مصمم نيز با وجـود پيشـگيري   . نهد گي رو به فزوني ميكاستن از اين حمايت، امكان بزهديد
بزهكـار خـود را بـا اوضـاخ جديـد هماهنـگ       . وضعي ممكن است از ارتكاب جرم صرف نظر نكنـد 

هـايي بـه نـام     در پيشـگيري وضـعي بـا پديـده    . دفـاخ اسـت   گردد كـه بـي   كند و به دنبال سيبلي مي مي
جايي جرم؛ يعنـي هنگـامي كـه از يـك سـيبل خـا         ابهج. جايي بزهكاري يا جرم مواجه هستيم جابه

محافظت شود، بزهكار هدف مجرمانة خود را در جـايي ديگـر، بـا روشـي ديگـر و در زمـاني ديگـر        
برد؛ به عبارت ديگر، بزهكـار بـا رؤيـت موانـع در هنگـام تعـر  بـه يـك سـيبل منحـرف            كار مي به
شده نيسـت،   و سيبل ديگري را كه محافظت رود شود، ولي تصميم وي به ارتكاب جرم از بين نمي مي

مباحثي در علوم جنايي حسين نجفي ابرندآبادي،  دكتر علي: ك.براي اطلاخ بيشتر، ر. كند انتخاب مي
 .به بعد 7211،  7، ج(تقريرات)

 . Burnley. 
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  .را كاهش دادرونقي بازار مواد مخدر  اشخا  و حتي كلاهبرداري و بي
فـاقي و  ان اتّبزهكـار نخسـت اينكـه   : آيـد  دسـت مـي  ه از مطلب فـوق دو نتيجـه ب ـ  

كننـد؛ دوم،   دوربـين از ارتكـاب جـرم خـودداري مـي      ةشهامت به محض مشـاهد  كم
 دادن مكـان مناسـبي بـراي انجـام     ،اي بـا علـم بـه اينكـه مركـز شـهر       ان حرفـه بزهكار
 .انهاي خلوت مرتكب جرم نشوندگيرند كه در مك نيست، تصميم مي تشانفعالي

. سرقتهاي مربوط به اتومبيل بسيار جالـب بـود   نسبت بهنظارت ويديويي  كارآيي
 يي نيـز آگهيها. ي با كيفيت عالي در ايستگاهها نصب شديدوربينها  ،«لوپل هارت»در 

هاي نمايشـگر تحـت    صفحه روز، انهشب. داد تحت نظارت بودن اين مكانها را نشان مي
اين وضعيت . در ارتباط بودند نيز با آنها پليس و نگهبانان محله .بررسي بودنظارت و 

، عمال اين تدابيراِ. به دستگيري سارقان و اعلام محكوميت آنان در ملأ عام منجر شد
  .را موجب شدسرقت اتومبيل  كاهش بسيار

مشـهود و  ، باز كردن درِ يك منزل يـا اتومبيـل بـا يـك قـلاب يـا وسـايل خـا         
سـرقت اتومبيـل    ،وليافزون بر آن، سرقت از داخل منزل و به طريق اَ .ير استگ وقت

وقت براي دستگير شـدن   قدارهمين م و دارد نياز يو حركت دادن آن به زمان خاصّ
گرفتـه شـود،    كـار  هناپذير ب زماني كه تلويزيون مداربسته در مكان رؤيت. كافي است
 يابد جرم كاهش ميها  ر برخي از مغازهر خواهد بود؛ بدين صورت كه دآثار آن متغيّ

كسي كه مسير ارتكاب جـرم را انتخـاب     .دشو تغييري ايجاد نمي ،و در برخي ديگر
حـال، چـرا او بايـد از    . پـذيرد  كند، رويـارويي بـا بزهديـده و گواهـان را نيـز مـي       مي

توانسـت   خواست شناخته نشود، مـي  زيرا اگر مي دوربينهاي مراقبت ويديويي بترسد 

                                                  

 . R. Armitage, G. Smyth and K. Pease, «Burnley CCTV Evaluation», in K. 

Painter, N. Tilley ed, Surveillance of Public Space. Crime Prevention Studies, 

Monsey, New York, Criminal Justice Press, 7555, vol.71, p.221-211. 
 . Hartlepool. 

 . N. Tilly, Understanding Car Parks Crime and CCTV: Evaluation lessons from 

safer cities, op.cit. 

 . J.E. Eck, «Preventing Crime at Places», in L.W. Sherman and et al eds., 

Evidence-Based Crime Prevention, London, Routledge, 2112, p.247-254. 
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در جايي كه هنگام فرار  ،بنابراين ؛يا با نقاب ظاهر شود ،راي هميشه تغيير قيافه بدهدب
 .او را منصرف نخواهد كرد ،صرف وجود دوربين ،بتوان او را رديابي كرد

؛ يعني جايي كـه  را دارد كارآييحداكثر  ،نظارت ويديوييدر مكانهاي بسته،  .3
 .راحتي فرار كنند توانند پس از ارتكاب جرم به ان نميبزهكار

، مقامهاي شهر لندن ميزان دوربينهاي ايستگاه آكسـفورد  .م 7588در آوريل سال 
انـداز و   داراي چشـم  ؛دوربينها بهترين كيفيت را داشـتند . را به دو برابر افزايش دادند

افـزون بـر آن،   . هاي مختلف ديد گسترده و امكان تغيير جهت دوربين در زاويه ةزاوي
بـا وجـود ايـن تلاشـها، سـرقتهاي      . شمار نگهبانان را افـزايش داد  ري،قطار شهپليس 
ت ايـن  علّ ـ  «كـوك  لاي»و  «وب» .بيشتر شـد  (سرقت از اشخا  :از جمله)مختلف 

آكسفورد اعـلام كردنـد؛ بـدين توضـيح كـه       قطار شهريِ شكست را وضعيت خاّ 
 ةپلّ چهاردهورودي و خروجي و  هشتسكو،  ششداراي  قطار شهريتقاطع خطوط 

خروجيهاي متعدد و نيز پريـدن   اهاز ر ،سارقان پس از ارتكاب سرقت. استك متحرّ
قـرار گـرفتن    اي كه هرچند از احتمـالِ  به گونه گريختند؛ در يك واگن به راحتي مي
دانســتند كــه  مــي كردنــد، نمايشــگر احســاس خطــر مــي ةدر مقابــل دوربــين و صــفح

كنندگان خارج شـوند   از ديد تعقيب يستگاهپيچ و خم اراه پرتوانند به راحتي و از  مي
 .ندبگريزو 

، دســتگاههاي مراقبــت بــه همــان كيفيــت  «كلفــام»بــه نــام  يدر ايســتگاه ديگــر
دستگاههاي ايستگاه آكسفورد بود، ولـي وضـعيت ورودي و خروجـي آن متفـاوت     

. كردنـد  كنترل مـي  آن را مأموران كهاين ايستگاه فقط يك راه خروجي داشت . بود
وي را شناسايي كـرده بـود، افـزايش     ،نجا احتمال دستگيري مجرمي كه دوربيندر اي
ميـزان  . پـذير نبـود   كاهش جرمهاي ايستگاه كلفام با ايستگاه آكسـفورد قيـاس  . يافت

مـورد پـس از نصـب     هشـت مورد پيش از نصب بـه   12ده از سرقتهاي با كيفيت مشدّ

                                                  

 . B. Webb and G. Laycock, Reducing Crime on the London Underground: An 

Evaluation of Three Pilot Projects, London, Home office, Crime Prevention 

Unit, N.31, 7552. 
 . Clapham. 
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  (.كاهش % 81) رسيد
مراقبت ويديويي در مكانهاي  ةثير آثار پيشگيراني، شانس موفقيت و تأبه طور كلّ
بـه محـض اسـتقرار     دليـل،  بـه همـين  . بسـته از مكانهـاي بـاز بيشـتر اسـت      بسته و شـبه 

دوربينهاي مراقبت در محل سكونت سالمندان، پاركينگها، انبارها، شهرهاي تـاريخي  
بـه   اني كـه بزهكـار معمـولًا  . ي كاهش يافـت ميزان بزهكاري به طور جدّ ،و محصور

حركت  ،ويژه جايي كه ورودي و خروجيها تحت كنترل بود هب ،سمت مكانهاي بسته
نتايج در  اما. شدند و به آرامي تعقيب مي ندكرد ميپذيري  كردند، احساس آسيب مي

 .خيابانهاي شهرهاي بزرگ اميدواركننده نبود
تمر و ي، سازوكار مراقبت مركب از بهترين شرايط ديد، مراقبت مسطور كلّه ب .4

 .را كاهش دهد يبزهكار ممكن استهنگام، ه ب ةامكان مداخل
اي از  تحـت مراقبـت شـبكه    در يكي از شهرهاي انگلستان، يك پاركينگ كـاملاً 

نمايشـگر در هـر لحظـه كنتـرل      ةصفح. بودديد گسترده  ةزاوي باك دوربينهاي متحرّ
ايـن  . دگردي مي رسالاهنگام به ايستگاه پليس ه ب ةمداخل به منظورشد و تصويرها  مي
در يـك پاركينـگ چندطبقـه، بـه نصـب        .كـاهش داد %  85، سرقت اتومبيلهـا را  امر

سيستم تلويزيون مداربسـته اكتفـا نشـد، بلكـه ميـزان روشـنايي نيـز افـزايش يافـت و          
و سـرقت  % 44سرقت اتومبيل را  ،اين امر. آميزي شد ديوارها با رنگهاي روشن رنگ

وري آ بنابراين، صرف استفاده از يـك نـوخ فـن   . كاهش داد% 65از داخل اتومبيل را 
پذيري فضاهاي تحت پوشش دوربينهاي مراقبت نيـز   يتؤ، بلكه بايد از ريستفي ناك

 .دكراطمينان حاصل 
گـذارد و گـاهي بـا مـرور      مراقبت ويديويي گاهي به شكل زودهنگام تأثير مي .1
 .شود ناكارآمد ميزمان 

                                                  

 . B. Webb and G. Laycock, op.cit.; voir aussi É, Heilmann, M. N. Mornet, 

L`impactque de la vidéoserveillance sur les désordres urbains, la cas de la 

Grande–Bretagne, Les cahiers de la sécurité intérieure, 2117, N.46, p.757-277; 
É. Heilmann, «La vidéosurveillance, une réponse efficace à la criminalité?», 

Criminologie, 2113, vol.36, N.7, p.55-712. 
 . Ibid. 
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اسـتقرار دسـتگاههاي مربـوط بـه     زمـان  ا در طـول  ي ربزهكـار  نمـودار زماني كه 
كنيم، گـاهي بـا كـاهش ميـزان      تجزيه و تحليل مي و قبل از آن را تلويزيون مداربسته

ايـن    .شـويم  رو مـي  جرم در طول استقرار و حتي پيش از شروخ به كار دوربينها روبه
 ةجنب ـ ،بـت زيـرا نفـس اسـتقرار دوربينهـاي مراق     ؛زودهنگام، اثري اعلامي دارد ةنتيج
 .انگيزي دارد ارعاب

اين است كه مردم تصـميم   كنندة بيان ،تصميم به استقرار سيستم مراقبت ويديويي
ان بـالقوه از ايـن عمـل    بزهكـار تفسيري است كه  ،اين. چيز نگذرند اند از هيچ گرفته
 .دهند ارائه مي

تقرار و اكثر اثر بازدارندگي مراقبت ويديويي در طول دوران اسي، حدّبه طور كلّ
بـه   ، ايـن بازدارنـدگي،  پـس از آن . درنگ پس از شروخ بـه كـار آن خواهـد بـود     بي

 «ت كارآمـدي مـدّ ». شـود  اثـر مـي   طـور كامـل بـي   ه يابد و گاهي ب تدريج كاهش مي
مـاه تجـاوز    دوازدهلنـدن از   قطار شهريماه و در  سهها از  مراقبت ويديويي در مغازه

  .نكرد
در پـي  مدت  در كوتاه را هبود نتايج مراقبت ويديوييب ،رساني تبليغات و اطلاخ .6
 .دارد

رسـاني   نقـش تبليغـات و اطـلاخ    كننـدة  بيـان  ،تأثير زودهنگام تلويزيـون مداربسـته  
مخفـي   ،خـا ّ  يجز در مواردي كـه دلايل ـ . استقرار دوربينهاي مراقبت است بارةدر
ديـد مـردم قـرار داد و    توان دوربينها را در مقابل  كند، مي دوربينها را توجيه مي بودن

 هـا مـردم را از وجـود دوربين   ،رسـاني  حتي از رهگذر آگهيها يا ساير روشهاي اطـلاخ 
انـد   شهامت به اينكه كاملًا تحت مراقبت ر واداشتن افراد كمصرف به تفكّ. آگاه كرد

با  است؛ افيبراي جلوگيري از انحرافهاي احتمالي آنان ك ـهرچند دقيقاً چنين نباشد ـ
                                                  

 . B. Brown, «CCTV in Three Town Centers in England», in R.V. Clarke, ed. 

Stuational Crime Prevention, Succesful Case Studies, 2nd ed., Guilderland, 

New York, Harrow and Heston, 7557; R. Armitage, G. Smyth, K. Pease, 

«Burnley CCTV Evaluation», in op.cit., p.221-211. 
 . B. Webb and G. Laycock, Reducing Crime on the London Underground: An 

Evaluation of Three Pilot Projects, op.cit. 
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از رده دسـتگيري كسـي نشـد،     باعـث ، دستگاههايي كـه  ماههاي اوليهن، در وجود اي
را رفع اين ضعف، پيشنهاد تغيير مكان دوربينها  رايمازول و همكارانش ب. خارج شد
 .مطرح كردند به محل ديگر

نظـر در   رسـيدن بـه هـدفهاي مـورد     به منظورشانس موفقيت نظارت ويديويي  .7
مـنظم اسـتفاده    ةو از اين سـازوكار بـراي مداخل ـ   اشدبجايي است كه ميزان جرم بالا 

 .شود
مـونترال،  كنندة لباس بوتيكهـاي منطقـة    ، در يك انبار بزرگ تأمين.م 2111در سال 

يكي از عناصـر و ابزارهـاي اصـلي حمايـت از      ةشركتها از تلويزيون مداربسته به منزل
شـروخ   ةيعنـي دور  ،.م 2117در طول زمستان   .اموال در برابر سرقت استفاده كردند
خسـارت  %(  8)مشابه سال پيش، كاهش بسيار اندك  ةفعاليت دوربينها، نسبت به دور

 در مقايسه با فصل مشـابه سـال پـيش،    ،.م 2117تابستان  ـدر طول بهار  . به ثبت رسيد
چه چيزي موجـب ايـن كـاهش محسـوس     . بود %(61)بسيار  درصد كاهش خسارتها

ه چون عاملان تأمين امنيت و كـاربران از بـاقي مانـدن    شد  يكي از دلايل اين بود ك
هاي نمايشگر خسته بودند، تصميم گرفتند تا از مراقبـت   اليت در برابر صفحهبدون فعّ
بـه كـارگراني كـه قواعـد مربـوط بـه        دادن اخطـار سازي و نيـز   زيوني براي فعّالتلوي

 .كردند، استفاده كنند سلامت و امنيت كار را نقض مي
اخطار در طـول دو مـاه    دوازده ،.م 2117تا ژوئن  .م 2111يب، از نوامبر ترت بدين
بنـابراين، بـه دنبـال    ( بـود  مـورد  ، پـنج پيشتر ميزان اين اخطارها در دو ماه. )صادر شد

بـا  . ي كاهش يافـت به طور جدّ ذكور،افزايش اخطار، ميزان ورود خسارت در انبار م
ه بـه  بـا توجّ ـ . نظرانـد  دانستند كه تحت يشنيدن منظم اخطارها از بلندگو، كارگران م

فراواني جرمهاي مربوط به نقض قواعد سلامت و امنيت كار و نيز مشهود بـودن آن،  
را ال شدن آنـان  هوشياري و فعّ ،فرصت كافي داشتند و اين امر ،مراقبان براي مداخله

 .در پي داشت
                                                  

 . Y. Cameron, Les effets dun systèmes de sécurité sur les vols commis par 

les employés, Revue internationale de criminology et de police technique et 

scientifique, 2113, N2, p.747-761. 
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 ،يبه طـور كلّ ـ  ،نظارت كارآيياكثر دهد كه حدّ ها نشان مي بررسي ساير مشاهده
 :است منوط بودن دو شرط زير به فراهم
 ؛جرمها بالاستفراواني كه ي يدر جا نظارتعمال اِ. 7
 .منظم در جرمهاي خُرد ةمراقبان از اين سازوكار براي مداخل ةاستفاد. 2

ه و دهد كـه اگـر توجّ ـ   گشتهاي پليس نشان مي بارةشده در تحقيقات متعدد انجام
 .دياب ـ ي كـاهش مـي  بزهكـار ي ز جرم نيز باشد، به طـور جـدّ  مراك ،اين اقدامها هدف
 بـه منظـور  پليس بـه شـكل كنشـي و پيشـگيرانه و      ةاست زماني كه مداخل گونه همين

ر مدرسه و نيـز سـاعتهاي منـع    واداشتن جوانان به رعايت مقررات مربوط به حضور د
   .انجام گيرد ،آمدو رفت
ايـن  . هسـتند رو  بان با آن روبهحوصلگي و خستگي از مشكلاتي است كه مراق بي
. دشو ميجرم ارتكابي از ديد آنان  پنهان ماندنكاهش تمركز آنان و  سبب ،وضعيت

بـا وجـود    ؛تـي اذعـان دارنـد   دقّ خود مراقبان نيز به عدم يادآوري موارد ارتكابي و بي
موقع مراقبان، در جلـوگيري از ارتكـاب    منظم و به  ةاين، فراهم كردن فرصت مداخل

نقض مقررات، بـه امـري مطلـوب و مـورد      ،يطور كلّه نزاكتيها و ب ال مجرمانه، بيافع
 شـود  مـي شوندگان  تعامل بيشتر مراقبان و مراقبت ، سبباين امر. كند ميانتظار تبديل 

 .دارد ميسنگين باز دادن جرمهاي اخير را از انجام ةو عد
 .و خشونت نيستناشي از توسل به قدرت  ،مراقبت ويديويي ةعمد كارآيي.  8

بر گفته در شناخت بهتر چگونگي تأثير مراقبت ويديويي  هاي پيش برخي از ملاحظه
 :در اين بخش، سه موضوخ را بايد از هم تفكيك كرد. دكن ميكمك  به ما بزهكاران
منصـرف و   ،فـان مراقبـان را در عـدم دسـتگيري متخلّ    ،تلويزيـون مداربسـته  ( الف
 د؛كن ميراهنمايي و كمك  ،پشيمان
خـود از احتمـال     شـوندگان در ارزيـابي   مراقبت شود مينگاه دوربين موجب ( ب

 تجديدنظر كنند؛ ،دستگيري و ميزان خطر
 .كنند اند، احساس شرمساري  از اينكه تحت نظر ديگران شوندگان مراقبت (ج

                                                  

 . L.W. Sherman, J. Eck, «Policing for Crime Prevention», in op.cit., p.315. 
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 بزهكارانشناسايي، دستگيري و منصرف كردن ( الف
ه دوربين با كيفيـت عـالي را در خيابانهـاي    شانزد ،«نيوكاسل»پليس انگلستان در شهر 

يعنـي   ،تصويرهاي دريافتي به پايگـاه پلـيس  . خيز مستقر كرد پرمشتري و جرم ،شلون
بـه محـض   . شـد  فرسـتاده مـي  ، تحت نظر بود روز شبانههاي نمايشگر  جايي كه صفحه

ارتكاب يك جرم يا يك فعاليت مشكوك، نگهبانان بـا فراخـواني مراقبـان و بـدون     
 ةبـه دسـتگيري افـرادي كـه در صـفح      شـيوه ايـن  . شـدند  ر در محـل حاضـر مـي   تأخي

ميزان سرقت، سـرقت اتومبيـل و    ،نتيجهدر . شد شدند، منتهي مي نمايشگر مشاهده مي
 ،كاهش يافـت  يتحت مراقبت به طور محسوس ةنيز سرقت از داخل اتومبيل در منطق

  .تغييري ايجاد نشددر حالي كه در ساير نقاط شهر در ميزان اين نوخ جرمها 
هـاي مراقبـت    بخـش كـوچكي از برنامـه    كنندة اين مطلب فقط بيان با وجود اين،
؛ ان منـوط نيسـت  بزهكـار ي بـه دسـتگيري   بزهكـار در واقع، كـاهش  . ويديويي است
در بيشتر وقتها حتـي بـدون دسـتگيري يـك مجـرم نيـز بـه دسـت          چراكه اين نتيجه،

يگري غير از ترس از دستگيري در ذهـن افـراد   توان گفت امر د بنابراين، مي ؛آيد مي
خطـر يـا شرمسـاري ناشـي از انجـام       ةممكن است از محاسب ،ن امراي. رداگذ ثير ميأت

 .نشئت بگيرد فعل ناشايست در مقابل ديد ديگري دادن 

 خطر ةمحاسب( ب
شـود   گيـري دوربـين در يـك زاويـه موجـب مـي       گونه كـه اشـاره شـد، جهـت     همان
آن بـه   طبـق و  ننـد نظـر ك  ر ارزيـابي خـود از ميـزان خطـر تجديـد     ان بالقوه دبزهكار

ان بزهكـار ديم كـه  دي ـهمچنـين،    .تصـميم بگيرنـد   جـرم  ارتكاب يـا عـدم ارتكـاب   

                                                  

 . B. Brown, «CCTV in Three Town Centers in England», in R.V. Clarke, ed. 

Stuational Crime Prevention, Succesful Case Studies. 

وي معتقد بود هر فردي بـه طـور ناخودآگـاه بنـا بـر محاسـبة       . اين امر، يادآور ديدگاههاي بنتام است.  
اگر دريابد كه نتيجة عملي كـه از  . ي و بدي حاصل از كردار خود، امور خويش را اداره مي كندخوب

آن سود مي برد، كيفر خواهد بود، در آن صورت، اين انديشه با نوعي قدرت، وي را از ارتكـاب آن  
ترجمـة  ، ه اي كيف ري   تاريخ انديشهژان پرادل، : ك.براي اطلاخ از نظرات بنتام، ر. عمل باز مي دارد

 . 67ـ 6،  7387حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، چاپ اوّل،  دكتر علي
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آنـان از فعاليـت   . كنند اي از بررسي نقاط ضعف يك دستگاه مراقبت درين نمي حرفه
وربينهـا، بـه   در مكانهاي بسته به لحاظ ترس از دستگيري و نيز از سـرقت در مقابـل د  

دهـد   اين ملاحظات نشان مـي . كنند ت مشهود بودن اين نوخ اَعمال، خودداري ميعلّ
كنند و چنانچه نظارت ويديويي واقعاً  مي بررسيموقعيتها را  ،ان در نهايتبزهكاركه 

در  ،كننـد  ميزان ترس آنان را افزايش دهد، از اجرايي كردن مقاصد خود پرهيـز مـي  
  .شود به فعل مجرمانه متوقف مي  واقع، گذر از انديشه

 احساس رسوايي و شرمساري( ج
گاهي، همين افـراد  . عادي و تأثيرناپذير نيستند ةكنند ن بالقوه فقط يك استفادهامجرم

بنابراين، ممكـن   ؛دهند و تغيير عقيده مي گيرند ميتحت تأثير ملاحظات اخلاقي قرار 
بـراي   ؛اهي يـا شـرارت شـود   خيرخو موجب بيداري حسّ يك فرد ديگر،است نگاه 

شـوم كـه يـك دوربـين در جهـت       ه مـي نگرم و متوجّ ـ نمونه، من به اطراف خودم مي
احساس شرمسـاري كـرده و    ،من از اين وضعيت. حركت من كار گذاشته شده است

نگـاه   ،ممكن است در اين موقعيت ،در همان حال .كنم نظر مي از اين حركت صرف
 .جرم خرابكار دريافت كرده باشدتصوير يك م ،دوربين از حالت من

 عمومي مراقبت ةبه سوي يك نظري: گيري نتيجه
و  «ولـش »كننـده همچـون تحقيقـات     فهرستي مستدل و مسـتند از تحقيقـات ارزيـابي   

هـاي موفـق و    به تجزيه و تحليلهايي كه مشتمل بر شمار بسياري از برنامه «فارينگتون»
 ،هاا و شكسـت ه ـررسي دلايل ايـن موفقيت در واقع، ب. كند ناموفق بوده است، كمك مي

 .داردقان و نيز مسئولان اجرايي در پي پيشنهادهايي سازنده و روشنگر براي محقّ
 يچيزي فراتر از يك شگرد نظارت امنيتي، تلويزيون مداربسته در ميان ساير تدابير

                                                  

البته بايد خاطر نشان كرد كه دو دسته از بزهكاران توانايي محاسبة سود و زيان را ندارند؛ از ايـن رو،  .  
گـروه نخسـت مجرمـان،    . چنـداني داشـته باشـد    كـارآيي پيشگيري وضعي دربارة آنها، ممكن نيست 

. ختل المشاعر هستند و گروه دوم، كودكان بزهكار هستند كه توانايي محاسبة سود و زيان را ندارندم
 (م)
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ايـن امـر،    .ي صـادر كنـد  يك سري دستورهاي بسـيار كلّ ـ  مكن استنيست و فقط م
افـزايش  . هايي اجراشدني براي ساير شكلهاي مراقبت ارائـه دهـد   فرضيهت ممكن اس
 ةرسد، ما را در ارائ ـ مراقبت هنگامي كه راههاي فرار و خروج به حداقل مي كارآيي
تـوان در ايـن    هـايي كـه مـي    سـاير فرضـيه   .كنـد  اي بسيار عمـومي كمـك مـي    فرضيه

 :به شرح زير است ،خصو  پيشنهاد داد
ان بالقوه به تغيير ذهنيت و واداشتن آنها بـه ارزيـابي   بزهكاريك تحر بامراقبت  .7

 ه خواهد داشت؛شرمسار كردن آنان، آثار پيشگيران با مراقبتيا  ،از ميزان خطر
ء  توانند نقاط ضـعف دسـتگاهها را شناسـايي و از آن سـو     شوندگان مي مراقبت .2
 .ستفاده كنندا

در كـاهش   كـارآيي  بيشـترين بـه   بودن شرايط زيـر  فراهم بايك دستگاه مراقبت 
 :رسد ميي بزهكار
طـولاني اسـت و نيـز عليـه      هـا ود كه زمـان ارتكـاب آن  ركار  هجرمهايي ب براي .7
 .ديدگان را ندارند  به بزهت تعرّئاني كه جربزهكار
 .باشد هنگام هب ةواقعي و با مداخل ،مراقبت .2
 .باشدن ممكنه آساني ان از آنجا ببزهكارود كه فرار ركار  هدر مكانهايي ب .3
نزاكتيها انجام شود و فرصت لازم را نيز براي  تعداد زيادي از جرمها يا بي براي .4

 .شوندگان ايجاد كند كنندگان و مراقبت تماس مستمر مراقبت
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 موجز المقالات

 بعث الإعلان واجب أو لا؟
طلب  عند يالسّفتج و يبالرّؤي يالمشروط يالكمبيال عن يدراس

 لتّسديدا
   ىأميرحسين فخّارالدّكتور 
  ىالشّهيد بهشت یبجامع یالشّريع یكلّيّ ىأستاذ ف 

، أن يطلـب  یو السّـفتج ( یالكمبيـال ) یالتّجاريّ یالورق کمن يمتل یلقد كلَّف قانون التّجار
تأري  الاستحقاق و واجه  ى، المدينَ فکُفإذا أراهما المال. «اليوم الموعود» ىمبلغهما ف
الاحتجـاج لعـدم    ىأ یأن يعمد إلي النُّكْـرَ  کتسديد مبلغهما من جانبه فعلي المالعدم 
 .الوفاء

، و الـدّليل الواجـب   یهذا المقـال كـلًا مـن مفهـوم النُّكـر      ىو لقد درس الكاتب ف
 ىو بعد عر  براهين يستدلّ بها ف ـ. من قبل من يمتلكها ىّرلإثبات مبلن المستند التّجا
علـي المـدين    کلإثبـات حـقّ المال ـ   ىبوحدها تكف ـ یالنُّكْر یإراءَ هذا المجال، يبيّن أنّ

 ىّالمستند التّجار کمن جانب من يمتل« لزوم بعث الإعلان»بناءا علي هذا فإنّ دعوي   و
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 .لتحقيق دينه علي المدين، تفقد الأساس و التّسوين القانونيّين
 
 
 
 
 

ــانون التّجــار :يالمف  ردات الرّئيس   ــورقیريّلتّجــا، المســتندات ایق  یالتّجــاريّ ی، ال
 .، الإعلانی، السّفتج(یالكمبيال)

 يتنظيم الاتّفاقيّات الحكوميّ يمراجع
 يالدُّوَليّ يصعيد قانون التّجار ىف

   حميدرضا نيكبختالدّكتور 
  ىالشّهيد بهشت یبجامع یالشّريع یكلّيّ ىأستاذ مساعد ف 

 ىو الشمول ف ـ یتتمتّع بالمقبوليّ یالدّوليّ یمستوي التّجار ىف یرغم أنّ الاتّفاقيّات الحكوميّ
تبـيّن عـدم    یدلائـل عديـد   کلأنّ هنا کو ذل. نطاق واسع، إلا أنّها تثير الجدل و البحث

 یفإنّهـا تواجـه إبهامـات و أخطـاراً قـانونيّ      کأطراف هذه الاتّفاقيّات و لإجل ذل یموازن
 ىو بالتّال. ىّو الاجتماع ىّالسياس كلّ من المجالينِ ىا أكثر ففضلًا عن أنّها تواجه أخطارا

القطـاخ    و منهـا القطـاخ العـامّ و    یفإنّ هذه الظّروف تسبّب قلَقاً لكلٍّ من أطراف الاتّفاقيّ
حقل  ىنشاطات  ف یو الخاصّ یلأنّ لكلٍّ من الأقسام الحكوميّ کو ذل. بلادنا ىالخاّ  ف
 .یفاقيّات تتعرّ  للأخطار الآنف؛ و علي هذا الأساس فإنّ هكذا الاتّیالدّوليّ یالتّجار

 یدراس ـ: هذه الاتّفاقيّات من جانبين؛ الجانـب الأوّل  یهذا المقال دراس ىو لقد تمّ ف
المفاوضــات؛ مواصــفاتها : ىكــالآت ىو هــ یمــا يتعلّــق بشــأنها مــن ملاحظــات أساســيّ 

 ىثّـان و الجانـب ال . نوعيّتها، و موقع أطرافها، و الاختلاف بـين الحكومـات و ماهيّتهـا     و
و هـذه المـوادّ   . یللاتّفاقيّات المذكور یالرئيس یو القانونيّ یالموادّ التّخصّصيّ یيضمّ دراس
 یالقانون الخاضع للتّطبيق، شـرط الثَّبـات، أسـلوب حسـم الخلافـات، و القـوّ      : ىكما يل
 ىلأطـراف هـذه الاتّفاقيّـات ف ـ    یسوف توفّر الأرضيّ یو ختاماً فإنّ هذه الدّراس. یالقاهر
أفضـل   یصـياغ  ىواجـب فيبرموهـا ف ـ   ىقطاعين العامّ و الخاّ  لأن يكونوا علي وع ـال
أجـواء يسـودها    ىتُطبَّـق موادّهـا ف ـ   ىالتّأويـل و بالتّـال   ینجاح أكثر بعيدين عن إسـاء   و

 .الهدوء و الاطمئنان
 
 
 
 
 

، القـانون الخاضـع   یالـدووَليّ  ی، التّجـار یالاتّفاقيّـات الحكـوميّ   :يالمفردات الرّئيس  
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 .الثَّبات، أساليب حسم الخلافات( شرط) یللتّطبيق، مادّ

و  يالقسريّ يالمدنيّ يالمسؤوليّ ىمفهوم التّقصير و مكانته ف
 يالعَقْديّ

  ىحميدرضا أصلان 
  الشّهيد بهشتي یجامع ىالدّكتورا لفرخ القانون الخاّ  ف یمرحل ىطالب ف 

و تخـصّ  . ىّ، و الفـرخ العقـد  ىّالقسـر  الفرخ: إلي فرعين هما یالمدنيّ یتنقسم المسؤوليّ
 ىف یالموجود ی، و الفرديّیالقانونيّ من الالتزامات المواطن كلًا کانتها یالمدنيّ یالمسؤوليّ
عـن   یتشرف علـي تعـويض الخسـائر النّـاجم     یالاتّفاقيّ یالمجتمع، بينما المسؤوليّ یساح
 یالمدنيّ یمجال المسؤوليّ ىدورَه ف و جدير بالذّكر أنّ مفهوم التّقصير و. یالاتّفاقيّ کانتها

 ــ ــن القضــايا الخلافيّ ــ یبكــلا قســميها، م ــانونيّ ىف ــ یالأوســاط الق ــوانين  کو ذل لأنّ الق
؛ ی، مـن جانـب تفقـد الصّـراح    یالمدنيّ یالمسؤوليّ ىبشأن التّقصير ف یالمقرّرات المتعلّق  و
مَّ فـإنّ مفهـوم   تفترق بعضها عن بعـض و مـن ثَ ـ   یتقنينات متشتّت کمن جانب آخر هنا  و

هـاتين المسـؤوليّتين كـان و لايـزال مثـار الخـلاف عنـد علمـاء          ىالتّقصير و مكانته ف ـ
إنجـاز   ىإيضاحَ دوره ف ـ کو من هذا المنطلق فإنّ تبيين مفهوم التّقصير و كذل. القانون
إيضـاح القواسـم    ىالفرعين الآنفين، لهما دور رئيس و حاسم ف ـ ىف یالمدنيّ یالمسؤوليّ
و يمكـن  . یو الاتّفـاقيّ  یالقسـريّ : بين هاتين المسؤوليّتين المـدنيّتين  یو المفترق یالمشترك

صعيد إثبات التّفريط ممّا يساعد عالم القانون علـي تنقـيح    ىالقول بأنّ تبيين فروقهما ف
عمّا  یو نقديّ یمقارن یهذا المقال دراس ىالمطاف تمّ ف ینهاي ىو ف. المبحث و الموضوخ
بعض القضـايا   ىإلي قانون إنكلترا ف یعابر یإلي جانب نظر یائل الخلافيّأسلفنا من المس

 .یو الاتّفاقيّ یالقسريّ یالمدنيّ یمن المسؤوليّ یالهامّ
 
 
 
 
 

، الحقــوق یالخسـار   ، التّقصــير، تعـويض یالمـدنيّ  یالمسـؤوليّ  :يالرئيس    المف ردات 
 .یالمدنيّ
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 الاتّفاقيّات ىالعادل ف كو السّلو يالنّيّ يأساسيّات مبدأ سلام
  عليزاده ىمهد 
  القانون الخاّ  ىالماجستير ف 
 كـلّ مـن الاتّفاقيّـات و قـانون العقـود      ىف ـ« العـادل  کو السّـلو  یالنّيّ ـ یسلام» ِ  یمراعا ِ إنّ ل

عنـد   ىّالقـانون الـدّاخل   ىبحيث صار مطمح التّنظير ف یًخاصّ یًمكان یو الصّفقات الدّوليّ
 یًمحـاولات  صـريح   کفـإنّ هنـا   ک؛ و لأجـل ذل ـ یلوثـائق الـدّوليّ  ا ىو ف یالدّول المختلف
تنظـيم شـروط    ىلأن يؤخذ هذا المبدأ بعين الاعتبار ف ـ ىّعلي الصّعيد الدّول یًو تلويحيّ

 .الاتّفاقيّات و إجراءات المحاكم
 ىإعداد الشّروط ف یكيفيّ یدراس: یفهذا المبدأ يعتبر أصلًا هامّاً لتحقيق الغايات التّالي

 ،یأطــراف الاتّفــاقيّ کســلو ىفــ یتّفاقيّــات و تنظيمهــا، و اســتتباب التّعــادل و المــوازنالا
إنشاء الاتّفاقيّات ثمّ عقدها  ىو الاكترا  بتطوّرات العصر الرّاهن بما لها من دور هامّ ف

حقوق »و تفسيرها، و تحويل ما يسود الاتّفاقيّات من الأجواء و الأوضاخ و أخيراً دعم 
 .«یالمواصفات الموحَّد یاتّفاقيّ»حيال  «المستهلكين

 
 
 
 
 

 ـ یسـلام  :يالرّئيس   المفردات شـروط   ،یالـدّوليّ  یالتّجـار  قـانون  العـادل،  کالسّـلو  ،یالنّيّ
 .یالاتّفاقيّ

 عند الأديان يالعقوبيّ يللمسؤوليّ يمبدأ الفرديّ ىف يدراس
   ىجان إيرج گلدوزيان و بهمن حسينالدّكتور 

 
 
 
 

 یالجــرم، و المســؤوليّ: ىكمــا يلــ ىلقــانون العقوبــات و هــ یخ ذهبيّــأضــلا یثلاثــ کهنــا
و للإجـرام  . و إنجازها رهن إنجـاز الإجـرام   یالعقوب یو لكنّ ممارس. ی، و العقوبیالعقوبيّ
و طالما لايتحقّق هذان الجانبـان لايمكـن   . ىّو، و الجانب المعنىّالجانب المادّ: جانبان

 ، بـل لهـا  ىّو المـادّ  ىّتفقد الجانب الموضوع یالعقوبيّ یإنجاز الإجرام، بيد أنّ المسؤوليّ
السّـنّ، و العقـل،   : مثـل  یالعقـوبيّ  یو أمّـا أسُـس المسـؤوليّ   . بحـت  ىّو نفس ـ ىّطابع فـرد 

كـان أقربـاء المجـرم و عاقلتـه يتحمّلـون أعبـاء        یالعصور القديم ىهذا، و ف. الاختيار  و
و لكنّـه، وَفقـاً لإحـدي    . رم نفسـه المج ـ یيمارسها المجرم، فضـلًا عـن مسـؤوليّ    یجريم
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لقانون العقوبات، قد تَقَرَّرَ أن يكون كلّ أحد مسؤولًا عمّا يوجَّه إليه  یالمبادئ الأساسيّ
 یللمسـؤوليّ  یمبـدأ الفرديّ ـ »ليس إلا، و هذا المبدأ هو مـا يسـمّي    یمن الأعمال الإجراميّ

و قـد حاولنـا   . لهذا المبدأ یئ الهامّو يجدر بالذّكر أنّ الدِّين واحدٌ من المباد. «یالعقوبيّ
 .یالأديان المختلف ىهذا المقال أن نعالج جذور هذا المبدأ ف ىف

 
 
 
 
 

 ی، مبـدأ الفرديّ ـ یالعقـوبيّ  ی، المسـؤوليّ یالـذّنب، الجـرم، العقـوب    :يالمفردات الرّئيس
 .یالعقوبيّ یللمسؤوليّ

 يقانون العقوبات الإسلاميّ ىالقضاء ف يإزال
   ىصادق ىحمّدهادمالدّكتور 
  شيراز یبجامع یالشّريع یكلّيّ ىأستاذ مساعد ف 

عن جرائم العقوبات و حَسْمَها، من صـلاحيّات السّـلطات    یالنّاجم ىالدّعاو یإنّ معالج
هـذا الصّـدد، بمعنـي أنّهـا      ىالقضاء تأخذ اتّجاهاً معاكساً ف ی؛ و لكنّ إزالیًعاد یالقضائيّ

 یالسّـلط  ىف ـ یالدّارج یعن الأطر التّقليديّ یًها خارج ِ سمو ح ىالدّعاو یتدعو إلي مراجع
الجدير  و. صعيد العقوبات ىف یيغيِّر هذا الاتّجاه مسارَ الإجرائات الرّسميّ ک؛ فبذلیالقضائيّ

 .یالمختلف یالقانونيّ یالأنظم ىالقضاء ف یبالذّكر أنّه يمكن أن تختلف أساليب إزال
مقاله هـذا بعضـاً مـن سياسـات      ىنّ الكاتب قد عالج ففإ یالآنف یو انطلاقاً من النّزع

 یالقضـاء و قضـيّ   یحقـل إزال ـ  ىف ـ ىّالمقنِّن الإسـلام  یو بعد تبيين نزع. یالإسلام الجنائيّ
قـانون   ىف یالقضاء فإنّه قد درس بعض الأساليب غير العقوبيّ یو إزال یالمصابين بالجنح
 ىف ـ یدون اسـتخدام الأسـاليب الـدّارج    یلحسمِ التّداعيّات الجزائيّ ـ یالعقوبات الإسلاميّ

 .یالرّاهن یالفتر ىف ىّتَسُود الجهاز القضائ ىالت یقانون العقوبات التّقليديّ
 ىف ـ یتعتمـد علـي التّعـاليم الإسـلاميّ     ىالقضـاء الت ـ  ینماذج من أساليب إزال کو إلي
 یحـقّ تسـوي  »، «حقّ التّصـالح »: ىكما يل ىالتّداعيّات، و ه یالتّحكيم إبّان مراجع یأرضيّ

الأخـري يصـادق عليهـا أصـحاب التّقنـين       ی، و الأساليب التّحفيزيّ«یالنّزاخ أو المصالح
 .القضاء یمن أسلوب إزال یليرغّبوا بها أطراف النّزاخ إلي الإفاد

 
 
 
 
 

، حـقّ  ی، قانون العقوبـات الإسـلاميّ  یالعقوب یالقضاء، إزال یإزال :يالمفردات الرّئيس
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 .یو المصالح یسويالتّصالح، حقّ التّ

و  يو النّفسيّ يلاستخدام المعالم الحيويّ يالقانونيّ يالمكان
 يالاجتماعيّ

 يالخطر يتمييز الحال ىف
  ىالدّكتور محمّدعلي بابائ 
  یالدووَليّ ىّالإمام الخمين یجامع ىأستاذ مساعد ف 

لطات السّ ـ مـن صـلاحيّات   بعـض الأوقـات،   ىف ـ یالخطر یلقد اعتبر المقنّن تمييز الحال
فهـم   یو أمّـا السّـلطات القضـائيّ   . دون أن يُبـرِز ضـابطاً لهـذا الاعتبـار     ک؛ و ذلیالقضائيّ

باسـتخدامهم   کو ذل ـ یو الاجتماعيّ یو النّفسيّ یبدورهم يدرسون حالات الجانح الحيويّ
و علـم الـنّفس    یعلي سبيل العمـوم، و إنجـازات علـم الحيـا     یإنجازات العلوم المختلف

و ممّا يجدر ذكره أنّ نتائج اسـتخدام الأسـلوب   . جتماخ علي وجه الخصو علم الا  و
 .نفس الوقت مؤمِّناً ىليتّخذوا قراراً عادلًا، و ف یالآنف تساعد القضا

و ثلاثين  یو تسع ی، المصادق عليه عامَ ألف و ثلاثمئیو إنّ قانون الإجرائات التّأمينيّ
 یضـوء المعـالم الحيـويّ    ىف ـ یإجرائـات خاصّ ـ ، كان قد قـرّر  .(م 7561)هجريّاً شمسيّاً 

؛ بيد أنّه، و مع الأسف، كان هـذا القـانون و لايـزال حبـراً علـي      یو الاجتماعيّ یالنّفسيّ  و
رـينَ   ِ عـن الجـانحينَ الخَـط    یقـانونيّ  یمـادّ  کنعم هنا. لم يكن مفيداً کالورق و لأجل ذل
الخمسون من موادّ قـانون العقوبـات   و  یالثاني یالمادّ ىالجنون، و ه یالّذين تعتريهم حال

 یبصور یالجنح ىمرتكب ىتحدّثت عن هؤلاء الأشخا  أ یإلا أنّ هذه المادّ یالإسلاميّ
 یتســوّن اســتخدام المعــالم الثلاثــ یالخطيــر یو أشــارت إلــي أنّ إحــراز الحــال یتلــويحيّ
 .یالآنف

كلتـرا فلهـا أحكـام    و أمّا قوانين البلدان الأخري مثل فرنسا، و كندا، و هولندا، و إن
 .المعالم یو محدَّد ی، مسهبیكثير

 
 
 
 
 

، المعـالم  یرـ، المعـالم الحيـويّ    ِ ، الجـانح الخَـط  یالخطـر  یالحال :يالمفردات الرّئيس
 .ی، المعالم الاجتماعيّیالنّفسيّ
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 من المستند المزوَّر يالجرم النّاجم عن الإفاد ىف يدراس
  ىآباد حسين فتح 
  بمشهد یآزاد الإسلاميّ یجامع ىف یيسيّالتّدر یعضو الهيأ 

 یالعـامّ  یمن المستند المزوّر يعدّ من أجرام تعكّـر الرّاح ـ  یإنّ الجرم النّاجم عن الاستفاد
الجـروم   یًأخـري و خاصّ ـ  یهـامّ  یلارتكابِ جروم كثيـر  یًيمكن أن يكون ذريع کفلذل

إلـي جانـب    یالقـانونيّ المـوادّ   ىتُـذكَر ف ـ  یو إنّ هذه الجنح. ضدّ الأموال و الممتلكات
تزوير المستندات و المكتوبات، بينما المقنِّن لم يعرّف به و حسب، بـل لـم يـذكر لهـا     

 !مصاديق أيضاً
هــذا المقــال أن يــدرس كــلًا مــن العناصــر و الأسُــس  ىو لقــد حــاول الكاتــب فــ

 یفيّ ـإلي خل یعابر یبعد إشار کتكوّن المستند المزوّر، و ذل ىلها دور ف ىالظّروف الّت  و
و قد . الفقه و التّقنين فضلًا عن التّعريف بتزوير المستندات و الوثائق ىحقل ىالتّزوير ف
المقارن  ىّالأسلوب القضائ یًو خاصّ یمن خلال الرّجوخ إلي المصادر المختلف کتمّ ذل
 .قانون بعض البلدان كإنكلترا و فرنسا علي وجه الخصو  ىف

 
 
 
 
 

و الاسـتخدام، المسـتند    یقوبـات، التّزويـر، الاسـتفاد   قانون الع :يالمفردات الرّئيس
 .المزوّر، العلم بالتّزوير

. م 1291و . م 1291 ىضوء معاهدت ىف ىنظام بحر خزر القانون
 ىّبين إيران و السّوفيات

  ىأحمدرضا توحيد 
  طهران ـ پرديس قم یجامع ىف یالتّدريسيّ یعضو الهيئ 

 کو ذل ـ. یبـالغ  یر و مالَـه مـن الثَّـرَوات، يحظـي بـأهمّيّ     إنّ نظاماً قانونيّاً يتبعـه بحـر خـز   
بعد  یو هذه القضيّ. ی، و أمن الطّاقیالسّياسيّ ی، و الجغرافيّی، و السّياسيّیبالدّلائل الاقتصاديّ

ذا، و إلـي  ه ـ. ، واجهت تعقيدات أخـري یو انبثاق دول جديد ىّانهيار الاتّحاد السّوفيات
علي هذا البحر نظامين قـانونيّين اثنـين لحسـمِ هـذه      یلّحدّ الآن قد اقترحت الدّول المط

تقسـيم البحـر   »، و «أو مـا يسـمّي كنـدومينيوم    کنظـام الحكـم المشـتر   »: ، همایالمشكل
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 .«ثرواته من خلال التّحديد  و
لنظـام   یالظّـروف و الملابسـات الـواجب    یو هذا المقال قد عالج فيـه الكاتـب معرف ـ  

من خـلال الاسـتناد    کو ذل ىّالقانون الدووَل ىف( ينيومكندوم) ىّالقانون کالحكم المشتر
فإنّه قـد درس إمكـان تطبيـق نظـامل مثـل هـذا        ىو بالتّال. ىّالدّول ىّإلي الأسلوب القضائ

 .ىّواقعِ بحر خزر القانون ِ النّظام ل
 
 
 
 
 

ــانون  :يالمف  ردات الرّئيس    ــام الق ــتر   ىّالنّظ ــم المش ــام الحك ــزر، نظ ــر خ  کلبح
 .ىّ، قانونُ البحارِ الدّولىّالقانون یظام القسم، ن(كندومينيوم)

؛ يالجنائيّ يالدّول الغربيّ يسياس ىف يالرّجوع إلي العقوب يحرك
 أسباب و مظاهر

  زاده إسماعيل ىحسن كاشف 
  یسوربن الفرنسيّ یجامع ىف یالجنائيّ یالدّكتورا، فرخ قانون العقوبات و السّياس یمرحل ىطالب ف 

من ردود الفعـل   یالزّمنيّ یالفتر ىّبعد مض کو ازديادها و ذل یت القمعيّإنّ نشوء الحركا
إلـي أن   یالجنـائيّ  ی، ممّا دفع علماء فرخ قانون العقوبات و السّياس ـیو الإجراميّ یالإشفاقيّ

تثير الأذهان و تجعلهـا   یالقمعيّ یفإنّ هذه الحرك کو لذل. یيبحثوا عن حلّ لهذه الظّاهر
 یعـن المحـاور الثّلاث ـ   یالجنـائيّ  یالدّول الغربيّ یلماذا ابتعدت سياس: ىلتطرح السّؤال التّا

  ی، و القانون، و العدالیالحرّيّ: یالآتي
بعضاً مـن الأسـباب    یإجماليّ یهذا المقال أن يدرس بصور ىو لقد حاول الكاتب ف

 .یبيّالدّول الغر ىف یالرّاهن یعلي السّياسات القمعيّ یو المؤثّر یالهامّ یالشّكليّ
 
 
 
 
 

، رمـوز الرّجـوخ   یالعقـوبيّ  ی، الحركات القمعيّیالجنائيّ یالسّياس :يالمفردات الرّئيس
، یالأمنيّ ـ یالعقـوبيّ  ی، الحركـات القمعيّ ـ یالجنائيّ یإلي العقوبات، قانون العقوبات، الظّاهر

 .، الشّعور بعدم الأمنیللجنح یالأساليب الحديث
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Movement of Returning to Punishment 

in Criminal Policy of Western Countries: 
Reasons and Manifestations 

 Hassan Kashefi Ismailzadeh 

 Ph.D.  Student of Penal Law and Criminal Policy in Sorban University 

   of France 
 
 
 
 
 

Appearance and growth of repressive movements, after 

expiration of the interval between piteous and offender centred 

reactions in criminal policy of western countries, has induced 

the scholars of this field to seek remedy and raised the question 

as to why the criminal policy of western countries has stayed 

away from the three pillars of liberty, law, justice. The author, 

in this article, tries to glance at some important procedural 

factors which impress the repressive policies in western 

countries. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Criminal policy, Repressive penal movements, Symbols 
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of returning to punishment, Criminal law, Criminal phenomenon, New 

types of delinquency, Insecurity feeling, Security inclined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legal System of the Caspian Sea 
under the Treaties of 1291 and 1291 

between Iran and Russia 
 Ahmad Reza Tawhidi 

 A Member of Teaching Staff of Tehran University – Qum Pardis 
 
 
 
 
 

A legal system from which the Caspian Sea and its sources 

should follow, is a matter of substantial importance from 

economical, political, geopolitical and energy security point of 

view. After Russia liquidation and the emergence of new 

countries, the subject has underwent further complications and 

up to now two kinds of legal systems namely, “joint 

sovereignty or condominium” and “partition and delimitation” 

have been proposed by coastal states of the Caspian Sea. 

 This article, on the basis of international case law, deals 

with the recognition of the necessary terms and requirements 
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for the legal system of “condominium” in international law and 

then examines the possibility of conformity of such system with 

the legal state of the Caspian Sea. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Legal system of the Caspian Sea, Legal system of 

condominium, Legal system of partition, International law of the sea. 

 

 

 

 

 

 

A Research on the Offence of Utilizing 
A Forged document 

 Hoseyn Fath Abadi 

 A Member of Teaching Staff of Islamic Azad University of Mashhad 
 
 
 
 
 

The offence of utilizing a forged document is of the offences 

against public welfare which can be an introduction or a means 

to committing many other important offences particularly 

offences against property. 

 In statutes, this guilt is stated beside the offence of forgery 

of documents and writings while the legislator not only has not 

presented any definitions for it, but refused to mention its 

instances as well. 

 This article is seeking to refer to the justice and legislative 

record of this offence as well as presenting a definition for it. 
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 Then, with reference to different sources specifically judicial 

precedent, it is trying to compare the law of some countries, 

particularly England and France, with each other. Finally, it 

deals with the elements, essentials and necessary requirements 

for the fulfilment of this guilt. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Criminal law, Forgery, Utilization and application, 

Forged document, Knowledge of being forged. 

 

 

 

 

 

The Legal Status of Resorting to 
Biological, Psychological and Social Indicators 

in Distinguishing a Dangerous State 
 Dr. Mohammad Ali Babai 

 Assistant Professor of International University of Imam Khomeyni 
 
 
 
 
 

The legislator, in certain cases, has turned proving a dangerous 

state without presenting any legal criteria for it, over to the 

judicial authorities. Legal authorities also, using the 

achievements of different sciences particularly biological, 

psychological and social sciences, examine the biological, 

psychological and social states of an offender which its results 

help the judges make equitable and safe giving decisions. 

 Security measures Act 7335, had provided for particular 
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measures for establishing a dangerous state by resort to 

biological, psychological and social indicators, but, 

unfortunately, as the law was abandoned, it hasn’t been 

effectively useful. Concerning the dangerous offenders of a 

state of insanity, only article 12 of Islamic criminal law has 

implicitly and briefly put forward resorting to these indicators 

for establishing a dangerous state. However, the laws of other 

countries including France, Canada, Holland and England 

involve too detailed and explicit regulations in this regard. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Dangerous state, Dangerous offender, Biological 

indicators, Psychological indicators, Social indicators. 

 

 In this article we will examine the roots of the principle in 

different religions. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Sin, Guilt, Punishment, Criminal liability, The 

principle of individualization of criminal liability. 

 Judgement Removing in Islamic Criminal Law 
 Dr. Mohammad Hadi Sadeghi 

 Associate Professor in the Law Faculty of Shiraz University 
 
 
 
 
 

Proceedings and settlement of claims arising from criminal 

offences, usually come within the jurisdiction of judicial 

authorities. Judgement removing, termination of proceedings 

and settlement of the aforementioned claims are considered 

from the process of official criminal measures. The 

aforementioned settlement may be applied through various 
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methods in different legal systems. 

 This article deals with certain criminal policies of Islam and 

the tendency of Islamic law-maker towards judgement 

removing. After explaining the concept of judgement removing 

and the subject of victim and judgement removing, it examines 

some of non-criminal methods of Islamic criminal law 

concerning non-criminal settlement of penal actions, such as 

“right of reconciliation” and “right of compromise” as well as 

persuasive policies of the law-maker towards their application. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Judgement removing, Penalty removing, Islamic 

criminal law, Right of reconciliation, Right of compromise. 

 

drawing up of contractual terms and courts' decisions. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Good will, Fair conduct, International commercial law, 

Contractual terms. 

The Basis for the Principle of 
Individualization of Criminal Responsibility 

within the Scope of Religions 
 Dr. Iradj Goldouzian 

 Bahman Hoseyn jani 
 
 
 
 
 

Crime, criminal responsibility and punishment are the three 

golden parts of criminal law. Exercising punishment depends 

on establishing criminal liability and its establishing also 

depends on proving criminality. Criminality is of two material 
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and mental aspects, so that it will not be carried out unless 

those ones are established. As far as criminal liability is 

concerned it has no objective and material aspects, but it 

merely enjoys a personal and mental nature. Age, wisdom, 

consciousness and authority are the elements of criminal 

liability. In ancient times, further to the principal offender, his 

relatives were also responsible, but in accordance with one of 

the fundamental principles of criminal law, it was laid down 

that everybody himself should be accountable for his own 

criminal deeds, not the others. This principle is called “the 

principle of individualization of criminal liability”. Religion is 

one of the important bases of this principle. 

two compulsory and contractual civil liability. Additionally, the 

differences between these two with respect to the burden of 

proving fault may also help us with the rectification of the 

discussion. In this article, these subjects are dealt with 

comparatively and critically. In addition, a glance is taken at 

English law in some important issues. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Civil liability, Fault, Compensation of damages, Civil 

law. 

Fundamentals of the Principle of 
“Good Will and Fair Conduct in” Contracts 

 Mahdi Alizadeh 

 Senior Expert of Private Law 
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The necessity of observance of “good will and fair conduct” in 

contracts, as an important principle in creating goals such as 

examining the process of preparing and drawing up of 

contractual terms, establishing equivalence and balance 

between contractual parties, observing the present age changes 

in making, concluding and interpreting contracts, alteration of 

contractual circumstances and protection of consumers' rights 

against “form contract”, has enjoyed a particular status in 

contract law as well as international contractual dealings so that 

it has been put forward and theorized in municipal law of 

various countries and international documents, and has been 

attempted to make it be influential, expressly or implicitly, in 

of stability, method of settlement of disputes and force major 

on the other hand all of which help their parties form them 

better and more successfully and then enforce them in a pacific 

atmosphere without any misunderstanding. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Governmental contracts, International trade, 

Applicable law, article, Condition of stability, Methods of settlements of 

disputes. 

The Concept and Status of Fault 
in Compulsory and Contractual Civil Liability 
 Hamid Reza Aslani 

 Ph. D. Student of Private Law in Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Civil liability is classified into compulsory and contractual 
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branches. Compulsory civil liability is concerned with the 

breach of legal or customary obligations of a person in the 

society arena, but contractual civil liability deals with the 

compensation for damages arising from the breach of a 

contractual obligation. The concept and function of fault in 

these two sorts of responsibility are of the affairs on which 

lawyers –due to ambiguity of the related statutes and 

regulations on the one hand and the scattered or decentralized 

legislation on the other hand- have invariably disagreed. 

Explaining the concept of fault and its function in fulfilment of 

responsibility within these two areas, is a basic and decisive 

factor in determining the common and different grounds of the 

protest is enough for such proving and the claiming of “the 

necessity of dispatching declaration” by the owner of the 

commercial paper for the aforementioned proving, is of no due 

legal basis and justification. 
 
 
 
 
 

 Key Words: Commercial law, Commercial papers, Bill, Promissory 

note, Declaration. 

A Review of Regulating Governmental 

Contracts in Commercial International Law 
 Dr. Hamid Reza Nik Bakht 

 Associate Professor in the Law Faculty of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Notwithstanding that governmental contracts enjoy a high 

acceptability and expansion in commercial international law, it, 
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due to various reasons such as mutual imbalance, has been 

disputable and confronting numerous ambiguities as well as 

legal, political and social dangers. 

 This state, creates concern about the future destiny of the 

aforementioned contracts for the contractual parties including 

the governmental and private sectors of our country each of 

which is involved in such contracts somehow. 

 This article, deals with the essential points of these contracts 

such as characteristics, method of negotiation, position of the 

parties, distinctions among the states and their nature on one 

hand and the technical and legal articles of most of the 

aforementioned contacts such as the applicable law, condition 
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Abstracts 

Necessity or Non-necessity of Sending 

a Declaration Concerning a Sight Bill 
and a Demand Promissory Note 

 Dr. Amir Hoseyn Fakhari 

 Professor of the Law Faculty of Shahid Beheshti University 
 
 
 
 
 

Commercial law has obligated the owner of a bill and a 

promissory note to demand the related sums on due date. If he 

delivers the bill to its promisor on the due date and faces non-

payment, he is obliged to protest. 

 This article, after examining the concept of protest, deals 

with the subject of the essential reason for proving the demand 

of the sum relating to the commercial paper by its owner. 

Then, by giving reasons in this context, it states that offering a
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  مدرا و رشتة تحصيلي :   ...............................................................  
  نشاني :   ...............................................................................................  

                  ..............................................................................................  
                  ..............................................................................................  

  تلفن :   .................................................................................................  

 مشخصات مشترك 
   شمارة( دورة صحافي شده)سالنماي    .............................................. 
  (شاملا حقوق، علوم قراني، فلسفه)ها  همة شماره 
  فق  ويژة الهيات                                فق  ويژة حقوق 
   شرو  اشتراا از شمارة:  ....................    داد   ......................   :به تّ
   مبلغ واريزي:  ........................................    شمارة فيت:   ...............  
   بّة مبدأ بّه    ........................................  :نام ش   ..................... :كد ش

 كنحوة اشترا 

 . ارسال وجه اشتراا به صورت پستي قابلا قبول اس 
 

 م اشتراكفر
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 راهنم   اي

 اشت    راك
 هزينة پس  سفارشي  بقية سالنماها (4831) 4سالنما  44تا شمارة  شماره تك ساله اشتراا يك

 ريال 8111 ريال 51111 ريال 41111 ريال 8111 ريال 1111 ريال 51111
 

  توضيح ات    

 

 
 


